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سخن ناشر 


تحولات اجتماعی و مقتضیات نویدید دانش ها و پدید آمدن دانش های 
نو,نیازهایی را به وجود آورده که پاسخ گویی به آن,ایجاد رشته های 
تحصیلی جدید و تربیت چهره 4 وی رو 


جهانی شدن و گسترش سلطه فرهنگی غرب در سایه رسانه های فرهنگی 

و ارتباظی اقتضا دارد که دانش پژوهان و علاقه مندان به این مباحث,با 
۳ 5 تعالی آشنا شوند و این مهم با ایجاد رشته 
های تخصصی تولید متون جدید و غنی, گسترش دامنه اه تشن و ۰ تر پیت 
سازمان پافته دانشجویان به سرانجام خواهد رسید .این فرایند گاه در 
پرداختن به مباحث بنیادین و تدوین متون تخصصی تعریف می شود و گاه 
در نگارش بحث های علمی,اما نه چندان پیچیده و تخصصی به ظهور می 
رسد. 


از طرفی بالندگی ماک آمورشی در گرو نظام آموزشی منسجم, قانونمند 
و پویاست.بازنگری در متن ها و شیوه های آموزشی و به روز کردن آنها نیز 
این انسجام و پویایی و در نتیجه نشاط علمی مراکز اموزشی را در پی 
دارد. 
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در این بستر.حوزه های علوم دینی به برکت _ انقلاب شکوهمند 
اسلامی,سالیانی است که در اندیشه اصلاح ساختار آموزشی و بازنگری 


متون درسی اآند. 


تاصا شم تفای ی النه ای له لاله ان خی ات ای 
مجموعه که رسالت بر گ تعلیم و تربیت طلاب غير ایرانی را بر عهده 
داردتألیف متون درسی مناسب را سرلوحه تلاش خود اه و تدوین و 
نشر متون درسی در موضوعات گوناگون علوم دینی,حاصل این فرایند 


است. 


«م رک بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله»با 
قدردانی و سیاس از فاضل ارجمند جناب اقای یعقوب علی برجی مولف 
کتاب تاریخ علم اصول و فقه در شیعه و تمام عزیزانی که در تولید اين اثر 
همیاری ی بت اند, آن را به جویندگان فرهنگ و انديشه ناب 


مرکز بین المللی 
مه تس اتطفن ای الاه ان اد 


ص6۰ 


فق خ حفت کاب خی العاای لاف سل الا ای و ارو 


حقیقت مداری ات راز هستی و حقیقت طلبی 
ماند کار ترین و برترین کرایش ادمی است. 


داستان پر رمز و راز حقیقت جویی بشر.سرشار از هنرنمایی 
مقمنان, مجاهدان و عالمانی است که با تمسک و پای بندی به حقیقت بی 
منتها,در مصاف بین حق و باطل, سر بلندی و شرافت ذاتی حق را نمایان 
ساخته اند و در این میان.چه درخشندگی چشم نوازی در اسلام عزیز است 
که علم را به ذات خود. شرافتمند و فخیم دانسته و از باب ۳ محراب, کائنات 
را سراسر علم و عالم و معلوم می نمایاند و در مکتب آن,جز اولوالعلم و 
راسخان در مسیر طلب دانش, کسی را توان دست مات نف کنکنته های 


کاس ردان ای وف سرت انار نمی وی هروه 
فرد کمال انسانی, ّ عظمت روحی و رشد معنوی می بخشد و فکر,انديشه و 
خیال او رابه پرواز درمی اورد,و هم جامعه را سمت و سویی سعادتمندانه 
بخشیده و ان را به جامعه ای متمدن و پیشرو متحول می کند.بی توجهی یا 
کوته فکری است کر فرد‌ و جامعه ای به دنبال 
عزت استقلال, هویت, امنیت. سعادت و سربلندی 
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اندوزی و حکمت مداری الهی طلب نمایند. 


ات اد ی ساب انوا کس‌داشسانته اس تلم ات و 
ای مور ماس اس رادشه ۵ قراس و اخم سس ها تا ای 
غرب و شرق را به نظاره نشسته است,با انديیشه فقاهتی در اداره حکومت 
و نظریه هرقن ول نت فقیه».طر ازی از مسئولیت ها و مأموریت های 
را نه تنها در 
شارت بو فستمایان سکم در چل ستامی ارانی راهان وه حه ان 
سراسر جهان زنده ساخت. 


کر انم هاش فرسایی اسلا مدظله ابا عنم نمی ی ۲ امن 
توان.همچون پیر و مراد خود خمینی کبیر رحمه الله,در صحنه حاضر شده و 
با تا دس رابت و مرت این حرکت فراگیر و بی وقفه, همه توانمندی ها 
و اراده ها را جهت تحقق جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم و تحول در 
علوم انسانی و نیز یافتن راه های میان بر و دانش افزا راهبری و رصد می 


کاس ااسافی صای. الا ای و له الا اه اد وتان ار رن 
شالت ما و تشه مایا اساعی انس مهار مایت 
تربیت 

مجتهدان, عالمان, محققان, متخصصان, مدرسان, مبلغفان, مترجمان, مربیان و 
مدیران پارسا؛ , منعهد و زمان شناس را بر دوش داشته و با تبیین, تولید و 
تعفیق آندیشه:دیتی و قرز ان و گسترش مبانی و معارف اسلامی,به نشر و 
نرویج اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و معارف بلند و تابناک 


بتوشگاه رین االمللی | تمصطشی ای الاب علیه دی له نی که میم رین و 
گسترده ترین مجموعه پژوهشی المصطفی رات الله علیه و آله 
است,بومی سازی و بازتولید اندیشه دینی معاصر متناسب با نیاز ها و 


افقضانات عوصه بن المللسشهن ویو عمیق اتمه دی تردن 
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افق های جدید فکری و معرفتی در دنیای معاصر,پاسخ گویی به مسائل و 
شبهات فکری و معرفتی مخاطبان و تامین و تدوین متون و منابع درسی و 
کیک درسی, به ویژه با رویکرد اسلامی سازی علوم و پشتیبانی علمی از 
فعالیت های سازمانی المصطفی صلی الله علیه و اله را از جمله ماموریت 
ها و تکالیف خود می داند. 


اثر علمی بیش زو تیز به:همت مولف: محترم جناب آفای بعقوب غلی برجخی 
و برای دورد کارشناسی رشته شیعه شناسی,در چارچوب اهداف و برنامه 
های پژوهشگاه و مبتنی بر نیازسنجی های صورت گرفته.تهیه و تدوین شده 
است. 


در پایان لازم است ضمن ارح نهادن به تلاش های خالصانه موّلف محترم,از 
کلیه دست اندرکاران محترم اماده سازی و انتشار این اثر ارزشمند به 
ویژه همکاران محترم مرکز بین المللی نشر و ترجمه المصطفی صلی الله 
علیه هه اله و فمه زان که هدن تجویر و انار ان کین داشت 
اند. قدردانی و تشکر نماییم و از خداوند متعال برای ایشان و همه خادمان 
عرصه تبلیغ و نشر مفاهیم و معارف دینی,ارزوی بهروزی,موفقیت و 


پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلی الله علیه و آله 
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ص:200 


مقدمه 


اشاره 


علم اصول و فقه شیعه با آن همه غباق در منوا انش آری نز شبوم های 
استنبا ط و گستردگی و جامعیت مرهون تلاش های شبانه روزی فقیهان 
سخت کوش در طول بیش از هزار سال است.این جریان مبارک در این 
دوران طولانی, فراز و فرودهایی داشته؛اما هرگز متوقف نشده است.در 
ساختن بنای محکم و عظیم دو علم کارامد«اصول»و«فقه»و تکامل ان 
دو.فقیهان بی شماری سهیم بوده اند و در اين میان در هر دوره,تعدادی از 
فقیهان با ابتکارها و نوآوری های خود در تکامل آز تمم پیت را به خود 
اختصاص داده اند .بی شی اشتایی با این تحولات, عوامل موثر و شخصیت 


های تأثیرگذار در درک بهتر این دو علم نقش به سزایی دارد.در بررسی 
تاریخ علم اصول و فقه, از سه شیوه می توان استفاده کرد: 


1.بررسی بر اساس ادوار زمانی؛ 

2مبرزسی بر آساشن مذرسه ها فعال؛ 

3.بررسی براساس مکتب های فقهی. 

در اغلب آثاری که تاکنون در اين موضوع تألیف شده,تاریخ این دو علم 
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براساس ادوار زمانی بررسی شده است.عنوان بنددی دوره ها نیز در این 
اثار شباهت های فراوانی به همدیگر دارند. 


سید محمود شهابی در کتاب«ادوار فقه»ابتدا ادوار فقه را به دو 
دوره«تشریع و تفریع»تقسیم کرده و دوره تفریع را به چهار عهد تقسیم 
نموده است :صحابه, تابعان, نواب بث‌ اربعه و غیبت کبرا مود حبارنم را نیز به 
چهار دوره تقسیم کرده است:از غیبت کبرا تا زمان شیخ طوسیاز زمان 


آیت الله جناتی در کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی,ادوار فقه 
را به هشت عصر تقسیم کرده است و ملاک تقسیم را تحولات در شیوه 
های استنباط دانسته است.این هشت عصر عبارتند از:عصر تمهید و زمینه 
سازی به کارگیری اجتهاد(دوره حضور),عصر تدوین قواعد اصولی(ابن 
عقیل), عصر به کار گیری عناصر مشترک اجتهاد در منابع(شیخ 
طوسی) ,گسترش استدلال در مسائل اجتهادی(از زمان آبن ادریس) ,.عصر 
تکامل اجتهاد(وحید بهبهانی).عصر ژرف اندیشی در ابحات اجتهاد(شیخ 
انصاری).عصر کلیت کاربرد اجتهاد با شیوه نوین ان (امام خمینی). 


ابوالقاسم گرجی در کتاب«تاریخ فقه و فقها»تاريخ تحول فقه و اصول را نه 
دوره دانسته و ملاک را مطلق تحولات ایجاد شده قرار داده است.ان نه 
دوره عبارتند از:عصر تفسیر و تبیین, عصر محدثان, اغاز اجتهاد, کمال و 
اطلاق اجتهاد. عصر تقلید. عصر نهضت مجدد مجتهدان, عصر پیدایش مذهب 
اخباری گری ,.عصر جدید استنباط و عصر حاضر. 


شید معموو ها یی زر مقد فده منت که آلفقه الاسلامی. ها افذهتب اهل 
البیت»تحولات فقه و اصول را به صورت ذیل تقسیم کرده است: 
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ب)مرحله فقه اجتهادی يا عصر جتهاد:این مرحله را به دوره 
های«تاسیس».«جه ش »۰« استقلال و تکامل».«تطرژف و عدم 
اعتدال».«تصحیح و اعتدال»,«پختگی و کمال»تقسیم کرده است. 


یکی دیگر از آثاری که در این زمینه تدوین شده«مدخل علم فقه»است که 
درباره ادوار منابع, مفاهیم, کتاب ها و رجال فقه مذاهب اسلامی بحت کرده 
اشوس سا بر ای یر ان اب ی ها مه ادا« 
است, تحولات ففه امامیه را به ده دوره تقسیم کرده است :«تشریع, تفسیر 
و تبیین,شکوفایی اجتهاد و قانونمندی فقه, کمال اجتهاد,رکود دانش 
فقه, نهضت مجدد, استیلای اخباریان,اعتدال و تکامل اجتهاد, تعمیق و توسعه 
و اوج گیری اجتهاد. عصر تجربه عملی ساختن فقه يا عصر حاکمیت فقه». 


در جلد اول کتاب ارزشمند«دایره المعارف فقه مقارن-که زیر نظر آیت 
الله مکارم شیرازی در حال تدوین است-همان سبک تاریخ فقه و فقهای 


مدرسی طباطبایی در کتاب مقد مه ای بر فقه شیعه از تلفیق بین شیوه 
ادوار زمانی و مکتب های فقهی در تنظیم ادوار فقه بهره جسته است و به 
این صورت ادوار فقه را تنظیم کرده است :«دوره حضور امام علیه 
السلام,نخستین قرن غیبت.متکلمان,مکتب شيخ الطائفه,مکتب شهید 
اول, فقه دوره صفوی, مکتب وحید بهبهانی و مکتب شیح انصاری». 


مروری بر فصل های کتاب 


در این کتاب مکتب فقهی و اصولی جعفری به صورت جریان پیوسته ای که 
از وحی الهی».سنت پیامبر صلی الله علیه و اله و سخنان اهل بیت 
سرچشمه گرفته و تا کنون 
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تداوم پید | کرده, مورد بحت و توجه قرار گرفته و نشان داده شده که این 
جریان پیوسته در مسیر طولانی تاریخ حیات خود انشعاباتی پیدا کرده و 
تحولات و فراز و فرودهایی به خود دیده؛اما هیچ گاه از حرکت بازنایستاده 
است.در فصل اول این اثر ثابت شده که اولین انشعاب در فقه جعفری به 
دست اصحاب آن حضرت ایجاد شد.هشام بن حکم و یونس بن عبدالرحمن 
جریان اجتهاد عقل گرا و هشام بن سالم و پیروانش جریان اجتهاد حدیث 
گرا درا پی ریزی کردند اس مانند صفوان در جهت ایجاد وفاق 
میان این دو گروه از صحابه برآمده و جریانی معتدل را بنیان نهادند. 


در فصل دوم,با استناد به شواهد تاریخی نشان داده شده که در سده های 
چهام و پنجم هجری هر کدام از سه جریان فوق در حوزه ای به فعالیت خود 
ادامه داده است.جریان حدیث گرا بر حوزه قم و ری,و جریان عقل گرا بر 
حوزه بقداد مسلط شد.جریان سومی که در این دوره پدید ۱ 
اجتهاد معتدلی است که شیخ مفید و شاگردانش پی ریزی کردند و با روی 
کارآمدن این جریان مقتدر,با پشتوانه های قوی منطقی جریان عقل گرای 
افراطی برای هميشه از صحنه حوزه های فقهی امامیه خارج شد و جریان 
حدیث گرا نیز به ضعف گرایید.با به صحنه آمدن شیوه اجتهادی شیخ 
طوسی,هر دو گروه حدیث گرا و عقل گرا در دستگاه عظیم اجتهادی شیخ 
در فصل سوم نشان داده شده که در سده ششم دستگاه اجتهادی شیخ آن 
چنان بر حوزه های علمیه شیعه مسلط بود که تا یک قرن فضای حوزه های 
دینی در سراسر جهان تشیع را تسخیر کرد و غالب فقیهان در اين سده از 
ب شیخ پیروی می کردند و عده کمی نیز پیرو جریان عقل گرایی و 


حدیث گرایی بودند. 
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در فصل چهارم نشان داده شده که این سذ تقلید را سه فقیه برجسته در 


اواخر سده ششم هجچری شکستند. قطب الدین راوندی,.حمّصی و به ویژه 


آبن ادریس حلی با انتقادات گسترده خود بر شیخ, مسیر حرکت اجتهاد را 


در فصل پنجم و ششم آمده است که این انتقادات شدید بر جوّ حاکم بر 
حوزه ها دو واکنش متفاوت را لب ۱ کر و 157 
آوردن به ژهد و اخلاق,یکی از آن دو واکنش در مقابل شکشتن فضای تقلید 
بود.واکنش دوم نیز به پی ریزی اجتهادی مقتدر و مسلط در حوزه حله 
انجامید و فقیهان توانمندی هم چون محقق حلی و علامه حلی را در دامن 
خود پرورش داد.با پیوستن این حوزه به حوزه مقتدر جبل عامل نشاط 
فقهی فراوانی در حوزه های فقه و اصول به وجود آمد.ابتکارات ایجاد شده 
در این دوره,در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه اصول و فقه بی شمار 
است که به بخشی از آنها در کتاب اشاره شده است.پیدایش و رواج تفکر 
اخباری گری,بار دیگر سدی قوی در مقابل جریان اجتهاد ایجاد کرد و حدود 
یک قرن جریان اجتهاد را از صحنه حوزه های امامیه خارج ساخت.رواج 
افکار اخباری گری ضربه های هولناکی بر دستگاه مقتدر اجتهاد-که در طول 
چند قرن تکمیل شده و به ثمر نشسته بود-وارد ساخت.در فصل هفتم 
جریان اخباری گری مورد بحث قرار گرفته است. 


در فصل هشتم نشان داده شده که پس از یی سده سلطه اخباریان, وحید 
ای ای ره ها کر و 
شبهات آنان را در باب اجتهاد و تقلید,اصول فقه,عقل,اجماع و...با پاسخ 
های قوی و محکم از میان برداشت و دستگاه اجتهاد خود را به گونه ای 
طراحی کرد که هیچ یک از شبهات اخباریون بر آن وارد نمی شد؛ازاین رو 
در اندک زمانی حوزه های 
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دینی به تسخیر مجدد مجتهدان درآمد و بازار اجتهاد رونق دوباره ای 
گرفت.در فصل های پایانی این اثر می خوانیم که شیخ انصاری با استفاده 
از شیوه وحید بهبهانی به بازسازی و تکمیل دستگاه اجتهادی پرداخت و با 
ابتکارات و نواوری های خود,هم در اصول و هم در فقه,حوزه های علمیه را 
به تسخیر خود دراورد و خاطره شیخ طوسی را زنده کرد؛اما این بار 
شاگردان شیخ انصاری به نقل افکار شیخ بسنده نکردند؛بلکه با دید نقادانه 
در مسیر تکمیل و پختگی دستگاه اجتهادی شیخ گام برداشتند؛ایده های 
نویی در علم اصول به صحنه آمدانتقادات فراوانی بر شیخ وارد شد؛اما 
تاکنون هیچ طرح نوی که بتواند جایگزین شیوه اجتهادی شیخ شود و حوزه 
ها را به تسخیر خود دراورد.عرضه نشده است. 


این اثر ویژگی هایی دارد؛از جمله: 


1.توجه به شیوه های اجتهادی و ساختار مکتب و مبانی مهم اصولی و فقهی 
هر یک از فقیهان تأثیر گذار در هر دوره. 


2.پی گیری تحولات ایجاد شده در مبانی اصولی و فقهی فقیهان در دوره 
فاعم تلف ونیا نی صنا فی نو که قفمی. فمیا دا 


4.تذکر نکته ها و پیام های آموزنده در پایان هر دوره؛ 
5.دسته بندی مطالب متن و رعایت ترتیب منطقی میان مباحث مطرح 


/ 


شده. 


6پرداختن به اضل موضوع و بزهیز از ماخت حاشیه ایو آستطر ادج 
7.رعایت تناسب با سرفصل های مصوب برای همین ماده درسی. 


با توجه به کثرت فقیهان هر دوره و تحولات مختلفی که در دو علم کاربردی 
اصول و فقه ایجاد شده, معرفی همه این شخصیت ها و تحولات ایجاد 
شده؛,در 
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این اثر امکان نداشت.از این رو در هر دوره,تعدادی از فقیهانی که صاحب 
مکتب بوده و ایده های نوی را مطرح کرده و از شهرت بیشتری در حوزه 
فقه و اصول برخوردار بوده اند نام برد و به ذکر برجسته نرین تحولات 
اکتفا کرده ایم. امیدواریم در فرصت دیگری این اثر تکمیل شود و برای 
دوستداران اين گونه مباحث عرضه گردد.بی شک رهنمودهای راه گشای 
اساتید محترم و داوران اندیشمند موجب غنای بیشتر اثر شده و موجب 
کاهش کاستی ها خواهد شد. 
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1-دوره تشریع و تبیین(از بعثت تا غیبت صغری) 


اشاره 

1.آشنایی با پیشگامان جمع آووی یی و تدوین سنت نبوی صلی الله علیه 
و اله؛ 

2 آشنایی با پایه گذاری و شکل گیری فقه جعفری؛ 


3 آشنایی با بیشگامان ایا ی یی که ار 


5.آشنایی با تلاش شیانه روزی و پرخطر اصحاب ائمه علیهم السلام برای 
جمع آوری و نگهداری سخنان اهل بیت علیهم السلام. 


فقه شیعه در سده نخست هجری(دوره صحابه و تابعین) 


اشاره 


بی شک موّسس علوم اسلامی و از جمله فقه, شخص رسول خدا صلی الله 
علیه و اله است که با توجه به وحی الهی, کلیات و فروعات فقهی را برای 
مردم بیان کردند و مسلمانان نیز بر اساس ظرفیت های خویش از آن بهره 
گرفتند.با رحلت رسول گرامی اسلام در سال 11 قمری,باپ نزول قرآن و 
باب دستیابی مستقیم به سنت نبوی مسدود گردید و از آن پس آموزش 
فقهی, افتا و قضا بر پایه درک عالمان دینی از کتاب خدا و سنت نبوی 
ار کت 


در این قسمت فقیهان شیعه و آثار فقهی تدوین شده به دست آنان در 
سده نخست هجری را مرور می کنیم: 
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1-فقیهان شیعه در اين سده 


اشاره 


جر ی ار یه وان سیسات بان اخطام صلی الا 
علیه و آله جمعی از صحابه پیامبر شایسته تنوجچه اند که به « | هل 
فتوا»شناخته شده اند.برای نمونه.در فهرستی که ابن سعید ذیل 
عنوان«بابٌ ذ کر من کان یفتی بالمدینه و یقتدی به من اصحاب رسول الله 
سا متا ان 
که در آنمیان نام کسانی چون امام. علی علیه السلام‌ این هسعوه آبي:نن 
کعب و معاذابن جبل دیده می شود. (1)کیفیت شکل گیری فقه در میان 
اما وی و ی تا ها 
داستان مفصلی دارد و ما در این جا در مقام بیان آن:تستیم از این زه در 
این قسمت درباره فقیهان شیعه-که اثری از انان در فقه باقی مانده-به 
طور , بسیار کوتاه بحث می کنیم.فارغ از ز جایگاه ویژه امام علی علیه السلام 
در طبقه نخستین و جایگاه دو فرزند بزرگوار آن حضرت امام حسن و امام 
حسین در طبقه متأخران صحابه, گروهی از اصحاب پیامبر که جزو 
وفادارترین صحابه به امام علی علیه السلام بودند را نیز می توان در شکل 

‌‌ ففه تیه نز در زاس اين گروه از صحابه باید از کسانی 
چون ابوذر غفاری.سلمان فارسی. مقداد.عمار.حذیفه یمانی در ردیف 
متقدمان صحابه و کسانی چون جابر بن عبدالله انصاری و عمرو بن حمق 
خزاعی در ردیف متاخران صحابه یاد کرد. (2) 


در منابع روایی شیعه,روایت های انگشت شماری از این اصحاب در باب 
مسائل فقهی نقل شده است.؛مانند حدیث عمار در باب کیفیت تیمم (3)و 


حدیث مقداد در باب 
ص :30 
1- (1) .طبقات ابن سعد,جح2,ص 112-98. 


3- (3) .کافی ۳ 3. ص62 و من لایحضره الفقیه 1ص 37. 


مذی. (1)اين دو روایت در جوامع حدیثی اهل سنت نیز به ثبت رسیده 
است (2)و از جابر حدیثی در باب قربانی حج (3)و حدیث دیگری در باب 
حد زنا بر جای مانده است. (4)البته روایات فقهی جابر در سرتاسر ابواب 
فقهی در جوامع حدیثی اهل سنت پراکنده شده است.مجموعه ای از آنها 
در بخش مربوط به جابر در مسند احمد بن حنبل نقل شده است. (9)از یک 
سند ارائه شده در«مشیخه فقیه»استفاده می شود که نسخه ای در 
بردارنده مجموعه ای از روایات فقهی جابر در سده های نخستین هجری در 
میان امامیه دست به دست می شده است.در سند این نسخه نام کسانی 
چون جابر جعفی و مفضل بن عمر به عنوان راوی دیده می شود و در طبقه 
تابعان نیز به برخی شخصیت های برجسته شیعی که نقشی از انان در فقه 


الف)حارث بن عبدالله اعور(65ق) 


علیه السلام معرفی کرده اند. (6)ابن سعید از ابواسحاق سبیعی از تابعان 
کوفه نقل کرده است:در حوزه کوفه کسی را در دانش به«فریضه»به 
عبیده سلمانی و حارث اعور برتری نیست. (7) 


فقهی تابعان کوفه,در این که حارث و عبیده بر دیگران برتری داشته 


اند,درنگی 
ص:31 


1 
2 (2) .مسند احمد حنبل ج4.ص263؛صحیح بخاری ج1.ص70؛صحیح 
مسلم ج1.ص 247. 

3- (3) .تهذیب ج5.ص 225. 

4 (4) .تهذیب ج10,ص49: 

5- (5) .مسند احمد بن حنبل ج3,ص 400-292. 

6- (6) .رجال برقی,.ص4 و رجال کشی.ص 88. 

7- (7) .طبقات ابن سعد ج6.ص 116. 


تست و تتها بر تری یکی از انان بر ذیکری ان کفت و که دار [1) 


شماری از زوایات: فقهی سا رتیه ظور برآکندم فر ایواتب: فختاض.خوامة 
شبه فقهی در باب اختیار همسر از حارثت اعور بر جای مانده است. (2) 


در منایع شیعی نام صعصعه در میان یاران خاص امام علی علیه السلام 
امده است. (3)شخصیت صعصعه در منابع نه در مقام فقیه, بلکه بیشتر در 
عاگاهخطت بارای سافته اسبار فمونه .ها رها مانوم ار خناهای 
فقهی صعصعه, فتوایی در باب نماز جمعه است که ابوداود در سنن خود 
نقل کرده (4)و روایاتی چند با موضوع فقهی نیز در سنن نسائی نقل شده 
اشته کیان ای زاو ععصعه را یکی ار اسادان اصن فد شاد 
کوفه, شعبی ذکر کرده است. (6) 


ایق. بن اعه تخضتی, از عانهای کوفد. است کم در مار اصحات اناد 
علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام نام برده شده است. (7) 


ص :32 


ات ای ی ص01 
2 یب 7سن 404 

4- )4( .سنن ابو داود ,ص90 2. 
1 

6- (6) .تاریخ طبری ج4,ص323. 

7- (7) .رجال برقی ص‌< و رجال نجاشی ص1. 


صلات, بیع, اطعمه, حدود و دیات نقل شده است.در دیگر منابع,روایاتی از 
اصبغ در باب داوری های امام علی علیه السلام نقل شده است. (1) 


د)سوید بن غفله جعفی 


از متأخران اصحاب امام علی علیه السلام است و در منابع شیعی 
از «اولیاء»اصحاب ان حضرت شمرده شده است. (2) 


یعقوبی در شمارش فقهای برجسته جهان اسلام در دوره حاکمیت 
معاویه, نام سوید بن غفله را ذکر کرده است. (3)در جوامع روایی اهل 
سنت روایاتی در ابواب گوناگون فقهی از جمله مباحث مربوط به زکات از 
ایشان نقل شده است. (4)در منابع روایی شیعه موارد نادری از روایات 
سوید به ثبت رسیده.در کتب اربعه دو روایت از این شخصیت در باب 
میراث موالی نقل شده است. (<) 


از تابعان ایرانی تبار و موالی قبیله کنده که از«اصفیا»اصحاب امام علی 
یه سا میت ی روا ان ساات عه یس ما 
ایشان دو روایت در کتب اربعه نقل شده است. (۶) 


ص:33 


1(1) بعحایب. الاحکامزص 25:44:27 و الشافت 2 2رض 354 

2 مات میدن 1 ور ورعال ترفن هنم 

3- (3) .تاریخ یعقوبی ج2,ص240. 

4 (4) .مسند احمد بن حنبل ج5.ص126و 127. 

5 (5) .کافی ج3.ص231آمن. لا بحضره الفقیه. 4,ص224نهذیب 
ج9,ص331. 

6- (6) .رجال برقی ص3و. 

7( کافی ج 7ص 6 42 و تهذیب ع6رض 290 


2-تدوین فقه در این سده 


اشاره 


دز غالی کمیسش از رصلت ومول کرام اضلام صلی الله,عآیمن الب خافان 
وقت , مردم را از نقل و ندوین احادیث مبع کردند, (1)امیرمومنان علیه 
السلام و برخی از شاگردان آن حضرت.سنت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را گت ۱ آوری و تفسیر و تبیین کردند و در این باره نوشته هایی را از 
خود به یادگار گذاشتند.جلال الدین سیوطی در کتاب تدریب الراوی می 
تمیسدتضان. ضخاجه تسین وه تایفین هرز اتتباظ با کنایت و ندمین عم 
اختلاف 


ص :34 


1-() ,داشتان متع خذویرن جدیت و تقل آن‌باز تمان خلیقه اول. اغاز وبیشن 
از یک قرن ادامه یافت.عايشه نقل می کند:پدرم احادیئی از رسول خد | 
جمع اوری کرده بود که تعدادشان به پانصد حدیت می رسید؛ولی روزی 
همه ان احادیث را خواست و اتش زد.(کنز 
العمال:۱02رض 85 29846022 ااشنقه دمم سد اضتتات: را از کقل خدرت 
منع کرد و جمعی از اصحاب را به جرم نقل احادیث رسول خدا,زندانی 
کرد(تذکره الحفاظ ذهبی,ج1.ص 7)هم چنین نقل شده است که عمر 
نخست تصمیم داشت,سنت رسول خدا را بنویسد. سپس پشیمان شد و از 
نوشتن آن صرف نظر کرد و طی بخشنامه ای به همه بلاد اسلامی 
نوشت: "اک کننتی نوشته ای از سنت رسول خدا نزد اوست, همه رز محجو 
کند ( کت العمال 0 1رض 92 وبم 176 2 )این ماخرا در عصر. بخضی, گر از 
خلفا نیز ادامه داشت؛ .هر چند در خلافت امیرمومنان علی*توجه به سنت 
رسول خدا و نقل آن مورد توجه قرار گرفت؛ولی فرصت کاقی برای به 
سرانجام رسیدن ان به وجود نیامد.منع تدوین حدیث پس از آن حضرت تا 
زمان عمربن عبدالعزیز ادامه یافت, تا انکه مطابق نقل بخاری.عمر بن 
ات یامه ارت کم مرت او رس را 
بنویس ازیرا از نابودی علم و از بین رفتن علما و دانشمندان می 
العلم). با این حال.پس از مرگ عمر بن عبدالعزیز,بار دیگر تدوین حدیت با 
رکود مواجه شد تا آن که در عصر خلافت منصور دوانیقی به طور رسمی و 
کسترده: ندوین جخذیت آغاز شد.سیوطی از: ذهبی تقل می کند:در سال.143 


هجری دانشمندان اسلامی شروع به تدوین حدیث, فقه و تفسیر کردند که 
خضری بک نیز در تاریخ التشریع الاسلامی.ص72-74 شرحی درباره منع 
ندوین حدیت نقل کرده است). 


فراوانی بود؛جمعی آن را نادرست و گروهی آن را روا شمرده و انجام می 
دادند که از گروه دوم, علی علیه السلام و فرزندش حسن علیه السلام و 
حابر است»11(۰ 


از اين روءباید گفت نخستین بار کتاب های فقهی و دینی را امیرمومنان 
۹ علیه السلام ندوین کرده است .تلاش های ان حضرت در این باره 
اختصاص به زمان پس از رحلت رسول مکرم ندارد "بلکه در زمان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نیز به طور ویژه به محضر آن حضرت می رسید و 
بهره های فراوان می برد و بسیاری از آموخته هایش را می نوشت. 

به سند معتبر از علی علیه السلام چنین نقل می کند: 


ِ» روز و هر شب,ملاقات ویژه ای با پیامبر داشتم و آن وقت را به من 

ص می داد.به هر سو می رفت,من با او می رفتم.اصحاب رسول خدا 
ار اه ای ی ار را 
قرآن بر رسول خدا نازل نمی شد,جز آن که آن را برای من می خواند و بر 
من املا می فرمود و من نیز با خط خود آن را می نوشتم.رسول خدا تأویل 
و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام ان ایات را نیز 
موارد را به من عطا فرماید و از ان هنکام که پیامبر اين دعا را در حق من 
کرد.من هرگز آیه ای از کتاب خدا و دانشی را که رسول خدا بر من املا 
کرد و من آن را نوشتم,فراموش نکردم». (2) 


بتاتر آنشان که ور روایات معضومین از کناب ها آمیومهسان عانه الستاام 
به نام های خامعه: کتات ات و صحیعفه باد شده است,می تواند محصول 
خی اش وه موس سول ها لین اهنت ماه رات ا شرت 


باشد. 


نجاشی در شرح حال محمد بن عذافر صیرفی می نویسد:وی از پدرش 
نقل می کند که«من همراه حکم بن عتیبه به محضر امام باقر علیه السلام 
رسیدم.عکم از امام 


ص:35 


2- (2) .کافی,ج 1,.ص064,ح1. 


سوالاتی کرد و حضرت پاسخ داد تا این که در مسئله ای گفتگویی پیش 
آمد.امام علیه السلام به فرزندش فرمود:برخیز و کتاب علی علیه السلام 
را بیاور.فرزندش برخاست و کتاب بزرگی را که داخل پارچه ای پیچیده 
شده بود,حاضر کرد .امام علیه السلام به آن نگاه قرمهدا تساه سورد نظر 
را یافت؛سپس فرمود: این کتاب.املای رسول خدا صلی الله علیه و آله و به 
او ی اه پا ی ی ی و 
محمد!تو و سهله ين کهیل و ابوالمقدام.هر جای زمین را خواستید,بپیمایید: 
اما به خدا سوگند!هرگز دانشی محکم تر و عالی : فر از آنرجه نز ضان. ای 
قوم-که جبرئیل بر آنان فرود می آمد-پیدا نخواهید کرد». (1) 


همچنین کتاب دیگری از آن حضرت به نام صحیفه وجود داشت که مشتمل 
صاحا رای ر تا اس ۱ 


بخاری نیز در صحیح خود,در باب«کتابت علم»از ابوجحیفه چنین نقل می 
کند:«از علی علیه السلام پرسیدم آیا نزد شما کتابی وجود دارد؟پاسخ 
داد:هرگز!مگر کتاب خداءیا فهمی که به مسلمانی(برای تشخیص احکام 
الهی)داده شده‌,یا آن چه را که در این صحیفه وجود دارد. گفتم:در این 
صحیفه چه مسائلی وجود دارد؟فرمود:درباره عقل,نحوه ازاد کردن اسیر و 
ایا رن 


ص :36 


1- (1) .رجال نجاشی,شرح حال شماره 966.مرحوم شیخ صدوق در کتاب 
امالی مجلس 66,بخشی از روایاتی که از کتاب علی است.,ذکر کرده 
نزدیک به سیصد سطر است.مرحوم صدوق این بخش را به سندش از امام 
صادق*از پدران بزرگوارش علیهم السلام نقل کرده است.در پایان این 
روایت.امام صادق*فرمود: این مجموعه از احکام از کتابی که املای رسول 
خدا و به خط علی بن ابی طالب*است,گرفته شده است. 

محتوای انها را جمع اوری کرده است.(مکاتیب الرسول,ج2,ص302-د). 

3- (3) .صحیح بخاری,ج1,.ص36,باب کتابت علم,ح1. 


هر چند ما معتقدیم غیر از صحیفه, کتاب دیگری از آن حضرت به نام جامعه 
وجود داشت, که کی از مراجع علقی ائمه معصو مین علیهم السلام, به 
شمار می رفت.در کتاب صحیفه نیز احکام فراوانی درباره قصاص و دیات 
وجود داشت؛ولی به هر حال نقل این مسئله از سوی بخاری به خوبی می 
رساتد که آن .حضرت مه ای داست. کمسحشی: از اععام المی در آن 
نوشته شده بود. 


روایتی از امام صادق علیه السلام به این مضمون نقل شده است که امام 
زین العابدین علیه السلام همواره به« کتاب علی»رجوع می کرده و تلاش 
داشته است تا بتواند حق این کتاب را در باب عبادات ادا نماید. (1) 


اه ای ام هایس که موم فقی به آماس فلی ید اسلا 
منسوب است.,دو کتاب در باب«فرایض»و«دیات»می باشد.در کافی 
مواردی از نقل زراره از کتاب فراتض دیده می شود و به صراحت اوه 
است که وی این متن را دیده بوده است. (2)قسمتی از متن کتاب فرائتض 
ایام علی. علیه الساام در من ایحضوه الفنید ۳۱و عطفانی از آن. نه 
صورت پراکنده در کتاب کافی بر جای مانده است. (4) 


متن کامل«الدیات»منتسب به امام علی علیه السلام با اندک تقطیعی در 
کاب کافی. زو ام لا بحضرخ القنیه تاه منیب زر هل تدم آنست‌به 
تازگی نیز بر اساس بازیابی متن از همین سه منبع,در مجموعه ای با 
عنوان«الاصول السته عشر»به چاپ 
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1- (1) .کافی ج8.ص163. 

2 (2) .کافی ج 81.7 و 94. 

3- (3) .من لایحضره الفقیه ج4,ص 192. 

۰-4 (4) .کافی ج7,ص81,ج6,4 و ص94,ح 2 و 3.ص98,ح 3. 
5 (5) .کافی چ 7,ص 342,330 

6- (6) .من لایحضره الفقیه ج4.ص66,5:4. 

7- (7) .تهذیب ج10,ص 295 و 308. 


رسیده است.ناسازگاری برخی مسائل مندرج در کتاب الدیات با قول 
مشهور شیعه, مورد توجه ابن بابویه قرار گرفته است. (1) 


علاوه بر امام علی علیه السلام از امام سجاد علیه السلام نیز رساله حقوق 
به یادگا ر مانده است که قسمتی از این مجموعه, مرتبط , به مسائل فقهی و 
احکام شرعی است. 


رساله حقوق آن حضرت را که حسن بن شعبه در تحف العقول آورده 
است.در بردارنده حدود پنجاه حق است که از جمله,حقوق خدا بر انسان و 
حقوق انسان بر خویش و حقوق عبادت هایی مانند نماز و روزه و حج بر 
انسان است. 


بعضی از شاگردان امام علی علیه السلام به تأسی از امام خود, آثاری را در 
معارف اسلامی تدوین کرده اند که در این قسمت., گزیده وار به آناز بعضی 
از انها آشارهنی شود 


الف)ابورافع صحابی 


انم راقع که لام ار افشمم رتیل فا صلی الله یهن الم اه بر اه کاس 
امیرمومنان به شمار می رود.کتابی را تدوین کرده به نام السنن و الاحکام 
و القضایا. (2)از اظهارات نجاشی استفاده می شود که این کتاب مشتمل 


ب)علی بن ابی رافع 


علی بن ابورافع کاتب امیرمومنان و از بهترین پیروان علی علیه السلام 
فقه تالیف کرد. (3) 
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1- (1) .من لایحضره الفقیه ج4,ص 12-2. 

مد ال تاو ی ی ال مایت ۱ ان 
الشیعه, ج 1,ص 123. 

3- (3) .رجال نجاشی,ج1.ص65؛شرح حال شماره 1. 


ج)عبیدالله بن ابی رافع 


۳7 گفته شیخ طوسی,وی کتابی را درباره قضاوت های امیرمومنان علیه 
السلام تالیف کرد. (1) 


د)ربیعه بن سمیع 


نجاشی به هنگام ذکر ن< نخستین طبقه از مقلفان حدیت, آورده است که ربیعه 
گوسفند جمع اوری کرده است. (2) 


مرحوم شیح طوسی در کتاب فهرست نام نهمصد نن از مصنفان را می 
نویسد که چه بسا هر یک دارای تالیفات متعددی باشند. (3) 


هی ای ده ین کات ها هر عصر اعاعان اه بت یم سای 
پایان قرن سوم نوشته شده است که به خوبی اهتمام فقیهان اهل بیت 


تن است که به سبب جدا نبودن احکام فقهی از سایر علوم, مجموعه 
کتب حدیث,در بردارنده روایات فقهی, کلامی,تفسیری و مانند ان بود؛ولی 
برخی از این کتاب ها ویژه مسائل فقهی بوده؛ مانند کتاب هایی که از ابو 
رافع و دو پسرش نقل شد.هم چنین برخی از کتاب های فضل بن شاذان و 
فقهی تدوین شده بود. 

گواه این مطلب آن است که مرحوم کلینی در موارد متعددی آرای آنان را 
در کافی اورده است؛ (4)از جمله در باب طلاق و میراث و زکات و مانند 
ان.هم چنین 
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1- (1) .فهرست نجاشی,ج1.ص 65؛شرح حال شماره ۳ 


2- (2) .فهرست نجاشی,شماره 2. 
3- (3) .ر.ک:المراجعات. ص598-621. 


4 (4) .کافی,ج 7,ص121,115,98,95,84,83. 


شیخ صدوق در کتاب مقنع,در اين باره که زن چگونه از شوهرش ارث می 
برد.قولی را از فضل بن شاذان نقل کرده است؛بدون ان که به روایتی 
نسبت دهد.اينها می رساند که فضل بن شاذان دارای متنی فقهی بوده 


است. 
شکل گیری فقه جعفری 
1-فقیهان نیمه نخست سده دوم هجری 


اشاره 


سده دوم هجری از طرفی با دوره انتقال سیاسی و در نتیجه فضایی 
مساعد برای فعالیت های فرهنگی و از دگر سو با عصر تدوین علوم 
اسلامی مقارن بود.در چلنین فرصتی امام باقر علیه السلام (1ابه 


ص :40 


1- (1) .امام باقر*در وسعت علم و دانش مشهور و ضرب المثل بود تا ان 
جا که در کتاب ها به بهانه های مختلف از او یاد می شود.علمای اهل سنت- 
چه معاصران آن حضرت و چه در اعصار بعد-درباره عظمت علمی و معنوی 
آن حضرت سخن ها گفته اند.عبدالله بن عطاء مکی می گوید:«من 
دانشمندان را ندیدم نزد کسی؛جز ابوجعفر(محمدبن علی)این اندازه اظهار 
کوچکی نمایند. من خودم دیدم که حکم بن عتیبه(م114)با ان همه جلالت و 
اموزگار بود».(القاب الرسول و عترته.ص36؛تاج الموالید.ص29,و 
المتسجاد من الارشاد.ص173,مطابق نقل موسوعه الفقه الاسلامی, طبقا 
لمذهب اهل البیت.ج 1.ص40.ذهبی می نویسد:«ابوجعفر باقر, محمدبن 
علی بن الحسین,پیشوای مورد اعتماد.هاشمی علوی و بزرگ بنی هاشم در 
زمان خویش بود و در عصر خود به«باقر»شهرت یافت و این لقب از 
جمله«بقر العلم»(شکافت دانش را)گرفته شده است»[(تذکره 
الحفاظ,ج1.ص94).ابن خلعان در وفیات الاعیان می نویسد:«ابوجعفر 
محمدبن زین العابدین, ملقب به باقر-بنا بر اعتقاد امامیه-یکی از امامان 
دوازده گانه است .او پدر امام جعفر صادق است.باقر*مردی 
دانشمند,بزر گوار و نزو و بود.او را باقر گفته اند؛چون علم و دانش را 


وسعت و گسترش بخشید».شاعر درباره وی گفته است:«یا باقر العلم 
اه اه یر ملع ال رای کی رات اه ند 
شکافنده دانش هستی و بهترین کسی می باشی که به پیمان های الهی 
لبیک گفت»(وفیات الاعیان.ج4.ص174). 


اهتمام ورزید و روایات پر شمار منقولِ از آن حضرت درباره 
عقاید, فقه, اصول و اخلاق نشان از آن دارد که احورن های دینی شیعه به 
ویژه در فقه و اصول از روزگار آن حصل رزوی ۰۶ 092۲ .و شکل گیری 
بهادهه ات قفه احلستی خعایر شوم آسی‌این ده آضام در حواز علاوه بر 
بیان فقه.جهت تربیت شاگردان فقیه, قواعد مهم اصولی و فقهی را نیز بیان 
ِ اند و امام صادق علیه السلام با ۳ خود که فرمود :۰« نما علینا 

ن تلقی الیکم الاضول و علیکم ان 7 تَرَعوا» (1)راه اجتهاد را به روی 
شاکردان خود باز کرد.روایات فراوانی از اين دو امام بزرگوار درباره بی 
اعتباری ظن غیر معتبر, (2)حجیت ظواهر, (3)حجیت خبر واحد, (4)راه حل 
تعارض اخبار, (5)اصول عملیه مانند برائت, (6)استصحاب (7)و احتیاط, 
(8)حجت نبودن رأی و قیاس. (9)مباحث عام و خاص,ناسخ و منسوخ 
هل شده که الم علم اضول.وا سمل من هخسن آر. آمام 
باقر علیه السلام,امام 
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1- (1) .حر عاملی,وسائل الشیعه,ج18,ص40. 

2۵2 شا تصول المع فی اصول انمض 9 19 
3- (3) .همو,وسائل الشیعه,.ج1,.ص290. 

اه ات یر 

5- (5) .فیض کاشانی, الاصول الاصلیه,ءص86. 

رو کلحین: کا قوب 2ص 0 

دون :| حضا لب 15 

۲( طاهلی: سا الشع مر وس 111 

9- (9) .کلینی, کافی,ج1.ص 59. 

0- (10) .همان,ج1.ص64. 


صادق علیه السلام راه تدقیق و تفصیل تعالیم مذهب را ادامه داد .«چنان که 
از روایات بی شمار منقول از آن حضرت آشکار می گردد, علاوه بر تبیین 
مواضع شیعه مسائل اعتقادی مورد بحت در آن روز گار, تعالیم مذ هب در 
موضوعات گوناگون فقهی را با تفصیل بیان فرمود و مکتب جعفری را بنیان 
گذاشت. (1) 


در مکتب امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام و فرزندان 
معصومشان, شخصیت های پرشماری تربیت شدند که جان برکف در راه 
جمع آوری و حفظ معارف اهل بیت علیهم السلام همه خطرها را به جان 
خریدند و به دریافت لقب پر افتخار راویان احادیث اهل ای سا م 
نائثل امد وان وت مه دز نکر و ام کلمن ون 
تعدادی از آنان در رشته های مختلف علوم اسلامی سرآمد بودند و از آن 
میان عده ای در زمره فقیهان برجسته روزگار خود محسوب می 
شدند. قرینه ها و شواهدی در دست است که نشان می دهد که راویان 
فقیه نیمه نخست سده دوم هجری پا وجود همراهی با اصول مذهب 
شیعه, بر همان روش فقیهان آغازین (سده نخست ا/باقی ماندند. مهم ترین 
مشخصه روش این فقیهان پیوند و آمیختگی حلقه تعلیم و تعلّم آنان با 

محافل عامه بود.از شخصیت برجسته این گروه جابر بن زید جعفی و ابو 
حمزه ثمالی است که در زمره استادان این شخصیت ها نام کسان نامداری 
از شیعیان غیر امامی کوفه مانند حکم بن عتبه و سلیمان اعمش دیده می 
شود و نیز نام برجستگانی از حلقه های غیر امامی چون شریک نخعی و 
شعبه بن حجاج در فهرست شاگردان این افراد قابل مشاهده است. (2)در 
این قسمت به اختصار تعدادی از این فقیهان را معرفی می کنیم. 


ص :42 


کر رال کشیرض ط9ر. 


الف)جابر بن یزید جعفی 


است که به ۳ ۳ 2 ادا #9 ِ ٩‏ 
امامیه وابسته است و در منایع امامی او را از اصحاب امام باقر علیه 
ای صاوی هسام سرا اس ان در سا ای 
فقه کوفه از اين عبارت وکیع آشکار می گردد که گفته است:«اگر جابر 
جعفی نبود, اهل کوفه بی حدیث باقی می ماندند». (2) 


یعقوبی,جابر جعفی را در عداد فقیهانی طراز اول چون ابن جریح,ابن ابی 
تا مارا ای ات ۱ ات وراه اععه ارعای فتاه 
خلت عفد رال رم است. اقا حماد آنار. فعفیتایر کنات التوادز 
ای و ای ای ام ی اه ها 
وصیت امام باقر علیه السلام به جابر جعفی از سوی ابن شعبه حرانی 
بدون ذکر اسانید آن در تحف العقول درج گردیده است. (6)شیخ نیز از 
جابر«اصلی» را نقل کرده است. (7) 


ابو حمزه ثابت بن ابی صفیه ثمالی(150ق)یکی دیگر از تابعان نامدار 
امامی کوفه است.این شخصیت با برخورداری از عمری دراز محضر 
امامان 


ص :43 


ای را وی و سا سای 
9 12 
> 2۱ ی کرمته گا. لول تایر الخعفنی لکانن. الکوفد. بل 
حدبث». 
3- (3) .تاریخ یعقوبی ج1,ص 379. 
4( بعلاصنه الایجان صن 21 
5- (5) .رجال نجاشی ص‌129. 
6- (6) .تحف العقول ص284. 
7 افو شنت ضن 45 


زین العابدین, باقر و صادق علیهم السلام را درک کرده است. ابو حمزه 
افزون بر ائمه علیهم السلام از محفل انس بن مالک و عامر شعبی بهره 
گرفته است. ..یعقوبی ایشان را فقیهی برجسته در کنار ابو حنیفه, سفیان 
توری و اوزاعی یاد کرده است. (1)تعدادی از احادیث فقهی ایشان در کتب 
ار بعه نقل شده است.از اثار فقهی ابو حمزه تمالین می توان به دو اثر با 
عناوین کتاب و النوادر اشاره کرد که نسخه های هر دو تا مدت زمانی پس 
از دم دوه هر رواخ داشته انست ‌طریق این امه مه کتاب؛ اب جمزم 
در مشیخه فقیه ذکر شده است. 


2فقیهان جعفری نیمه دوم سده دوم هجری 


اشاره 


در اين قسمت برای رعایت اختصار چند تن از برجسته ترین فقیهان 
جعفری نیمه دوم سده دوم را معرفی می کنیم: 


الف)زراره بن اعین 


فرزندان اغین که زراره مهم ترین آنان است: در عصر امامت امام باقر 
علیه السلام به مذهب امامیه پیوسته اند و در فقه شیعه در سده دوم 
راک رانک و عدالزین. که. به بر یم فده الم 
زیدی).«هر یک از این برادران سزاوار آن بودند که مفتی سرزمینی 
پاش وراسصته برین فر ال اسرار ‏ ات 1 است. ده 
جاحظ از او با عنوان رئیس شیعه در زمان خود یاد کرده است (3)و 


ص :44 
1- (1) .تاریخ یعقوبی ج2,ص391. 


2- (2) .تکمله غضائری ص100 و میزان الاعتدال ذهبی ج1,ص604. 
3- (3) .رساله فی ال اعین.ص24. 


زمان خود و متقدم ایشان دانسته و بر دانش او به قرائت, فقه, کلام, شعر و 
ادب تنصریح کرده است (1)و کشی زراره را نسبت به فقیهان امامی هم 
عصر خود«افقه»شمرده است. (2)زراره پیش از گرویدن به مذهب امامیه 
در کوفه در محضر حکم بن عتبه تحصیل کرده بود و برای تکمیل دانش خود 
به محضر امام باقر علیه السلام تشرف حاصل کرده و در حلقه شاگردان 
خاص آن حضرت در آمده است. 


در بررسی میرات فقهی باقی مانده از زراره.پیش از هر چیز باید حجم 
اتبوفی ز زوایات ففویبه نقل او از امامان باون و ضادی.اشاره کرد جهر در 
اجتهادی رح هو و ارت تراکنده آفتت: (وااز این نا کی ان 
فهمید روش زراره در حل تعارض اخبار,تخییر بوده است و از این نکته که 
ابن ابی الحدید در نقد بر دیدگاه سید مرتضی نسبت به خبر واحد.حجیت 
خبر واحد را به متقدمان امامیه از جمله زراره نسبت داده (4)می توان 
هید که زرارط یه اعتماد یت به اخبان اشتهار باکت - 
که را در و عمل ۳ دایترقه ۳9 هید این باره می 
توان به جمله ای نقل شده از زبان وی اشاره کرد:«رّت زأی یر من آنرٍ». 


(3) 
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1- (1) .رجال نجاشی.,ص 175. 
2( 2 حال کتقتی زر 35 2 

3- (3) .کافی ج1,ص65. 

4 (4) .شرح نهج البلاغه, ج4.ص 92. 
5- (5) .رجال کشی.ص 156. 


ب)ابوبصیر 


ابوبصیر یحیی بن ابی القاسم اسدی(150ق)یکی از برجسته ترین فقیهان 
جعفری در محیط کوفه است. کنیه او ابومحمد بود و شاید از ان رو ابوبصیر 
خوانده می شد که از بینایی محروم بود. (1) 


ابو بصیر چندی در محضر امام باقر علیه السلام بود و پس از آن در حلقه 
اصحاب امام صادق علیه السلام در آمد.انبوهی از روایات بر جای مانده 
یی رو ۱ اد ار 
نقل شده است,حکایت از میزان بالای بهره گیری از محضر ان امام دارد. 
اقاام اب نضیی در شمار سس تن‌حاصعات. احفاء» اد باران. امام بافر 
وامام صادق جای گرفته است.درباره گرایش فقهی ابو بصیر چند نکته قابل 
ذکر است: 

در باب حدیت معتقد به ضرورت پیروی از لفظ در نقل احادیث است. 
(3)لفظگرایی در نقل حدیث در مقابل معناگرایی در حدیث قرار داشت که 
هر دو روش در میان راویان طرفدارانی داشت. 


در باب مسئله اختلاف حدیث,باید به روایتی منقول از ابو بصیر اشاره کرد 
که در آن بر لزوم مخالفت عامه تکیه شده است. (4) 


در باب رأآي فقهی طبق روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل فرموده 
اجتهاد به رای را مردود دانسته است. (5) 
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1- (1) .رجال کشی ص173 و 474. 

2 (2) .رجال برقی ص11 و 17؛نجاشی ص441. 
3- (3) .کلینی,کافی ج1.ص56. 

4 (4) .وسائل الشیعه ج18,ص85. 

5 (5) .کافی,ج1,ص51. 


در باب استنباط فقهی,ابو بصیر یکی از نخستین راویان حدیثی است که 
فرموده:«علینا القاء الاصول و علیکم التفریع». (1) 


تاایقات ار 


ابو بصیر را بی تردید باید جزو نخستین مولفان امامیه به شمار آورد که به 
ات آثار مدون و ترتیب پافته فقهی پرداخته اند :از شناخته شده ابو 
بصيیر از این قرارند :کتاب یوم و لیله, (2)مناسک جح (3)مجموعه ای از 
احادیث فقهی, (4)نسخه ای در علل الشرایع. () 


3-محمد بن مسلم 


محمد بن مسلم بن ریاح ثقفی, ابو جعفر جعفر طحان اعور(150ق) فقیهی 
0 از اس امام باقر و امام 1 است ,نجاشی آو 2 


تاکند. ممه رطا تون 29 است (7) 
ص: 47 


ِ ۲ ,غوالی الب این انب تممور حارض 3و و ۸و 
فد( 2 ایرحال تا شرض 121 
ِِ .این کتاب به روایت ت علی بن حمزه و حسین بن علاء رواج داشته و 
وی از اشاد ان رشن که اش رتست ۱1۱7 
4 (4) .اين آثر در سده چهارم هجری در اختیار ابن بابویه و یکی از منابع 
مورد استفاده او در تدوین من لایحضره الفقیه بوده است. (مشیخه. ص 
18). 
روا اساته کاب ال الشر ام این نو مر مت آید کم وی مسفم 
یا غیر مستقیم به چنین نسخه ای دسترس داشته است .نقلیات ابن بابویه از 
ابو بصير در باب علل مجموعه ای مشتمل بر حد ود 20 حدبت به روایت 
حسین بن یزید نوفلی از علی بن حمزه بطائنی است.(علل 
۳/۳ ,ص 16,15). 
6- (6) .رجال نجاشی.ص‌323. 
7( رجال کشیءرض 358 2ترجال برفیرض 9 و7 [ترخال طوفبیرض 135 
و 300. 


و در مقام تأکید بر گستردگی دانش اندوزی محمد بن مسلم در محضر 
ائمه علیهم السلام,برای شنیده های او از امام باقر علیه السلام رقم سی 
هزار حدیث و از امام صادق علیه السلام رقم شانزده هزار حدیث گزارش 
داده شده است. (1)در عظمت فقاهت محمد بن مسلم همین بس که امام 
صادق علیه السلام, اصحاب خود را در صورت عدم دسترسی به امام,برای 
گرفتن پاسخ مسائل فقهی خود,به محمد بن مسلم رجوع داده است (2)و 
عده ای از عالمان متقدم امامیه به صراحت محمد بن مسلم را افقه 
معرفی کرده اند. (3) 


قفا آثر باد شده از فحضوین مسا رصاله ات با وا تاره فان مسخله 
فی ابواب الحلال و الحرام» (4)می باشد.این رساله در واقع مجموعه ای 
از روایات امام علی علیه السلام است که با عنوان«حدیث الاربع ماه»یا 
کتاب«ادب امیرالمو‌منین»در میان امامیان متقدم رواج داشته است و 
مخمد. بن .خسام. اضلی.. نزین. .شخضیت. در کیر. در آسانید: آن. بقده 
است.نجاشی سند این متن را از طریق علاء بن رزین به محمد بن مسلم 
رسانیده است. (3)علاوه بر قطعاتی از این متن که به طور پراکنده در اثار 
گوناگون حدیثی آمده,دو نسخه کامل متن در ضمن کتاب الخصال ابن بابویه 
با ذکر اسانید (6)و در تحف العقول ابن شعبه حرانی (7)بدون ذکر سند 
درج گردیده است. 


که 
ص :48 


1- (1) .رجال کشی,.ص163 و 167. 
2 (2) .رجال کشی.ص161 و 162. 
3- (3) .همان.ص 167. 

4 (4) .رجال نجاشی,ص324. 

5- (5) .نجاشی,.ص324. 

6- (6) .کتاب الخصال.ص637-610. 
7- (7) .تحف العقول.ص 125-100. 


مانند«ابن ابی یعفور. (1)ابان بن تغلب, (2اسلیمان بن خالد اقمل 


جریان های فکری مکتب جعفری 


اشاره 
(3) 


فقیهان مکتب جعفری در دوره حضور را به سه جریان متفاوت می توان 
تقسیم کرد .نخست جریان«عقل گرا»است. که در این جریان هشام بن حکم 
و پونس بن عبد الرحمن, فضل بن شاذان و تعدادی از شاگردان آن 
بزرگواران فراد ِ و جریان دوم جریان«حدیث گرا»است .در این جریان 


ص :49 


1- (1) .رجال کشی.ص180.ابو محمد عبدالله بن ابی یعفور 
عبدی(131)عالمی از فقهای کوفه است که بر فقه و قرائت چیرگی داشته 
و گرد آورنده یکی از اصول متقدم امامیه است که مورد استفاده در تدوین 
من لایحضره الفقیه بوده است(رجال نجاشی,ص 13 2). 

2- (2) .ابو سعید ابان بن تغلب بن ریاح جریری کندی(141ق)فقیه نامدار 
کوفه است که افزون بر فقه در قرائت و ادب نیز برجسته بوده است.در 
روایتی امده که ابان از امام صادق سی هزار حدیث نقل کرده است.(رجال 
برقی.ص9 و 16؛الفهرست.ص 17؛رجال نجاشی.صس10 و 12).در جلالت 
قدر ابان همین کافی است که امام باقر*امر فرمود تا در مسجد بنشیند و 
فتوا بدهد(الفهرست.ص 17 و رجال نجاشی .ص10 ). 

3- (3) .از فقیهان کوفی و از معدود یاران امام باقر بود در قیام زید 
شرکت جست و پس از شکست قیام به دست یوسف بن عمر دستگیر شد 
و دستش قطع گردید.(رجال کشی.ص360).سلیمان نویسنده کتابی 
نامبوب در حدبت اهل بیت بود که جزو منابع من لایحضره الفقیه است(ابن 
4- (4) .ابو الفضل سدیر بن حکیم بن صهیب صیرفی فقیهی کوفی از یاران 
امام باقر و امام صادق است ..سدیر در جریان های سیاسی اواخر عصر 
اموی درگیر بوده و چندی به زندان افتاده است.(رجال کشی.ص210). 


5 (5) .این تلوری را دکتر پاکتچی در اثر چاپ نشده ای با عنوان«تاریخ 
فقه امامیه»اراثه داده اند که با تلخیص و بازسازی تقدیم می گردد. 


جعفر احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و تعدادی از شاگردان این 
بزرگواران جای گرفته اند و جریان سوم طیف«معتدلی»هستند در مقام حد 
وسط میان دو جریان قبل به شمار می ایند و از شخصیت های برجسته این 
جریان می توان از صفوان بن یحیی و ابن آبی عمیر یاد کرد.و ما در اين 
قسمت درباره شخصیت ها و گرایش های فقهی هر یک از سه جریان به 
طور مختصر بحث می کنیم. 


1-جریان عقل گرا 


الف)ابومحمد هشام بن حکم کندی(187ق) 


اشاره 


)1( 


در میان شاگردان امام صادق علیه السلام به چهره ای متکلم شناخته شده 
بود و خاطرات شیرینی از مناظرات ت او به یادها مانده است.هشام بن حکم 


پیش از گرویدن به مذهب امامیه بر مذهب جهم بن صفوان بوده است. و 
پس از آشنایی با امام صادق علیه السلام و تعالیم ایشان,به دست آن 
حضرت هدایت یافته و به مذهب امامیه گرویده است و در شمار یاران 
خاص ان حضرت در امده است. (2)/یکی از فعالیت تبلیغی هشام بن حکم 
تبیین نظربه امامت و دفاع از حریم ان بوده است. انديشه های فقهی هشام 
در هاله ای از ابهام قرار دارد و با توجه به بعضی شواهد و اسناد چند نکته 
ذیل را در باب اندیشه های فقهی و اصولی آن بزرگوار می توان عرضه 
کرد: 


-وی کتاب خدا را معیاری برای تشخیص صحت حدیث اد کرده است. (3) 
ص:500 


1- (1) .هشام از نه نفر روایت ت نقل می کند که عبارتند از:ابو عبد الله, ابو 
الحسن*, ابو عبیده حذاء,ثابت بن هرمز جارود,زراره, سدیر صیرفی, شهاب 
بن عبد ربه و عمر بن یزید.(خوئی,معجم رجال الحدیت,ج19,ص295). 

2- (2) .رجال کشی.ص 256؛رجال برقی.ص 35؛رجال طوسی, ص 329. 

3- (3) .کافی,ج 1.ص 0۵9. 


-وی نسبت به اخبار دیدگاهی بسیار نقادانه داشته و معتقد بوده که در میان 
احادیث منقول از پیامبر صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام.شماری 
از اخبار وارد شده و در این باره کسانی چون مغیره بن سعید را افراد 
صاحب نقش در ساختن احادیث معرفی کرده است. (1) 


-درباره مسئله رای و قیاس, اختلافی بنیادین میان هشام بن حکم و هشام 
بن سالم بوده و در این باره حمیری کتابی با این عنوان نوشته است: کتاب 
ما بین هشام بن حکم و هشام بن سالم فی القیاس و الارواح و الجنه و 
اس ها فا و 
قیاس,.می توان این نکته را فهمید که هشام بن حکم دست کم به 
مشروعیت مواردی از کاربردهای قیاس قائل بوده است. 


آثار فقهی و اصولی هشام بن حکم 


با" ان که هشام بن حکم بیشتر در زمینه های کلامی قلم زده است,در 
فهرست آثار او می توان عناوینی در حوزه فقه و اصول را نیز جست.؛مانند 
کتاب الالفاظ و مباحثها, (2)کتاب الاخبار,علل التحریم. (3)کتاب الفرائض 
(4)و اصل. (۵)با نوجه به دو 


ص:51 


رحال کنض 224 

2 ۱۰ تست ای توص 220 الیست. ایض ۱ معا 
نجاشی.ص433. کتاب الالفاظ ابن هشام درباره شیوه های خطاب بوده که 
بعدها نیز با همین عنوان«مباحث الفاظ»بخش مهمی از مباحث کتب 
اصولی را تشکیل داده است. 

3- (3) .رجال نجاشی,ص 433. 

4- (4) .همان. 

کسانی چون ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی تا سده چهارم هجری باقی 
بوده است و نسخه ای از آن به روایت ابن ابی عمیر و علی بن حعم از 
منابع آبن بابویه در تدوین من لایحضره الفقیه بوده است.(مشیخه, ص 5 2 و 
96). 


کتاب الالفاظ و الاخبار هشام بن حکم شاید بتوان گفت اولین اثری که به 
صورت مستقل در اصول نوشته شده از سوی فقیهان شیعه بوده است. 


ب)یونس بن عبد الرحمن(230) 


اشاره 


)1( 


یونس امام کاظم و امام رضا را درک کرده و از محضر آن دو بزرگوار بهره 
وافر علمی برد است؛ (2)اما توفیق درک محضر امام صادق علیه السلام 
را نيافته و به گفته نجاشی,وی امام صادق علیه السلام را در یکی از 
سفرهای حح خود ملاقات کرده ولی فرصتی برای بهره گیری از آن حضرت 
پیدا نکرده است. (3)وی به محفل درس شماری از بزرگان اصحاب ۳ 
صادق و امام کاظم مانند عبدالله بن مسکان, هشام بن سالم و هشام بن 

حاضر شده و از آنان دانش ۱ (4)ما هی یک از این شخصیت 
ها به اندازه هشام بن حکم در اعماق اندیشه یونس تأثیرگذار نبوده 
اند.برخی از عالمان متقدم‌یونس را خلف هشام بن حکم و یکی از 
غلمان(شاگردان خاص)او شمرده اند. (3)کتاب سعد بن عبدالله اشعری که 
با عنوان کتاب مثالب هشام و یونس نوشته شده افزون بر این که مواضع 
تند سعد را نسبت به این دو شخصیت نشان می دهد,می رساند که هشام 
و یونس نماینده طرز فکری هستند که سعد کتاب خود را در نقض 


ص: 52 


1- (1) .با وجود جایگاه مهمی که در تاریخ مذهب امامیه دارد.شرح زندگی 
او در هاله ای از ابهام باقی مانده است و درباره تاریخ تولد و وفات و محل 
زندگی او سکوت فراگیری در منایع دیده می شود. 

2- (2) .رجال برقی.ص 54,49 و رجال طوسی.ص364. 

3- (3) .رجال نجاشی.ص 446 و رجال کشی.ص 488. 

4- (4) .جامع الرواه اردبیلی.ج2 ص357 و 399. 

5- (5) .رجال کشی,ص278 و 39د. 


دیدگاه آنان پرداخته است. (1)با این که این دو در کلام و فقه صاحب نظر 
بودند. هشام بن حکم با شهرت کلامی و یونس با چهره ای فقیهانه درخشیده 
ای ای مر ان ار ی هر ام ی ار سلان 
فارسی, کسی فقیه تر از یونس نیامده است و او را جزو معد ود کسانی به 
ار ات ما ات نم الم به اسان ی نیم ارت 
اواروایتی به خقل ار امامر وصا علیه السلم که در آنها شبعیان. چه 
فراگرفتن فقه و معالم دین از یونس فراخوانده شده اند (3)نشان از 
اصحاب اجماع شمرده؛ (4)عده ای از راویان حدبت گرای قم,روایاتی در 
تضعیف پونس مطرح کرده اند (5)که کشی و طوسی ضمن نامعتبر 
خواندن این روایات,بر نقه بودن یونس تأکید کرده اند. 


آثار فقهی و اصولی یونس 


چند اثر فقهی در فهرست آثار یونس به چشم می خورد از جمله: 
1 کاب بو ن لاهسا در باب مسانل زونه و تایه کافین توشته 


شده است. 
2اسجامع که مشتمل بر مجموعه ای از روایات در ابواب ب گوناگون معارف 
ص:3 5 


ت رعال اص ی ون اتراخته قمی ور فا از ان و 
و و 
ردیه ای بر آن نوشته است. 

2 (2) ,رجال کشی,ص484 و 485. 

3- (3) .همان.ص490 و 491. 

۸ رجا کشیرضس 197 

5- (5) .همان.ص 497. 

6- (6) .رجال نجاشی.ص 448. شیخ طوسی در اختیار معرفه 
الرجال.ص 485 اورده است که امام حسن عسکری*پس از ان که کتاب 
یوم و لیله و را ملاحظه کرد,فرمود:«هذا] دینی و دین ابائی و هو الحق 
کله». 


اسلامی به خصوص در حوزه فقه بوده است.در فهارس گوناگون عنوان این 
اثر به صورت های«جامع الاثار»یا«جوامع الاثار»ضبط گردیده که نشان می 
دهد این نوشته مجموعه اي از آثار را در برداشته است. (1)در رجال 
نجاشی افزون بر عنوان«جامع الأثار»از نوشته ای دیگر با عنوان«الجامع 
الکبیر فی الفقه»سخن به میان آمده است. (2)محتمل است جامع الاثار 
خلاصه جامع الکبیر باشد.نسخه ای با عنوان«الجامع الصفغیر»از یونس بن 
عبد الرحمن در سده هفتم قمری به دست سید رضی الدین بن طاووس 
رسیده و در برخی از آثارش مورد استفاده قرار گرفته است. (3)بعید 
نیست این کتاب همان جامع الاثار باشد. 


3 کنات آلفراتض‌:این ندیم در الفهرشست (8او شخ طویتی از آن:یاد کزه 
اند (9)و نجاشی به دو تحریر کبیر و صغیر ان اشاره نموده است. (6)شاید 
نقلیات قابل ملاحظه کلینی از یونس بن عبد الرحمن در باب فرائض 
برگرفته از همین اثر باشد. (7) 


4.کتاب الشرائع: (8)مشتمل بر مباحث فقهی بوده است. 


5 کنات العلل:طومتی. با هفین. عتوان از آن.باد کردم. اشت عنوان. ان در 
رجال نجاشی به صورت«کتاب العلل الکبیر»و در فهرست ابن ندیم با 
عنوان«علل الاحادیث» (9)امده است. 


ص :54 


1- (1) .الفهرست طوسی.ص 181؛رجال نجاشی.ص 447؛فهرست ابن 
ندیم.ص 76 2. 

2- (2) .رجال نجاشی,ص 448. 

3- (3) « نعد السعود.ص 79 و فرح المهموم ص 3 2 و 24. 

4 (4) .الفهرست ابن ندیم.ص276. 

5- (5) .الفهرست طوسی,181-58. 

6- (6) .رجال نجاشی.ص 447. 

7- (7) .کافی,ج 7.,ص85,84,83, 116,115 و 145. 

8- (8) .الفهرست طوسی.ص 181. 

۰-9 (9) .فهرست ابن ندیم.ص276؛الفهرست طوسی 181؛رجال نجاشی 
#7« 


6.علل النکاح و تحلیل المتعه:نجاشی در عرض کتاب العلل,آن را اثری 
مستقل دانسته است. (1) 


7احتجاج فی الطلاق (2) 


8.نوادر البیوع. (3)کتابی در علم اصول با عنوان‌«اختلاف الحدیث و 
مسائله» را نیز به یونس نسبت داده اند. (4) 


معاصران و شاگردان یونس 


نام تعداد زیادی از فقیهان برجسته معاصر با یونس با شاگردان آن بزر گوار 


چند تن اد پرخننته: ترین آنما اکتفا من کتماد آن حمات: 


ی ناسا متام ساب سا رضا عم ام بویت 
فهرست آبازت وی ثبت شده است (<)و نسخه ای در بردارنده روایات 
میثمی در شمار منابع من لایحضره الفقیه قرار داشته است. (6) 


دو.احمد بن عبد الله بن خانیه:از عالمان امامی ایرانی تبار و یکی از مهم 
ترین شاگردان یونس در حوزه فقه بود.در منایع رجالی وی را از اصحاب 
امام جواد علیه السلام شمرده اند (7)و کتابی با عنوان«کتاب یوم و لیله»ر| 


به وی نسبت داده اند. (8) 


ص:35 


1- (1) .رجال نجاشی.ص 447. 

2 (2) .همان. 

3- (3) .همان.ص 447. 

5- (5) .رجال نجاشی.ص251. 

6- (6) .مشیخه. ص < 11. 

7- (7) .رجال کشی.ص ۱66,317 و رجال طوسی.ص 399. 
8- (8) .الفهرست طوسی.ص26. 


به نام کتاب المتعه باد کرده است. (1) 


چهار.نوح بن شعیب بفغدادی:عالم امامی اهل بغداد که در منابع او را یکی 
از اصحاب امام جواد علیه السلام معرفی کرده اند و فضل بن شاذان وی 
ی عا لاله فرص خهاندن ات وا کمال عخت: ار و 


کلیدی است که حلقه پيوند میان یونس و ابراهیم بن هاشم بوده و در 
اتتفال کفاليم. ان فکتتب: به راهم تعسی اساست ها کروه است را ی 
در بخش روایت ت کنندگان از غیر معصوم به ثبت رسیده (3)و در کتب اربعه 
تعدادی از روایات فقهی او درح گردیده است. 


فقهی کوفه است که در دوره تعلیم خود به قم منتقل شده.کشی او را از 
شاگردان خاص یونس بن عبد الرحمن شمرده است. ابراهیم بن هاشم 
حلقه ارتباط مهمی در پیوند میان حوزه کوفه و حوزه قم بود؛از همین رو در 
منایع در مقام«نخستین کسی که حدیث کوفیان را در قم انتشار 


داد»شناخته شده است. (4) 

هفت.فضل بن شاذان:ابو محمد فضل بن شاذان بن خلیل نیشابوری 
ص :56 

1- (1) .رجال نجاشی.ص 81 2. 

2 (2) .رجال کشی. ص58 و ۱99 و رجال طوسی ص 408. 


ال ی 2 
4- )4( .الفهرست طوسی.ص 4 و رجال نجاشی.ص 16. 


(260ق)متکلم و فقیه نامدار امامی است که در جایگاه یکی از مهم ترین 
شخصیت های مکتب هشام بن حکم در کنار یونس بن عبد الرحمن جای 
گرفته است.طبق گزارش کشی فضل بن شاذان پس از مرگ هارون 
هآ ای ره تا ار 
بود,در بغداد به آموختن دانش قرائت مشغول شد.او در بغداد فقیهان 
بزرگی مانند محمد بن ابی عمیر را درک کرد؛سپس راهی کوفه شد و در 
کوفه از محضر بزرگانی چون حسن بن علی بن فضال,حسن بن 
محبوب,احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی فقه را فرا گرفت. (1)از 
عبارت نجاشی استفاده می شود که فضل بن شاذان امام جواد علیه 
السلام را درک کرده است و از آن حضرت روایت کرده است. (2)شيیخ 
طوسی در رجال خود فضل را در شمار اصحاب امام هادی علیه السلام 
اورده است. |۳1 


بعضی از احادیثی که ابن بابویه نقل کرده حاکی از آن است که فضل بن 
شاذان آن احادیث را مستقیم و بدون واسطه از امام رضا علیه السلام 
یت ان ان رای ال یف ی 
نجاشی.صحبت فضل با امام رضا علیه السلام را تایید نکرده اند.فضل بن 
شاذان پس از چندی تحصیل در عراق,به نیشابور بازگشت و باقی مانده 
عمر خود را در موطنش سپری کرد. 


ج)انديشه های فقهی فضل بن شاذان 


اشاره 


فضل بن شاذان به دانشمندی متکلم شهرت دارد؛اما محقق حلی در مقدمه 
ص: 537 


1( رخا کشیرض کل سرحال تحاشی .ض 5601 
2(۵) ,رجال تجاشین:ص 307 
رال طوسینض 120 
۰-4 (4) .التوحید.ص 137 الخصال ص58؛عیون اخبار الرضا*, ج2,ص199. 


المعتبر او را در زمره فقیهان درجه اول امامیه آورده است. (1)فضل بن 
شاذان همانند هشام بن حکم و پیونس از جمله نقادان حدیث قرار دارد و در 
مبحث تعارض دو خبر اصراری بر جمع میان احادیث متعارض نشان نمی 
دهد و در داوری خود بسیاری از احادیث معارض را مجعول می داند؛به 
همین جهت نخستین دستگاه نقد رجالی را در محیط فقه امامیه طراحی 
کرد و کشی در معرفه الرجال خود از دیدگاه فضل اون هزم بروه 
است.افزون بر نقد رجالی,نقد متنی حدیث بر مبنای تحلیل مضمون ان در 
کتاب الایضاح ایشان بازتاب یافته است. 


آثار فقهی فضل بن شاذان 


فضل بن شاذان آثار متعددی در زمینه های گوناگون معارف اتای نی 
کرده که از آن میان برخی به مباحث فقه اختصاص داشته است. این آناز 
عبارتند از: 


-کتاب یوم و لیله (2) 


-کتاب المسح علی الخفین (3) 
-کتاب الطلاق (4) 

-کتاب الفرائض (5) 

-کتاب العلل (6) 
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1- (1) .المعتبر.ص 7. 

2- (2) .رجال کشی.ص 12 1. 

3- (3) .گفته شده به نظر امام عسکری*رسیده و مورد تأیید آن حضرت 
قرار گرفته است(رجال کشی.ص538). 

رت او سس 1 

5- (5) ,یک نسخه از کتاب در اختیار کلینی بوده و در کافی در مباحث ارت 
به طور گسترده از ان نقل کرده است.(کافی,ج 7.ص 989). 

۲ زر 


کتابی نیز در علم اصول با عنوان«رساله اجتماغ الامر و النهی»به او نسبت 


داده شده است. (1) 
2-جریان حدیث گرا 


الف)هشام بن سالم 


ابو محمد هشام بن سالم جوالیقی از مهم ترین رجال امامیه در سده دوم 
هجری است که شخصیت او بیشتر به متعلم بودن شناخته شده است؛ اما 
در جهت گیری های مذهب امامیه نقش تعیین کننده ای دارد.وی در شمار 
اصحاب کوفی امام جعفر صادق علیه السلام بود.یس از آن حضرت به 
ج رگه یاران امام موسی کاظم علیه السلام پیو ست. (2)در سده دوم 
هجری,گروهی از امامیان پیرو هشام بن سالم,با عنوان«جوالیقیه»‌شهرت 
یافته بودند. (3)از عنوان کتاب عبد الله بن جعفر حمیری استفاده می شود 
که هشام بن سالم با هشام بن حکم در موضوعاتی چند از جمله مبحث 
بهشت و دوزخ و ارواح در مباحث کلامی و در مبحث حدیثین مختلفین و 
قیاس در مباحث فقهی اختلاف مبنایی داشته اند. (4)بر خلاف هشام بن 
حکم,هشام بن سالم در نگاهی خوش بینانه به راویان حدیث,با مطرح کردن 
این مبنا که اختلافات موجود در میان روایات بیشتر ناشی از تقیه 
بوده, فلسفه دیگری برای اختلاف احادیث عرضه کرده و به طبع راه دیگری 
هشام بن حکم اختلاف آشکاری داشته 
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[- (1) . محمد رضا ضمیری,دانشنامه اصولیان شیعه, ص 1 7. 

2 (2) .رجال برقی.ص34 و 48؛رجال طوسی,ص329 و رجال 
نجاشی,.ص 434. 

3- (3) .,رجال کشی.ص266. 

4 (4) .رجال نجاشی.ص220. 


و او را فقیهی مخالف با قیاس به حساب ب آورده اند.همین اختلافات باعث 
پیدایش گروهی به نام پیروان هشام بن سالم با گرایش های متفاوت و 
گروه هشام بن حکم.شده است که هر کدام در میان فقیهان عصر حضور 
پیروانی پیدا کرده اند.از آثار فقهی هشام بن سالم باید به اثر مشهوری با 
عنوان«کتاب هشام بن سالم»اشاره کرد که از سوی متقدمانی جون سعد 
بن عبد الله اشعری مورد توجه قرار داشته است. (1)اين کتاب در 
بردارنده مجموعه ای از احادیث فقهی بوده که ابن ابی عمیر اصلی ترین 
راوی آن بود.ابن بابویه نیز نسخه ای از همین اثر به روایت ه آبن, ۳ 
عمیر:تضر بن: وید و.علن بو حکم را کز اختبار داشته که. ار آنبدر الب 
قنم. ای اف تا کدی انعی ه ض ظست ار انس آحن 
هام بن سالم باه کرده است: 2۱ 


یکی از رجال شاخص در نسل پس از هشام بن سالم که جزو مدافعان 
مواضع هشام بن سالم و منتقدان دیدگاه های هشام بن حکم قرار 
دارد, بزنطی است.ابو جعفر احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی(221ق)از 
نزو ان امامیه در کوفه و در شمار اصحاب امام رضا و امام جواد علیه 
السلام قرار دارد. (3)از نظر اعتبار رجالی,در منایع بر اعتبار بزنطی تأکید 
شده است.طوسی او را توئیق کرده (4)و نجاشی او را نزد امام رضا و 
امام جواد«عظیم المنزله»دانسته است. (5)هم چنین 


ص60 


1- (1) .رجال برقی,.ص‌دد. 

2 (2) .الفهرست طوسی.ص174. 

3- (3) .رجال برقی.ص54ظ؛رجال طوسی.ص366 و 397؛رجال 
4- (4) .الفهرست طوسی,ص 19. 

5- (5) .رجال نجاشی.ص26 و 75. 


باید افزود که وی را در شمار اصحاب اجماع آورده اند. (1)در میان از ۲ او 
ان چه دارای اهمیت فقهی بوده عبارت است از: 


یک.الجامع: که در بردارنده مجموعه ای گسترده از اخبار در زمینه های 
اما ی ی و 
ای از این اثر تا سده هفتم هجری باقی بوده و در کتاب سراثر ابن ادریس 
کشت روز آبی 3 از آنقل کول شده است. 


دو.کتاب النوادر:در منابع رجالی از این کتاب یاد کرده اند.نسخه هایی از 


این اثر تا اواخر سده ششم هجری در دسترس بوده و آبن ادریس حلی در 
مستطرفات سراثر گزیده ای از روایات ان را ضبط کرده است. (5) 


سه.کتاب المسائل:ابن ندیم در فهرست خود,از اين اثر با عنوان کتاب 
الحانل باه کر است ‏ سته ای ار ار فمی‌تتوایی بر ی در ابا 
ابن بابویه بوده و در جای جای من لایحضره الفقیه مورد استفاده قرار 


3-جریان فراگیر 


در کشاکش مباحث میان دو طیف هشام بن حکم و هشام بن سالم در 
طول سده سوم هجری در محافل فقه امامیه شاهد شکل گیری حد وسط 
میان این دو گروه ِِ که در تت افراد شاخص آن از کسانی 


ص61۰ 


ی 
2- (2) .رجال طوسی.ص 366. 

ار آ تروص ۸ 

4 کش الر مهم 125 

ک و رات این ادر توص 472 275 
6- (6) .الفهرست ابن ندیم.ص276. 


محمد بن عیسی,حسن بن محبوب و حسین بن سعید اهوازی»یاد می شود. 


تعدادی از ایشان ایجاد اشتی میان دو کرایش قبلی را با آگاهی به: عتوان 
روش خود برگزیده بودند.مهم ترین مبنای مورد اختلاف دو گرایش قبلی 
کیفیت برخورد با دو حدیث متعارض بود.صفوان و هم اندیشان او با ترویج 
متنی کوتاه در روش های ترجیح میان دو حدیث متعارض که جامع شیوه 
های پیشین بود.ريشه اختلاف را از میان برداشتند؛به گونه ای که مضمون 
آن متن پس از گذشت دو نسل دستور العمل غالب معمول فقیهان امامیه 
شد تا ان جا که در دوره های بعد با عنوان«مقبوله عمر بن حنظله» (1)از 
پذیرش عام برخوردار شد.یک اصل مهم از اصول این دستور العمل باید به 
مستند قرار دادن اجماع در ترجیح خبر,پذیرش خبر مجمع علیه و ترک خبر 
شاذ و غیر مشهور بود که با روحیات این طیف در وحدت طلبی پیوندی 
نزدیک داشته است.چنان که به روشنی در زد کین علمی شخصیت های این 
طیف دیده می شود انان با وجود داشتن باورهای خاص خود,در برخورد با 
گرایش های گوناگون امامیه دیدی خوشبینانه داشته اند.در ترویج روایت 
عمر بن حنظله و اندیشه نهفته در ان.صفوان و محمد بن عیسی بن 
عبید,اساسی ترین نقش را ایفا نمودند؛زیرا همه اسانید این حدیث در 
جوامع روایی از طریق محمد بن عیسی بن عبید,به صفوان بن یحیی منتهی 
قف رود (2) 


از دیگر رجال شاخص در این طیف باید از آابن آخفج عمیر (فقیه و محدت 
نامی)یاد کرد که حدیثی دیگر همسنگ در مضمون با مقبوله عمر بن حنظله 
را روایت کرده است. 11 


ص:62 


1- (1) .کافی,ج1.ص69. 

2 (2) .کافی,ج1,.ص67:من لایحضره الفقیه ج3.ص65؛تهذیب 
ج6,ص301. 

3- (3) .وسائل الشیعه,ج18,ص84 و 85. 


بخش زیادی از روایات افل.ستت با آخا ر این گروه حفظ شده و به دست ما 
رسید؛از این رو برای رعایت اختصار فقط تعدادی از آثار مهم تدوین شده 


به دست این گروه را ذکر می کنیم: 


الف)آثار فقهی صفوان بن یحیی: ابن بابویه در کتاب من لایحضره الفقیه از 
نسخه ای در بردارنده مجموعه ای از روایات صفوان بن یحیی به نقل 
انز انیم بر هاسم اسفادم. کروخ آسعهو اون نوف از روایات قعمی: او 
در کتب اربعه امامیه به ودیعه مانده است. 


فآ کی ان اضر ان صاه نمی 9 فان کات را ارت 
دادم است. در مایم حالف از این کنات ها ام برنه شوم کات همه 
لیله, کناب الصلاه صیام,حج, نکاح, طلاق, رضاع, مناسک حج, کتاب المتعه, کتاب 
اختلاف الحدیث (2)و یک اثر از ابن ابی عمیر با عنوان«النوادر»از منابع 
اصلی ابن بابویه در ندوین من لایحضره الفقیه بوده است.ابن بابویه ان را 
در شمار مهم ترین متون فقهی-روایی امامیه در زمان خود شمرده است. 
(3)شیخ طوسی نوشته است که حدود صد کتاب از اثار اصحاب امام صادق 
علپه السلام به روایت ت احمد بن محمد بن عیسی از طریق ابن ابی عمیر به 
ضاخران رسیده است و بخش وسیعی از روایات فقهی منقول از ابن ۳ 
عمیر در کتب حدیتی امامیه, به خصوص کتب اربعه نقل شده است. (4)آبن 
انیم کی ار اسات ام ازست: 
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1- (1) .رجال نجاشی.ص 327. 

مر 2 شرت طارص 12 و رجا تحازفی‌س 2 
3- (3) .من لایحضره الفقیه, ج 1,ص <. 

همست ماستیرض 112 


فا ا ان اه فصو ش اه کی از اضحات. اخداع در مان 
اصحاب امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام مطرح بوده است. 
(1)روایات ابن محبوب در ندوین کتب ار بعه شیعه در سطح گسترده ای 
مورد توجه قرار داشته است.آثار حسن ابن محبوب عبارتند:از کتاب های 
نکاح. طلاق ,عتق,حدود.دیات, فرائض و کتاب نوادز که طوسی از آن یاد کردم 
و حجم آن را حدود هزار برگ وصف کرده است. (2 


د)حسین بن سعید اهوازی: در نیمه نخست سده سوم هجری,نام حسین بن 
سعید اهواری. در راس تجوین. کند نان فقه: .می. درخشند که: از. اضحاتب 
امامان رضاءجواد و هادی علیهم السلام محسوب بوده است.مجموعه 
گسترده ای از اثار حسین بن سعید با مضمون فقهی-روایی با عنوان«کتب 
حسین بن سعید»با سی عنوان مختلف در منابع رجالی به ثبت رسیده است 
که غالب انها درباره ابواب مختلف فقهی و با عناوین کتاب های فقهی مانند 
کتاب الصلوه و کتاب الزکوه ثبت شده است.یاد کردهای فهرست نویسان 
امامیه چون طوسی و نجاشی در سده پنجم هجری نشان می دهد که 
نسخه های گسترده و جامع از کتب حسین بن سعید در زمان ایشان 
متداول بوده و آبن بابویه در مقدمه من لایحضره الفقیه کتب حسین بن 
فقهی وی را شیخ طوسی در جایگاه یکی از منابع خود در مشیخه تهذیب 
معرفی کرده است. 


نکته ها و پیام ها 


تدوین سنت نبوی صلی الله علیه و اله؛ 


ص :64 


1 رضال کشیزض 56 و رحال ظوتیریرض 372 
۱ 


2.پایه گذاری و شکل گیری فقه جعفری با تلاش امام باقر علیه السلام و 
اعام ضاون علف اسلا مه نان آن را مر آغاحان معصوم 
عاشم افیا 


3.تربیت فقیهان بی شمار در مکتب جعفری و پیش گامی فقیهان اهل بیت 
در تدوین کتاب های اصولی و فقهی؛ 


ی یی ای یواست ریق 
اصول؛ 


فقیه می گردید؛ مانند«اختلاف احادیث,ناسخ و منسوخ و قیاس»؛ 


6.پیدایش گرایش ها و جریان های مختلف در میان اصحاب ائمه؛مانند 
جریان عقل گراء,حدیث گرا و معتدل و فراگیر؛ 


7.تلاش شبانه روزی و پر خطر اصحاب ائمه علیهم السلام برای جمع آوری 
ان فا اهلد علیم اسلا 


ص65۰ 


ص66۰ 


2-دوره رسمیت یافتن اجتهاد 
اشاره 


هدف های آموزشی این فصل عبارتند از: 

1.نگاهی به تدوین اولین کتاب های جامع و مستقل در علم اصول فقه مانند 
التذکره باصول الفقه,الذریعه الی اصول الشریعه و عده الاصول؛ 

2آشنایی با ابتکار تدوین فقه مقارن به دست فقیهان برجسته این دوره؛ 
3.بررسی استفاده از اصول و قواعد برای استنباط فروعات فقهی؛ 


4.آشنایی با توسعه در ادله استنباط و وارد کردن عناصر جدید در منایع 
استنبا ط؛ 


گنگاهی مه کین قوف آهل یت 2 اهل اهاو .له اهلن. احیاز 


برخی این دوره را دفره آغاز اجتهاد دز شیعه مجتبنوب کرده اند؛ولی 
دانستیم که اجتهاد در شیعه پیش از این دوره اغاز تنذه بود؛هر چند جریان 
غالب در میان اصحاب ائمه تلاش برای حفظ و نقل حدیث و ترتیب و تنظیم 
آن بود؛از این رو,ما آن:را دوره رسمیت یافتن اجتهاد شیعه نامیده آیم.مهم 
ترین مباحث مربوط به این دوره معرفی جریان های فکری. شخصیت های 
تأثیر گذار ذو هر یک ان جربان ها و تخولات ایجاد شده در حوزه فقه و اصول 
و از نتوین شده در این حوزه ها است. 


سه جریان فکری که از اواخر سده دوم و در طول سده سوم با ظهور 
شخصیت هایی مانند هشام بن حکم(نماینده جریان عقل گرا)و هشام بن 
نام 


ص67۰ 


(نماینده جریان حدیث گرا)و صفوان بن یحیی(نماینده جریان معتدل و 
فراگیر)در محافل فقهی امامیه نضح گرفته بود در این دوره به شکل سه 
مکتب فقهی تداوم پیدا کرد که این قسمت به معرفی اجمالی هر یک از 
سه مکتب به ترتیب تاریخی شکل گیری آن مکتب می پردازیم. 


جریان حدیث گرا 


اشاره 


قم از اواخر یر جصو زر در جایگاه یکی از مراکز مهم آموزشی جای خود 
را در فرهنگ امامیه گشوده بود و با ورود کسانی چون ابراهیم بن 
هاشم, بخش وسیعی از میراث روایی عراق نیز در دسترس فقیهان آن دیار 
قرار گرفته بود.اهمیت یافتن قم,همگام با روند رو به ضعف حوزه آضوز نتی 
امامیه در کوفه, شرایط مناسبی را فراهم آورده بود تا دست کم برای برهه 
ای از زمان,تا هنگام اهمیت یافتن بغداد.قم به عنوان اصلی ترین مرکز 
انوا ی درسان اما نوادام تفس سای ۱1 


1-جریان حدیث گرای قم در اواخر سده سوم 


الف)بازتاب های تقابل هشامین در قم 


یکی از نکته های شگفت انگیز که در محافل عالمان قم در اين برهه بروز 
یافت,جبهه گیری هایی از سوی برخی از عالمان در قبال هشام بن حکم و 
هشام بن سالم است که یادآور دو جریان فکری گذشته بود.با وجود آن که 
در دهه های پایانی دوره حضور, کسانی, چون ابن نف عمیر تلاش کردند تا 
سببت یه تتخصیت: های تقد آمامبه تایید فراکیری خر محافل: فعمی نخان 
۳۱۹ 


ص :60 


1- (1) «تاریخ ففه امامیه. ص 1 و دکتر احمد پا کتچی.ص 45 2. 


دسته بندی های پر احساس بر اساس اختلافات فکری پرهیز نمایند.در نیمه 
دوم سده سوم هجری, همین اختلافات فکری-که زمانی در عراق وجود 
داشته-زمینه ای برای دسته بندی ها و ردیه نویسی های عالمان قم گردیده 
بود. 


در اواخر سده سوم هجری, احمد بن محمد بن عیسی اشعری از عالمان 
حدیث گرای قم,حرکتی آشکار در مخالفت با اندیشه های پونس بن عبد 
الرحمن را آغاز کرد.او با ترویج روایاتی در مذمت یونس بن عبد الرحمن 
انتقاداتی تند را بر وی وارد می ساخت و این عملکرد او در میان 
معاصران,توجه ها را به خود جلب کرده بود. (1)در واقع احمد بن محمد بن 
عیسی را باید سلف و مقتدای سعد بن عبد الله اشعری,دیگر عالم تندرو 
قمی به شمار اورد که بعد از احمد بن محمد بن عیسی,مبارزه ای سخت و 
صریح با مکتب هشام و یونس را آغاز کرد و در اين جهت آثاری نیز تألیف 
نمود.با نگاهی به فهرست آثار سعد بن عبد الله اشعری و علی بن ابراهیم 
قمی از عالمان اواخر سده سوم هجری و تحلیل آنها بر اساس قراین 
تاریخی,می توان برخورد این دو شخصیت محوری در محیط قم را چنین 
تصوير کرد: 


علی بن ابراهیم در جایگاه فرزند و مروج آموزش های پدرش ابن هاشم,در 
قم مهاجر زاده ای دانسته می شد که از سویی محدثی توانمند بود و از 
دگر سوبازمانده هایی از اندیشه های مکتب هشام بن حکم,در افکار او 
دیده می شد که حاصل تربیت دینی پدرش ابراهیم بن هاشم بود.در نقطه 
مقابل او.سعد بن عبدالله اشعری شخصیتی بومی و عالمی پر نفوذ از 
خاندان مهم اشعریان قم بود که خود را ملتزم به حماپت از سنت حدیت 
گرای قمی می دید و ضرورت مبارزه 
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1- (1) .رجال کشی,ص497-496. 


با ترویح افکار هشام بن حکم و همفعران او را به شدت احساس می 
کرت همه فانک کصدر کقایل او ده تتخصیت سس ملع را برای رنه 
نویسی سعد بن عبد الله برداشته باشد.او در پی کوشش های علی بن 
ابراهیم,نگرانی حادی نسبت به ترویج افکار ار 
می داد.نخست کتابی با نام مثالب هشام و یونس تالیف کرد که بر پایه 
عنوان گویایش,در آن با لحنی تند به نقادی هشام بن حکم و یونس بن عبد 
الرحمن همت گمارده بود.حرکتی که به نظر می رسد حتی در محافل 
جدیت گرانان قم در آن دون مان اقراطی مساس ناشدنی تلفن, فن 
شنم آنست. 1 ان درنگ پس از تألیف و ارائه این کتاب به محافل علمی 
ی و ۱ ۱ 
هشام بن حکم و یونس بن عبد الرحمن را مرتفع سازد.باید توجه کرد که 
دست کم ان اندازه که از عنوان برمی اید,او نوشته خود را ردیه ای 
مستقیم بر کتاب سعد مطرح نساخته است. (2)در پی انتشار دفاعیه علی 
بن ابراهیم در محیط قم.,سعد بن عبد اللة با شالت اثری دیگر که خشم 
شدید مولف در عنوان آن به خوبی بازتاب پافته است. این بار ردبه ای 
ی دیدگاه های 0 
وا ی ی ای یا 
با وضوح, شخصیت مخاطب خود و کتاب را-که به نقد گرفته-مشخص کرد. 
(3)شخصیت دیگری که در اين منازعه درگیر شده است عبدالله بن 


ص :70 
1 (1) رال ای زض 197 


2 (2) .رجال نجاشی.ص260. 
3( رجال نجاشی:ض 177 


جعفر حمیری است که یکی از عالمان متنفذ در قم بوده؛نجاشی او را شیخ 
قمیان و چهره ای برجسته در میان انان معرفی کرده است. (1)وی بر 
خلاف سعد,شخصیتی است که افزون بر دانش اندوزی از عالمان 
قم,دانش را در فرای دیوارهای این شهر جست و جو می کرده و کمی پس 
از 290 قمری برای تکمیل تحصیلات خود به عراق رفت.چنین می نماید که 
این تنوع محیط تحصیل,حمیری را در موقعیتی متفاوت با سعد بن عبد الله 
قرار داده و گونه ای از سماحت در برخورد با انديشه های گوناگون را در 
وی پدید آورده است.وی در رویارویی با منازعات سعد بن عبد الله و علی 

بن ابراهیم قمی بدون آن که خود را به طور مستقیم درگیر منازعه 
1 میدان گشته و به تألیف کتابی روشنگرانه در تبیین انديشه های 
مذهبی هشام بن حکم و هشام بن سالم و مقایسه دیدگاه های آنان در چند 
مسئله محوری پرداخته است. 


نجاشی عنوان نوشته حمیری را چنین ضبط کرده است:«کتاب ما بین 
هشام نا و الجنه و النار و 
هشامین در چهار ۰ ا -فقهی حجیت قیأاس,.مباحث ارواج و 
بهشت و جهنم,و حدیثین مختلفین پرداخته است. (4) 


ص :71 


1- (1) .رجال نجاشی,ص 219. 

2- (2) .رجال نجاشی.ص220. 

که ۵ اساسا عا دار شون ای غارت‌این انش است. ده 
کلمه«و»پس از هشام بن سالم,حریفی از کلمه«فی»فرض گردد.(تاریخ 
ققه امامیه1.ص244). 

الافیت و خیاس راجن علم اصول تشه است رسال ساسی‌ص 19 ر). 


عنوان کتابش ,باید در کنار سعد بن عبد الله یا علی بن ابراهیم در مقام 
کافی بکت. از . ظرفین. در کیر در منازعه تلقی کر شا ِا او را نماینده 
اکثریتی دانست که تمایلی به درگیر شدن در این منازعه از خود بروز نداده 
اند.چنین می نماید که اگر حمیری به این اکثریت تعلق داشت.آن چه از وی 
انتظار می رفت.سکوت در برایر اين منازعه بود؛اما حمیری این سکوت را 

نه و به نحوی ملایم به میدان منازعه وارد شده و باید دید اين ورود او 
به نفع کدام یک از طرفین درگیر در منازعه بود؟ 


چهره خوددار و ارام علی بن ابراهیم و چهره خشمنای و پر حرارت سعد بن 
عبدالله اشعری,خود شاخصی تعیین کننده است که نشان می دهد علی بن 
ابراهیم در اموزش های خود بیشتر به دنبال به یاد اوردن چهره وجیه هشام 
بن حکم و یونس بن عبد الرحمن بوده و حرکتی تند در جهت محکوم کردن 
و به مدمت گرفتن هشام بن سالم را دنبال نمی کرده است.بدین 
ترتیب,حرکت حمیری در ارائه مطالعه مقایسه ای میان انديشه هشامین و 
فارغ از تندروی ها و برخوردهای پر حرارت سعد بن عبدالله,بدون آن که 
چیزی درباره محتوای کتاب او بدانیم می تواند در کنار نوشته علی بن 
ابراهیم قمی جای گیرد. 11) 


ب)جناح بندی درونی جریان حدیث گرای قم 


در داخل جریان حدیث گرای قم دو گروه از عالمان بودند که در برابر 
179 هار کوه مادم 
مبارزه ای جدی با 


ص :72 


ار اروش ففه آها مهس 212 


غالیان را وظیفه ای بر دوش خود احساس می کردند.در مقابل جماعتی از 
عالمان همچون احمد بن محمد بن برقی که بر پایه انديشه ای متفاوت 
درباره مفهوم غلو و دیدگاه های مثبت نسبت به راویانی که به غلو اتهام 
یافته بودند قرار گرفته بودند.در همین جهت است که دیده می شود احمد 
بن محمد بن عیسی با تکیه بر نفوذ اجتماعی خود,برخی از شخصیت های 
مهم از محدثان قم را با اين اتهام که ایشان به غلو گراییده اند.از قم اخراج 
کرده است.در میان اخراج شدگان نام کسانی چون سهل بن زیاد آدمی و 
ابو سمینه محمد بن علی قمی دیده می شود. (1) گفتنن است در ادامه 
این حرکت.فشار وارد از سوی احمد بن محمد بن عیسی از متهمان غلو 
فراتر رفته و حتی متوجه کسانی شده است که تنها نقد وارد بر آنان 
تساهل در روایت و نقل قول از متهمان به غلو بوده است.این گونه است 
که در ادامه روند اخراج,نام شخصیتی با سابقه و صاحب نام چون احمد بن 
محمد برقی به فهرست اخراج شدگان افزوده می گردد که احمد بن محمد 
بن عیسی برای بیرون راندن او از قم بی تردید بهایی گزاف را پرداخته 
بود. (2)گزارش های به ثبت رسیده در منابع رجالی امامیه,پایان ماجرای 
اخراج را به گونه ای نمایانده اند که گویی احمد بن محمد بن عیسی پس 
از چندی از برخی موضع گیری های تند خود نادم گشته و حتی درباره برقی 
بعد کی یت کر برقی شیر کت جبنته "و شود بر پیکر وی نماز خوانده 
است. (3)و (4) 


ص :3 7 


1- (1) رجال تخاشنص 32195 و وخال علامه خلیبص 9 مر یه قل ]: 
۳۳ بری. 

ای 

4( تاريخ فقه امامیه 1ض 248-247 


ج)تدوین فقهی حدیت گرایان 


عالمان قمی با توجه به گرایش های گوناگون مذهبی و اختلافات موجود 
میان ایشان در روش های فقهی,در حرکتی هماهنگ .از اوایل عصر غیبت 
تلاشی یر در جهت تجوین آبار قفیی به نس سوایی از کردند که تمه 
ساز پدید آمدن آثار غنی فقهی-روایی در ول سده چهارم هجری بود و پل 
ازتباظی میان آثار قمی سده چهارم ۱ با آنان نسل های پایانی عصر 
۰« کتب حسین بن سعید اهوازی را برقرار می ساخت.در شمارش 
ترین شخصیت های صاحب نقش در این دوره» می توان این افراد و 
آثار ایشا زابز تم رده 


یک.احمد بن محمد بن عیسی اشعری:نویسنده آثاری مانند (1)«کتاب 
النوادر-که تکمم از اضلی ترین منابع ابن بابویه در تالیف من لایحضره الفقیه 
بوده است- کتاب المتعه(شیخ مفید در کتاب المتعه خود از اين اثر به وفور 
نقل کرده است), کتاب الحح و کتاب المکاسب». 


دو.محمد بن احمد بن یحیی : نویسنده کتاب ارزشمند نوادر الحکمه که عف 
از منابع اصلی ابن بابویه بوده است. (2) 


سه. محمدبن اورمه: نویسنده مجموعه ای فقهی با عناوین فقهی مانند کتاب 
الوضوء, کتاب الصلاه و... (3). 


اا ی اساع ضایف اس مدای ات ات اه اس ان 
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ار ریت یس 

2 (2) .خلاصه الایجاز.ص47-43,40. 
3- (3) .رجال نجاشی.ص 329. 

4- )4( .من لایحضره الفقیه, ج 1,ص 4. 


پنج.علی بن ابراهیم قمی:نویسنده آثاری مانند:«کتاب الشرایع و کتاب 
العلل». 


شش.محمد بن حسن صفار:او مجموعه ای مَبوّب از کتب فقهی به سبک 
کتب حسین بن سعید اهوازی تالیف کرده است. 


2جریان حدیث گرای قم در سده چهارم هجری 


اشاره 


ژبع نخست سده چهارم هجری را باید عصر کلینی و پیدایی مجموعه اثار 
مهم او با عنوان کافی دانست.اگر چه در این دوره از تاریخ فقه 
امامیه, شخصیت ها و آثار دیگری نیز پای به عرصه وجود نهاده و نقشی از 
خود بر جای گذارده اند شعاع شخصیت کلینی و اثر جاودان او(کافی)به 
اندازه ای درخشش داشته که دیگر شخصیت ۷ و آثار امامیان قم را در 
عصر خود تحت الشعاع قرار داد. 


الف)کلیتن: و خالیف: کافی: 


ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی(328ق)عالمی برخاسته از ری 
بود که بخش مهمی از دوره تحصیل خود را در قم سپری ساخت و برای 
تکمیل آموخته خود راه عراق را در پیش گرفت.بهره گیری از عالمان 
برجسته کوفه و بغداد و سعه صدر او در بهره گیری از طیف های گوناگون 
عالمان قم,زمینه مساعدی را فراهم ساخته بود تا وی در شکل گیری 
انديشه مذهبی خود,روشی وفاق آمیز را پی جویی کند.نگاهی به فهرست 
شیوخ کلینی,نشان می دهد که وی در جایگاه درخشان ترین چهره فقیهان 
محدث در این دوره. محضر مشایخ گوناگون,با گرایش های مختلف را درک 
کردم و نلاشن بز آن-داشته تا به کونه اي میان روش ها و باورهای آنان گونه 
ای از جمع را جست و جو نماید.در میان شیوخ کلینی,نام شخصیت های 
گوناگون درگیر در نسل پیشین با گرایش های گوناگون به چشم می آید که 
از آن هیا هی توانبه مره آی هون علن, ین ابر آهیم قفی 
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(مهم ترین حامی هشام بن حکم).سعد بن عبدالله اشعری(از مخالفان 
جدی علی بن ابراهیم),و در کنار ایشان شخصیت های دیگر از همان 
نسل,چون ار و ان سس ی 
صفار و محمد بن یحیی عطار دیده می شود. (1)همان گونه که شخصیت 
کلینی و اسانید کتاب او نمایانگر کذانتن او به دست یافتن به وفاقی در 
میان عالمان قم بوده,در عمل نیز وی با تألیف کتاب کافی در مسیر دست 
یافتن به این وفاق حرکت کرده است.انديشه فقهی ارائه شده در مجموعه 
کافی,بی تردید ريشه در آموزش های نسل پیشین داشته است؛اما باید به 
این واقعیت اذعان داشت که کلینی با نگاه مسالمت جویانه خود دیدگاه 
های عالمان قم را به همسنجی نهاده و حاصل عمر صرف شده در محافل 
ایشان,انديشه ای معتدل و شکل بافته شد که آن را در کافی به ودیعه نهاد 
و می توان آن را شاخص انديشه فقهی حدیث گرایان قم در ربع آغازین 
سده چهارم هجری دانست .کتاب کافی که به سبک جامع نویسی ندوین 
ها هی 
و در پایان کتابی با عنوان الروضهدر بردارنده مباحثی پراکنده در معارف 
دینی را شامل می شود. کتاب کافی در طی قرون متمادی همواره از مهم 
ترین متون فقهی-روایی در جهان تشیع بوده و نخستین کتاب از کتب اربعه 
امامیه است. این کتاب با همه اجز |ء آزردو درز قرن ها برجای ماند و 
را رات ۱ 


ب)علی بن بابویه و تألیف کتاب الشرایع 

ابوالحسن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی(941/8329م)یکی از 
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1 (1) ببرای شرح حال و فهرستی از شیوخ 


اوءر.ک: محفوظ, حسینعلی, «مقدمه».ص 18-14. 
2- (2) .تاریخ فقه امامیه1,ص270,269 و 273. 


فقیهان برجسته در محیط قم و پدر شیخ صدوق.محمد بن علی بن بابوبه 
است که پس از طی مراحل تحصیل خود نزد مشایخ بزرگ قم هم چون 
سعد بن عبدالله اشعری, عبدالله بن جعفر حمیری.علی بن ابراهیم 
قمی,احمد بن ادریس,محمد بن حسن صفار و محمد بن یحیی عطار,در 
طی چندین سفر برای تحصیل به عراق رفته و از برخی شیوخ امامی دانش 
آموخته است.به دی هی نس که علی بن بابویه در میان مشایخ خود,از 
حیث اندیشه بیش از همه از سعد بن عبدالله تأثیر پذیرفته بود؛اما برگرفته 
های او از اندیشه های دیگر استادانش چون علی بن ابراهیم قمی را نیز 

باید مورد توجه قرار داد. (1)از نظر شمار گفت وی یکی از 
عالمان پر تالیف قم به شمار آمده و در یاد کردی از ابن ندیم,چنین امده 
که پسرش محمد در نامه ای,اجازه روایت دویست کتاب از آثار پدر را به 
کسی داده بوده است. (2)مهم ترین اثر فقهی علی بن بابویه, کتاب 
الشرابع است که در واقع رساله ای از علی بن بابویه خطاب به فرزندش 
محجمد بوده است. این کتاب که نخستین نمونه برجای مانده آز ایا فقهی به 
این سبک است.در واقع متن مختصر و کاربردی درباره احکام فقهی است 
که به ظاهر صورت متنی تالیف دارد و در مقام تالیف,نویسنده سعی بر ان 
داشته تا حد ممکن الفاظ و عبارات ان را از متن احادیث استخراج نموده و 
این الفاظ استخراج شده را به صورت متنی تنظیم نماید. این سبک از تالیف 
ظاهرا پیش تر نیز در میان امامیان قم نظیر داشته و نمونه احتمالی ض 
کتاب الشرانع از علی بن ابراهیم قمی بوده است؛با این حال.اهمیت کتاب 

بن 


ص :77 
1- )1( «برای فهرستی از مشایخ و شاگردان 


وی,ر. ک.ربانی,«مقدمه».ص 79-76 و مقدمه الامامه.ص 28-25. 
2- (2) .الفهرست آبن ندیم.ص 46 2. 


بابویه در برجای ماندن متن آن است. (1)افزون بر کتاب الشرابع,باید به 
مجموعه ای از تک نگاری های فقهی علی بن بابویه اشاره کرد که به ظاهر 
اثاری فقهی-روایی به سبک کتب حسین بن سعید اهوازی بوده اند.عناوین 
اين تک نگاری ها از اين قرار است:کتاب الوضوء,کتاب الصلاه, کتاب 
الختا کات النگاع کاب امک الخخ و کیبور ور کح ها تسام مانده 
بوده است و سرانجام کتاب المواریث. ( (2) 


شیخ طوسی در مشیخه تهذیب به استفاده خود از مجموعه ای از آثار 
فقهی -روایی کل بن بابویه اشاره کرده است (3) که شاید اشاره او به 
همین تک نگاری ها بازگشت داشته است.هم چنین باید به گنجینه ای غنی 
از احادیث فقهی به روایت علی بن بابویه اشاره کرد که فرزندش محمد در 
آثار پر شمار خود.از جمله من لایحضره الفقیه به ودیعه نهاده است. (4) 


ج)ابن قولویه و تألیف کامل الزیارات 


ابوالقاسم جعفر بن محمد بن جعفر قمی(368ق),عالمی دیگر از فقیهان 
محدث امامی است که با وجود نقش مهم او در تاریخ فقه,اطلاعات 
روشنی درباره زد اش به دست نرسیده است.وی در طول دوره 
تحصیل خود به مسافرت هایی نیز دست زده و افزون بر مشایخ قم,از 
برخی عالمان دیگر بلاد از 
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1- (1) .برای یاد کرد متن,ر.ک:نجاشی.ص 261 و ابن بابویه.من لایحضره 
الفقیه, ح 1ص 5معرفی کتاب در الفهرست طوسی.ص 3 9, به گونه ای 
اتخام شفه که کی کاب الشرات کته ام کر رسالق علی من اهب 
فرزندش بوده است. 

3- (3) .طوسی, مشیخه التهذیب.ص 75 

4 (4) .تاریخ فقه امامیه 1.ص277-275. 


عراق تا مصر دانش آموخته است.در میان شیوخ او نام کسانی چون علی 
همام اسکافی و ابن عقده به چشم می اید. (1) 


اکنون از آثار ابن قولویه تنها کتاب کامل الزیارات بر جای مانده است که از 
نظر فقهی آهمیت محدودی دارد. (2) 


آن چه در میان آباز فقهی ابن قولویه پیش از همه شایان توجه است,اثری 
با عنوان کتاب یوم و لیله است (3) که به ظاهر باید آن را نوشته ای به 
سبک آثار هم نام از یونس بن عبد الرحمن و برخی دیگر از شخصیت های 
متقدم امامیه تلقی کرد و آن نوشته ای مختصر در مسائل مبتلابه فقهی در 
زد کت روزمره است .افزون بر آن,بر اساس آن چه از فهرست آناز یافت 
نشده ابن قولویه بر بر می آید, بخش مهمی از کوشش او در تألیف 
فقهی, مصروف تک نگاری هایی گاه به سبک سنتی و گاه در مسائل خاص 
مبتلابه بوده است.عناوین این تک نگاری ها چنین است: کتاب الصلاه, کتاب 
الخنعه. وه الماعه کنات القطرن و کنات الحص ۲2 


د)ابن بابویه قمی 


اشاره 


ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی,ملقب به شیخ 
صدوق(381ق), محدت و فقبه نامدار امامیه که نام او در تاریخ فقه و 
حدیت امامیه, همواره زبان زد بوده است .آبن بابویه در قم در خاندانی از 
اهل دانش رشد یافت و 
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- (1) .برای شرح حال,ر.ی:ربانی,«مقدمه».ص 122-17:دبا,491/4- 
92 
کوشش بهراد جعفری,تهران,:1375شمسی. 
3- (3) .رجال نجاشی.ص124. 
4 (4) .تاریخ فقه امامیه1,.ص285-284. 


افزون بر پدرش علی بن بابویه, از شماری از شیوخ برجسته قم.هم چون 
محمد بن حسن بن ولید قمی,محمد بن علی ماجیلویه و احمد بن علی بن 
ابراهیم قمی دانش آموخت ؛از بررسی اسانید روایات او در کتب گوناگون 
وی,بر می آید که تأثیر پذیری او از پدرش و از ابن ولید بیش از دیگر 
استادان بوده است.ابن بابویه در تاریخی که به درستی دانسته 
نیست(میان 347-339ق),قم را ترک گفت و در شهر ری مسکن گرفت که 
در آن روزگار تختگاه امیران آل بویه محسوب می شد.وی در ری از شیوخ 
برجسته آن دیار چون احمد ین محمد بن صقر صایّغ و محمد بن ابراهیم 
طالقانی حدیت شنید و سرانجام در 352 قمری,راهی سفری کوتاه به 
خراسان شد.وی در سال 353 قمری راهی سفر حج گردید و در مسیر این 
سفر گردشی در شهرهای گوناگون عراق,از جمله کوفه و بغداد و دیگر 
شهرهای مسیر چون همدان,و استماع از عالمان این شهرها چون ابوبکر 
بن جعابی و حسن بن محمد بن یحیی را از دست نداد.ابن بابویه در سال 
7 قمری,سفر خود به مشرق را آغاز کرد و در اين سفر از شیوخ پر 
شماری از مشهد و نیشابور و سرخس گرفته تا مرو و بلخ و سمرقند و 
فرغانه و ایلاق دانش آموخت. وق پس از باز کشت از این سفر بقیه عمرش 
را به تعلیم در ری سیبری ساخت. ۳ 


آموزش های اآبن بابویه در عصر خود با استقبال علاقه مندانی از سرزمین 
های گوناگون رو به رو شد و افزون بر دانشجویانی از قم و ری,در 
سفرهایی که وی به مشرق زمین و دیگر سرزمین ها داشته,جویندگان علم 
را جذب خود می کرده است؛ (2)برای نمونه باید به گزارش ابن بابویه از 
سفرش به ماوراءالنهر یاد کرد مبنی 


ص:60 


1- (1) .درباره سفرها و مشایخ اویر.ک:پاکتچی,ابن بابویه. ص64-63 و 
موسوی خرسان.حیاه الصدوق.ص«ط»به بعد. 
خرسان,همان,«راه»-«از». 


بر این که در آن جاأ حد ود 245 اثر خویش را اون داده است. (1)افزون 
بر آن,ابن بابویه دز دوره استقرار خود در ری,مرجع پاسخ گویی هوادارانی 
از سرزمین های گوناگون ایران و عراق و غیر آن بوده و در شمار آثار 
یافت نشده او.سخن از پاسخ های او به سانی از 
نیشابور قزوین, بغداد, کوفه, بصره, واسط. مدائن و مصر آمده است. (2)و 
(3) 


درباره موضع ابن بابویه نسبت به روش های اجتهادی باید به طور طبیعی 
این امر را انتظار داشت که ابن بابویه هم چون دیگر پیروان این مکتب با 
عمل به رأی و قیاس در فقه مخالف است؛ اما ویژگی مهم در فقه ابن 
بابویه این است که وی با هر گونه کوشش در جهت فهمی فرای عبارت 
اخبار مخالف بوده است:چیزی که او به تعبیر«استنباط»و«استخراج»از ان 
باد کرده است. (4)از همین روست که در مقام ندوین نیز آنازن فقهی ابن 
بابویه همواره از منون 1 تشکیل ِِ است .گاه این 9 به ۳ 
لت بن بابویه بوده و گاه مجموعه ای روایی در بردارنده ذخیره ای 1 
احادیث فقهی در کتابی فراهم امده است. 


ابن بابویه با آبن جنید اسکافی از مروجان کاربرد قیاس در فقه امامیه 
معاصر بوده و کوشش های او در پایه گذاری سبکی مبتنی بر قیاس در فقه 
۹( 


ص: 01 


1- (1) .آبن بابویه. من لایحضره الفقیه, ج 1,.ص د3. 
2- (2) .رجال نجاشی.ص392. 

3- (3) .تاریخ فقه امامیه1.ص 288-286 

۵ سر ابایم: القواند المفتس 54 


سخت نگران ساخته بود.ارتباط ابن بابویه از یک سو با بغداد(موطن ابن 
جنید),و از دگر سو با خراسان-که حوزه فعالیت تبلیغی ابن جنید بوده است- 
موجب شده تا وی با روش فقهی ابن جنید در اصطکاک قرار گیرد و نسبت 
به آن واکنشی صریح نشان دهد.حاصل این برخورد افکاررساله ای یافت 
نشده از ابن بابویه خطاب به ابو محمد حماد بن علی فارسی در رد بر 
جنیدیه پا اصحاب ابن جنید است که نجاشی در فهرست به اشاره از آن باد 
کرده و اقتباساتی از مطالب آن در آثار سید مرتضی برجای مانده است. 
(1)با وجود اين که فقه ابن بابویه در نگاه نخست فقهی عاری از هر 
انديشه و استنباط , به نظر می رسد.در حقیقت امر چنین نیست و گونه ای 
از انديشه فقهی در پس روش های ابن بابویه در ترجیح اخبار نهفته بوده 
است؛به عبارت دیگر, مخالفت های ابن بابویه با به کارگیری اندیشه در 
فقاهت و دعوت او به اتباع محض اخبار, متوجه نقد اندیشه در برابر خبر 
بوده است ۰در واقع .رظهور انديشه در دستگاه فقهی ابن بابویه آن جاست که 
وی ناچار بوده تسبت به اخبار متعارض موضعی مشخص اتخاذ کند و یکی 
از آنها را بر دیگری ترجیح دهد. 


با آن که ابن بابویه در فقه خود به شدت با قیاس و اجتهاد مخالف 
بوده,انديشه فقهی او را باید اندیشه ای مبتنی بر تعلیل و نه تعبد محض 
تلقی کرد.او با استناد به احادیث بر این باور است که احکام شرع غالبا تابع 
مصالح مردم هستند.وی این انديشه خود را نه تنها در کتاب علل الشرایع به 
طور مبسوط مطرح کرده, (2)بلکه در مواضعی از کتاب فقهی-روایی 
خود(من لایحضره الفقیه)نیز به 


ص:02 
ساسحا اش ی 2 ۰ ول یه جر مس الم اف آلردکلی 


اخحات عرص ار 
2 اب تحی: 9 13 قمرن. 


اپن توجه داشته است. (1)در نگاه نخست می توان حرکت او در جهت 
تالیفت علل الشرایع را تنها دنباله روی آثاری با این زمینه از پیشینیان 
دانست؛ اما باید توجه داشت که این سبک از تالیف در فضای فکری محدثان 
قم در عصری که ابن بابویه می زیسته,زمینه خود را از دست داده بود و در 
واقع ابن بابویه این انديشه و زمینه تألیف را احیا کرده است.گواه دیگر اين 
که این گونه از تألیف پس از ابن بابویه نیز دیگر دوام نیافت. 


توضیحاتی که ابن بابویه در کتاب الاعتقادات.در باب مربوط به اخبار وارد 
در طب ارائه داده,نشان می دهد که وی به مباحث تفسیر پذیری و گونه 
های بیان احادیث نیز می اندیشیده است.از جمله, وی با داهه شده که برخی 
از دستورات طبی وارد در احادیت, از کلیت برخوردار نیستند و دستور انها 
محدود به شرایط اقلیمی مکه و مدینه است و نباید آن را در سرزمین های 
دیگر به کار بست؛ (2)ولی آیا وق چنین انديشه ای را به دستورات ققهی 
نیز تعمیم می داده و در پرسشی عام زم آ با وی به اصولی فرای عبارت 
اخبار نیز می انديشیده است ؟با نوجه به میراثت بر جای مانده از ففه ابن 
بابویه, تنها راه دستیابی به چنین اندیشه هایی بررسی تحلیلی و مقایسه ای 
آراء فقهی آوء به خصوص آراء شاذ است. 


دا فاص سای سس ان او خی نس 
فتاوا اخبار موجود در منابع روایی امامیه بوده اند.تنها قاصلی: که موجب 
شذ ود و انفراد فتوای او گشته, عملکرد خاص و غیر معمول او در برخورد با 
نقد یا فهم از 


ص:03 
1( بنیز یرای آناز باقت نشده او کز باب ری الفهزست 


طوسی:ض 157 و زجال نخاشی:ض 392 و 389 
2(2) .این بابویه: الاعتفاداتءص 115 


ابا بزدن انست, لته یه ایف.خوازم باندسوارنن را آفتمد کم در ابا نا 
تفاوت ابن بابویه با دیگر فقیهان پذیرش صحجت برخی از اخباری است که 
به عنوان مخصصی بر اخبار عام وارد کته اند؛ +تمو ته آشکار این 
مورد,پذیرش صحت آخباری است که از جواز رفع حدث با گلاب سخن گفته 
صادر نماید. (1) 


نمونه ای از برخورد خاص در نقد.مسئله نماز در لباس آلودهم به می است 
که در روایات اتمه علیهم السلام در این باب, گاه تجویز و گاه ممنوعیت 
آمده است؛ با وجود این که در عصر ابن بابویه به روایات حاکی از عدم 
جواز عمل می شده و پس از او نیز همواره این گونه بوده است؛ولی ابن 
بابویه بر پایه روایت زراره از امام باقر و صادق,به تجویز نماز گراییده 
ار ی اس اس ی اه ان رات 
زراره.در ادامه روایت این توضیح را نیز نقل کرده است که خداوند 
نوشیدن می را تحریم کرده و پوشیدن لباس الوده به ان و نماز خواندن در 
ان را تحریم نکرده است. (2)شاید یادکرد علت در این روایت و فقدان 
علتی قابل ارائه در روایات معارض,از عوامل پنهان در این ترجیح ابن 
بابویه بوده باشد.البته باید این نکته را در نظر داشت که می به اتفاق 
مذاهب اربعه نجس است (3)و اين خود شاید بتواند از باب مخالفت 
عامه,به عنوان مرجحی برای اخبار قائل به جواز به یاری ابن بابویه امده 
باشد. (4) 


ص :64 


1- (1) .من لایحضره الفقیه, ج 1,.ص 6. ۲ 

2 (2) .همان,ج1.ص 60 1؛ نیز مقایسه ان با دیگر فتاوا, علامه 
خلت ستایرص دا رای ووااته فد ی مار کعر عاملی هشال 
الشیعه, ج2.ص 1059-1054 

3- (3) این هبیره, الافصاح,ج 2.ص <5 42. 

.وی دنت ع برض 75 282-2 


در سخن از فهم خاص ابن بابویه از اخبار نیز باید به پایبندی سخت ابن 
بابویه به ظواهر نصوص,به خصوص در مباحث مربوط به عبادات اشاره 
کرد.در جهت همین شیوه درک از نصوص است که وی در برخورد با اخبار 
متضمن امر به غسل جمعه,امر در این اخبار را بر خلاف مشهور حمل بر 
وضو کردم وب واحف بودن: عشل جفعه,حکم کرک است. راهم چنین 
باید به قول او در وجوب قنوت اشاره کرد که مبنی بر فهمی وجوبی از امر 
به قنوت در اخبار بوده است. (2)نمونه ای دیگر از این تکیه ابن بابویه بر 
ظواهر نصوص در مباحت عبادی,برداشت خاص او در باب ذکر شهادت به 
ولایت امیر المومنین علیه السلام است که به سبب منصوص ببودن آن در 
روایات مربوط به کیفیت اذان,از گفتن آن در اذان نبهی کرده و راه هی 
گونه ترا ای ی و ات (3) 


به عنوان مبنایی در مباحث حلال و حرام,باید به اصلی اشاره کرد که ابن 
بابویه آن را از متن حدیثی از امام صادق علیه السلام استخراج کرده و 
هماهنگ با گفت وگوهای متکلمان در باب حظر و اباحه بوده است.در 
تم قاتا امس نی اه کاب الا ادا کم با عهان امد 
ها و و ها 
خوبی آشکار کرده است .او می گوید :«اعتقاد ما در این باره آن است که 
اشیاء همه مطلقند؛ مگر این که درباره چیزی از آنها نهیی رسیده باشد». 
(4)اين نظریه, در واقع عیناً مبتنی بر موی است 


ص: 05 


2 (2) .ابن بابویه, همان,.ج1.ص 207. 
3- (3) .همان.1.ص189-188:برای فهرستی اجمالی از فتاوای خاص آبن 
تانفیر ی همع سرا وان الضدو ود« ایا 
4 (4) .ابن بابویه,الاعتقادات.ص114. 


که در منابع روایی به نقل از امام صادق علیه السلام رسیده و حتی الفاظ 
زا حدیث یاد شده اقتباس شده است. (1)برای نشان دادن اهمیت کار 
ابن بابویه در نظریه سازی اش بر پایه این روایت,باید گفت که حدیث یاد 
شده با وجود شهرتش در سده های متاخر میان عالمان امامیه,در محافل 
محدثان سده های متقدم,رواجی محدود و اندک داشته است. 


ابن بابویه در طول دوره فعالیت علمی خود با تحول فکری نیز مواجه بوده 
و یکی از بارزترین نمونه ها در تغییر مواضع اوءفتوایش در باب نقصان 
پدیری ماه رمضان, موضعش در برابر اختلافات اصحاب عدد و اصحاب 
رویت بوده است.وی در این باره,در اثار نخست هم چون کتاب المقنع به 
دیدگاه اصحاب رقیت گراییده و از امکان نقصان ماه رمضان سخن آورده 
است. (2)وی حتی در آثنای سفر پر ماجرایش به خراسان در 368 قمری 
هنوز به نظریه رویت قائل بوده است؛ (3)اما در اخرین اثارش موضع 
خویش را تغییر داده و به قول اصحاب عدد در عدم نقصان ماه رمضان از 
سی روز روی اورده است. (4)و (9) 


دوم)آثار فقهی ابن بابویه 
اشاره 


قم 


ص :66 


له( مرات. خست. اد عم یتوس مایخ تفا 
مطلقه ما لم یرد علیک امر و نهی...». 

0 

3- (3) .امالی.ص 516. 

ان با را تساه الم ای ارس 
ای ات شا ای 

5- (5) ,تاریخ فقه امامیه1.ص297-292. 


بوده و به دو سبک شناخته شده در این حوزه تألیف شده است.بخش مهمی 
از این آیاو مجموعه هایی 3 آمده از احادیث به صورت مبوّب در 
موضوعات فقهی با ذکر اسانید بوده و بخش محدودی از انها را اثار مختصر 
فقهی با حذف اسانید و به سبک شرایع علی بن بابویه قمی بوده است.در 
این میان تنها من لایحضرم, الفقیه موردی استثنایی است که باید آن را 
شیوه ای مستقل در میان تالتات فعمی‌عسدتی تمه مار آوود.ا ار بر سا 
مانده ابن بابویه که دارای ارزشی فقهی هستند عبارتند از: 


من لایحضره الفقیه 


مطابق آنچه ابن بابویه خود در مقدمه کتاب یادآور شده.هنگامی که در 
سفر خود به مشرق,در سال 368 قمری در ایلاق ماوراء النهر به سر می 
برده.یکی از شرفای نت دیار به نام محمد بن حسن موسوی معروف 
به«شریف نعمه»از او درخواست کرده است تا این کتاب را تالیف 
نماید. شریف نعمه کتاب من لایحضره الطبیب محمد بن زکریای رازی را که 
برای راهنمای خود درمانی نوشته شده بوده.در اختیار ابن بابویه گذارد و از 
او خواست کتابی با همان رویکرد در زمینه فقه تالیف کند تا فتواجویانی که 
از دسترسی به فقیهان به دور باشند,بتوانند نیازهای روزمره فقهی خود را 
اه ای اه و ی 
شیوه ای متفاوت با پیشینیان خود به کار برده و طربقه ابتکار را پیموده 
است.من لایحضر نه به سبک جوامعی چون کافی تدوین شده و نه به سبک 
کتبی چون شرایع علی بن بابویه که مختصری مستخرح از متون روایی 
است. مولف در تدوین این کتاب,بر اساس روش خود در نقد احادیث اخباری 
راگزینش کرده که به نظر خود بین او و خداوند 


ص: 07 


حجت بوده و عمل به آنها را توصیه می کرده است. (1)ابن بابویه با توجه 
به انگیزه تألیف شام بودن دایره مخاطبان,در این کتاب از کنار هم آوزذن 
احادیث متعارض پرهیز کرده و در برخورد با اسانید نیز راهی میانی 
برگزیده است.او از سویی برای پرهیز از پیچیدگی کتاب و دشواریاب شدن 
مطالب در آن.اسانید را از متن کتاب حذف کرده و از سویی دیگر,برای 
حفظ ارزش استنادی کتاب برای مخاطبان متخصص؛ ,اسانید حذف شده را 
به صورت جمعی در پایان کتأب,در بخشی با عنوان«مشیخه» گرد آورده 
است. 


با آن که ابن بابویه من لایحضره الفقیه را به صورت کتاب فقهی تألیف 
کرده.و این نکته به صراحت ۳ عنوان کتاب و مقدمه مولف بازتاب بافته 
است؛اما پس از آن که جریان حدیث گرا اهمیت خود را در حوزه های فقه 
امامیه از دست داد دیگر به این کتاب با عنوان منبع فقهی نگربسته نمی 
فا اس ی ی کاس 
امامیه, هرگز به فراموشی سپرده نشده و در طی افزون بر هزار سال,یکی 
از مهم ترین منابع احادیث فقهی بوده و فقیهان امامیه به ان توجه خاصی 
داشته اند. این کتاب پس از کافی,دومین کتاب از کتب اربعه امامیه 
محسوب می گردد.اهمیت روایی من لایحضر تا 1 جاست که حنی اخبار 
مرسل ثبت شده در این کتاب.از سوی عالمان امامیه با دیده اهمیت 
نگریسته شده و مسئله اعتبار این مراسیل در سده های اخیر از مسائل 
مورد گفت و و دز محافل فقهی امامیه بوده است .برخی از علمای تشر 
قاس اس و یم ما تصش ی 
شمرده اند. (2) 


ص :00 


1- (1) .همان. 


کتاب های المقنع و الهدایه 


در میان آثار بر جای مانده از ابن بابویه, آنچه به ظوز متتخض: انار ققفی او 
دانسته شده و برای دستیابی به فتاوای وی محل رجوع بوده,دو کتاب 
المقنع و الهدایه است که از صورت گردآوری حدیث ِ بوده است.به 
ِ این دو کتاب هر دو به شیوه کتاب الشرایع علی بن بابویه(یدر 

لف)تألیف شده و ابن بابویه در آنهاءاحکام فقهی را با حداکثر استفاده از 
الفاط منصوص,از متون احادیث استخراج کرده و در مقام کتاب مختصر 
فتوایی ارائه کرده است. (1) 


زمان دقیق تألیف المقنع و الهدایه دانسته نیست؛ولی این اندازه معلوم 
ات که این که ار از نردم این باوبه سوه اند یکی ار فتاهای 
قدیم ابن بابویه,چون قول به رویت در باب ماه رمضان در این دو کتاب 
تشا تفای بو این اضر اسحت: 


در مقایسه میان این دو متن تفاوتی عمیق در چگونگی برخورد با مباحث 
دیده می شود. کتاب المقنع بیشتر زمینه فقهی دارد و مولف در تالیف ان از 
الهدایه,‌رویکرد موّلف با موضوعات,هماهنگ با عنوان کتاب برخوردی 
هدایتی است.ابن بابویه کتاب را با بحتی در اصول دین اغاز کرده و پس از 
ورود به مباحث فقهی, نگاهی اخلاقی و فرا فقهی را در جای جای مباحث 
کتاب حفظ کرده است. (2)و (3) 


جریان اجتهاد 
اشاره 


چنان که گذشت در سده دوم و نیمه نخست سده سوم جریان ريشه داری 
در 


ص :09 
1- (1) انز بابویه, المقنع ص 2. 


2- (2) .اقتباس بخشی از الهدایه در الاعتفادات.ص 95. 
3- (3) .تاریخ فقه امامیه1,ص 300-297 


حوزه فقه امامی وجود داشت که نمایندگان آن در نسل های پیاپی 
متکلمانی چون هشام بن حکم.یونس بن عبد الرحمن و فضل بن شاذان 
بودند.این جریان در مسیر حرکت خود فراز و فرودهایی داشته و در این 
دوره در مقابل مکتب حدیت گرای قم.قد علم کرده است.این جریان فکری 
در سده 1 شیخ طوسی سه مرحله 
تعاملی را به ترتیب پشت سر نهاده است.در این قسمت تحولات ایجاد 


شوه در حریان که ال اکاد آابف مت سر 
یازع گرا 


اشاره 


از میان فقیهان متعدد دو فقیه برجسته در قرن چهارم متهم به همسویی با 
این جریان فکری عقل گرا هستند. گزارش مختصری از اندیشه های فقهی 
این دو فقیه در یی می اید؛ 


اشاره 


ش‌ وی آورا از لانشن ماس مره و تسین آشایه 
به ستایش های مکرر شیخ مفید از وی,او را فقیه و متکلمی مورد وثوق 
شمرده است. (1)درباره دوره زندگی و زمان درگذشت او,اطلاعی به ثبت 
نرسیده است؛ولی از ان جا که ابن قولویه قمی(368ق)از وی اجازه 
روایت داشته, می توان او را قدری اقدم از ابن قولویه دانست و دوره 
درخشش علمی او را در نیمه اول سده چهارم هجری دانست. (2)درباره 
اف ۱ او ار مه 


در فقه شناخته شده است .نجاشی ضمن اشاره به 


ص90۰ 


1- (1) .الفهرست طوسی.ص194؛همان, ص 4 5؛ رجال نجاشی.ص 4 


بوده و وی ان را نزد شیح مفید خوانده است. ۷ 


اثر مهم ابن ابی عقیل,کتاب فقهی او با عنوان المتمسک بحبل ال الرسول 
صلی الله علیه و آله است که به گفته نجاشی و عبد الجلیل رازی,تا بیش 
از دو قرن از زمان تا لیف ,کتابی مشهور در میان امامیان بودم است .نجاشی 
در رونق این کتاب یادآور شده که افزون بر اهمیت آن در محیط 
عراق,خجاجی که از خراسان برای سفر حح از عراق گذر می کرده اند,در 
پی آن بوده اند تا نسخه هایی از این کتاب را تهیه کرده و به دیار خود 
برند. شیخ طوستی. نیز در وصقف خود از, کتاب«المتمتمی»آن: را کتاین 
گسترده و نیکو شمرده است. (2)کتاب المتمسک برای چندین سده در 
محافل امامیه تداول داشته و نسخه هایی از آن به دست عالمان حله چون 
حسن بن ابی طالب آبی و علامه حلی رسیده بوده و آراء فقهی او بر 
اساس این کتاب.به طور گسترده ای در منایع فناخر تنعل شده است. (3)در 
سده های آخیر نسخه ای از این کتاب شناخته نشده است. 


نزد متأخران,از او و ابن جنید,با تعبیر«قدیمین»یاد شده و اين نامگذاری از 
ان روست که این دو تن را قدیمی ترین فقیهان اهل استنباط می دانستند 
که فتاوایی گسترده از انان برجای مانده بود.با وجود ان که روش فقهی 
این دو تن تفاوت های اساسی با یکدیگر داشته,‌مشترک بودن در برخی 
مبانی,به خصوص در حوزه منایع نقلی موجب شده تا در شمار قابل 
ملاحظه ای از فروع, موضعی مشترک اتخاذ کرده باشند. (4) 
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1- (1) .همان. 
2 (2) .همان و عبد الجلیل رازی, نقض.ص0د. 

- (3) .برای نقل قول کسترده,ر.ک:علامه حلی, المختلف.برای موارد 
پراکنده,ر.ک:ابن ادریس, السراثر ص102؛ابی, کشف 
الرموز,ج1,ص235,153,101 و منایع دیگر چون آثار شهید اول. 
4- (4) «تاریخ فقه امامیه1,.ص 324-323. 


اندیشه های فقهی ابن عقیل 


تاکنون مطالعه ای روش مند درباره تحلیل آراء فقهی ابن ابی عقیل و 
بازسازی اصول حاکم بر فقه او صورت نگرفته است. محمدتقی شوشتری 
نوشته است:ابن ابی عقیل هم چون دیگر متکلمان امامیه, اخبار آحاد را در 
فقه خود حجت نمی شمرده و روش فقهی او بنابر آن چه از آراء و فتاویش 
برمی ۳۳ قواعد کلی قرآنی و احادیت مشهور و مسلم استوار بود.در 
مواردي که قاعده ای کلی در قرآن وجود داشته و در احادیت استثناهایی 
برای آن ذکر گردیده است,وی عموم و کلیت قاعده مزبور را حفظ می 
عون ۵ب آن احادیث اعتنا نمی کرد؛مگر آن که احادیت قطعی و تردید 
نایذیر باشد. (1)هم چنین جای دارد به تعبیری از بحرالعلوم اشاره شود که 
معتقد بود,ابن ابی عقیل نخستین کسی است که فقه را تهذیب کرد 
و«نظر»را در آن به کار گرفت و بحث در اصول و فروع را در آغاز غیبت 
کیرا برشکافت, (۱2 131 


فیط ای ای ایس کال 


مبانی استنباط 1 


رها سا را باس فا 
مبانی عقلی در استنباط فقهی باز گشت دارد. 


مباحث لفظی اصول فقه,هم چون مبحث عام و خاص و مطلق و مقید در 
سطح وسیعی مورد توجه 
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۵ و سر اما اه ی را قاری 
3- (3) «تاریخ فقه امامیه1.ص 325. 


قرار گرفته و در جای جای مباحت,بر استدلال های فقهی وی سایه افکنده 
است. (1)ابن عقیل بر اساس پایبندی بر ظواهر نصوص,درباره اوامر در 
صورت اطلاق,ان را حمل بر وجوب کرده و اين برخورد او هم در تفسیر 
اوامر کتاب و هم در برداشت از اوامر سنت نمونه هایی اشکار و صریح 
همین تفسیر او درباره اوامر دارد؛ نمونه ان که در قول به وجوب تکبیر 
برای رکوع و سجود و وجوب قنوت در نماز نمود یافته است. (2) 


در سخن از اصول عقلی نیز,پیش از همه باید به اصل برائت ت اشاره کرد که 
اصولاً در دستگاه فقهی متکلمان, اصلی بنیادین و بسیار توسعه یافته بوده و 
در فقه ابن ابی عقیل نیز با برخورداری از جایگاهی مشابه, کاربردی و سیع 


داشته است. 


در اين جا باید برخی از اصول حاکم بر فقه ابن ابی عقیل را مورد نظر 
اصول,اصل«قیج تکلیف بما لایطاق» است که وی ثمرات فقهی خاصی را بر 
ان مترتب ساخته است؛از جمله این که وی برای کسی که قبله به جهت 
تاریکی,یا ابر و غبار بر او پنهان گشته و نماز به غير قبله نهاده و پس از 
واجب ندانسته است.وی در مقام استدلال چنین بیان کرده که این فرد اک 
در زمان عدم علم به قبله,مأمور به روی کردن به قبله بوده باشد.از اين 
امر«تکلیف بما لابطاق» لازم خواهد آمد.نمونه ای دیگر,اصل ارتفاع تکلیف 
از انسان پیش از بلوغ است که وی آن را فرعی بر مباحثِ کلامی 
تکلیف,پذیرفته و آن را پایه برخی از مناقشات فقهی خود نهاده است. .تمره 
ای از اين اصل در باب 0 از دنیا 
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[- (1) .ر.ک:علامه حلی,المختلف, 3,331,324 40. 
2- (2) .همان,97-96. 


رفته انیت که وق به فتوای غزیتب کرانیده و بر آن است که بر انسان نابالغ 


ب)ابن جنید اسکافی 


اشاره 


دص وم تست ارم حور محال فعفی اعامیصانن و اس ای 
شخضیتی. اسنایی است که:با خجت شمردن قباس و انحان زوشی: نزد یک 
به روش های اصحاب رآی,نظام فقهی-اصولی کاملا متفاوتی را عرضه کرد 
که به سختی هی توان دز چست و خو از پیشینه:آن "را با مکتدی:به. خصاص 
در میان مکاتب امامیه پیو سته دانست .با این حال ,باید در مقام مطلبی 
اسان در تحلل یت این ود انس که را ماحوط داشته که اه ور 
طی زندگی علمی خود,همواره سعی داشته تا ريشه های افکار غریبش را 
در تاریخ مذهب امامیه جست و جو کند و خود را احیا کننده اندیشه های 
ناب سلف امامیه به شمار اورد. 


ابن جنید گرچه در کنار دانش فقه, به کلام و حدیث نیز اهتمام داشته, جنبه 
بارز شخصیت علمی وی در فقه اجتهادی اوست. (3) گفتنی است که تعالیم 
ابن جنید به رغم بی عنایتی عراقیان نسبت به ان,در خراسان-که حوزه 
نفوذ تعالیم فضل بن شاذان بوده-دست کم در زمان حیاتش از پذیرش ویژه 
ای برخوردار بوده است. )4 


ابو علی محمد بن احمد کاتب اسکافی, فقیه و متعلم امامی سده چهارم 
قمری,فردی برخاسته از خاندان بنی جنید بود که در اسکاف از نواحی 
نهروان؛ 
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2 (2) .تاریخ فقه امامیه1.ص336-334. 


3- (3) .برای جایگاه او در دانش کلام و حدیث.ر.ک:پاکتچیابن جنید.260- 
201 
4- (4) .مفید المسائل الصاغانیه. ص250. 


بین بغداد و واسط,ریاست داشتند. (1)درباره تاریخ ولادت او در منابع 
کزازشی دیده تمی شودآما از آن جا که. قدیمی, ترین. استاد شناخته: شندم 
او حمید بن زیاد نینوایی در 310 قمری درگذشته است. (2)وی می بایست 
مدتی پیش از 300 قمری متولد شده باشد.درباره وفات وی در منابع به 
نقل از مأخذی نامعلوم گفته شده که او در 381 قمری در ری درگذشته 
آسچت" ۱ اولی با توحه بهر ای که این تخیض در الففدشت که.ان-ران: 377 
قمری به پایان رسانده. از ابن جنید با عبارت«قریب العهد»یاد کرده است. 
(4)وی باید مدتی پیش از 377 قمری وفات یافته باشد. 


اطلاعات موجود درباره زندگی این جنید بسیار ناچیز است. گفته اند که او 
در 340 قمری به نیشابور رفته است. (<)از قراین مختلف چون بررسی 
مشایخ و راویان وی,و نیز گفته های شیخ مفید (6)می توان نتیجه گرفت 
که ابن جنید پیش از سفر به نیشابور و پس از آن بیشتر در عراق,به 
خصوص بغداد, اقامت داشته است. 


نجاشی بدون ذکر منبع,خبر داده که مقداری مال و یک شمشیر متعلق به 
امام غایب,نزد ابن جنید بوده است. (7)شیخ مفید در المسائل 
الصاغانیه» ضمن این که از یک حنفی مخالف ابن جنید نقل کرده که وی 
مدعی مکاتبه با امام بوده, به شدت ادعای هر گونه رابطه مستقیم وی با 
امام را رد کرده است. (8) 
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1- (1) .ابن ادریس,السراثر ص99 و یاقوت.معجم البلدان.ج1,ص 252. 
۱ 

3- (3) .بحر العلوم,الفوائد الرجالیه,جح3,ص222 و اردبیلی,جامع 
الرواه.ج2,ص‌9د. 

4- (4) .الفهرست ابن ندیم.ص 246. 

5- (5) .مفید. المسائل الصاغانیه, ص‌249؛نیز برای گزارش دیداری در همان 
6- (6) .مفید المسائل الصاغانیه, ص 250-249. 

7- )/( . نیز برای برداشتی در این باره.ر.ک:بحر العلوم, همان,ج3.ص 21 2. 
8- (8) .مفید, المسائل الصاغانیه. 


روش ابن جنید در استناد به حجیت ظنون که به شکل مبنایی کلی بر فقه 
اه.سایه. انکندم‌در استنادات اوه نضوض. نیز عاتری. اساسی. نهاده 
است.در تحلیل نظریه اين جنید در باب قیاس و رأی بر پایه باورهای کلامی 
اش در باب امامت و علم ائمه علیهم السلام.می توان گفت به همان 
اندازه که وی پذیرش ححجبت ری و قیاس را بر می تا تست به تیک 
ادله ظنی نیز پذیرا بوده است. (1)ابن جنید بر مبنای باور کلامي اش در 
باب علم ائمه علیهم السلام اقوال فقهی امامان را بر اساس رای ایشان 
می انکاشته و بر همین پایه,بخش مهمی از اختلاف در روایات فقهی را 
ناشی از اختلاف امامان در ری می دانسته است. (2)از همین رو طبیعی 
است که وی برای ترجیح یک روایت کر وتف کاملا متفاوت پا 
روش معمول بین فقیهان امامی زمان خود داشته باشد. 


اگر چه موارد زیادی در دست است که ابن جنید روایتی را بر دیگری ترجیح 
داده, مشکل می توان قاطعانه درباره ملاک های ترجیح او سخن گفت.در 
اين باره,باید نکته ای را لحاظ کرد و آن این است که وی در مسائل مربوط 
به عبادات بارها روایت ت احوط را برگزیده است؛بدین معنا که گاه بر اساس 
روایت احوط فتوا داده (3)و گاه آن را به همان صورت احتیاط مطرح کرده 
است. (4)در مقابل از بررسی فتاوا و استدلالات فقهی او چنین احساس 
می شود که در مباحث احکام و سیاسات احتیاط را به معنایی متناسب 
گرفته و مثلا میان روایات مربوط به نصاب در قطع 
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۱ ,مقتصاخمیه المشا اشتمصس 222 223 و ااخسا 
لضاغافبه,ض 12250 25 

2- 2( .مفید, آجوبه المسائل السرویه. ص24 2. 

۱ رای ۰ قوس لام حلاص وا سارت .و خر 
عاملی,وسائل الشیعه,جح1,ص146-144.هر چند حدیت مورد استناد 
احتمالی که طوسی در تهذیب,ج1.ص 410 آورده, از نظر سند به شدت 


و اه ردیر ی« علامه لیا افرص 02 رما 1 


دست سارق,بین یک چهارم و یک پنجم دینار,نصاب دوم را ترجیح داده و بر 
دهنده تمایل او به سخت گیری باشد. (1)از فبکز مشخصه های ترجیج وی 
این است که گاه معدودی روایات را بر انبوهی ترجیح داده و از حکم فقهای 
امامیه که وجه تمایز انان با اهل سنت شمرده شده؛ (2)به حکم کرون اخیر 
گرویده است. (3) 


وی به جهت موافقت روایتی با قیاس و استحسان,ان را بر روایت 
مشهورتر ترجیح داده است. (4)از آن جا که ابن جنید اقوال امامان را رای 
ماد ام یس است که وال ی زوین ۱ اهر کاب اسار 
احاد و قیاس» عمل کند؛برای نمونه در عمل به ظواهر کتاب.در موارد 
مصرف خمس در ایه شریفه, (6)بر پایه ظاهر ایه فتوا داده و با نپذیرفتن 
تخصیصات موجود در حدیث.در مقابل اتفاق فقهای امامی قرار گفته است. 
)1) 


در مورد تمسک به خبر واحد,ابن جنید بر خلاف روش فقیهان متکلم امامیه 
و بر وفق نظر فقیهان اهل سنت و البته اخباریان امامی (8)به حجیت خبر 
واحد قائل 
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همان ضایر خی ال تشه ار 20۳492 
ابن هبیره,الافصاح,ج 2,ص 414؛ترمذی,:ج4,ص 1-50 ظ. 

2 (2) .حر عاملی,وسایل الشیعه,ج6.ص74. 

و 3 .غافته. لیاف 1 سطرگاین. براخ سر اگوی 
غامای‌متسانل امه ۱2 ۱ ین یضارا ور 1 
4( مرک امه علی لاهن 7 سرهای 24-15 

که ها تاه اسان السرمسی تور رف مسا 
الضاعا ررض 0 25125 

6- (6) .انفال, 41. 

7- (7) .علامه حلی, المختلف, ص205 و 721. 

ان وی ات 
العتا لا ات21 


بوده و عمل هار در بسیاری از استدلالات او به چشم می خورد (1)و شیخ 
مفید از این با بت بر او خرده گرفته است. (2) 


دیگر ویژگی ابن جنید در برخورد با اخبار آن است که وی به احادیث 
مضبوط نزد اهل سنت و زیدیه نیز به دیده اعتبار می نگریسته و در 
استدلالات خود به چنین نصوصی تمسک می جسته است. (3) 


و ر او عنوان دو تک نگاری در پیوند با مباحث اصولی الفاظ به 

رسیده است.عنوان نخست«استخراج المراد من مختلف 
ای ارت (4) که به شهادت عنوان کتاب,در باب اقسام خطاب ها و 
راه های دست تا به معنا در موارد تعارض ظاهری خطابات است و در 
مقایسه با نمونه های شناخته از دوره های متقدم و نیز با ملحوظ داشتن 
نظریات ابن جنید در باب تعارض اخبار.به نظر می رسد محور این کتاب بر 
خطابات قرآنی بوده باشد .عنوان دوم,اثری به نام «ألفَسَخٌ علی من اجار 
السح لها تم سوه و جَل تفقه»است ۰ 
از فروع کهن مبحث نسخ پرداخته است. 


0 ِ 1 عنوان«کتاب فی : ها فی ات ۲ اشارتها الی 
الاسباب(یا«الاسلوب»)», (6)با وجود 
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1- (1) .علامه حلی,المختلف. 

2 (2) .مفید, آجوبه المسائل السرویه. ص 223. 

3- (3) .ر.کی:علامه حلی,المختلف.ص 27. 

4- (4) .ضبط عنوان:ابن ندیم.ص246 و طوسی,الفهرست.ص134. 

<5- (5) .ضبط عنوان:ابن ندیم.همان جا؛نجاشی.ص 388:«تم نفعه و جمل 
شرعه»؛طوسی الفهرست. ص134 بدون«لما....». 


انیامی: دز وان ار اه ساخت اصولی القاظ‌ شانبان ال ءخحلیل ازست. 


با آن که عنوان اثری از ابن جنید در مباحث اوامر به ثبت نرسیده, شواهدی 
در دست است که نشان می دهد,وی در این مبحت دیدگاه های خاصی 
داشته است؛برای نمونه از تحلیل استدلالات وی برای فتاوای شاذش چنین 
برمی اید که وی امر را در صورت اطلاق,دال بر وجوب می شمرده و 
نمونه ای از آن در قول وی به وجوب سنت تکبیر در شب عید فطر دیده 


قیاس و رای در فقه ابن جنید 


در منایع تصر شده است که ابن جنید قائل به عجیت قیاس به شیوه 
ابوحنیفه و دیگر فقهای اهل سنت بوده (2)و در فهرست آثار, او نیز دو 
ای ات ها و ای ای ارام 


رسید است. (3) 


ابن جنید در صباتی فقهی خود بر خلاف روش مشهور نزد امامیان عصر 
خود, به صراحت حجیت قیاس و عمل به اجتهاد الرآی را مطرح کرده و در 
این باره آثاری نیز پرداخته است. (4)وی این روش خود را در مذهب اضاهف 
بدعت نمی شمرد و بر ان بود که مسئله قیاس و رای,در پس پرده ای از 
ابهام و حتی ستر عامدانه دگرگون جلوه گر شده است.اگر چه ابن جنید اين 
باور را در دو تک نگارِ اصولی مطرح ساخته که اکنون در ردیف آثار از 
دست رفته جای طرفته اند,عناوین این دو اثر به صورت«کتاب ۰ 
التمویه و الالباس علی اغمار الشیعه فی امر القیاس»و«کتاب اظهار ما 
ین اهل العاوسو ال 
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1- (1) .ر.ک:علامه, المختلف.ص 15 1. 

ر (2) ای نها نان الصاغانیه» ص 51 2؛ نجاشی, ص 388؛ 
صاوسشیا ‏ سم 1 

3- (3) .نجاشی.ص 387. 

4 (4) .مرتضیالانتصار ص38 2*نجاشی.ص 388-387. 


عن شم العتیه قی. امد الاتمان» اهر که نم آندانن کنانی. خر این 
باره, مطلب دربردارد. 


نگاهی به عنوان این دو اثر نشان می دهد که ابن جنید در باب قیاس و 
اجتهاد الرای کروهی از عالمان سل های پيشین با به‌بنهان کردن کین 
از آموزش های ائمه علیهم السلام منهم می کرده "۳ تعبیر «اهل العناد»او 
استکارا پرمی اند که شنت کم ی اد اسان را امن ان و 


متعمد می دانسته است. 


دست کم بخشی از آن چه وی در باب قیاس در اعماق تاریخ فقه امامیه 
جست و جو می کرده,به گواهی اسناد تاریخی در سده های دوم و سوم 
هجری در برخی از محافل امامیه,به خصوص در تعالیم مکتب کلام گرای 
ی ی ی و تیپ ی ی 
ها منت اساسی دیده و جز اشاره ها و گزیده هایی منقول از سخنان او 
برچای نمانده است,همین اندک بر جای مانده ها نشان از آن دارد که وی 
در جست و جوی خود در ۱ فقه امامیه,به شناختی نسبی از تعالیم 
مکتب هشام و نمایندگان آن دست بافته است.ردیه ای که ابن جنید بر 
زجاجی نیشابوری نوشته و در آن به دفاع از فضل بن شاذان برخاسته 
است, (2)اجمالا می تواند نشانگر این نکته باشد که ابن جنید مایل بوده 
انديشه خود را در جهت انديشه فضل و با قدری تعمیم در پیوند با مکتب 
هشام بن حکم معرفی کند. 


عمل به قیاس در جای جای فقه ابن جنید از جمله در مسئله تعمیم ز کات 
به اجناس غیر منصوص به ویژه زیتون و عسل (3)دیده می شود. استدلالات 
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1- (1) .نجاشی.همان جا. 


را نیز می توان به کثرت در مباحث ابن جنید ملاحظه کرد؛ (1)اما در 
مواردی که مبنای امر علت تشریع حکم باشد استدلالش کمتر سلیقه ای 


است. (2)و (3) 

2اجتهاد معتدل 

اشتارة 

مرحله دوم فقیهانی روی کار آمدند که جریان اجتهاد معتدل بر پایه اصول و 
مبانی صحیح را پایه گذاری کردند و مسیر اجتهاد متهم به عقل گرایی را به 


تفت آاو معیترل عفر دادم هو حربان کم مقر تاه هنم ره 


را پایه گزاری کردند. 


شیخ مفید رحمه الله بنیانگذار اجتهاد معتدل بر مبنای صحیح شیعه می 
باشد.راه شیخ مفید را شاگردش سید مرتضی ادامه داد و شیخ طوسی 
کمال بخشید. اجتهاد در این مرحله امتیازها و برجستگی های بسیاری دارد؛ 
از جمله: 


-مستدل بودن: فقیهان این دوره برای ارای فقهی خود,مبانی ویژه بیان می 
کرده و بر اساس ان ضتاتی به استدلال می پرداخته اند. 


-هماهنگی با دلیل ها و اصول معتبر :آرای فقهی در این دوران,بر اصول 
معنبری استوار بوده و بر اساس این اصول 1 ز کتاب و 1 شده 
اند. 


-استواری ار کو دیگر فقه این دوران, استواری و ثبات آن است و همین 
ویژگی سبب شده که فقه دین دير بپاید و شاخ و برگ بگستراند. 


فقیهان فراوانی در تحولات فقه و اصول شیعه و پایه گذاری اجتهاد معتدل 
نقش داشته اند و ما برای رعایت اختصار,سه فقیه ممتاز را که بیشترین 
کاثتر را.در باية کداری مکتب ققهی معتدل بغداد از خهد بر جان. کداشته اند 


معرفی می کنیم. 


101: 


[- (1) «برای نموه در مسئله اجل در بیع سلف,ر. ک: علامه 
حلی, المختلف:364,سطر 13. 

ای یه فول اه هه اف وت 
حلی, المختلف.ص 47,سطر دود 

3- (3) .تاریخ فقه امامیه1.ص 345-336 


در حقیقت مرز فاصل میان اجتهاد عقل گرا و اجتهاد معتدل حضور علمی و 
فنی محمد بن محمد بن نعمان المفید است که دگرگونی ژرفی در فقه و 
شک‌فایی و بالند کی آن بذید آورن: 
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1- (1) .ابن نعمان ملقب به شیخ مفید,در سال 336 يا 338 قمری در 
روستایی به نام ععبراء از توابع بغداد تولد یافت.او از همان کودکی به علم 
و ادب, اشتیاق فراوانی داشت؛به طوری که در دوران طفولیت«ابن 
المعلم» لقب گرفت. شور فراوان و پشتکار علمی او بدان جا رسید که در 
پنج سالگی از ابن ابی الیاس اجازه روایت گرفت؛چنان که هفت سال و 

چند ماه داشت که از ابن سمای روایت ۳ ۲ ۳ ۳۷ 
معلم امت.ص 21- -22)محمد بن نعمان با پدر خویش برای فراگیری علم به 
بغداد-که در آن روزگار از مراکز علمی مهم جهان اسلام محسوب می شد- 
سفر کرد.وی از محضر اساتید صاحب نام آن دوران بهره های علمی 
بسیاری برد.فقه را نزد جعفر بن محمد بن قولویه فرا گرفت و از محضر 
ادیب و مورخ چیره دست.محمد بن عمران مرزبانی مولف معجم القراء 
علم روایت آموخت.علم کلام را در محضر مظفر بن محمد و ابو یاسر و 
ابن جنید اسکافی آموخت.(احمد لقمانی,شیخ مفید معلم امت.ص22- 
3)شیخ در علوم مختلف اسلامی تبحری بی وصف داشت.او در 
اصول, فقه, کلام, تفسیر و تاریخ کتاب های گران قدری نوشت.برخی از اثار 
او را در فقه المقنعه,در کلام اوائل المقالات و تصحیح الاعتقاد و در تاریخ 
الارشاد را می توان نام برد.یکی از ویژگی های بارز و کم نظیر شیخ مفید 
در مباحث علمی,مناظره ها و گفت و گوهایی است که با علمای مذاهب 
دیگر انجام داد.بخشی از این مناظره ها در کتاب الفصول المختاره آمده 
است.مناظره های او طبق اصول علهف و همراه با متاأنت بود و روج ادب 
اسلامی در انها موج می زد.وی در مباحث مختلف کلامی, فقهی, اصولی 
و...با صاحبان مذاهب مناظره کرد و در همه انها با سربلندی و اقتدار به 


دفاع از نظریه های علمی شیعه پرداخت.یکی دیگر از صفحه های زرین 
زندگی علمی شیخ توجه عمیق او به مسائل روز جامعه اسلامی است و به 
خیم توان اهر عالمبه زمان دانشست‌تیر‌میان کابهای شج المس ال 
الصاغانیه وجود دارد که در آن به شبهه های عالم حنفی بر فقه شیعه پاسخ 
داده است. هم چنان که کتاب المسائل السرویه پاسخ شیح به مسائل مردم 
ی 


ِ و شکوفایی فقه یه و 72 تلاش های این شخصیت بی همتا و 
ای او 2 
و نیز در آرا و فتاوای فقهی,مرحله ویژه ای را تأسیس و بنیان نهاد و بسیار 
که یا اه را ی ی 
مباحث مربوط به این فرزانه جاوید را در سه محور ذیل پی می گیریم: 


یکم)مبانی اصولی شیخ مفید 


اشاره 


مبانی و معیارهایی که امروزه فقیهان برای بیرون آوردن و دریافت احکام 
شرعی از کتاب و سنت, به انها توجچه دارند؛,پیش از شیح مفید, کاربرد 
نداشته است. این مبانی و معیارها برای نخستین بار از سوی این فقیه 
فرزانه و انديشه وز زر کته کار بسته شده و رواج یافته است .اکنون,برای 
روشن شدن بحت, به پاره ای از آنها اشاره می کنیم: 

شش مفیه. فد کات الق کره باضول آلفقه. ادا اضول, فلانل ب مفتتذات 
احکام شر عیه را به سه منبع تقسیم کرده که عبارتند از :«کتاب خدا.سنت 
پیامبر صلی الله علیه و آله,اقوال ائمه علیهم السلام».سپس سه راه را به 


دست آوردن آنها معرفی کرده:عقل که راه شناخت حجیت قرآن ۳ 
آشنایی با زبان عربی که راه دریافت معانی کلام است؛اخبار که راه به 


دست اوردن اقوال ائمه است. (1) 


در ادامه درباره مباحث مختلف اصولی به طور مختصر بحت کرده؛ 
مانند«مباحث اوامر,نواهی,عام و خاص و مفاهیم»؛اما آن چه را که می 
توان شاکله اصلی دستگاه اجتهاد شیخ مفید نام برد.دیدگاه شیخ مفید در 
مسائل ذیل است: 
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له ره هتکس اصول الععه‌ص ور 


خبر واحد 


شیخ مفید در کتاب التذکره باصول الفقه کراجکی که تلخیص کتاب اصولی 
شیخ مفید است,خبر واحد را دو قسم دانسته است:خبر واحدی که همراه 
خود دلیل موجب علم مانند عقل,اجماع يا شاهد عرفی دارد و خبر واحدی 
که هیچ یک از موارد فوق را به همراه ندارد.در این میان,.قسم اول خبر 
قاطع عذر و معتبر است؛ولی قسم دوم حجت نیست و موجب علم و عمل 
نمی گردد؛ (1)بر همین اساس شیخ مفید چنین خبری را شایسته تخصیص 
عام نمی داند. (2) 


شهرت و اجماع 


پیش از شیخ مفید,به شهرت و اجماع,توجه نمی شده؛به گونه ای که دیدگاه 
ها و فتواهای غیرمشهور و ناساز گار با اجماع.از فقیهان پیش از شیخ مفید 
بسیار نقل شده يا در نوشته ها و کتاب های فقهی آنان موجود است؛ 
(3)برای نمونه ابن جنید معتقد است:مذی با شهوت,باطل کننده 
وضوست:«آن خرج عقیب شهوه ففیه الوضوء». 


علامه حلی در این باره نوشته است :«آتفق غلمافا علی ان المذی لاینقض 
الوضوع و لا اعلم فیه مخالفا متا الا این الجنید» (/توخه به اجماع از میانی 
بسیار مهم شیخ مفید است.شیخ مفید اولین فقیه شیعه است که حجیت 
اجماع بز. انمانتی نان کنیعه. اضلا: کیان نظر. آ‌خچیته اجداع. دای 
نیست؛بلکه حجیت اجماع از جهت کشف از قول معصوم است. شیخ مفید 
برای اجماع کاربردهای مختلفی 
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2 (2) .همان. ص38 

تون ای فل ور سورد با تست امه حلی و ایشا 
در این باره می نویسد:«اتفق علماءنا الا ابن عقیل,علی ان الماء 
القلیل,ینجس بملاقاه النجاسه». 

4- (4) .شیح مفید,التذکره باصول الفقه». ص 45. 


فا سس یر اساسا مواف اه ارات سین اند 
(1)و در مواردی اجماع را کاشف از قول معصوم دانسته و حکم شرعی را 
با اخباع ات میک وی در ات رات اعصا رود فانل است 


و معتقد است برای تشخیص حقیقت از مجاز از اجماع اهل لسان می توان 
بهره جلست . 


عقل 


اثرگذاری دیگر شیخ مفید در مبانی فقه شیعه, استفاده اصولی و صحیح از 
دلیل های عقلی است.پس از تلاش های عالمانه و دقیق شیخ مفید در 
زمینه به کاربردن اصولی و صحیح دلیل های عقلی در استنبا ط احکام 
فقهی, فقیهان پس از شیخ مفید از عقل در جایگاه یکی از منابع احکام 
شرعی استفاده کردند. 


مطالب شیخ مفید در باب عقل بر دو قسم است: 
-عقل به تنهایی برای هدایت انسان کافی نیست؛ (3) 


اجماع تشریع شده است. 


ایشان قسم دوم را به دو دسته تقسیم می کند: 
-مستقلات عقلیه؛ 
غیر مستقلات عقلیه. (4) 


در مستقلات عقلیه مانند حرمت ظلم, عقل می تواند حکم کند؛اما در غیر 
مستقلات عقلیه نیز در مسائل ذیل برای عقل نقش قائل است: 
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1- (1) .شیح مفید, التذکره باصول الفقه. ص 444. 

2 (2) .همان.ص45, 42. 

3- (3) .مصنفات شیخ مفیداوائل المقالات.ج4. ص14. 
4( ممضتفات سح خفیه تتصحیه: | عها ون طرض 143 


-آیا اضز به: شنیین۶ خقنضی. تفن از ضد. است: با .ته؟ فر‌مووه۴او باستخاله 
اجتماع الفعل و ترکه یقتضی صحه النهی عن ضد ما امر به». (1) 


-در مقدمه واجب نوشته است:«و ما لایتم الفعل الا به فهو واجب کوجوب 
الفعل المأمور به». (2) 


-در مبحث اجزاء فرموده:«و امتثال الأمر منجز لصاحبه و مسقط عنه 
فرضها کان وجب من الفعل علیه». (3) 


-دلیل عقلی می تواند عام را تخصیص بزند. (4) 


۳ و شرع ملازم یکدیگرند و عقل هیچ گاه از سمع(نقل)جدا نمی شود. 
(د) 


4.توجه به قواعد تعادل و تراجیح. 


شیخ مفید و شاگردان مکتب او با این که منکر حجیت خبر واحدند در مقام 
فتواءبه مرجحات یکی از دو روایت توجه کرده بر اساس ان فتوا می داده 
اند. (8) 


رد قیاس و رای 


از نگاه شیخ مفید قیاس و رأی اعتبار ندارند؛نه مفید علمند و نه می توان با 


ذر آنق باره توشته. است لیس عندا للقاس.6 الر ای مجال. فن. آپرشضر | 
المترمعات مهو لین 
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1- (1) .مصنفات شیخ مفید, مختصر کتاب اصول الفقه.ج9,ص 31. 
2 (2) .همان. 

3- (3) .همان. 

4 (4) .التذکره باصول الفقه, ص‌39. 

5- (5) .همان.ص 43. 


6- (6) .شیح مفید,التذکره باصول الفقه». ص 45. 
7- 7( .همان ص 39. 


را هک دا کر مسر ای مش ال رات ارات واه 
خوبی نز نشان می دهد. 


اصول عملیه 


شیخ مفید از اصول عملیه تنها استصحاب را ذکر کرده است.وی بدون این 
که از استصحاب تعریفی کند پا اصل و اماره بودنش را متذکر شود به 
حجیت ان اشاره کرده و معتقد است طبق استصحاب حال حکم واجب 
است؛زیرا حکم حال با یقین ثابت شده و چیزی که با یقین ثابت شده تغیبر 
ان بدون دلیل جایز نیست. (1) 


دوم)اثرگذاری شیخ مفید بر شیوه آموزش فقه شیعه 


فو اغان قرن پنجم, شیوه آموزش فقه شیعه نیز با دگرگونی همه سویه و 
زرفی رو به رو, گردید که بنیاد آن را شیح مفید گذاشت؛زیرا پیش از 
ایشان,درس فقه شیعه به شیوه کلاسیک و سازمان یافته,رایج و دایر 
نبود.آن. چه در دفران بیش از شخ مه بود برگزاری کلاس های نقل 
منونر احادیث بود.افراد,یا نزد اساتید و فقیهان اهل سنت و در کلاس های 
فقه آنان علم فقه را آموخته و با شیوه های استنباط و استظهار احکام از 
ادله شرعی آشنا می شدند و در نتیجه همان 9 را در استفاده از 
اخبار اهل بیت علیهم السلام به کار می بردند یا در محضر صاحب نظران و 
فقیهان ورن مق آموختند ؛ولی به گونه انفرادی و خصوصی و بدون 
سازمان و تشکیلات سامان مند کرهش مفید آموشن فقه و کلام 
شیعه را به صورت سازمان یافته دایر ساخت و صدها نفر از مشتاقان فقه 
اهل بیت در محضر درس ایشان حاضر می شدند. 
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[- (1) .همو التذکره باصول الفقه». ص 45. 


سوم)آثار فقهی و اصولی شیخ مفید 


آثار فقهی 
الاعلام با اقففت له التحاخیه عم الاشگام 


)1( 


این کتاب به درخواست سید مرتضی و منممی است بر کتاب اوائل 
المقالات .کتاب اوائل المقالات به عقاید و اصول مختص شیعه پرداخته و در 
ای ی ی 


ویژگیهای کتاب 


-نویسنده تنها مسائلی وا ذکر کردم که آمافته در آن. اثفای. تظر دارنت و 
همه اهل سنت با آن مخالفند.در نتیجه با خواندن این کتاب به مسائل 


-در این اثر, استدلال و برهان به چشم نمی خورد . لو پسنده تنها در بعضی 
موارد اشاره به دلیل فتوا توا هی اوه 


وتاتففت الزتا ببه غلی اسان امین کی الضلام و ان لانعوو وه [خوا هیا 
علی الاخری کتکفیر هل الکتاب,و آن من فعل ذلک فی الصلاه,فقد آبدع و 
خالف ست رل ال ی اه له اما که رس من ای 
عم یی ان کووا ها مت هم لابق ها الای من یت ات 
حو یت خی انس یه اسرالتش عیرس وال عم 
السلام له, و تکذیب عمر و عائشه له آیضا فیما کان یرویه من مناکیر 
ی را و ای ها ان 
فضطرب شاد 121 


شیخ مفید در اینجا اشاره به دلیل عامه در این مستئله نموده است. 
ص :108 


1- (1) .مصنفات شیح مفید,ح 9. 
ه(2) ما شرع و آلاعلا میس ده و او 


اتتتال تشد 
(1) 


این کتاب شامل دسته ای از سوال و جواب ها است که از شیخ مفید شده 
است.و شیخ پاسخ داده است.بنا به نوشته شیخ مفید در مقدمه.مسائل 
مطرح در این کتاب حاصل گفت وگوهایی است که در جلسات متعدد با 
مردی نیشابوری داشته است و علت نوشتن مباحثات,درخواست یکی از 
حاضران در آن جلسه از مرحوم شیخ مفید بوده است و خواسته است 
هستند را متذکر شود.مرحوم شیخ مفید هم به درخواست او قول مساعد 
داده و در نتیجه به نوشتن آن مباحث پرداخته است. 

زا خی 


مرحوم شیخ مفید کتاب های متعددی را در باب متعه نوشته که در بعضی 
از آنها متل خلاضه الایجاز سعی. وافر نموده که از براهین برای اتبات 
فتبره غیت آن. استفاده تماید اما در. این: کناب فقظ آن روانات: اهل ست 
فا اه ام انا ی ای ها اه 
باره نقل کرده است.به نظر می رسد مشی شیخ در این کتاب.مشی اهل 


المقنعه 
(2) 


از مهم ترین کتاب های فتوایی شیخ مفید المقنعه است.بعضی شیوه فقهی 
اما در این کتاب‌شیوه اهل عدسی واه انم 


به نظر می رسد این نظر درست نباشد؛زیرا شیخ رحمه الله در این کتاب 
فتا وا 
وایی 
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[- (1( .۰همان,ج 6. 


2- (2) .همان,ج14. 
3- (3) .ادوار اجتهاد,جناتی.ص239. 


داد که فنشا وی مه روایی نداردمتلا در لباس قمکان تمار کزان فرموده 
است:«و من صلی فی وب مغصوب لم یجزه ذلک و وجب علیه اعاده 
الصلاه و من صلی فی مکان مغفصوب لم یجزه ذلک و وجب علیه اعاده 
الصلاه». (1) 


اکثر فقها که اين فتوا را داده اند.منشاً آن اجتماع امر و نهی است.منشاً 
اين فتوای مفید نیز يا اجتماع امر و نهی بوده یا چیز دیگر غیر از ایات و 
روایات؛چون ایه یا روایتی به این مضمون نداریم». 


-مباحث اکثر کتاب های فتوایی از طهارت شروع می شوند؛اما شیخ مفید 
در این کتاب از اعتقادات شروع نموده؛یعنی چیزهایی که اعتقاد به آنها 


دحا ات 


-اين کتاب نسبت به کتاب های موجود زمان خود از نظم بیشتری برخوردار 
است و مطالب با دسته بندی ارائه شده اند. 


فطالنی, مت دعا ه ارات آکترا در کناب خایی غیر از کاتب. ها ففیین 
نوشته می شوند؛اما در این کتاب بعضی از این دعاها و زیارات مثل 
نمازهای مستحبی و دعاهای مستحبی در شبهای ماه مبارک رمضان و 
#نارات: اتمه قانمم السلام اورده‌ دی آنا: 


نام«باب مختصر رسوم کتب الوصایا»که در آن چگونگی نوشتن وقف 


نامه وصیت نامه و... | یاد می دهد.در این کتاب در کنار کتاب خمس و 
زکات بابی را اضافه نموده است به نام«باب الجزیه». 
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-در کتاب های فعلی ابوابی وجود دارند که در مقنعه نیست؛هر چند امکان 
دارد مسائلی که در اين باب ها مطرح می شوند,در باب های دیگر مقنعه 
موجود باشند؛اما با این عناوین وجود ندارند.و انها عبارتند از:باب های 
حجر,غصب احیاء موات و مشتر کات صلح,جعاله,دین و قرض. 


احکام النساء 


شیخح مفید در این کتاب به بیان احکام مخصوص زنان پرداخته است.روش 
ام وان کاس ا ان ارت 


الاشراف 


۳ 


با توجه به این که الاشراف با اختصار زیاد نگاشته شده تشخیص شیوه 
اجتهادی یا غیر اجتهادی در آن مشکل است؛اما شیخ در این اثر فتوایی داده 
که نشان دهنده شیوه اجتهادی او است و آن عبارت است از :بطلان نماز در 
مکان غصبی و با لباس غصبی و نماز با وضویی که اب ان غصبی بوده 
است.در منابع روایی روایتی به این مضمون وجود ندارد؛پس منشا این فتوا 
اجتهاد خود شیخ است.شیخ از جمله مواردی که اعاده نماز واجب است را 
چنین برشمرده است :«<و الصلاه فی توب مفصوب و الصلاه فی مکان 
مغعصوب و الصلاه بما قد حضر من الوضوء بماء معصوب ». (2) 


ویژگی های الاشراف 


-اين کتاب فقط مشتمل بر عبادات است؛از اين رو از وضو شروع و به حج 
پایان می یابد. بسیاری از مسائل فقهی پراکنده در کتاب های دیگر را در 
این کتاب برای سهولت یادگیری جمع آوری نموده و به طور منظم بیان 
کرده است؛مثل 


ص:111 


[- (1 ۰همان, ج 9. 


مواضع قنوت.بسیاری از فقها در مسئله قنوت می فرمایند:در رکعت دوم 
نماز بعد از حمد و سوره قنوت مستحب است.ان وقت در بحث نماز جمعه 
می فرمایند:رکعت اول نماز جمعه هم قنوت دارد؛اما شیخ مفید در این 
کتاب بابی با عنوان«باب مواضع قنوت» گشوده می فرماید: 


و حتفم مین خمتق السلوات القراض و اتعانل فی الرکفم اتامه قل 
الرکوع الا قی صلوه الجمعه لمن صلاها رکعتین مع امام فی جماعه فانه 
کی اوه کار یه یاه ی نع ال کوع. من سم لو ر کم فل 
السجود, بل هو لازم.و فی المفرده من الوتر. (1) 


مثل«باب حدود الصلوه». 
المسائل الطوسیه 
(2) 


مختلف از شیح مفید پرسیده است. بیشتر جواب های شیح مفید به این 
سوالها در کتاب مقنعه موجود است. 

المسائل الصاغانیه 

شیخ در این کتاب به جواب مسائلی می پردازد که وکیل او در صاغان 


توا نموم انس ای سوالعا اشکالات عالمی عنم به نام اه الغاس 


رساله المسح علی الرجلین 
(3) 
ص:12 1 


2- (2) .همان ج 3. 


نام ابوجعفر معروف به نسفی عراقی درباره مسح بر دو پا در وضو. 


خلاضه الانعار قیر لخد 
(1) 


شیخ مفید کتاب های متعددی را در متعه نوشته که یکی از آنها الموجز فی 


خوابات اهل الفوصل قن العدد و الرقیة 
(2) 


سوال کرد: 

ایا هام ماز کرمضان: 29 رهز من شود با زمه؟ 

-آیا بر 29 روز.ماه کامل اطلاق می شود يا نه؟ 

-چرا بعضی از اصحاب ما گفته اند ماه رمضان 29 روز نمی شود؟ 


-آیه لشْکملوا الک 3 آیا در مورد قضای روزه های فوت شده است با 
منظور تکمیل ماه است. 


-منظور از این حدیث امام صادق علیه السلام چیست که فرموده:«اذا آتاکم 
عنا حدیثان مختلفان فخذوا بابعدهما من قول العامه». 


تاه ی آآمند 
(3) 


کار یماهس ماه را ان اس اب 
شروع می کند که شخصی که او را«الاخ الفاضل»لقب می دهد از گفته 
عالمی که شیخ او را 
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[- (1 .۰همان,ج 6. 
2- (2) .۰همان, ج 9. 
وه من و 


شیخ فاضل می نامد.اظهار تعجب کرده؛زیرا شیخ فاضل گفته است:این 
حدیث امام صادق علیه السلام که فرموده:«ان المهر ما تراضی علیه 
الناس»درباره نکاح متعه است. 


شیخ در ابتداءاین حرف شیخ فاضل را به جهت فضلی که دارد اشتباهی 
بزرگ می شمارد و سپس به جواب از گفته های او می پردازد. 


آنار اضولی 


اپن آثار در فهرست آثار اصولی شیخ مفید درج شده است::«التذکره 
باصول الفقه:مسئله فی القیاس؛ (1)کتاب فی القیاس: (2)مسئله فی 
الاجماع؛ (3)المقالات؛ (4)کتاب اصول الفقه؛ (5)کتاب اجتهاد الرآی؛ 
(6)کتاب الرساله الی اهل التقلید». (۶) 


ب)سید مرتضی 


اشاره 


بعد از شیخ مفید.راه او را شاگرد برجسته اش سید مرتضی (8)ادامه داده 
و 
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1- (1) .سید محسن امین.اعیان الشیعه,ج9.ص420؛رجال 
النجاشی,ج2.ص 30 3. 

2- (2) .به ترتیب پاورقی قبل:همان و همان.ص 331. 

3- (3) . سید محسن امین,.همان,ج9.ص 3 42. 

4- (4) .همان.ص424. 

5- (5) .رجال النجاشی,ج2,ص328. 

6- (6) .سید محسن امین.همان.ج9.ص423. 

7- (7) .رجال النجاشی,ج2.ص328. 

8- (8) .سید مرتضی در ماه رجب سال 355 قمری در شهر بغداد دیده به 
جهان گشود.مادرش فاطمه و پدرش نقیب ابو احمد حسین نام داشت.ابو 
احمد حسین در دولت بدی عباس و ال بویه مورد احترام و تجلیل 9 
(خوانساری,روضات الجنات.ج4,ص295)وی به دلیل مخالفت با دستگاه 


خلافت عضد الدوله دیلمی در سال 369 قمری دستگیر و اموالش مصادره 
و به شیراز تبعید شد و تا سال 376 قمری به مدت هفت سال در زندان به 
سر برد؛از این رو سرپرستی سید و برادرش رضی بر عهده مادرش 
بود.فاطمه برای تربیت و رشد فرزندان خود انان را نزد مرجع و عالم 
بزرگ شیعی آن زمان,شیخ مفید برده و از ایشان خواست تا علم فقه را به 
آنان بیاموزد.سید در سن دوازده يا پانزده سالگی به تحصیل علوم ۳ 
اشتغال ورزید.(عبد الرزاق محی الدین.ادبی و .رص 2)نتیجه تلاش 
او به سرعت آشکار شد و هنوز 27 سال از عمر پر افتخارش 
نگذشته بود که مرجع فقهی و کلامی به شمار می رفت و نامه های 
و برای دریافت پاسخ گویی به مشکلات علمی برای او ارسال می 
شد. (قا رگ تهرانی مقدمه الذریعه.ص3)شهرت علمی سید به گونه ای 
۳ 0 9 
کاهت: از ذشست او خار مین شد .دنک فرزصتی: ترا تجدید نظر در.ان 
برای او فراهم نمی شد.(عبد الرزاق محی الدین.ادب 
المرتضی.ص100)سید مرتضی در رشته های مختلف علوم اسلامی 
متخصص و صاحب نظر بود.از میان این علوم می توان به 
فقه, اصول , تفسیر, فلسفه, فلک و نجوم و علوم ادبی اشاره کرد. .شریف 
مرتضی در زمره عالمانی است که علم و سیاست را با یکدیگر توام کرد و 
از او فقیهی سیاست مدار و مجتهدی زمان شناس پدید اورد.وی در سال 
6 قمری پس از وفات برادرش سید رضی سه مسئولیت مهم اجتماعی 
را به دوش کشید:یکی نقابت.دیگری امارت و سرپرستی زاثران خانه خدا و 
سومی نظارت بر دیوان مظالم بود.سید مسئولیت های اجتماعی متعددی 
داشت.همین امر باعت شد تا وی هر چه بیشتر با نیازهای شقد کین مردم 
آشنا شود و زمینه مناسبی را برای مباحث فقهی جدید و اصول فقه برابر با 
نیازهای جامعه جر هم آورتداین بعد 9 سید تنیز تشز این 4 


توانست با تثبیت قواعد عقلی و لفظی, فقه امامیه را نظام ببخشد. اختلاط 
با اندیشه ها و مذاهب مختلف فقهی غیر شیعی که اغلب آنها بیشتر به 
سامان دادن مبانی و ادله فقهی خود اقدام نموده بودند,به طور طبیعی 
اقتضا می نمود که امامیه نیز در اصول فقه به ابراز عقیده بیردازد و کلیات 
قواعد آن را از نصوص موجود اما غیر منسجم و اصول عقلی مبتنی بر 
شرع, استخراج و مرتب نماید. 


در این راه برای شیخ مفید جز نوشتن چند رساله مختصر (1)توفیق چندانی 
طوسی-با نوشتن ذریعه (2)و عده الاصول انجام گرفت.آنها برای نخستین 


ص :115 
1- (1) .التذکره باصول الفقه (مصنفات الشیخ المفید)ج 9. 


2 (2) .سید جز ذریعه که اکنون در دست ماست.,کتب اصولی دیگری نیز 
تالیف نموده که به ما نرسیده است. 


از اصول فقه امامیه تر سیم نمودند و در ضمن آن به نقل و نقد آراء عامه 
نیز نایل شدند.در این جا اهمیت جایگاه رفیع فقه و اصول سید مرتضی نیز 
در تاریخ فقه امامیه روشن تر می گردد و لزوم دقت و تعمق بیشتر در 
مبانی, ادله و به طور کلی فقاهت او نمایان می شود. 


آمامیه,به ارائه نظامی مبتنی بر اصول موضوعه دست زد و فقه خود را بر 
ان بنیان نهاد. 


او با وارد نمودن ادله عقلی پذیرفته شده از سوی شارع,در فقه امامیه و با 
بت بند نگشتن به لصوص اخبار به تفریع (1)و تطور در فقه دست زد و 
زمینه بروز اجتهاد مصطلح را در میان امامیه پی ریزی نمود.در این زمینه 
صاحب روضات الجنات نوشته است: 


انه رحمه الله کان اصولیا بحتا,و مجتهدا صرفاءقلیل التعلق بالأخبار, کثیر 
ااسترلال تالف القایه اتمه الکا بو الستد لا یر رگن نو 


مجتهدی الفقهاء و فقهاء المجتهدین. (2) 
بای کته اروت 


انه اول من فتح آبواب التدقیق و التحقیق,و استعمل فی الأدله و تشقیقها 
النظرالدقیق. (3) 


(4)و در تطبیق نیز کاملا بر رعایت این اصل دقت می کند.در این جا ردیای 


مبانی 


ص:16 1 


1- (1) .نمونه های از تفریع فقهی او مواردی است که ایشان تصریح می 
کند که نصی نیافته. 

2 (2) .روضات الجنات.ج4.ص 301. 

3- (3) .همان.ص300. 

4- (4) .المسائل التبانیات(رسائل الشریف المرتضی)ج1,ص 7 تا 10. 


کلامی وی را به وضوح مشاهده می کنیم؛به طوری که این مسلی(اعتماد 
به ادلة عم ام ات ور انششته ها اضول تحت تشر ریخ ود 11 


یکم)مبانی اصولی سید مرتضی 


اشاره 


سید مرتضی نخستین فقیهی است که اصول فقه را به صورت مفصل و با 
تنظیم و دسته بندی بسیار جالبی عرضه کرد.وی در کتاب ارزشمند ۳ 
الی اصول الشریعه اصول را در پانزده باب سامان داده است. هفت 
باب آن مربوط به مباحث الفاظ است.در این ابواب درباره خطابات 
شرعی,اقسام انها و احکام هر یک,امراحکام و اقسام ان,نهی,عام و 
خاص,انواع تخصیص,مجمل و مبین و نسخ بحث کرده است,و هشت باب را 
به مباحث حجت اختصاص داده است و در این ابواب درباره«اخبار و افعال 
معصومان, اجماع, قیاس, اجتهاد, اصل حظر با اباحه,.و اصل استصحاب»بحت 
کرده است. 


رت ما سرت ار ان ار اسان اس که 
اا ار ی ی را ای را ار 
بین ندب و وجوب,مره و تکرار و فور و تراخی است.دوم این که امر 
ی یا و ار 
که نهی مقتضی فساد نیست (<)و 
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1- (1) .منظور این است که فقها دلیل حجیت قواعد و اصول فقه را نیز 
دلیل عقل يا نقل متواتر قرار می دادند.مثلا استصحاب يا برائت را اماره 
نمی دانستند؛بلعه ادله مبتنی بر عقل اعتبار می کردند(الشهید 
الصدر المعالم الجدیده للاصول.ص 49). 

2 (2) .سید مرتضی,الذریعه,ج 1.ص13. 

3- (3) .همان.ص 3806. 

4 (4) .همان.ص1160. 

5- (5) .همان,ح1,ص191. 


پنجم این که حجیت مفاهیم وصف, لقب شرط و غایت را منکر است, (1)و 
که مبانی اصولی سید را تشکیل می دهند-اشاره می شود: 


ظواهر آیات 


شنیج -مرتصی ظذاهر را خفت. می-داند زوانا ای که.با دلیل, قماعن 
معارض نباشد.تنوع استدلال هایی که در اثبات احکام فقهی یه ظواهر آیات 
و عمومات آن می کند به حدی است که می توان آن را امتیاز بارز و 
مشخصه اصلی فقه او قلمداد نمود.او معتقد است خبر واحد نمی تواند 
ظواهر آیات را تخصیص بزند.در فقه نیز اين امر را کاملاً مراعات کرده 
است: اهر شیر ه استطهار ابات بر اساسش رای امامیه,در جایگاه ادیب و 
مفسری توانا قرار دارد؛به طوری که با بزرگ ترین نحوی 
معاصرش(ابوالحسن علی بن عیسی ربعی)به بحث می پردازد (3)با این 
ها دا سای ی ی و من ای تسا ی اد 
لغت, شعر و ادب, تفسیر و استظهار می کند. (4) 


اجماع 


سید مرتضی اجماع امامیه را حجتی قاطع و دلیلی علم آور می داند و در 
همه مسائلی که متفرد در آنهاست اجماع از هر دلیل دیگر کفایت می کند. 
(۱)5 
4 
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1- (1) .همان.ص 407. 
2- (2) .الانتصار.ص500. 

که (3] سرشانل. الفتریف. المتضیجارص 9و رالد قی: وم 
وجوب غسل الرجلین فی الطهاره). 

4- (4) .الانتصار.ص278-268 و نیز:مسئله فی نکاح المتعه(رسائل 
الشریف المرتضی),ج4.ص 306-300 

5 (5) .الانتصارص81 الدربعه:ج2رض360:جوانات الفسائل. آلزسية 
الاولی(رسائل الشریف المرتضی)ج2.ص366. 


حجیت اجماع را به سبب در برداشتن قول امام معصوم علیه السلام. می 
خاید کهعفل رات دار بر این که هه رحانی ار آماه خالی تست و آن 
محفوظ از خطای در قول و فعل است. (1) 


وی فرقی نمی گذارد که اجماع کنندگان همه امت باشند یا موّمنین یا علما؛ 
بلکه مهم داخل بودن امام معصوم علیه السلام در میان آنها است. (2)سید 
مرتضی در مورد چگونگی رجوع به اجماع بر این عفیده است که«در هر 
عم که ان را وله طاسر کنات فل. صواتر سعوعت خام از وسول 
يا امام علیه السلام دریافت نکنیم,به اجماع رجوع می شود...و بعد از به 
دست آهدن اجماع لا زم نیست دلیل و مستند آن پا عین دلیل اقوال 
مجمعین,دانسته شود و همین قدر,در حجیت و علم آور بودن اجماع کفایت 
می کند. (3) 


گرچه قبل از سید نیز استادش شیخ مفید و برخی از اصحاب به اجماع 
استناد نموده و آن را بر اساس مذهب امامیه توضیح داده اند؛ (4)لیکن 
سید مرتضی نخستین کسی است که در عمل اجماع را مستند جمع کثیری 
از احکام فقهی قرار داد و به طور دقیق و فنی در تبیین آن کوشید و به 
تفصیل,شبهات و اشکالات پیرامون آن را پاسخ گفت. 


اخبار 


سید مرتضی در شناخت احادیث شیعه و سنی و وجوه تاویل ۵ تقتتنیز. انا و 
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سا ررض 01 

ی 0 

3- (3) .المسائل التبانیات(رسائل الشریف المرتضی)ج1.ص 19-17. 

4 (4) .شیح مفید,التذکره باصول الفقه ( مصنفات شیح مفید)ج 9.ص 45 
المسائل ااخا اف[ تابتع رم ۳ اهل 
ات اه ی وا سای ای 
2 


موارد استدلال به روایات در درجه ای بسیار شامخ و رفیع قرار داشته 
است.او در فروع و اصول شرع,اخباری را مستند حکم می داند که مفید 
علم و یقین باشند. که اخبار متواتر محفوف به قرائن علم آور (1)و آن چه 
امت بر قبول آنها اجماع دارند (2)از آن جمله است و گاهی در مباحث 
فقهی خود از تواتر اخبار به«تظاهر الاثار فی الروایات»تعبیر می کند (3)بر 
این اساس اخبار آحاد را به دلیل ظنی بودن,از درجه اعتبار و حجیت شرعی 
ساقط گرداند و آن را برای اثبات حکم شرعی کافی ندانست.او در تحکیم 
و استدلال بر اين مبنا در کتب و رساله های بسیاری به تفصیل سخن راند 
(4)و حتی ۳9 ای با عنوان«فی ابطال العمل بخبر الواحد» (5)تألیف 
نمود.سید به اصل امکان تعبد به خبر واحد معترف 0 اما بر این باور 
است که هیچ دلیلی از سوی شارع بر تعبد به خبر واحد وارد نشده است و 
در احکام شرعی, فقدان دلیل,بر عدم حکم دلالت می کند. (6)سید در 
الذریعه به نه دلیل از دلایل مخالفان پاسخ داده است و در ادامه برای 
تثبیت عدم حجیت خبر واحد به اجماع امامیه و خدشه در اسناد اخباری 
استدلال کرده است که دال بر حجیت خبر واحد هستند. 
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1- (1) .المسائل التبانیات(رسائل الشریف المرتضی)ج1.ص21- 
9, لذریعه.ج 2.ص480 به بعد. 

2 (2) .رسائل الشریف المرتضی,ج2,ص 21. 

3- (3) .در مسئله عدم جواز استنجا از بول با سنگ می فرماید:«و حجه 
الشیعه علی مذهبنا هذا...تظاهر اللاثار فی روایاتهم»الانتصار ص98 
م0,نیز همان.ص23 م111 و الموصلیات الالثه(رسائل الشریف 
المرتضی)ج 3.ص 41 2. 

4 (4) .المسائل التبانیات(رسائل الشریف المرتضی)ج1.ص21 به بعد؛ 
توص به وی سا سس رت ارت 
المرتضی)ج4.ص 335. 

5- (5) .چاپ شده در رسائل الشریف المرتضی,ج3,ص313-308. 

6- (6) .سید مرتضی,الذریعه,ج1.ص 46. 


بدی ترتیب به طور طبیعی برای او لازم بود جهت دستیابی به اخبار علم 
آور,اشنایی, کال با عصادر. احادیت جانشعه پاش چری. که عاملیون به خی 
واحد از آن بی نیاز بودند. (1)او در استدلال های فقهی خود ظواهر را با 
اخبار هر چند معروف و زیاد باشند تخصیص نمی زند:بلکه در مواردی 
تصریح دارد که اخبار(شیعی يا سنی)مخصص ظاهر کتاب نیستند. (2)این 
مطلب را از جهت نظری در اصول خود نیز اثبات نموده است. (3)همین 
مبنا سبب شده در برخی اقوال بر خلاف مشهور پیش برود. (4) 


فتففلن 


پس از شیخ مفید سید مرتضی نیز در آثار خود از دلیل عقل یاد نموده و 
نقش ان را مورد توجه قرار داده است: 


در جواب«مسائل موصلیات»در پاسخ به این سوال که در صورت اختلاف 
امامیه و ثابت نشدن اجماع و فقدان کتاب و سنت قطعی در مسئله ای 
شرعی,چگونه باید به حق رسید می فرماید:هر گاه حادثه ای بااشد که 
امامیه نه به نحو اختلاف و نه به نحو اتفاق,نظری درباره آن نداشته باشد و 
در ادله موجب علم هم؛ ,براهی برای رسیدن به حکم آن تاشتدزدر ان حادثه 
به حکم عقل ملتزم می شویم. (3)سید در این جا حکم عقل را دلیلی در 
طول شبه دلیل دیگر به شمار آورده است: 
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1(۲) مرفضات الضات:ع4:صن 300. 
2 (2) .الانتصار,‌ص499 م274,و نیز الموصلیات الثالثه(رسائل 
المرتضی اج احض 57 2رم 91و هن 30 92 4 
ررض 5 وعارنخ فقه و فقمازص 3۳2 
4 (4) .مانند نفی اختصاص حبوه(اموال اختصاصی پدر مثل شمشیر 
کتاب 2 بر رام ارت اه[ اه 
العرتصی اج 1 زو مره 3 

اسان الشت ری حالص 210 


سید مرتضی تخصیص عموم به عقل را بدون هیچ شبهه ای جایز می داند. 
(1) 


وی نسخ را به دلیل عقلی جایز می داند. (2) 
نیز دست برداشتن از ظاهر قرآن را به دلیل عقلی جایز می داند. (3) 


وی در مبحث حظر و اباحه در اشیا قائل به اباحه می شود و در رد نظر 
محالفپوسه دلیل غعلن استدلال مت کند. ۱11 


او در مبحت اخبار,دلیل عقل را به طور صریح در ردیف کتاب.سنت و 
اجماع قرار می دهد.او خبر را به دو قسم می داند و در تعربف قسم دوم 
می نویسد:«اما خبری که به سبب اکتساب,به بطلانش علم پیدا می 
کسم‌ر6 آست که یل عفلی با کتاب دا مت ف اجماع‌محتوای آن با 
آن چه دلالت دارد,مطابق نباشد». (5) 


از موارد نقل شده که عمده موارد مربوط به عقل در آثار سید مرتضی 
است روشن می شود که ایشان به دلیل عقل توجه داشته و حتی آن را در 
ردیف ادله سته. کاثه کتاب.سنت و اجماع قرار داده است؛اما آن را منبعی 


مهم همانند ادله سه گانه دیگر برای استنبا ط احکام تقی اند ؛شاهد ۰ 
درکتاب پر حجم الذریعه در حالی که از ساير ادله و منابع به طور مفصل در 
بخش های مستقل بحث می کند,از دلیل عقلی بسیار کم-آن هم به صورت 
پراکنده و جزئی-سخن می گوید. 
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1- (1) .سید مرتضی,الذریعه,ج1.ص 277. 

2 (2) .همان.ص278. 

3- (3) .همان.ص 87 2. 

4 (4) .همان,ج2,ص821«...و لنا عنها جوابان:احدهما ان الدلیل 
العقلی...». 

5- (5) .همان. ص11 <. 


-اصول عملیه 


ملاک حجیت انها را دلیل و نص شرعی و عقلی می داند و ادله ای چون 
قیاس و استحسان را , به علت نهی شرعی و عقلی که دارند از درجه حجیت 
ساقط می کند (1)و در موارد متعدد اقوال و ادله ابن جنید را به سبب 
تمسک به قیاسن و رای,رد می کند (2)از اصول عملیه از چند اصل ذیل در 
فقه امتفاژه کروو ارت 


قاعده اشتغال : اين_ قاعده آراه اصلی سید مرتضی در اثبات احکامی است 
که نص صریح علم آور بر آنها نیست و حکم شرعی سابق بر آن نیز محرز 
است؛به طوری که اشتغال ذمه یقینی به آن حکم پدید آمده است؛پس لازم 
است ذمه مکلف به طور یقینی بری گردد.ريشه این قاعده به مبنای او در 


اننات اخام‌با ادله قطعی ترمت رده 


برای نمونه در استدلال بر مقداری که برای کفاره شکستن تخم شتر مرغ 

در حال احرام تعیین می کند.می گوید :«آن الیقین ببراءه الذمه بعد ۳ 
پاشتغالها لایحصل الا بما ذکرناه و آیضا فهو آحوط فی منفعه الفقراء فیجب 
آن یکون آولی». ( (3) 


نمونه های دیگری از این قبیل نیز وجود دارد. (4) 


اصل احتیاط: گاهی از آن به عنوان دلیل و گاهی موّید حکم و با تعابیری 
مثل«ارجحیت» و«اولویت»یاد می کند؛چنان که در متال قبل دیده شد موارد 
اجرای اين اصل گاهی شک در تکلیف است؛مثلا در قول خویش مبنی بر 
کراهت تثویب در اذان, احتیاط را مستند قرار می دهد (<)و در مواردی 
شی در مکلف نه 
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1- (1) .الذریعه,ج 2,ص 669 به بعد. 

2 (2) .همان.ص272۸/495,و ص500:م274,و ص275/502و 
ر 0 12 27 

3- (3) .همان.ص132.250. 

44 همانرض ود مر رورس 10 مخ امد و روص 250 
5- (5) .همان.ص139,138,م36. 


است؛مثل حکم به بنا بر اکثر هنگام شک در تعداد رکعت های نماز,که به 
احتیاط تمسک می کند. (1) 


اصل برائت: در آن جا که از سوی شارح نص قطعی نرسیده است و ذمه 
مکلف به حکمی اشتغال ندارد, اصل برا تس ضار ه فی. کید میا در -مووق دم 
تافیت مدی و واق دز وضو می. گوید: 


ان نقض الطهر حکم شرعی لامحاله,لایجوز اثباته الا بدلیل شرعی,و لا دلیل 
آنهما ینقضان,و الرجوع الی الاخبار الحاد فی ذلک غیر مغن؛لأنا قد بینا فی 
عداض: ان اخار ماد ایعمل غلیها قی شرع ۱2 


سید استصحاب را حجت نمی داند و معتقد است عقل بر نفی حجیت 


استصحاب دلالت دارد. (3) 


سید مرتضی یکی از پایه گذاران شیوه تألیف فقه مقارن در میان امامیه 
است و تالیفات متعدد در این باره دارد؛به طوری که تقریباً همه کتب و 
سر رشاله های اتطدلالی.منعود آودمار از این یک بوده و ففه را در 
این قالب عملی کرده است. 


«علم الخلاف»یا«فقه تطبیقی»یکی از سبک های تألیفات فقهی است که 
ذر. آن آرا و انظار مختلف فقها بیان می شود و ضمن ارائه استدلال بر رآی 
مختار به رد ادله دیگران و مناقشات آنها می پردازد.حال گاهی اختلاف آراء 
بین فقهای امامیه بیان فت. شود فه کاهی: نت آراع آمامنه: وه دی ها هب 
تطبیق من کردد که بالیقات عام الط عم مد مر تفه از قسم دوم است. 
40) 
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۵ «الاتتضاررض 34216 و فیز الاتتضارض 2دد واص 128245 و 
ص 68,169 

ِ (2) .همان ص20 20,1.ممکن است این دلیل را استححاب شک در 
ماقم یه فلمداد که اما اصل رات ام بر اشست به خصوضی آن که‌دلیل 
برائت را حکم عقل می دانستند. 
ده( ید سرتضیءال در عرص 6و3 
4- (4) .فقه اهل بیت,شماره 17 و 18. 


دوم)آثار فقهی و اصولی سید مرتضی 
اشاره 


سید محسن امین 89 عنوان کتاب و رساله برای سید مرتضی شمرده 
است (1)که برخی از انها عبارتند از:شافی,انتصار الذخیره, تنزیه انبیا,و 
امالی. 


شریف مرتضی به مباحث اصول فقه توجه عمیقی داشته و در پی آن کتاب 
و رساله های مختلفی درباره مباحث اصولی یه نگارش دراورده است که 
برخی از انها عبارتند از: 


الخلاف فی اصول الفقه, (2)المسائل المفرده فی اصول الفقه, (3)مسائل 
متفزدات في اصول. الفقه: 41)الذریعة الن: اصول. الشریعه. (5)حجیه 
الاجماع. (6)دلیل الخطاب. (7)مسئله فی عدم حجیه الخبر الواحد. 
زمسله فی, عدم الدلیل دلیل العدم ,وان مووده: ‏ 3 ماه فی.طریق 
الاستدلال علی فروع الامامیه, (10)ابطال القیاس, (11)ابطال العمل بخبر 
الاک اقلا اسان الطلافع فی. الاصقل؛ ات1 احواب. التسائل. الغافات: 
(14) 
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1- (1) .سید محسن امین,اعیان الشیعه,ج8.ص‌219. 

2- (2) .همان,و آقا بزرگ تهرانی,الذریعه,ج 7,ص236. 

3- (3) .سید محسن امین,اعیان الشیعه, ج8,ص 219. 

4- (4) .خوانساری,روضات الجنات,ج4.ص 302. 

5- (5) .آقا بزرگ تهرانی,همان,ج10,ص26. 

6- (6) .همان.ج6,ص269. ۱ 
7 (7) .سید محسن ‏ امین.همان,ج8,ص219؛آقا بزرگ 
تهرانی,همان.ج 20.ص 386. 

8- (8) .آقا بزرگ تهرانی.همان.ج20.ص 389. 

9- (9) .همان.ص390. 

0- (10) .همان.ص 389. 

1- (11) .همان,ج1.ص70. 


11 اف ااهرتشی ول‎  )2(2 
3 9 د )رها ری تهر اس ههان :202و‎ 
ید مرعضی رانا الف شا نار‎ 


جواب المسائل الموصلیات الثالثه, (1)جواب الطرابلسیات الثانیه (2)و 
المصباح فی اصول الفقه. (3) 


مهم ترین اثر اصولی سید مرتضی کتاب الذریعه است که ویژگی های این 


کرد مین 


الذریعه اولین کتاب گسترده اصولی شیعی است که همه مباحت اصولی را 
به صورت مفصل و جامع بررسی کرده است.پیش از ان, کتاب التذکره 
باصول الفقه شیخ مفید است که به رئوس کلی عناوین اصولی بسنده کرده 
و حجم آن به سی صفحه هم نمی رسد!در صورتی که الذریعه در دو جلد و 
به صورت وسیع» همه مباحث اصولی را با شیوه ای عالمانه بررسی کرده 


لسبت . 


استدلالی 


نید رن شمه صاحت اضولی خفمم بیان رآ خفره نظرربه استولال. و ابظال, 
استدلال.های. مخالفان برداشته استتبر این اساسا لذربعة. کناب 


بوده و همواره مورد توجه دانشمندان پس از او بوده است. این 


بان دید ناه فا مضتاف 


سید به دلیل احاطه فراوانی که بر اقوال و دیدگاه های مختلف در مباحث 
اصولی. داشتسپنوسته در آان هر تعتیببه ارا و مکاف مخلت, اصوی 
اشارن کرنم‌ع دض ای قالمانه سا را تمد ند شانی اسخنور اه 


باره به مرزهای 
ص :126 
1- (1) .همان.ص212-200. 


2 (2) .همان.ص 71-315 د3. 
3- (3) .مقدمه الذخیره فی علم لکلام.ص 6 د. 


مذهبی منحصر نشده و بر اين اساس دیدگاه های«فقها»و«متکلمان»دو 
مکتب معروف در اصول را نقل کرده است. 


نوگرایی 


علم الهدی کتاب خود را در مبان کتاب های دیگر اصولی.بی نظیر توصیف 
کرده است. (1)او در ادامه,بار دیگر بر نوگرایی در اصول تاکید کرده و 
گوشزد می کند که در این جهت از کتاب های عامه کمکی نگرفته است. 
(2) 


نادی 


او تنها به تصویر و بیان دیدگاه های مختلف اکتفا نکرده؛بلکه نقد و انتقاد بر 
اساس اصول علمی را در این کتاب در نظر اورده است؛ازاین رو چنین 
اظهار می کند:«گرچه پس از تحریر و تنقیح دلایل انان,به نقد و تبیین 
سستی آنها پرداخته ایم». (3) 


ج)شیخ طوسی(مکتب فراگیر) 


اشاره 


شیح الطائفه, ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی (460-389ق) )4 
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1- (1) .همان.ص <. 
2 (2) .همان ص 6۵. 
3- (3) .همان.ص‌د. 
4 (4) .شیخ در سال 385 قمری به دنیا آمد و در سال 408 قمری(23 
سالگی)از خراسان به بغداد مهاجرت کرد.از زندگی او در خراسان 
اطلاعات زیادی در دست نیست.پنج سال نزد شیخ مفید تلمذ کرد.پس از 
آن به حلقه شاگردان سید مرتضی ملحق شد.سید بیش از همه بدو عنایت 
داشت و هر ماه دوازده دینار برای او مقرر داشته بود.یس از وفات سید 
مرتضی ریاست و مرجعیت بدو منتقل شد.او 24 سال زعامت شیعه را بر 


عموم داشت که نمی از ان دا جر باه ماند تا این که تال 240 رت 


طغرل تیک( نخشتین بادنشان سلجوفی)وازد بغداد شد و اتبتن. فنته میان 
شیعه و سنی بالا گرفت.به فرمان او کتابخانه بزرگ شیعه که ابونصر 
شاپور بن اردشیر(وزیر بهاء الدوله بویهی)تشکیل داده بود و از غنی ترین 
کتابخانه های بغداد بود به اتش کشیده شد.شیخ طوسی از این کتابخانه و 
کتابخانه استادش سید مرتضی-که می گویند مشتمل بر هشتاد هزار کتاب 
بود "بهره می برد .سرانجام, آتش آن فتنه,دامان شیح ۳ و یارانش را 
فرا گرفت و کتاب های او و کرسی درس او را ۱ نی سوزاندند يا به 
تاراج بردند و او مجبور به هجرت به نجف اشرف شد و دوازده سال پایان 
عمر خود را همان جا ماند.و در سال 460 قمری در 75 سالگی دنیا را ترک 
گفت. نجف اشرف که پیش از آمدن شیج, ,پایگاه معدود محدثان شیعه 
بود,پس از هجرت او حوزه ای عظیم کشت و به تدریج جایگزین حوزه بغداد 
گردید.او بر حسب وصیت خود.در خانه خویش مدفون شدخانه ای که 
بعدها به مسجد تبدیل شد و امروزه یکی از مهم ترین مساجد نجف اشرف 
است. تا حد ود یک قرن پیش هر گاه فقها به طور مطلق می 
گفتند«شیخ» مقصودشان شیخ طوسی بود و اگر«شیخان»می 
گفتند. مقصودشان شیخ مفید و شیخ طوسی بود.از اساتید شیخ, علاوه بر 
شیخ مفید و سید مرتضی تضی,می توان از حسین بن غضائثری و شیخ ابوالحسین 
نجاشی نام برد که دو شخصیت بزرگ در علم رجال و صاحب تالیف در این 
زمینه هستند.شاگردان او از اهل سنت,بسیار است و از شیعه تا حدود 
۱ ۵۱ پسرش ابوعلی,ملقب به مفید 
تانی(522 ق)است .و شرحی بر کتاب النهایه پدرش نگاشت.ابوعلی 
فرزندی داشت به نام شیخ ابوالحسن محمد که مردی عالم و عابد و زاهد 
بود و پس از وفات پدر,ریاست و مرجعیت بدو منتقل شد.دختران شیخ 
طوسی نیز اهل فضل و عالم به فقه بودند.از دیگر شاگردان شیخ.می توان 
الدین حلبی(447ق), قاضی ابن براج(481ق)ابوالفتح 
کراجکی(449ق)را نام برد. 


دست پرورده مکتب فقهی-کلامی بغداد و خود صاحب مکتب فقهی پر 
دامنه ای است که پس از گذشت بیش از هزار سال ,باز هم آرا| و آنديشه 
ها و نیز مبانی و منهج فقهی وی مورد توجه پژوهشگران و فقیهان است. 


-از انز وا درآوردن فقه شیعه و طرح آن در میان سایر مذاهب اسلامی؛ 


مخالفین درباره تفرد شیعه در ان احکام؛ 
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-زدودن مسائل غیر فقهی از فقه و به تبع آن اضتول ۱ 3 7 ِ 
و ترتیب فقه,در سبک های مختلف ان؛ 


-تحکیم صتاتف فقهی متداول در میان امامیه و نیز ارائه دیدگاه این فرفه 
درباره برخی از ادله و مبانی احکامی که در میان دیگر فرقه های اسلامی 


متداول بوده و نعیین دایره مشروعیت انها؛ 


-اعلام دیدگاه امامیه درباره فروع و موضوعات فقهی متداول در میان 
فرقه های اهل سنت و از این طریق پاسخ گویی به تنقیص و تشنیع شیعه 
از سوی مخالفان,به علت کمی فروع فقهی امامیه, که در واقع توانایی 
مباتی انشان: را در آرائه خکم شرعی در مورد آن فروع:هدف. قرار دادم 
بودند. شیخ الطائفه در زمان خود مواجه بود با نوع دیگری از اشکال تراشی 
و عیب جویی از جانب عامه, که این بار فقه شیعه را به کمی تفریعات متهم 
می کردند.باید بدانیم که در عصر اوءبه سبب اقدامات موثر استادانش در 
زدودن اشکال درباره مسائل متفرد شیعه,تا حد زیادی از شدت این مسئله 
کانسته تدم بود و شیخ تیز دغدعه کفتری در مهرد آن داشست: 


شارت 

شیخ طوسی فقه امامیه را در سبک های مختلف تنظیم و عرضه کرد.در 
این قسمت به طور مختصر این سبک ها را مرور می کنیم: 

در میان فقهای امامیه-تا آن جا که از آثار بر جای مانده از ایشان بر می 


۹ -آغاز کز این روتتن مکتب بقداد به ز غامت.شتخ مفید (لاه بنن از او سید 
مرتضی 
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[- (1) .کتاب فقهی وی در این باره عبارت است از :الاعلام فیما اتفقت 


الامامیه علیه من الاحکام مما اتفقت العامه علی خلافهم فیه,که آن را به 
درخواست شاگردش, سید مرتضی تألیف کرده است. 


است.هدف عمده آنان مقابله با نسبت ها و عیب جویی های ناروای فقهای 
عامه درباره فقه امامیه بود و مهم تر از همه,این که می گفتند:برخی از 
آرای فقهی امامیه بر خلاف دیگر مذاهب فقهی و اجماع مسلمانان است؛ 
ازاین رو,آن را بدعت خوانده و خروح از دین تلقی می کردند.فقهای عامه 
با ری نمودن این مطلب, می کوشیدند به اختلافات دامن زده و ۳ به 
انزوای امامیه و دور شدن حکومت و مردم از پیشوایان آنها بینجامد از این 
رو,دفاع از مذهب-که یکی از بهترین راه های آن روش فقه تطبیقی وعلم 
الخلاف بود-در صدر اهداف فقهای امامیه در اين دوره قرار گرفت. 


شیخ طوسی نیز پس از استادان خود با همین انگیزه به تألیف 3 فقه 
ی اقدام کرد و اثر اصلی وی در این مورد کتاب الخلاف است.اگر چه 
در دیگر انا فقهی خود-به خصوص کتاب مبسوط-نیز به بیان دیدگاه های 
عامه و مقایسه آن با فقه امامیه پرداخته است؛اما در شیوه اعمال این 
روش و برخورد با مخالفان و عرضه فقه الخلاف,میان او و استادانش 
تفاوت های ظریفی وجود دارد, که در پی به انها اشاره می کنیم: 


اول این که شیخ نیازی نمی دید مانند شیخ مفید و سید مرتضی,در ظاهر 
عبارات خود و در هر یک از فروع,پیاپی به این نکته تصریح کند که این حکم 
به شیعه اختصاص دارد و سپس با لحنی همراه با جدل,از آن دفاع 
نماید.ايین بدان معنا نیست که او لحن تند و دفاع گونه استادان خود را نمی 
ار ار 
تعابیر تند نمی دید و اقدامات استادان خود را برای به ثمر رسیدن بخشی 
از احاففان اف می قی اکن لاه ی اه این یات ره 
اشکالات.به صورت عادی تر برخورد کرده 
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و بهای چندانی به آنها ندهد و در عوض,برای فقه شیعه,در میان دیگر 
مذاهب فقه اسلامی-به خصوص در روش علم الخلاف-جای تازه ای باز 
نماید.و این امر می بایست با سبک و لحن عادی و متداول آن روش فقهی 
انجام می پذیرفت. که شیخ سعی داشت ان را رعایت ک: 


بناپراین».روش ففه تطبیقی شیح در هدف,مطایق با کارهای استادانش و 
۳ از آنهاست ؛چنان که در روش استدلال : نیز از ایشان الگو گرفته است؛ 
اما در کلیت کار و پردازش عبارات و مناقشات,به روش اصلی و متداول 
علم الخلاف و ان چه در آن زمان مرسوم بوده.یای بند شده است و چه 
بسا همین امر موجب شده کتاب خلاف او نسبت به آثار مفید و مرتضی در 
فقه تطبیقی, از شهرت بیشتری برخوردار باشد و اغلب. او را بانی این روش 


دومین تفاوت-که در واقع متفرع بر تفاوت اول نیز می باشد -آن است که 
شیخ بیش از دیگران به بیان فروع فقهی می پردازد و حجم کتاب خلاف 
او.ردر عین ایجاز در عبارت.بسیار بیشتر از انتصار است.این بدان دلیل 
است که شیخ در خلاف می کوشد از شیوه متداول فقه تطبیقی 
استدلالی,پیروی کند؛ازاین رو,خود را مانند سید به ذکر فروع متفرد امامیه 
ملتزم نمی کند؛بلکه از احکامی که در آنها اغلب فقیهان عامه با امامیه 
اتفاق نظر دارند نیز یاد می کند. (1)هم چنین وی بیش از سید,به نقل ارای 
فقها و استقصای اقوال می پردازد؛امری که لازمه یک کتاب خلاف و از 
مولفه های اصلی ان می باشد.از عوامل مهم که موجب فراوانی 
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- (1) .مانند خلاف,ج 1. ص98 7,م26,و ج4,ص <165,م 7,و 4ص 171,م2,و 
ج6,ص ظ8,م 16.اینها نمونه هایی است که فقهای عامه و خاصه در انها 
توا اتفاق دارند؛اما فروعی که میان امامیه و برخی از فقها و مذاهب 
عامه یا بیشتر آنهاءاتفاق نظر هست.از تعداد زیادی برخوردارند که این امر 
با مراجعه ای اجمالی به کتاب خلاف به دست می آید. 


تفریعات شیخ در خلاف شده,این است که شیخ در یی آناد فقهی اش,بر 
ان است که بر فروع فقهی شیعه بیش از پیش بیفزاید و در مورد هر 
یک.رای و نظر امامیه را بر اساس مبانی آن تعیین کند. 


فقه فتوایی 


از دیگر روش هایی که شیح الطایفه به وسیله آن دنه عرضه فقه امامیه و 

تست اه پرداخته است,روش«فقه فتوایی»است. .پیش از وی نیز ِِ 
ققه شیعه:هر یک به نوعی,به بیان آراء و انظار و محصول اجتهاد خویش,د 
ت وا ایا اس مص ی اف ی را ات ات 
نظیر هدایه و مقنع از شیخ صدوق رحمه الله.مقنعه از شیخ مفید و جمل 
از این انار ان نود اشت. کسا دستهشصی و سیم فتهای انعم اما را 
در اختیار جامعه علمی و فقهی و نیز مقلدان وی قرار دهد. 


اما در این ِِ ,روش فتوایی شیخ طوسی رجمه الله از ویژگی ها و 
برجستگی هایی برخوردار است که او را از دیگران ممتاز کرده و تاثیر 
بسیار عمیقی در جهت گیری و تطور این وش ناو آیقد کان بر جای گذاشته 
است.مهم ترین اثر شیخ در این روش,کتاب النهایه فی مجرد الفقه و 
الفتاوی می باشد.شیخ دز این اترخر. ان که در هدف فوق(تنظیم و تنقیح 
فروع و دسته بندی آنها)از موفقیت های بسیاری برخوردار بوده,بر آن است 
که تا حد ممکن,همه فروع و احکام شرعی مورد ابتلا و بحث در میان 
امامیه و گاهی عامه را در عباراتی هماهنگ و سهل الوصول,ترکیب و 
عرضه کرده و از هر گونه ایجاز و اطناب مخل به فهم معانی,پرهیز کند. 
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شیخ با رعایت ترتیب متداول ابواب فقهی,در هر یک از ابواب سعی می 
کند فروع مورد نظر را در جای خود قرار دهد و هر یک از موضوعات و 
فصول را به ترتیب منطقی آنها بچیند. هم چنین می کوشد فقه فتوایی خود 
را بدون ذکر هر گونه استدلال يا قول دیگران عرضه کند. 


فقه تفریعی ازبذیک. روش های فقهی شیح است که به دلیل مبدع بودن وی 
در ان, بٍ بیش از سایر مناهح فقهی وی مورد توجه فقه پژوهان واقع شده 


در واقع میان فقه تفریعی و فقه تطبیقی شیخ ارتباط زیادی وجود دارد؛ 
بدین ضورات: که: یکی زر خدافت: ذیکرق اشتت و از آن. بغرم می 
کند.آن چه شیخ با عنوان مسائل فروع در ذیل یک فصل ذکر می کند, بیش 
از هر چیز ناظر به اقوال و آرای دیگر اصحاب امامیه و در غالب موارد 
عامه است و این خود نوعی فقه تطبیقی و علم الخلاف است که هدف 
اصلی و جنبه آشکارتر آن ارائه اقوال مختلف در مسئله نیست؛بلکه منظور 
آن است که اقوال و فروع مختلف در هر مسئله بیان شود و به واسطه 
آن, دیدگاه امامیه در مورد صحت و سقم و دلیل اقوال عامه و نیز مناقشه 
ی اد رای نس 
برای ذکر آنها نیست,نیز به طور مستدل پرداخته شود.شیخ در این روش 
ابتدا حکم اصلی و کلی مسئله را مطرح و سپس شقوق و محورهای 
مختلف ان را بیان می کند. (1) 
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شیخ طوسی یکی از بزرگ ترین بنیان گذاران و توسعه دهندگان روش 
اجتهاد و استنباط فقهی است که مانند آن در ادوار گذشته فقه 
امامیه, متداول نبوده است.البته ما معتقدیم که شیخ این روش اجتهاد و 
استدلال را در محضر استادان خود(شیخ مفید و سید مرتضی)فرا گرفته؛از 
اين رو به نظر می رسد اين که برخی وی را مسس اجتهاد مطلق معرفی 
ی 
شیخ,در کتاب ارزشمند المبسوط خود را نشان داده است. 


سوم)ویژگی های مکتب فقهی شیخ طوسی 


توجه به علم اصول و تنقیح و تدوین منابع استنباط و حدود و شرایط بهره 
برداری از ان,در مکتب بغداد به اوج خود رسید و ان به طور عمده تحت 
تاثیر دو عامل بود. 


-اختلاف میان : 1 مکتب محدئان و متکلمان بغداد در خونیی استناد به اخبار و 
شرایط قبول آن؛ 


-اختلاف میان فقیهان امامیه و عامه در مشروعیت و صحت استناد به 
برخی ادله فقه؛مانند قیاس و استحسان,و نیز شرایط و محدوده دلالت 
برخی دیگر؛ مانند اخبار. 


بنابراین شاگردان شیخ مفید کوشیدند اصول فقه شیعه را به صورت 
مستدل و مستقل پایه گذاری کنند. سید مرتضی, کتاب ذریعه و شیخ طوسی 
عده الاصول را نگاشت. 
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- (1) .علامه آقا رگ تهرانی در مقدمه خود بر تفسیر تبیان می 


و («وفقد آستین: طریقه الاجتهاد المطلق فی الفقه وأصوله». 
2- (2) .فقه اهل بیت.ش23. 


درباره شیخ طوسی,افزون بر دو عامل پیشین باید مورد دیگری را اضافه 
خبر واحد است. 


تکاس ای رس صاعی ال تاقوا دادم 
هت رات وا اس را ام ام 
راه های اثبات خطاب يا آن چه خطاب طریق به آن است. (1)وی ابتدا 
ماع صر اساصمی اس اس تست ۱ 
اقسام خطاب را مطرح می کند که عبارتند از:اوامر و نواهی, عام و 
خاص,مطلق و مقید.,مجمل و مبین,ناسخ و منسوخ و در خاتمه مبحت 
اجماع, قیاس و اجتهاد و حظر و اباحه. 


شیح علاوه بر تدوین و تنقیح علم اصول و تحکیم مسائل وت صورت 
ادله عنایتی ویژه مبذول داشته که عبارتند از: 


- کنترنش:دامته استدلال به آیات:تتتریقه: 
-توچه به اجماع در جایگاه یکی از ادله احکام؛ 


ویژگی مکتب فقهی شیخ و نوآوری ها و دست آوردهای آن را می توان 
زاییده سه اصل فوق دانست که او هر سه را با هم در نظر می گرفت و 
حرکتی تناوبی و رفت و برگشت به هر سه داشت.ما این سه اصل را به 
فرح تیه قی. کنیق کم: زاس از زر آیات قرآن و دو گوشه دیگر را اخبار 

فاقوا قفها (آعم از آمامیضه عامة در بر فی, رده عامل تاظر بر استاد 
به هر سه.ضروریات عقلی است. 


از ویژگی های بسیار مهم شیخ-که آن را نسبت به مکاتب فقهی پیش از 
وی 
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[- (1( .العده فی اصول الفقه,ج1,ص 7 و9. 


هار کردم وا خزود زیادی نیز فی فان آن را سانش آن مکتتب تیخ عفین 
قلمداد کرد-آن است که او به هر سه اصل فوق,با هم توجه داشته و 
معمولاً یکی را فرو نمی گذارد تا به دیگری بپردازد.وقتی که اخبار را مورد 
استناد قرار می دهد,توجه دارد اگر خبری بر خلاف صریح آیات قرآن 
است,آن را از درجه اعتبار ساقط کند و اکر. به آیه. ای استناد می 
کند.مقیدها پا مخصص های آن را در اخبار.مورد توجه قرار دهد.و بالاخره 
در هر دو مورد به اقوال امامیه و عامه توجه کرده و ملزم است بر خلاف 
اجماع طایفه امامیه حکمی ندهد.هر چند مخالف همه مذاهب دیگر باشد. 
(1) 


چهارم)توجه به نقش عقل در استنباط 


پس از شیخ مفید و سید مرتضی,شیخ طوسی نیز به دلیل عقل توجه نموده 
و در مواردی از نقش عقل و دلیل عقلی در اثار خود یاد کرده است: 


-همانند شیخ مفید و سید مرتضی به وسیله دلیل عقلی عموم را تخصیص 
می زند. (2) 


-او معتقد است به سبب دلیل عقلی از ظاهر و حقیقت کتاب دست 
برداشته می شود و به مجاز تبدیل می گردد؛ (3) 


-عقل را در باب اطاعت و عصیان حاکم می داند؛ (4) 
-دلیل عقل را یکی از قراین صحت خبر واحد و اعتبار آن می داند؛ (3) 
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1 (1) .فقه اهل بیت.ش24. 
9 .شیح طوسی, عده الاصول,ج1.ص 36 3,« تخصیص العموم بادله 
۰ صحیح ؟؟. 
3- (3) .همان.ص337:«...ان ظاهر الکتاب و حقیقته یترک الي المجاز 
بدلیل العقل...» 
4( .ما نض لد کی علض بالففل ان اه عالی بفت: آلموهن غلن 
طاعته...» 


5- (5) .همان.ص 143. 


از مسائل جدید, درصورتی که حکمشان بیان نشده باشد عقل را مرجع 


می داند. (1) 


با این حال شیخ طوسی نیز همانند فقها و اصولیین پیش از خود از دلیل 
عقلی در جایگاه منبعی در کنار سایر منابع استنباط احکام باد نکرده و بحث 
مستقلی را بق: رم اختصاص نداده است. 


پنجم)حجیت خبر واحد 


یکی دیگر از ویژگی های مکتب فقهی شیخ طوسی آن است که شیخ 
طوسی بر خلاف استادان خود,خبر واحد را حجت دانست و گفت :«هر گاه 
خبر واحد از طریق اصحاب امامیه و از پیامبر صلی الله غلية و اله.با یکی 
از ائمه علیهم السلام نقل شود و در روایت راوی ان طعنی نباشد و در 
ری ی اب رای ات 2 


نکته تعجب انگیز اين که شیخ طوسی درست در مقابل سید مرتضی که 
مدعی اجماع امامیه بر انکار اخبار واحد بود.مدعی اجماع فرقه محقه بر 
اعتبار آن شدند و همین امر باعث گردید فقهای تا خر در صدد توجیه و 
جمع بین این دو ادعای اجماع بتزایتد: (3)او هم چنین معتقد است قراین بر بر 

اعار شعلی اشدسشن اسان عی ند سر گام ری ار اس تا 
خالی باشد خبر واحد محض خواهد بود و چنین خبری در صورتی که دلیلی 
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1- (1) .همان,ج2,ص434«و متی حدث حادثه و لم یبین الحکم فیها فان 
ذلک یدل علی آنها باقیه علی حکم العقل....». 

2- (2) .شیح طوسی, عده الاصول,ج1.ص 120. 

3- (3) .در این زمینه به نظر می رسد شیخ انصاری در رسائل خود کامل 
ترین بحت را مطرح و بین این دو ادعا جمع نموده اند(رسائل,ج1.ص 145 و 
12 


نکند و نظر طایفه درباره آن روشن نباشد.مورد بررسی قرار می گیرد که 
آپا خبر دیگری معارض با آن هست پا خیر ؟چنان چه معارض داشت به 
مرجحات رجوع می شود؛ولی اگر معارض نداشت عمل : به آن واچب است؛ 
زیرا در اين صورت اجماع فقها بر نقل آن است و وقتی بر نقلش اجماع 
باشد و دلیلی هم بر خلافش نباشد عمل به ان قطعی می شود». (1) 


ششم)آثار فقهی و اصولی شیخ 


حدود پنجاه اثر در رشته های مختلف علوم اسلامی برای شیخ نام برده 
اند.او در فقه سنتی به روش محدثان, کتاب النهایه 9 در فقه 
تفریعی, المبسوط و در فقه تطبیقی و مقارن,کتاب الخلاف را نگاشت.کتاب 
اه مت ار ات شا انا رت مس ایس ورس سوت 
های شیعه بوده است. کتاب المبسوط در عصر خود. مشروح ترین کتاب 
فقهی شیعه بوده است که در آن,فروع همراه با استدلال های مختصر و 
روان بیان شده است.نگارش المبسوط تحولی عظیم در فقه شیعه رقم 
زد.شیخ در مقدمه این کتاب می گوید: 


من همواره از سوی جماعت مخالفان شیعه و متفقهان انها می شنیدم که 
فقه ما اصحاب امامیه را سبک می شمردند و شیعه را به کم بودن مسائل 
و فروع فقهی شان متهم می ساختند. .؛البته این نشانه بی خبری آنها از 
میت ها نحل انا در اصو خافت ار اما در ااره عد ها ضا. 
می کردند.می فهمیدند که عمده مسائلی که ذکر می کنند در اخبار ما 
ما ار اما مد اس ایا و اس 
پیامبر حجت است.هر مسئله و هر فرعی که انها در کتاب های خود افزوده 
اند.ريشه اش در اصول ماست؛ولی نه بر اساس قیاس ظنی, بلکه به 
طریقی که 
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ا( 1 شیگ طونسی‌ون الاضول حیرض 375-972 


علم به حکم پیدا شود.من همواره در اين اروز بودم که کتابی در اين باره 
بنویسم,ولی موانع و مشاغل متعدد مرا باز می داشت و البته بی رغبتی 
طایفه امامیه به این مباحث نیز همواره انگیزه مرا ضعیف می کرد.علت 
عدم توجه آمامیه بدین مباحث ان بود که آنها اخبار را تدوین و عین الفاظ 
احادیث را حفظ می کردند؛به گونه ای که اگر کسی لفظ حدیث را در مورد 
مسئله ای عوض می کرد و همان معنا را با لفظ دیگری می آورد,باعث 
تا تا هی خی و ان 
را نگاشتم.آن جا مصنفات اصحاب و همه مسائلی را که در اصول به طور 
متفرقه قرار داده بودندجمع و به ترتیب کتاب های فقه ذکر کردم و انگیزه 
این کار را در اول همان کتاب گفتم؛ولی در آن جا متعرض مسائل تفریعی 
نشدم و در تعلیق بر مسائل را به الفاظ منقول در احادیث آوردم تا موجب 
وت روش دی آن کا دی دادم که تس کانین مضه ره فروع 
اقدام کنم که به انضمام کتاب النهایه مجموعه ای کامل و کافی برای 
نیازمندان باشد.سپس در نظرم آمد که شاید این کار چندان نتیجه بخش 
تباستدو: فهم ان بر خوانندگان مشکل گردد؛زیرا فرع وقتی فهمیده می 
شوه ک اصلیر کرش شیارا روت اش کایی که مس 
بر همه ابواب سی گانه فقه باشد,عدول کردم و سعی می کنم که در هر 
باب, الفاظ را به مختصرترین شکل ممکن بیاورم و بر مجرد فقه بدون ذکر 
ادعیه و اداب بسنده کنم.در این جا,ابواب مختلف قرار می دهم و مسائل 
را تقسیم بندی و نظایر را کنار هم جمع می کنم و سعی در استیفای 
مباحت دارم.بیشتر فروعی را که مخالفان متعرض شده اند,ذکر می کنم و 
ان چه به نظرم می رسد و اصول و مذهب ما اقتضا دارد,بیان می کنم...و 
اگر خداوند اتمام این کتاب را برایم فراهم سازد کتابی بی نظیر در میان 
کتب اصحاب و کتب مخالفان خواهد شد؛زیرا من تاکنون حتی یک کتاب از 
فقها سراغ ندارم که بر طبق مذهب ما و به طور مستوفاء اصول و فروع را 
بحث کرده باشد.کتب فقیهان سنی گرچه بسیار است.هیچ اثری از آنها 
اصول و فروع 
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را یک جاأ در بر ندارد.در فان اصحاب ما تنم زر آ از مختصر در این زمینه 
چیزی نوشته نشده است. (1) 


سا کاب لاف ار فظر آنحا حصم اسات و سلایت اسدال مر ذکر 
اقوال همه مذاهب هنوز بی مانند است.شیخ علاوه بر نقل اقوال مختلف 
از سل کار فد فرص بر ااشضار هه مففد ور آاعاان نوا 


شیح در اصول فقه, کتاب العده را نگاشت و در حدیت,دو اثر از کتب ار بعه 
ان که او در حدود 27 سالگی به نگاشتن تهذیب الاحکام اهتمام ورزید. 


و وجال‌باز هار کناب اضلی این قرسه کاب یه خلم شخ طوییی. ات 
که‌عارت اند از الصا مر سود فخ‌هزار اهال مرت طارمات 
معرفی شده اند.الفهرست در معرفی اصحاب امامیه و صاحبان اصول و 
کتب,و رجال کشی که اصل آن به دست ما نرسیده و تنها تلخیص شیخ 
طوسی از در اختیار ماست .این کتاب و دو کتاب الأأمالی و المبسوط از 
ثمرات دوران اقامت شیخ در نجف اشرف است.در این دوران که شیخ از 
بیشتر شاگردان خود منفصل شده بود,با تالیفت المبسوط در محیط ارام و 
خلوت نجف, کار علمی عظیمی انجام داد. (2) 


نکته ها و پیام ها 

کف تال تن 

این دوره را می توان آغاز تدوین اصول فقه به صورت کتاب های جامع و 
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با اضعا و آنذک قیی رات ۱ 

2- (2) .برای آشنایی با ابعاد شخصیت علمی شیخ طوسی به آثار منتشره 


شده از سوی کنگره هزاره شیح طوسی- -که در سال 89( در دانشگاه 
مشهد برگزار شد -مراجعه 


مستقل به حساب آورد و سه کتاب ارزشمند اصول فقه در این دوره تدوین 
شده است.التذکره باصول الفقه به دست شیح مفید,الذریعه ال اصول 
الشریعه, سید مرتضی, و عده الاصول شیح طوسی. 


2-تدوین فقه مقارن 


گردید.چنان که گذشت در این باره کتاب الاعلام به دست شیخ مفید و 
الانتصار و الناصریات به دست سید مرتضی و کتاب الخلاف به دست شیح 


قرو قر وی شقه اتخلانن 


دنن این دوره با استفاده از قواعد و اصول کلی فروعات زیادی وارد فقه 
گردید. فقیهان در اين دوره از عرضه فقه در محدوده روایات خارج شده و 
با استفاده از اصول و قواعد به استنباط بسیاری از فروعات فقهی که نص 


4-توسعه در ادله استنباط و وارد کردن عناصری مانند اجماع و عقل در منابع استنباط. 
کف قوف ال سور وان قتیای اه گر و غیت ال تیاو سر ام وس 
6-تدوین موسوعه های حدیثی و کتب اربعه شیعه. 

7بنیانگذاری شیوه اجتهاد معتدل و انقراض شیوه های عقل گرایی افراطی. 

8-مدرسه های فعال اين دوره 

اشاره 

در این دوره سه مدرسه فعال بودند: 

مدرسه قم و ری 


این مدرسه پایگاه اهل حدیت بود.از رز حان این مدرسه به صدوقین: (پدر و 
پسر)اشاره کرد.جمع اوری,تنظیم و تبویب احادیث از خدمات این مدرسه 


است. 
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مدرسه بغداد 


اين مدرسه پایگاه اهل اجتهاد بود.شیخ مفید و شاگردانش نظیر سید 
مرز نضی و شیخ طوسی در این مدرسه نشو و نما کردند. 

مدرسه نجف 

پایه گذار این مدرسه شیح طوسی است.شیخ طوسی در پایان عمرش به 
نجف هجرت کرده و حوزه دیریای نجف را پایه گذاری کرد. 


ص: 142 


3-دوره رکود اجتهاد 
اشاره 


فدت ها آمورشی ای فا عا هآ 

1.بررسی دوره رکود اجتهاد؛ 

2آشنایی با فقیهان وابسته به جریان فکری متکلمان؛ 
3.آشنایی با فقیهان وابسته به جریان فکری اهل حدیث؛ 
4.آشنایی با فقیهان وابسته به جریان فکری شیخ طوسی. 


اين دوره به دوره رکود اجتهاد نامبردار شده است.فقیهان این دوره به 
پیروی و تقلید از شیخ طوسی شهرت یافته اند.واقعیت آن است که در اين 
دوره گرچه مکتب فقهی شیخ طوسی رواحج بیشتری يافته بود.سه جریان 
فکری دوره قبل ادامه پیدا کرد.نخست جریان فکری متعلمان که افزون بر 
بغداد.شام و مصر در حوزه های امامی مناطق مختلف ایران هوادارانی 
استوار داشته است.دوم جریان فکری اهل حدیت و سوم جریان فکری 
شیخ طوسی که در مناطق مختلف جهان اسلام به ویژه ایران,طرفدارانی 
داشت و ما در این فصل به معرفی برجسته ترین چهره های هر یک از سه 
جریان می پردازیم. 


فقیهان وابسته به جریان فکری متکلمان 


اشاره 


در این دوره فقیهانی وابسته به جریان فکری متکلمان در حوزه های 
مختلف ایران فعالیت داشته اند. 
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1-قزوینی رازی(حوزه ری) 


از حوزه ری می توان«نصیرالدین عبد الجلیل قزوینی رازی» (1)نام 
برد.درباره تولد و وفات او گزارشی به دست نرسیده است.در زمینه حیطه 
ات ور ی ای ود انا 
نام شیخی واعظ و عالمی فصیح یاد کرده است؛اما داده های رافعی در این 
باره دقیق تر #۳ قزوینی رازی را واعظی اصولی دانسته و پاداور 
شده که وی افزون بر برخورداری از کلامی شیرین در وعظ,صاحب اثاری 
در باب اصول(ظاهرا اصول دین)نیز بوده است. (2)اطلاعات شوشتری 
درباره شخصیت علضی وی,برداشت هایی از کتاب نقض اوست (3)و 
مضامین آثار رجالی یسین؛ ,افزوده ای بر این چند منبع ندارد. (4)به هر روی 

مامین کتاب نقض,به روشنی حکایت ت از تعمق او در مباحث کلامی و نیز 
چیرگی او بر مباحث فقهی دارد. 


قزوینی رازی در بخش مهمی از کتاب نقض به پاسخ ایرادات فقهی مولف 
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(1) براقفی که اه با آبهالرشتریا ایق الرشید کفته. ات 
(رافعی التدوین.ج3.ص131؛ضبط محدث ارموی, مقدمه 
نقض.ص 19).نسبت قزوینی که منتجب الدین و رافعی به وی داده اند و 
یادکرد او از سوی رافعی در شمار علمای قزوین(منتجب 
الدین, الفهرست.ص 129 و رافعی ,همان)حاکی ۳ از است که خاستگاه وی 
قزوین بوده فگ ان محیط برآمده است.به تنصریح رافعی؛ ,وی بعدها به ری 
کوچیده و آن دیار را موطن گزیده است ۰(رافعی ,همان م3 .ص 132) .همین 
امر موجب شده است تا در کنار سبت قزوینی, نست رازی نیز به وی 
داده شود. 

2۵ بر اقفیرا ندوبن دض 2و 1 

3- (3) .شوشتری,مجالس المومنین,ج1,.ص 482. 

4 (4) .حر عاملی,.امل الاأمل,ج2,ص143؛افندی,ریاض العلماء,ج3,ص71- 
3:محدت ارموی, مقدمه نقض.ص 20. 


در حیطه انفرادات فقهی امامیه ارائه کرده است.قزوینی رازی چنان که 
بارها در اثنای کتاب تصریح کرده.مشرب اصولی دارد و توجه ویژه او به 
اراء سید مرتضی و عالمان مکتب متعلمان در سراسر کتاب.نشان از تعلق 
او به این مکتب دارد.وی در موضعی از کتاب به بحث درباره حجیت خبر 
واحد-یکی از اختلافات شاخص میان مکتب متکلمان و مکتب شیخ طوسی- 
نیز پرداخته و موضع خود را نشان داده است.با وجود احتیاط بسیار در 
پرهیز از موضع گیری در مسئله ای که از اختلافات داخلی امامیه 
است.قزوینی رازی در این موضع از کتاب,خود از موضع تحدید حجیت در 
خبر متواتر و خبر محفوف به قراین سخن گفته و حجیت خبر واحد در غیر 
این حالت را تنها قول برخی از امامیه شمرده است. (1)وی در موضعی 
دیگر با وضوحی بیشتر حجیت خبر واحد را به نقد گرفته است. (2)از 
استادان او تنها برادرش اوحد الدین حسین قزوینی (3)و ابو منصور مظفر 
عبادی (4)در متن نقض ضبط شده است؛ اما انتظار می رود او از عالمان 
برجسته مکتب متکلمان در نسل پیش از خود چون رشید الدین عبد الجلیل 
رازی و بزرگان دیگری. که بارها در کتاب نقض از آنان. تجلیل. کرده تیز 
دانتش آموخته باشد:از شاگردان آو کسنی شتاخته.شده. تست 


2-طبرسی(حوزه خراسان) 

اشاره 

از حوزه خراسان امین الدین, ثقه الاسلام, ابو علی فضل بن حسن بن فضل 
ص: 45 1 
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2 اند و 30 


3- (3) .همان.ص 495. 
۰-4 (4) .همان.ص522. 


طبرسی (5<48()1 ق)فقیه و مفسر نامدار سده ششم هجری را که بیشتر 
به سبب تفسیرش(مجمع البیان)شهرت افته می توان نام برد.در 
منابع, شخصیت وی با عنوان فقیه مورد توجه قرار نگرفته و شخصیت فقهی 
او تحت الشعاع شخصیت تفسیری اش بوده است.تنها شوشتری با استناد 
به نقل فتوایی از او در اللمعه الدمشقیه از شهید اول,استنتاج کرده که 
وی«مجتهد» نیز بوده است. (2)وی افزون بر فقه و تفسیر,در قرائت,نحو و 
شعر نیز تبحر داشته و اين چیرگی به خوبی در آثار اوءبه ویژه مجمع البیان 
بازتاب یافته است. .بیهقی یادآور شده که طبرسی افزون بر قرائات,در 
حیطه نجو نیز بی ِ بوده و در علومی دیگر«به درجه افادت رسبده 
بوده»است. (3)از جمله ذکر کرده که طبرسی در علوم حساب و جبر و 
مقابله مشارالیه 7 است. (4)طبرسی به گفته بیهقی آثاری پرشمار 
داشته که در فهارس موجود تنها عناوین بخشی از آنها مضبوط مانده 
است.در میان اثار برجای مانده از طبرسی, این عناوین از اهمیت فقهی 
برخوردارند: 


تشم ات اعکامهسق ها قففی بر مر امه هب وا اندارن 
ای چهره مقایسه ای و استدلالی نیز داده است.وی در بررسی های 
مقایسه ای خود, فقه 
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جوامع الجامع بر می ایدیدر حدود 470 قمری دیده به جهان 
گشود(طبرسی, مجمع البیان.ج1.ص34 و جوامع الجامع.ج1.ص 2) ,درباره 
دوران تحصیل اوتنها با توجه به دانسته ها از استادانش.می توان گمانه 
هایی داشت.به هر روی به نظر می رسد که او تحصیل را دز هو و تیک 
نقاط خراسان اغاز کرده است.بخش مهمی از استادان طبرسی از عالمان 
خراسانند. 

4- (4) .همان.ص 242. 


امامیه را با دیدگاه فقیهان برجسته اهل سنت و در مواردی زیدیه به 
همسنجی نهاده است. (1)این تفسیر که مولف جلد نخست از ان را در 
اه رش ۱ ما 
قرون متمادی,همواره از پر کاربرد تفاسیر امامیه بوده و بارها به چاپ 


ر سبده است. 


ب)الموتلف من المختلف: این اثر که گزیده ای از الخلاف شیخ طوسی 
است, در هیچ یک از فهرست های به دست امده از شاگردانش یاد نشده و 
تنها از طریق نسخه های خطی کتاب شناخته شده است.در حال حاضر 
نسخه هایی از این اثر در کتابخانه های حکیم,ملک و مجلس,در ایران و 
عراق شناخته شده است. (3)اين اثر به کوشش مهدی رجایی در 
مشهد, 1410 قمری به چاپ رسیده است. 


مبانی اصولی طبرسی 


طبرسی در مسئله حجیت خبر واحد نسبت به دیدگاه های شیخ طوسی 
نکاهی: تامل آهیز دانشعه ب. از تندق فالفت. های متکلمان با حخیت. خبر 
واحد,در عبارات او کاسته شده است .«طبرسی با حذف مطالبی که شیخ 
طوشی در تفسیر التبیان در دیل. آیات سته کاته مزبوط به خبر واحد. آورده 
است.نشان می دهد که به یی باره از موضع متکلمان درباره حجیت خبر 
واحد روی برنگردانده است؛اما از اعلام الوری, استفاده می شود که موضع 
شیخ طوسی در این باره,ذهن او را به خود مشغول داشته است.مباحتی 
دیگر چون مستقلات عقلی هم هست که در آنها طبرسی در کنار سید 
مر ی حاهر کرت مین تاد کظربه او افیا ون بدف اشسته (4 
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(1) مبزآی: زیدیهضاا ز کتطیرسی‌نمخمع. البیان:ج2رض 84 ٩‏ 127 6 
ج3,ص280 و 284. 

2 (2) .مثلاً ابن شهر آشوب,المناقب.ج1,.ص14. 

3- (3) .برای نسخ خطی.مدرسی طباطبایی.مقدمه ای بر فقه 
شیعه, ص 9 7. 

4 (4) .ر.ک: انصاری,مطارح الانظار ص243. 


به هر روی گفتنی است در برخی منابع متأخر اصولی,به وضوح طبرسی در 
کنار کسانی چون سید مرتضی,ابن براج.ابن زهره و ابن ادریس,از مخالفان 
قاطع حجیت خبر واحد نام برده شده است. (1)ویژگی دیگر او در حجیت 
ظواهر کتاب بوده است .طبرسی در بیانی که درباره حدیت«من فسر 
القران ترايه..» (وابه دزیشت داجماز این معوضع دفاع کرت که ظواهرن کناب 
حجت است. (3)اين دیدگاه طبرسی که در تعبیر اصولی از آن به «حجیت 
ظواهر کتاب»تعبیر شده در آناز ا حون اصولی مورد توجه قرار گرفته و او 
در جایگاه یکی از نظریه پردازان شاخص این حجیت,مطرح گشته است. 
(4)سرانجام باید باد آوز شد در برخی کتب متاخ اصولی, منع از عمل به 
ظن نزد امامیه-جز در مواردی منصوص مانند شهادت عدلین-دیدگاه 
طبرسی دانسته شده (5)و این از جمله مواضعی است که او از مواضع 
شیخ طوسی در التبیان فاصله گرفته است. (6)موضع نقل شده برداشتی 


از 
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1- (1) .انصاری,فرائد الاصول,ج1,ص240؛آخوند خراسانی, کفایه 
الاصول,.ص294؛عراقی, نهایه الافکارج2.ص 102؛مظفر, اصول 
الفقه, ج 2.ص 7 7. 

2 (2) .مآخذ شیعی حدیث با قدری اختلاف در الفاظ عیاشی,ج1.ص 17؛ 
ابن بابویه, کمال الدین.ص 257؛ابن ابی جمهور,غوالی اللثالی,.ج4, ص104 
همین تعبیر در منابع اصولی و علوم قران از اهل 
سنت: سرخسی,الاصول,ج1.ص 127,ج 2.ص 121؛غزالی, المنخول.ص 427 
زرکشی البرهان,ج2,صس164:با تعبیر من«من قال فی القران برأیه...»در 
منابع حدیثی اهل سنت:ترمذی.السنن,ج5.ص 199؛نسایی, السنن 
الکبری.ج5.ص31 و شماری دیگر از منابع حدیثی. 

3- (3) .طبرسی,مجمع البیان.ج1.ص 40-39. 

4- )4( .تونی, الوافیه, ص 39 140-1؛فیض کاشانی الاصول 
الاصلیه, ص 33.ص 196؛قمی, قوانین الاصول.ص398-397؛انصاری فرائد 
الاصول,ج1.ص141-140. 

5- (ظ5) .محمدتقی اصفهانی, هدایه المسترشدین. ص89 38.ص 482 و 
انصاری,فرائد الاصول.ج1.ص 246. 

6- )6 .طبرسی, مجمع البیان.ج2.ص 107,ج 7.ص ۰103 
طوسیالتبیان,ج 2.ص5<0 2 نیز ج2.ص 4 7. 


ارات رس کت الا سس اسس وسنی نا فا ایس و 
نیز صادر کرده.از جمله او فتوای شیخ طوسی داير بر کراهت تصوير 
موجودات ذی روح را تايید کرده است. (1)هم چنین باید به فتوای او مبنی 
بر حرمت ذبیحه کسی که به ظاهر مسلمان است و باور به تشبیه یا 
تجسیم و جبر دارد اشاره کرد که موضع ویژه او بوده است. (2)وی هم 
چنین در کتاب غير فقهی اعلام الوری نظرات مهمی درباره حکم قاضی به 
علمش,و اجرای حدود در زمان غیبت ارائه کرده است. (3)نمونه هایی نادر 
اه قاهای آیمانند ها بد عم اس اط اناد خصل‌سورد وه عالمان 
پسین چون شهید اول قرار گرفته است. (4) 


3-ابن شهر آشوب(حوزه طبرستان و گرگان) 


از حوزه طبرستان و گرگان,رشید الدین ابو جعفر محمد بن علی بن شهر 
اشوب سروی(88دق)را می توان نام برد.از نظر زمینه تخصص,تبحر ابن 
شهر اشوب در علوم قرانی و حدیت از اثار بازمانده او به خوبی آشکار 
است؛اما گستره دانش او در حیطه فقه معمولاً از نظرها دور مانده 
است.اگرچه ابن شهر آشوب نوشته ای مستقل در باب فقه ر یا اصول 
نپرداخته,افزون بر 19 مباحث فقهی در دیگر آثارش,دانش او بر فقه در 
انش کمن یو کید فوار کرفتم ارت 
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,ایوسی: یارحص 2 2 ای ها رو ور ور 
هی 

3- (3) .طبرسیاعلام الوری.ص477-469. 

4 4 طترسی‌سمنه الفان دص شید اول,اله 
الدمشقیه,ص188؛شهید ثانی,الروضه آلبهیه,ج7,ص353برای تحلیل این 
قول,ر.ک: شوشتری,مجالس المزمنین,ج1,ص490؛گرجی,مقدمه جوامع 
الحا ای خفلی یر از یوک مرس 
اهر 55 


باید توجه داشت که شاگردان ابن شهر آشوب اغلب در یادکرد استاد.وی را 
با لقب«فقیه»می خوانده اند. (1)ابن ابی طی از شاگردان او یادآور شده 
که وی دانش فقه اهل بیت علیهم السلام را به«نهایت»رسانیده بوده و بر 
اصول نیز آگاهی کنر وم داشته است. (2)هم چنین گفنتی است ابن شاکر 
کتبی در توضیحی که درباره دانش آموزی ابن ابی طی نزد ابن شهر آشوب 
داده,یادآور شده که وی نزد ابن شهر آشوب فقه امامیه خوانده بوده است. 


[ 


ابن شهر آشوب دیدگاه های فقهی و اصولی خود را در کتاب متشابه القرآن 
و ِِ ِ ای از تفسیر ۱ قرآن است ( (4)-بیان کرده 
۳۹ قرآن, ادبیات و غیر آن ترتیب بافته و مولف به دنل پی جویی 
مباحث این علوم به صورت موضوعی در آیات فرآن کررنم بوده است ..بخلش 
شرنخظ نم اضدل کقم و فقه از ات کام‌اد اشنن فقمی فایل ماهر ام 
در ۳9 تاریخ فقه امامیه در سده ششم برخوردار است (9)و بخش 
اصلی داشته های ما درباره انديشه های فقهی-اصولی ابن شهر آشوب 
وامدار آن است.این اثر در تهران و در سال 1369 قمری,در دو جلد به 


شاهد قاطع برای تبیین رابطه ابن تشم ا وت با مکتب متکلمان دیدگاه او 
درباره حجحجیت خبر واحد است که در این باره موضعی صریح بر خلاف 


تعالیم 
ص:0 1 


که تا ان رای ای اس هی 
زهره, الاربعون.ص 7,00 7. 

2 (2) .ابن حجرء,لسان المیزان,جظ.ص310. 

3- (3) .ابن شاکر, فوات الوفیات,ج4.ص 269. 

شیعه, ص 85,جای داده است. ۲ 

5- (5) .برای فهرستی از آثاردر.ک:ابن شهر آشوب,معالم العلماءءص119. 


شیخ طوسی و موافق مکتب متکلمان اتخاذ نموده است.وی در توضیحات 
خود درباره آیه نفر و دیگر آیات مورد استشهاد در اثبات حجیت خبر 
واحد,این حجیت را مورد نقد قرار داده و , بر این نکته که خبر واحد هم چون 
قیاس موجب علم و به طبع مو جب عمل نیست,پای فشرده است.وی هم 
خنین با بکبه تور آیه و ان ولو )۳ الله ما لا تعلمّون» , (1)یاداور شده 
که این آیه بر فساد عمل به خبر واحد دلالت دارد.او در ادامه افزوده که 
عامل به خبر واحد در شرع,عامل به ظن بدون علم به صدق راوی است و 
از همین رو داخل در لحت نهی ات اند خواهد بود. (2)همین موضع ابن 
شهر آشوب به خوبی نشان می دهد که در طبقه بندی مکاتب تاریخی فقه 
امامیه,او را نباید در شمار پیروان مکتب شیخ طوسی جای داد. (3) 


فقیهان وابسته به جریان فکری اهل حدیت 


جریان دوم در این دوره,جریان اصحاب حدیث است که در گذشته غالب 
بوده و هم چنان در طی این دوره به بقای محدود خود ادامه داده است؛از 
جمله شخصیت های وابسته به این گرایش در ری و نواحی مرکزی 
ایران, منتجب الدین ابو الحسن علی بن عبید الله رازی است.ابن فوطی او 
را محدث می خواند (4)و رافعی بارها با تعبیر«حافظ»از او یاد کرده است. 
(5)شاگرد دیگرش,محمد بن محمد حمدانی نیز از او با 
تعابیر«حافظ ».«سید الحفاظ»,«رئیس النقله» و«خادم 
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1- (1) .بقره,169. 

2 (2) .ابن شهر آشوب, متشابه القرآن,ج2,ص153-153. 

3- (3) .مدرسی طباطبایی, مقدمه ای بر فقه شیعه ص 1د. 

4- (4) .آبن فوطی, تلخیص مجمع الاداب, ویرایش قاسمی.ص <,ج 5 77. 
5- (5) .رافعی.همان,ج1,ص118,ج2,ص163,ج3.ص 372. 


حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله»نام برده است. (1)در یادکردهای 
متقدم از وی با عنوان فقیه یاد نشده و تنها در منابع متاخر به جنبه فقهی 
شخصیت او توجه شده است؛برای نمونه افندی در ریاض العلماء از او با 
عنوان فقیهی محدث اد کرده است. (2)منتجب الدین گرایش فقهی را 
فرعی بر گرایش حدیثی خود داشته؛اما به هر روی چنان که افندی نیز 
توجه کرده, نسبت به فقه بی اهتمام نبوده است.ننها اثر فقهی شناخته شده 
از او کتاب العصره است.این کتاب ردیه ای است بر قائلین به مضایقه در 
وقت قضای نماز فوت شده که برجسته ترین فرد قائل بدان در ان عصر 
ابن ادریس حلی بوده است.منتجب الدین در اين اثر دیدگاه شیخ طوسی را 
نیز نقد کرده است. (3) 


فقیهان وابسته به جریان فکری شیخ طوسی 
اشاره 


موفقیت خود را در ایران به دست آورده است. 


1-ابو علف حسن بن محمد طوسی«شیخ مفید تانی»(بعد11 5ق) 


ابو علی طوسی فرزند شیخ طوسی مهم ترین مروج فقه پدرش و انتقال 
دهنده آن به نسل های بعدی بوده است.از جزئیات ز ند کی او گزارش های 
دقیقی به دست نرسیده است ؛ولی بر پایه دانسته ها از استادان و 
شاگردانش.می توان گمانه 
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2- (2) .افندی,ریاض العلماء.ج4.ص140. 

3- (3) .صاحب جواهر‌جواهر الکلام ,ج 13 رص35-34,ج 13.ص 8 ۰7قابل 
مقایسه با نمونه ای تخر از تک نگاری ها در این باره ابن 
طاووس.«رساله عدم مضابعه الفوائت».سراسر اثر. 


زد که در زمان درگذشت پدرش در 460 قمری.حدود دو دهه از عمر او 
سپری شده بوده است.وی در 455 قمری از پدرش اجازه ای دریافت 
کرده که گمان می رود در نوجوانی بوده است. (1)وی بیش از پنجاه سال 
پس از درگذشت پدر زیسته و از همین رو,نقش مهمی در پیوند شیخ 
طوسی با طبقات بعدی ایفا نموده است. (2)ابو علی در طول تحصیل خود 
افزون بر پدرش. (3)از شیوخی از امامیه و اهل سنت چون سلار دیلمی 
(4)و ابوالطیب طبری (5)دانش آموخت. (6)در ضتان شاگردان او نیز نام 
کسانی چون عماد الدین طبری, (7)فضل بن حسن طبرسی, (8)حسین بن 
ابی الفتح بکرابادی, (9)ابو الفتوح رازی, (10)عبیدالله بن حسن بن بابویه, 
ِِ_ِ بن حسین شوهانی, (12)حسین بن هبه الله بن رطبه سوراوی, 


ص :53 1 


1- (1) .آقا بزرگ تهرانی,.حیاه الشیخ الطوسی.ص 48. 

3 )3( .ابن شهر آشوبالمناقب,ج1,ص12-11؛منتجب 
الدین,الفهرست.ص 42؛ابن حجر,لسان المیزان.ج2,ص250؛و حجم وسیعی 
از اجازات و اسانید امامیه. 

4 (4) .ابن ابی الرضاءالاجازه الکبیره.ص160. 

5- (5) .آبن حجر.ءلسان المیزان.:ج2.ص 50 2. 

6- (6) «برای دیگر شیوحج او.ر.ک :آبن حجر,لسان المیزان ,2ص 250؛برای 
استماعش از محمد بن حسین بن صقال:عمادی الدین طبری,.بشاره 
المصطفی .ص137 ؛نقد آن افندی,ریاض العلماء 1 ,ص 336. 

۳ )8( 7۳1 شهر آشوب. المناقب, 12.ص 11 

9- (9) .منتجب الدین, الفهرست.ص 46. 

0- (10) .ابن شهر آشوب,المناقب,ج1,ص11. 

1- (11) .منتجب الدین, الفهرست.ص 42. 

2- (12) .ابن شهر آشوب,المناقب,ج1,ص11. 

3- (13) .منتجب الدین, الفهرست.ص52. 


الیاس بن هشام حائری. (1)حسین بن احمد بن طحال مقدادی (2)و ابو 
جعفر محمد بن علی حلبی (3)به چشم می اید. (4) 


غماد آلدین ظبری و متقجب الدین‌نیر فعاهت ابه علی عاکید داشته اند زوا 
آن که ابو علی در تاریخ فقه امامیه,بیشتر در جایگاه مروج و شارح اقوال 
پدرش شناخته شده, باید تنوجچه داشت که او برخی فتاوای خاص نیز داشته 
است.وی گاه فرعی جدید مطرح نموده و گاه در فرعی با سابقه, فتوایی 
ویژه صادر کرده است.از نمونه های طرح فرعی جدیدباید به دیدگاه او 
در«منزوحات بتر»اشاره کرد که میان انسان مسلمان و کافر برای نخستین 
بار تفصیل نهاده و چندی بعد.همین دیدگاه مورد پسند منتقدی چون ابن 
ادریس قرار گرفته است. (8)از نمونه های فتاوای ویژه نیز باید قول او به 
وجوب استعاذه در قرائت را به باد آورد که و ان به ظهور امر در وجوب 
استناد کرده است. (7)وی در این فتوا در کنار ظاهریان و مقابل عامه 
فقیهان از امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. (8)ابن شهر آشوب در 
سخن از ابو علی 


ص:154 


الی . بنی زهره ص98 ابن ابی الرضاالاجازه الکبیره.ص158؛ 
جمهورخوالی ای 3 

3- (3) .همان. 

4- )4( «برای دیگر شاگردان و راویان,ر.ک:ابن شهر 
ما اه اه سا س 0 فد 
ادریس,السراثر.ص 1-10 1. 


طفسی, کناب. الفرشند الن اسبیل: التفید. دا از آف شمرده باه افا بزری 
طهرانی المرشد را نامی برای شرح النهایه دانسته که در سده های میانه 
النهایه شیخ طوسی,دست کم_تا سده هشتم هجری بر جای بوده و مورد 
رافعی نیز در التدوین به کتابی | ۷ علی طوسی با ان الاحکام اشاره 
کرده که ابو سلیمان فامی(از شاگردان ابو علی)در قفزوین 1 را ندرپس 
می کرده است (4)که شاید مقصود از آن.شرح النهایه باشد. (5) 


2-ابو الفتوح رازی 


یکی دیگر از مروجان مکتب شیخ طوسی در ری و نواحی مرکزی ایران 
جمال الدین بوالفتوح حسین بن علی خزاعی رازی(552 
ق)است.ابوالفتوح رازی در کتب امامیه, بیشتر با عنوان مفسری با گرایش 
واعظانه معرفی شده است؛اما باید توجه داشت که وی در عصر خود به 
عنوان فقیهی توانا مطرح بوده است.دانسته ها از فقه ابوالفتوح 
رازی.همچون طبرسی معاصر وی در حد مباحثی است که وی به مناسبت 
تفسیر آیات الاحکام در تفسیر فارسی خود روح الجنان آورده است.اگر چه 
مباحث فقهی مطرح شده در روح الجنان گذراست و غالبا مولف از ورود به 
عمق مباحث پرهیز کرده است.نگاهی مقایسه ای میان فقه امامیه و 


ص:5< 1 


1- (1) .ابن شهر آشوب. معالم العلماءءعص 38-37. 

- (2) .آقا بزرگالذربعه,ج14,ص110,ج20,ص305 و حر عاملی,امل 
الامل.ج2.ص 76. 

3- (3) .ر.ک:الذکری.ص 10. 
4- (4) .رافعی,التدوین,ج1.ص222. ۱ 

5- (5) .دریاره امالی منتسب به وییر.ی:آقا بزرگ.حیاه الشیخ 
الطوسی.ص54. 


مذاهب اهل سنت در سراسر مباحثت فقهی روح الجنان دیده می 
شود.ابوالفتوح در تدوین روح الجنان به گونه ای محسوس از التبیان شیخ 
طوسی تأثیر پذیرفته. (1)برخی از فتاوای خاص ابوالفتوح رازی در حوزه 
حله مورد توجه قرار گرفته و در نوشته های ایشان به بحث نهاده شده 
است. (2)مهم ترین اثر مکتوب ابوالفتوح جز تفسیر روح الجنان, شرح او بر 
شهاب الاخبار قاضی قضاعی,با عنوان روح الاحباب و روح الالباب بوده که 
هر دو در همان سده,از رونقی بسیار برخوردار بوده است. (3)نسخ این اثر 
تا سده دوازدهم هجری باقی بوده و مورد استفاده مجلسی و افندی قرار 
گرفته است. (4) 


3-ابن حمزه طوسی 


الدین ابو جعفر محمد بن علی بن حمزه طوسی اد کرد.مقایسه ای میان 
فتاوای ابن حمزه در الوسیله و فتاوای شیح طوسی اشکار می سازد که او 
میان اثار شیخ 


ص :6 1 


[- (1) .یاحقی و ناصح, همان ص‌63؛برای معرفی چکیده بررسی ها درباره 
روج الضانتر ک داننه المعارف رک اسلامی 6ص 111-111 

2- (2) .ابی, کشف الرموز,ج2,ص 105. ۲ 

3- (3) .قزوینی رازی, نقض.ص 526,280,41؛ابن شهر اشوب.معالم 
العلماء. ص 141؛منتجب الدین, الفهرست.ص <4. 

4 (4) .مجلسی,بحار اللانوار.ح1,ص22؛افندی.ج2,ص161.157؛برای 
معرفی سخه ای از ان,ر.ک:دانش پژوه,فهرست کتابخانه 
مرکزی..ج3.ص1336؛محدث ارموی که این نسخه را با نسخ دیگر مقابله 
کرده و انتشار دادهءانتساب آن به ابوالفتوح را نقد کرده و کتاب را بدون 
تعیین مولف چاپ کرده است. 


طوسی, بیش از همه بر النهایه تکیه داشته است؛ (1)از همین روست که 
گاه ابن ادریس.معاصر منتقد وی بدون تصریح به نام اوءاو را از تابعان 
کتاب النهایه دانسته است. (2)با این همه.سخن ابن ادریس را باید تا 
حدودی مبالغه دانست؛زیرا ابن حمزه در مواردی با آراء شیخ مخالفت کرده 
و شاید گاهی سعی در تعدیل فتوای او داشته است.از این موارد می توان 
به قول او در باب استحباب تقدیم مضمضه بر استنشاق و نیز قول او در 
تسعیر در فروع تجارت اشاره کرد. (3)ابن حمزه در مواردی به فروع 
جدیدی نیز پرداخته که در اثار شیخ طوسی مطرح نبوده است. (4)مقایسه 
میان مندرجات فقه القران راوندی با الوسیله, نشان می دهد که راوندی در 
مباحث خود از آبن حمزه تاثیر پذیرفته است. ()ابن زهره حلبی(5 5 


عِ 


ق) نیز در غنیه النزوع تا اندازه ای از مباحث وی تاثیر پذیرفته است. (6) 


ابن ادریس حلی در کتاب السراثر که تألیف آن را در خلال سال های 587- 
8 قمری به پایان اورده,به تکرار از الوسیله ابن حمزه نقل قول کرده و 
از آن به«بعض کتب اصحابنا»تعبیر کرده است.این ادریس در این نقل قول 
ها اغلب دیدگاه های ابن حمزه را به نقد گرفته است؛ (7)اما در مواردی 
نیز موضعی همسو با 
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1- (1) «برای نمونه مقایسه شود میان,ابن حمزه,الوسیله ص 346 و 
وی 

2- (2) تافزخ ادریس,السراثر ص381-380؛ ابن حمزه, الوسیله. 
ی و 

4- )4( .ر.ک:آبن حمزه, الوسیله. ص 244؛ علامه حلی, مختلف 


الشیعه, ص 361. ۱ 

(5) برای نمونه ر.ک:راوندی.فقه القرآن.ج1.ص189- 
9 ,ص212,211,58؛ابن حمزه, الوسیله, ص 44 1- 
6 342 

6- (6) .برای نمونه,ابن زهره‌غنیه النزوع.ص44,43,40 و ابن 
حمزه,الوسیله, 1,114,112 12. 


ما اه 1211۱ 


ابن حمزه اتخاذ نموده است. (1)در پی جویی از پیوندهای محتوایی میان 
الوسیله و آثار فقهی بازمانده از سده ششم هجری,رساله«ازاحه 
العله»شاذان بن جبرئیل را نیز باید تفصیل و تکمیل مندرجات الوسیله در 
باب تعیین قبله دانست. (2) 


درباره جایگاه الوسیله در حوزه حله سخن را باید از محقق حلی آغاز کرد 
که بدون تصریح به نام او.سبک رده بندی و ساختار کتاب الوسیله را مورد 
توجه قرار داده و آن را مبنای کار در تدوین کتاب الشرایع.به خصوص در 
ابواب عبادات قرار داده است.محقق حلی نه تنها در فصل بندی بخش 
عبادات از کتاب الشرائع.دقیقاً از ان حمزه پیروی کرده,بلکه در عناوین 
باب هاءشیوه طرح مسائل و گاه در محتوا نیز تا حد قابل ملاحظه ای از او 
نآثیر پذیرفته است.ابن حمزه در کتاب الوسیله ابتدا در هر مسئله ای 
شقوق مختلف را با قید عدد به طور مجمل بیان می کند و سپس به تفصیل 
یکایک آن شقوق می پردازد.او در این تقسیمات خود واجب و 
مستحب,حرام و مکروه,فعل و ترک, کمیت و کیفیت را از یکدیگر متمایز 
ساخته و هر کدام را ؛ ۱ 

به اين ویژگی اثرش توجه داده و یادآور شده است که این روش طرح 
مباحث موجب سهولت یادگیری است: (3)افژون بر آن چه درباره رده بندی 
کتاب گفته شد.فتاوای ابن حمزه در الوسیله نیز در حوزه حله مورد توجه 
قرار گرفته و فتاوای او با تصریح به نام وی,در آثار گوناگون فقه مقایسه 
ای چون نزهه الناظر منسوب به یحیی بن 


ص :8 5 1 


1 (1) بلین. خاش ار در ای حمزمرالوس اهر رو ریز 
ر.ک:نزهه الناظر, , منلسوب به یحیی بن سعید. ص 9 9. 

2- (2) .آبن حمزه,الوسیله, ص 6-85 8؛ نیز نک: طوسی, المبسوط,ج 1,.ص 7 7- 
78 

3- (3) :این حمزه, الوسیله, ص 43-42. 


سعید حلی, (1) کشف الرموز ۳ (2)و گسترده تر از هن سراسر 
مختلف الشیعه علامه حلی نقل شده است.بر پایه برخی گزارش ها 
الوسیله از رایج ترین کتب امامیه در محیط عراق در سده هفتم هجری 
بوده است. (3) 


ای کر شا ردان ایزانی شه طوسشی که.ضا آندامه ای در ره شکب 
فقهی او ایفای نقش کرده اند.می توان محمد بن حسن فتال از حوزه 
متکلمان خراسان,حسین بن مظفر حمدانی از حوزه متکلمان ری,منتهی بن 
ابی زید کیابکی از حوزه متکلمان گرگان. (4)و شهر آشوب سروی‌نیای 
این شم اشفتب از عورخ.ستکلما ن -طیزستان. زرا راب کرد آها باید تدجه 
داشت که اینان صرفاً ناقل آثار شیخ طوسی بوده و در عمل به مکتب او 
تعلق نداشته اند ..شاخص شاگردان شیح طوسی که به واقع می توان آنان 
را پیرو مکتب قلمداد کرد عبد الجبار بن عبدالله رازی است. (6)در نسل 
پسین از مروجان مکتب شیخ طوسی در ایران باید از شاگردان ابو علی 
طوسی و عبد الجبار رازی یاد کرد که تعالیم مکتب را در نقاط مختلف 
ایران, به خصوص در منطقه ری و خراسان منتشر ساخته اند.اما گاه در 


ص :19 


2- (2) .ابی, کشف الرموز,ج1.,ص 40. 

3- (3) .سبکی, طبقات الشافعیه الکبری.ج8.ص <265. 

4 (4) .درباره این سه شخصیت ر.ک:پاکتچی,مکاتب فقه امامی 
ایران, بخش دوم,بندهای 2-4,2-3,2-2. 

5- (5) ۰درباره شهر آشوب ر.ک از شهر آشوب, المناقب مج1 .ص 9- 
0ص 323,ج4.ص 196؛صفدی, الوافی بالوفیات.ج4.ص164؛حر 
عاملی.امل الامل,ج2,صس133؛افندی,ریاض العلماء,ج3,ص13؛احتمال 
اتشاط آو با ففنه هر اشمفتب جیلمی بیاد تدم دز : آسانید. و ندی‌ختار 
عزالدین, المشیخه, ص 3 7 1,.صعدی, الشموس و الاقمار.186,184. 

6- (6) .ر.ک:پا کتچی.مکاتب فقه امامی ایران, بندهای 2-2. 


میان شاگردان ابو علی طوسی و عبد الجبار کسانی نیز از بوم های دیگر 
یافت می شود که شاید در حد خود برای ترویج تعالیم شیخ طوسی در 
منطقه خویش کوشیده اند و به سبب نامساعد بودن محیط,در عمل چندان 
توفیقی در این راه کسب نکردند. 


بکرابادی واعظ جرجانی(36<ظ ق),از عالمان برخاسته از منطقه گرکان 
است که بر اساس داده هاءاو را باید در طبقه فعال(در فاصله 510- 
5)جای داد.قزوینی رازی او را یکی از فقیهان مهم امامیه نزدیک به 
عصرش خوانده است (1)و منتجب الدین از او با عناوین واعظ و فقیهی 
مورد وثوق یاد کرده است. (2)وی فقه شیخ طوسی را در نجف از ابوعلی 
طوسی فرا گرفته (3)و به نوبه خود به نرویج آزتزنه خصوص کتاب النهایه 
پرداخته است. (4)او بخش مهم تعلیم خود را در شهرهای خراسان,به ویژه 
مشهد, نیشابور و بیهق انجام داده (5) که برای ترویج مکتب شیح طوسی 
بسیار مساعدتر از گرگان بوده است .در میان شاگردان و راویان او نام 
کسانی از خراسان و ری چون فضل بن حسن طبرسی, (6)سید شرفشاه 
افطسی (7)و سدید الدین حمصی (8)دیده می شود؛بدون آن که نامی از 


شاگردان گرگانی و طبری در 
ص60۰ 1 


1- (1) .قزوینی رازی, نقض.ص211. 

3 

3- (3) .همان ص 46؛آبن ابی الرضاالاجازه الکبیره, ص58 1؛طبرسی, مکارم 
الاخلاق, ص458 

در بان ای الا اند الیرم 

5- (5) .۰طبرسی,مکارم الاخلاق, ص458 و بیهقی, تاریخ بیهق, ص 49 2. 
ها ۳ 

5 .مسجت الدین:الفهرست ض 46 


0 پایان سکن از مروجان آثار طوسی س سوت مناسب " 
هانده:خایگاه او در 0 فقه شیخ طوسی در طبقات گوناگون مردم 
ایزان‌تانکار تایدید اسیت, انم شخصیت اشا همسجم فارسی کاب التمایه 
است که بسته به اختلافات موجود در گمانه زنی,در برهه ای از سده ششم 
هجچری می زیسته (2)و با اقدام خود به این ترجمه,امکان دسترسی عامه 
هلر ۳ به این مرجع فتوایی را فراهم آورده است. (3)ترجمه النهایه, از 
دیدگاه بیس سازی اصطلاحات فقهی عربی با وازگان سره فارسی,درخور 
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ار هس فلا 

و سا سا ات ای و تم 
النهایه, مقدمه؛ همو, فهر ستواره..ص < 3. 

3- (3) .چاپ به کوشش محمد باقر سبزواری,تهران,1334-1333ش؛به 
کوشش محمد تقی دانش پژوه,تهران,1343-1342ش؛برای نسخه 


ص:162 


4-دوره نقد 


اشاره 
هدف های آموزشی این فصل عبارتند از: 
1.مروری بر دوره نقد دیدگاه های شیخ طوسی؛ 


2. گذری بر افکار و دیدگاه نقادانه قطب الدین راوندی؛ 
3.بررسی افکار نقادانه سدیدالدین حمصی؛ 


4.آشنایی با مبانی فقهی و اصولی و مهم ترین اثر اين ادریس حلی. 


اين دوره بعد از رکودی نسبی در حوزه فقه و اصول به دست سه فقیه 
سخت کوش پایه گذاری شد.در این دوره فقه شیخ طوسی از سوی این 
سه فقیه مورد نقد قرار گرفت.مبانی آن بازبینی شد و فروع آن یکایک به 
بخت تهاده شد و ما در این قضل به تر تیب تاربخیءافکار و. مبانی: آن: ننمة 
شخصیت و نقشی که در تحولات فقه امامیه داشته اند را بررسی می 


قطب الدین راوندی 


اشاره 


با آن که راوندی (1)خود یکی از راویان و مروجان کتاب النهایه بوده (2)و 
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ق)از مشاهیر فقهای ات در گم تنکنانم هدر و 
علوم گوناگون مورد توجه محققان سده های پسین قرار گرفته 
است .رأوندی از جمله فقیهانی است که به دشواری می توان درباره تعلق 
او به مکتبی خاص سخن اورد.بر اساس داده هاءاو را باید در شمار 
متقدمان از طبقه ای جای داد که دوره فعالیت انان در حدود 585-560 
قمری بوده است. 

2 (2) .به نقل ابن حجر‌لسان المیزان.ج3.ص48. 


متعدد او بر این کتاب.نشان از اهتمام ویژه اش به تبیین فقه شیخ طوسی 
است,باید توجه داشت در دیدگاه ها و مبانی فکری او ویژگی هایی دیده 
می شود که او را در جایگاه شخصیتی ویژه مطرح می سازد و در زمره 
منتقدان سده ششم جای می دهد. 


در این جا باید یادآور شد که دیدگاه راوندی نه تنها در باب حجیت خبر واحد 
با نظریه شیخ طوسی هماهنگ نیست؛بلکه ویژگی هایی چون برخورد او با 
کتاب و عقل نیز او را به مشخصه های منتقدان نزدیک ساخته است.هم 
چنین باید به توجه خاص راوندی به تعالیم اصولی و فقهی سید مرنضی 
اشاره کرد که از تیر و های مشترک در منتقدان این دوره بوده 
است. (1)در جهت همین توجه است که وی نسبت به تبیین و بسط مبانی 
اصولی لننید مرتضی در الذربعه اهتمام ورزیبده و کتاب المستقصی فی 
شرح الذریعه را در سه جلد تالیف کرده است. (2)در بررسی دستگاه ادلء 
فقهی نزد راوندی,باید گفت وی دستگاهی مرکب از عقل, کتاب, سنت و 
اجماع را عرضه داشته که در حد شناخت ما؛نخستین مطرح کننده این 
دستگاه چهارگانه در تاریخ فقه امامیه است. (3)وی در باب 
کتاب سنت.عقل و اجماع دیدگاه های مشخصی دارد که یکایک بررسی 
خواهند شد. 


1-اجماع 


راوندی با تجدید نظرهای خود در باب کتاب و عقل,جایگاه اجماع را در عمل 
تنزل داده است. 


ص :164 
1- (1) .پا کتچی,«اصول فقه».ص 300. 


2-کتاب 


کتاب فقه القرآن راوندی,نخستین نوشته مستقل امامیه در باب احکام 
القرآن است که به تصریح مولف در مقدمه ان, وی ۳ روزگار خود کتابی از 
امامته دز این باره نمی شناخته. اشتتالیف کتاپ با این مجور 
موضوعی,پس از فقه القرآن نیز تا چندگاهی انجام نگرفت و تنها در پی 
تلاش بزرگان حله و گذشت زمانی دراز,این امکان در پایان قرن هشتم به 
وجود آمد که باب لیف در این زمینه گشوده گردد و راه رفته راوندی در 
حله و بعد دیگر مراکز امامیه پی گرفته شود. (1)با پیشینه تاریخی یاد 
شده, فقه القرآن راوندی در پرداخت امامیان به احکام القرآن باید نقطه 
عطفی مهم به شمار آید و پدید آوردن چنین نقطه عطفی,باید ناشی از 
ذهنی دگراندیش و جویای نوآوری باشد.او در مقدمه فقه القرآن باور سنتی 
برجای مانده از عصر فقیهان برجسته بغداد را با زگو کرده است که دلیل 
اصلی در استدلالات امامیه اجماع طایفه است و افزودن دلیلی دیگر از 
کتاب يا جز ان.فضیلت و دلیلی افزون بیش نیست. (2)وی در اثنای کتاب 
نید بارها ادله را بر خباز دامسته هدر انجا کناب:را بیش ان سستده اعهاع 
برشمرده است؛ (3)اما در داوری تاریخی باید گفت پیروی او از این ترتیب 
سنتی جز از روف میانه روک در برخورد با روش مشهور نزد امامیان نبوده و 
او در عمل,با تألیف فقه القرآن راهی دک زا پیموده است.در تأیید اين راه 
دگر که همان اهمیت دادن به جایگاه ظواهر کتاب در استنبا ط احکام فقهی 
است.باید گفت راوندی در جای جای فقه 


ص65 1 
1- (1) .پاکتچی,«آیات الاحکام».ص723-722. 


2 (2) .راوندی.فقه القرآن.ج1.ص4. 
3- (3) .همان,ج1.ص 6. 


القران به تلویه بر این مقضود تایید نهاده است. 11 افارغ او قفه القرآن وی 
به مباحث ناسخ و منسوخ در احکام فقهی قرآن,توجهی ویژه مبذول کرده و 
در این زمینه-که مدت ها کمتر مورد تنوجچه امامیان قرار داشته -دیگر بار به 
تالیف پرداخته انست. 12۱ 


راوندی در مسیر اهمیت دادن به جایگاه ظواهر کتاب.بارها بحث ی 
قرائات را نیز مطرح کرده و این مبنا را مطرح ساخته است که دو قرائت 
در صورت صحت. هم چون دو آند اند که عمل به مضمون آنها واجب خواهد 
بود. (3)راوندی چنان که بارها اشاره کرده,عمومات کتاب را حجت و قابل 
استناد می داند؛ مگر آن که دلیلی برای تخصیص وارد شده باشد.این 
مخصص در دیدگاه او افزون بر ایات مخصص: ,.تنها می تواند دلیلی قاطع 
چون سنت با اجماع طایفه باشد؛ (4)اما وی ترک ظاهر قرآن و از جمله 
تخصیص آن بر پایه اخبار آحاد را به شدت انکار کرده است. (5)مباحث 
طرح شده در فقه القرآن راوندی درباره وجوه تفسیری قرآن (6)و نیز 
درباره کتاب به سنت نیز حائز اهمیت است. (1) 


9سا 


راوندی را باید از جمله شخصیت هایی شمرد که زبان به انتقاد از حجیت 
خبر واحد گشوده و اين مبنای مهم در فقه شیخ طوسی را , به مناقشه 
گرفته است.وی 
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1- (1) .همان,ج1.ص 25,ج2.ص 360,106. 

2 (2) .معرفی کتاب الناسخ و المنسوخ راوندی و اشاره به نسخه آن:آقا 
بزرگ, الذریعه,ج24,ص14. 

3- (3) .ر.ک:راوندی,فقه القرآن,ج1,ص 310,55 و ج 2.ص 380. 

4 (4) .برای موارد مکرر,ر.ک:همان,ج1.ص416.,315,30 و ج2,ص93. 
5- (5) .ر.ک:راوندی, فقه القرآن.ج1,ص25 و ج2.ص360.106. 

6- (6) .همان,چ1.ص 8-6. 

7- (7) .همان,ج2.ص370. 


افزون بر تعبیر تلویح آمیزی که در مقدمه کتاب داشته, (1)در جای جای 
کتاب فقه القرآن به صراحت و به تکرار در انکار حجیت خبر واحد سخن 
آورده است. (2)با وجود گرایش راوندی به نفی حجبت خبر واحد, نیاز ز او در 
نظام فقهی خود به پرداخت مباحث اختلاف الحدیث.محدودتر می گردد؛اما 
به هر حال نمونه هایی از توجه او به این مباحث به دست رسیده است ۰و 
در جای جای انار خود.اجماع را مویدی بر صحت صدور اخبار دانسته و بدین 
ترتیب در زمره مژیدان اجماع بر خبر قرار گرفته است. (3)روش پر سابقه 
حمل یکی از طرفین تعارض بر تقیه که به خصوص در مکتب فقهی شیخ 
طوسی توسعه ای قابل ملاحظه یافته بود.در مباحث فقهی راوندی نیز,در 
سطحی محدودتر نمونه هایی دارد. (4)در موضعی از کتاب فقه 
القرآن.نمونه ای از عملکرد در جمع دو خبر متعارض نیز دیده می شود. 
(3)راوندی رساله ای در بررسی احوال احادیت امامیه نوشته بوده که 
محور موضوعی ان احادیت متعارض و مسئله اختلاف الحدیث بوده 
است.اين رساله که تنها گزیده ای از اخبار مندرج در آن به دست ما رسیده 
است,از سویی بر ضرورت عرض اخبار بر کتاب الله و از دگر سو بر لحاظ 
تقیه و ضرورت کنار نهادن اخبار موافق عامه تکیه کرده که هر دو مواضعی 
قابل انتظار از شخصیت فقهی راوندی است. (6) 
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1- (1) .همان,ج1,ص 4؛توجه به موضع او در این مقدمه, مدرسی 
طباطبا بی, مقدمه ای در فقه شیعه ص 1د. 

2 (2) .راوندی,فقه القرآن,ج1.ص25 و ج2,ص428,360,106. 

3- (3) .همان,ج1.ص 6,2,ج2,ص 429. 

4- (4) .همان.همان,ج1,ص 39. 

5- (5) .همان,ج2.ص 25. 

6- (6) .یادکرد این رساله.حر عاملی,امل الامل.ج2.ص127؛گزیده احادیث 
آن,حر عاملی.وسائل الشیعه,ج18,.ص86-84. 


4-عقل 


راوندی در شمارش ادله شرعی دستگاهی با ترتیب«عقل, کتاب.سنت و 
اجماع»مطرح کرده و عقل را پیشاپیش ادله سمعی جای داده است. 
(1)طی قرون».همواره عقل در جایگاه دلیل در یس برده ای از ابهام قرار 
داشته و در بررسی نظام فقهی هر فقیهی,باید دید که او از دلیل عقل چه 
تعریفی داشته است. بخشی از مصادیق تاربخی دلیل_ عقل,اصول کاربردی 
مانند برائت و استصحاب بوده (2)و بخشی دیگر از ۳ روش های فهم از 
خطاب, هم چون دلیل الخطاب بوده است. (3) 


وی خود از«حجه العقل»مورد نظرش تعریفی به دست نداده و با همین دو 
واژهم از بحث گذشته است؛اما بر پایه آن چه از مباحث استدلالی او در فقه 
القرآن,دریافت می شود.شاید عقل در حد کوششی ذهنی برای دستیابی به 
رابطه های مفهومی میان تصوص پراکنده مورد نظر او بوده است .شاهد بر 
این برداشت, توضیح او در مقدمه کتاب درباره این گونه کوشش هاست که 
گاه از سوی برخی به قیاس و اجتهاد الرآی تشبیه می گردد. وجود همین 
روش در استدلالات فقهی راوندی است که او را وادار کرده با درک کافی 
از اتهاماتی که ممکن بوده است بر وی وارد اید,بارها برای«دفع دخل 
مقدر»به نقد قیاس و اجتهاد الرای بپردازد و تفاوت روش مورد استفاده 
خود را باروش های مردود نزد امامیه. آشکار سازد. (گاوین دز سخن بایاتین 
خود در فقه القرآن,یادآور شده که امامیه در فقه نیازمند قیاس و اجتهاد 
الرآی نبوده اند و همه احکام برای ایشان در کتاب و سنت پیامبر و 
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1- (1) .راوندی,.فقه القرآن.ج1.ص6. 

2 (2) .ر.ک:غزالی, المستصفی,ج1.ص 1.217 22. 

3- (3) .ر.ک:محقق حلی,المعتبر.ج1,ص 31. 

4 (4) .ر.ک:راوندی, فقه القرآن,ج1.ص 6-5,ج2,ص383. 


گفار انمه غلیهم السلام بیان شده است.هوی پس از تاکید بر لزوم آکاهی 
یافتن بر صحت صد ور اخبار, وارد بحت از فهم نصوص شده و کاربرد عقل 
در فقه خود را در قالبی مثالی نمایان ساخته است.او در این مثال و در چند 
جمله آمیخته به ابهام و احتیاط آمیز که در مقام نتیجه گیری آورده,بر 
ضرورت به کارگیری عقل در فهم نصوص و برداشت از آنها تأکید کرده و 
برخی از پیشینیان را به سبب سکوت در«عقلیات»و بسنده کردن 
به«شرعیات»تخطئه کرده است. (1) 


در تألیفات فقیهان مرتبط با حوزه حله موارد پرشماری از فتاوا و نظرات 
فقهی راوندی نقل شده که بخش مهمی برگرفته از الرائع و بخشی 
پوکوفه ا نت ار ان کته آه سیم اس شوه ارم اما را سس 
توان در نوشته های ابن ادریس, (2)محقق حلی, (3)حسن بن ابی طالب 
آبی» ()علامه. خلی: 2۱ افخر المخقفین (6او:شهید اول [2ابازچست: ندین 
ترتیب آنار برجای مانده از حوزه حله, منیع ارزشمندی برای بازیابی آن 
دسته از دیدگاه های فقهی راوندی است که در فقه القرآن او دیده نمی 
شود. 


عوخة ویفن رادیب المابة بخ طوسی,ه حالف خن رخ بر. آن تالیف 
ص :169 


تخر همان عرص 3250-26 
ما اس اس و وگ 
خ 3 محفق خلی الفعیر فاص ۱2 7 و 6 خرس 99 اتمتضا ال 
العزیه. ص 129؛المسائل المصریه, ص 09,205,201 2. 
ای کف ارم ۱ ۱ 

- (5) .علامه حلی,مختلف الشیعه,ج1,.ص484,482,476,184؛منتهی 
اافظلب‌نه 1ص ام دیص 254 276,274 ید کوج الفقهاءخ ری 20 72 
تحریر الاحکام,ج1.ص162,160. 
السین اضا لمات ی 86 
7 71( ۳3 اول, الذکری,ج16,15,11, 34,17 
البیان. ص 1,201,193,191 31, 337؛ 
ال اه ررض رو اند مره هه 
ثانی, الروضه البهیه, ج 5.ص 401,ج 8.ص 37<. 


شرحی بر دو متن مختصر الجمل و العقود و الایجاز از شیخ طوسی,بذل 
توجه به مسئله اختلاف الحدیث, و سرانجام توجه خاص راوندی به تفسیر 
نگاری,از کف هایی است که ارتباط ريشه دار فقه راوندی با سنت های 
مکتب شیخ طوسی را نشان می دهد.در مقابل تالیف شرحی بر 
الذریعه, سید مرتضی و تالیف رساله ای در اختلافات کلامی میان شیخ مفید 
و سید مرتضی (1)از جمله مواردی است که در کنار موضع راوندی در 
قبال حجیت خبر واحد ارتباط او با تعالیم مکتب متکلمان را اشکار می 
سازد.در مجموع چنان که بررسی شدانديشه فقهی راوندی را باید برآیندی 
از ریزبینی های دو مکتب و نگرش انتقادی شخص راوندی تلقی کرد. 


اشاره 
(2) 


حمصی در عصر خود بیشتر در جایگاه متکلم شناخته شده بود.منتجب الدین 
از شاگردان خاص حمصی‌او را علامه زمانش در اصول خوانده است.در 
اثار مرتبط با حوزه حله,حمصي فقیهی مطرح بوده و برخی فتاوای او مورد 
توجه ایشان قرار گرفته و در اثارشان نقل شده است. (3) 
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[- (1 .آبن طاووس, کشف المحجه, ص 20 و افندی,ریاض 
العلماء,ج2,ص 421. 
2- (2) . نید ید الدین محمود بن علی بن حسن حمصی رازی,عالم برجسنه 
امامی در اواخر سده ششم هجری که نام او در صدر منتقدان عصر خویش 
جای گرفته است.بر اساس داده هاءاو را باید در طبقه ای جای داد که دوره 
فعالیت آنان در حدود ۵85-560 قمری بوده است.زندگی حمصی در پرده 
ای از ابهام قرار دارد و از اثار او نیز جز کتابی در کلام بر جای نمانده 
است.با این همه یادداشت های پراکنده گواه بر نقش حساس حمصی در 
نقد و بازسازی اندیشه فقهی عصر خود,شخصیتی تاریخ ساز از او ترسیم 
حِ است. 

- (3) .علامه حلی,مختلف الشیعه.ج9,.ص <27,25؛فخر المحققین, ایضاح 
2 ؛ شهید, الدروس:ج 2ص 337؛غایه 1 .ص100 آبن 
فهد, المهذب,ج4.ص 395؛ شهید ثانی, الروضه البهیه,ج 8.ص 7<. 


وی در درجه نخست از شخصیتی کلامی برخوردار بوده و در درجه دوم,به 
اصول فقه اهتمام ورزیده است و در فروع فقهی, هیچ نوشته مشخصی به 


وی نسبت داده نشده است. 


در ژشتته. اضول ققعتعتها آثر شناخته شده از حمضی‌المضادر فی اضول 
الفقه است که منتجب الدین از ان یاد کرده است. (1)اين اثر مورد توجه 
ابن ادریس حلی قرار داشته و ضمن ستایش از مولف ان, بخشی کوتاه از 
مضامین کتاب در رد نظریه شیخ طوسی در حجیت خبر واحد را نقل کرده 
است. (2)در سده های بعد نشانی از المصادر حمصی دیده نمی شود و 
اکنون نیز , اثری یافت نشده است. با توجه به استفاده ابن ادریس از 
مصادر,و تألیف السراثر در سال های 588-587 قمری,نگارش المصادر 
باید مدتی پیش از این تاریخ بوده باشد. 


ل باز گشت به قطعه نقل شده از کتاب المصادر در سرا ثر ابن ادریس,باید 
که مه اعد مرت شین آمروی اس 


شیخ ما محمود حمصی در آن چه در کتابش المصادر فی اصول الفقه آورده 
نیکو گفته است ان جاأ که کلام شیح ابو جعفر(طوسی) | در العده نقل 
کرده, جمله(سخن طوسی در)باب اخبار را باد کرده و بر معظم ان به 
تفصیل ایراد کرده است. 


وی سپس عباراتی را قیناً از حمضی تقل کزده. که ذر مجموع زوشن. هی 
سازد وی نسبت به حجیت خبر واحد موضعی مخالف داشته است.بر پایه 
این نقلیات حمصی مبنای شیخ طوسی در محدود کردن پذیرش حجیت خبر 
واخذ.بة اخبار 
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۱2 اس آدرنفن سر اثرعض 710209 


و ار ای اف ماس دا وس ان کذ ام 
تفاوت بین راوی امامی و عیر امامی قابل دفاع گشودن باب 
حجیت خبر واحد را , به انکار گرفته است. (2) 


موضع صریح حمصی نسبت به حجیت خبر واحد نشان می دهد که چگونه 
وی محوری ترین تعلیم مکتب فقهی شیخ طوسی را به نقد گرفته و در 
کتاب از دست رفته خود.طرحی دیگر را در اصول فقه امامیه دنبال نموده 
است.البته اظهار نظر صریح درباره مواضع اصولی سدید الدین حمصی در 
حد یافته های کنونی با دشواری رو به روست؛اما به هر حال به نظر می 
رسد این فرض باید کنار نهاده شود که حمصی مطلقا با همه گرایش های 
شناخته شده در عصر خود مخالف بوده و خود انديشه فقهی ویژه ای را 
عرضه می داشته که هیچ نشانی از آن برجای نمانده است. 


حمصی در ستیز با تقلید 


در کنار جریان اهل حدیث که هم چنان از رقابت با اصولیه برکنار نبود.عامل 
نگران کننده دیگر در محافل امامی سده ششم هجری,نقل و پیروی بی 
انديشه از ارآ ة انار بتتتینیان است که حوزه های کلامی و فقهی را در ان 
هو ان روی به صضعف برده و دایره تحفیق و نواندیشی را مجد ود کرده 
بود.در اين میان,به طور خاص گروهی از پیروان مکتب فقهی شیخ طوسی 
برای نواندیشان,هدف انتقاد بودند که بدون کوششی در جهت فهم عمیق 
تعالیم شیخ طوسی,به نقل و تدریس سطحی آار او اهتمام داشته و گاه 
[ 
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[- )1 .طوسی, العده,ج1.ص 126 به بعد. 
اه 


طوسی فراتر نمی رفته است .این مقلدان النهایه- -که شاید شمار آنان تیز نی( 
فر ان ونر کار آنذک نبوده -بارها در آثار منتقدان سده ششم هجری 0 
انتقاد و نکوهش قرار گرفته اند. (1) 


در چنین شرایطی,حمصی ستیز با تقلید را شعار فعالیت های علمی خود 
قرار داد و اين ستیز او صورنی حماسی به خود گرفت.پیش از ورود به 
حوزه مطالعات فقهی,باید گفت وی حتی در عقاید بسیاری از معاصران 
خود را مقلد تعالیم پیشینیان می دانسته و با همین انديشه, کتاب خود را 
المنقذ من التفلید(رهایی بخش از تفلید)نام نهاده است. (2) 


اکنون در باز گشتی به حوزه فقه,باید گفت حمصی به سبب نکوهشی که 
نسبت به فقیهان در باب تقلید از پیشینیان 0 تاریخ فقه 
کم بر سا ما ندیه برانگی تحت که ۳ ای ای از اه فل 
کرده است.وی از استادش چنین آورده است:«اکنون برای امامیه, صاحب 
فتوایی اهل تحقیق بر جای نمانده است؛بلکه همگی اهل نقلند». (3) 


این جمله چنان ورام بن ابی فراس را تخت تاتیر قرار داده که آن را برای 
سال ها به دل سیر د و برای نواده اش رضی الدین بن طاووس با زگو 
نمود.ابن طاووس نیز به نوبه خود.این سخن را با دیده اهمیت نگریست و 
همراه با شرحی و تعلیقه ای در وصیتش به فرزند خود,مکتوب ساخت. 
(4)سخن کوتاه 
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1- (1) .حمصی,المنقذ من التقلید..ص460,428,336,325,270,18. 

2 (2) .برای این نامگذاری.ر.ک:حمصی,المنقذ من التقلید,ج1,ص18. 

3- (3) .ابن طاووس, کشف المحجه. ص127:«لم یبق للامامیه مفتی علی 
التحقیق, بل کلهم حاک». 

4- (4) .همان. 


حمصی, همدلی ورام بن ابی فراس وی ابن طاووس, خود سابقه ای بود 
کم ور اه فا شم تصضیت اه و وا را ۲ 
قرار داده و موجب شده است این یادداشت به ظاهر شخصی,بسان 


اعلامیه ای تاریخی مورد توجه قرار گیرد. 


به هر حال فارغ از بازگویی های مجدد اين گفتار در منابع پسین,باید بر اين 
نکته تکیه کرد که روی خطاب در نقد حمصی با عالمان عصر خود بوده و 
تقلید نکوهیده در زبان حمصی, منحصر به پیروان شیح طوسی نبوده است؛ 
اما در باز کهبو های پسین, از خاطر رفتن نمایندگان مکتب متکلمان در 
نسل های پس از شیخ طوسی و فقیهان صاحب نظر در مکتب شیخ 
طوسی,در کنار شهرت گرفتن اين تصور که پس از شیخ طوسی تا اواخر 
سده ششم, فقه شیح طوسی بر همه محافل امامیه سایه افکنده 
بوده, موجب شده است نقد سدید الدین حمصی به نقد پیروی از شیخ 
طوسی تفسیر گردد. (1) 


ابن ادریس 


اشاره 
ابن ادریس (2)در فقه و شیوه اجتهاد, ابتکارهایی داشت.وی به شیوه جالبی 
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1- )1( . شهید تانی,الرعایه, ص228 29؛صاحب معالم, معالم 
الاصول برص 79 1 . مدرسی طبا طبا بی, مقدمه ای بر ففه شیعه» ص 0ظ. 

2- (2) «تاریخ تولد و وفات محمد بن ادریس جلو مورد اختلاف است .تولد 
ابن ادریس را بعضی تاریخ نویسان 544 قمری(معارف و 
معاریف,ج 1 ,ص 67) و بعضی دیگر558 قمری (عاسیتن الشیعه .ص 3)05- 
الذریعه,ح20 ص175)ذکر کرده اند.در مورد وفات ابن ادریس هم اختلاف 
زیادی به چشم می خورد.محمد بن اسماعیل نوشته است:مشهور است که 
ابن ادریس در جوانی و قبل از سن 25 سالگی وفات يافته است.(منتهی 
المقال,ج5.ص 347)علامه مجلسی نوشته است:ابن ادریس 578 قمری 
وفات یافته است.(بحار الانوار.ج102.ص279)طبق این نظریه ابن ادریس 
در سن 35 سالگی از دنیا رفته است.ذهبی وفات ابن ادریس را 597 
قمری ذکر کرده و آبن حجر عسقلانی همین قول را پذیرفته است.(معجم 
الألقاب,ج3,ص 127) کفعمی از فرزند ابن ادریس نقل کرده که پدرم 18 


شوال 598 وفات یافته است.(فوائد الرضویه ص‌383)از چند جای سراثر 
استفاده می شود که مصنف بعد از سال 86ظق در قید حیات 
بوده (سراثر.ج2.ص 66-45)پس قول اول و دوم باطل است.محل وفات و 
مدفن او شهر حله است و مرقدش در محله«جامعین»زپارتگاه 
است(زندگی و آانديشه های ابن ادریس). 


قواعد اصولی را در فقه اجرا کرد و به رغم انکار حجیت خبر واحد.از عهده 
اجتهاد بدون تمسک به اخبار واحد برآمد و کمبود اخبار واحد را با تمسک 
گسترده به دلیل عقل و مقتضای مذهب و نیز بهره گیری فراوان از آیات 
قرآن جبران نمود.ابن ادریس با نقدهای گسترده بر آراء و افکار شیخ 
طوسی,فصل نوینی در تاریخ تحول فقه و اصول شیعه رقم زد و خدمت 
بزرگی به فقه و اصول شیعه نمود. 


1-مهم ترین اثر فقهی ابن ادریس 


اشاره 


شم رین ار یی ار این کاب سار الا ار رات تن ارت 
الفتاوی»یاد شده است (1) 


ابن ادریس در مقدمه سرائر, کتاب خود را چنین توصیف می کند: 


تترآنر. کنابی. است که با ضعف حال.و کذر رتم رهان. پنوسته آن: را 
ملاحظه کرده وتو آن اتدشفهتظر وامل .هی فده کید اهیة این کف تعضوی: 
بيایم و خلل و سستی ببینم تا با اين کتاب بر طرف نمایم؛در حالی که وقت 
بر اهلین رف آبدمبه امل بر نهی ریا اقتمام هدر کذاشتی. که 
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1- )1 ,سیر اعلام النبلاء,ج 21.ص 32 3. 


برای این کتاب داشتم و با چنگ زدن به عوامل مربوط به آن.معتقدم 
بهترین آثری است که در فن خود نگارش یافته و بر همه آثار هم نوع خود 
سبقت گرفته است. (1) 


علامه مجلسی نیز درباره آن فرموده است:«وثوق و اطمینان به کتاب 


ازخمله کناب های آنی آدرشن: کناب رات انستت که مشیل رنهاب 
فقهی است و مولف ان را از تحقیق و تاسیس در تفریع بر اصول و 
ایا ی وی 
پیش از او در این تحقیقات بر او سبقت نگرفته و او فتح کننده این باب 
برای فقهای بعد از خود است». (3) 


در نامه دانشوران یز آفذم است:«...آن کتاب از تمامیت مولفات فقها به 
اشتمال دقایق ادیبه و لطایف غریبه امتیاز تمام دارد». (4) 


ذهبی در تاریخ الاسلام خود از آن به کتابی که مشهور بین شیعه است باد 
کرده واه نا اخرم تن تظرحظی, بر جانبه شنکی کات در سال 1270 فمزخ 
در پایان کتاب به شکل مبالغه 1۳/۳ نوشته شده است:«کتاب سرائر از 
بزرگ ترین کتب فقهی است,زیرا کسی که بر آن احاطه داشته باشد آن را 
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1- (1) .سراثر.ج 1.ص 46. 

2- (2) .محمدباقر مجلسي بحار الانوار.ج1.ص33. 

3- (3) .سید حسن صدر, تاسیس الشیعه. ص 5اد. 

4 (4) .نامه دانشوران,ج1.ص400. 

5- (5) .شمس الدین ذهبی, تاریخ الاسلام, ص14 3. لا زم به یادآوری است که 
در این نسخه به جای واژه«مشهور»واژه«مشکور»آمده است؛ولی به نظر 
می رسد همان طور که در معجم االقاب از ذهبی نقل 
شده, لفظ «مشهور»صحیح است. 


توصیف کنندگان همه عالم از توصیف آن عاجزند و به ذخایر گنج ها و 
جواهر آن نخواهند رسید». 


لف)انگیزه تألیف 


اشاره 


ابن ادریس در مقدمه سراثئر انگیزه اش از تالیف را این گونه توضیح داده 


5 ۰ 1 


این آخریش انم ققیه ادوس با انیره‌ساندکارساری دانش فقه به لیف 
کتاب ارزشمند سراثئر دست زده است.او در مقدمه سرائر ضمن نقل 
جویی ار پیاشیر اکرم صلی له علیه‌و اله در احشت میت رن دا نت و 
معرفت و نقل جملات جالبی از دانشمندان,در اهمیت و آنا ر کتاب و کتا 
خوانی می گوید: 


کتاب در هر جایی خوانده می شود و به هر زبانی جاری می گردد و به رغم 
تفاوت ادوار و فاصله شهر ها در هر زمانی بافت می شود؛ کاری که بر 
نویسنده کتاب ناممکن است؛چراکه پرسش ها و پاسخ های حضوری و 
ارشاد و هدایت های شفاهی از مجلس گفت و گو فراتر نمی رود.چه بسا 
حکیمی دار فانی را وداع می گوید؛ ولی نوشته هایش می ماند و 
اندیشمندی در می گذرد و اثری از وی باقی نمی ماند؛از این روی است 
که اگر محققان و دینداران با فکر و زرف اندیش به نگارش کتاب و 
اشتتغال به آن وه کوتیش در جهت جاودان سازی شگفتی های حکم و تدوین 
سرگذشت ها نمی پرداختند به گونه ای که به آن چه بر ما پوشیده بود 
آگاهی یابیم.و آن چه را باب فهمش بر ما بسته بود بگشاییم. ..شناخت ها 
کم.همت ها کوتاه, آرزوها ناقص,انديشه ها نازا و خردها بیمار می گشت.به 
درستی که کتاب بهترین ذخیره و سرمایه و بهترین هم نشین و 
سرپرست.,بهترین نسیم و تفریح,بهترین شغل و حرفه و بهترین مونس در 
هنگام تنهایی و بهترین آگاهی و ره نما در دیار غربت و بهترین همراه و کوچ 
کننده و بهترین مشاور و مهمان است. (1) 
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[- (1 .سراثر,ج1,ص 42. 


دو.نجات دانش از رکود 


آز فیی انکیرم های. ایم. آذریشن جر الب سرا ترش کنر کود علمی 
عصر خویش و خارج نمودن جامعه از بی توجهی به علم و دانش بود.ابن 
ادریس عصر خود را عصر رکود علمی و رویگردانی مردم از شناخت احکام 
و شریعت محمدی توصیف نموده کة.در آن به ز خسالان در تعهدارق. اماتتت 
روزگاران و تلاش برای فراگیری آن چه دانشش لازم است بی تلاش و 
مقصر و جوانان در بولهوسی و شهوات فرو رفته و عنان دانش یله و رها 
وه اسان میت اس ان ای ار اه ای ار 
کتاب سراثر تحرکی دوباره به کاروان دانش بخشد و آن را از رکود و 
خمودی به درآورد. 


سه.مبارزه با تقلید و عرضه افکار نو 


ارف کن.های .ستفی. غضر این آفرننسبقدم اسطفنان ار افکار نوی که 
مبارزه با آن بوده و نوآوری را سنت شکنی و تخطی از سیره سلف می 
دانستند و انديشه نو را به جرم این که پیشینیان نگفته اند پذیرا نبودند.این 
جوغالب به رواح پدیده نامیمون تقلید و تکرار ارای بیشینیان دامن زده و 
قدرت ابتکار و جرئت اظهار افکار نو را از بسیاری دانشمندان سلب کرده 
بود.از همه مهم تر.سطوت کله شیح طوسی- که به حق ‏ شیح الطائفه 
تور بهنه آرای. فقفی سایه آفکندنه حقهای شبعه را نحت باتیر قرار داده 
بود؛به گونه ای که تا مدت ها کسی پارای نقد گسترده ارای شیخ طوسی 
را نداشت و افکار نو به بازار فقاهت عرضه نمی شد. 


در چنین موقعیتی ابن ادریس با نهایت شجاعت و ایثار,با دکار تن سرائر به 

تقد آرای»پیشینیا نو به:هیزه تقد یضیار کسترده آرای شیخ طوسی پرداخت 

و صفحه صفحه این کتاب را به نقد و بررسی آرای آنها زینت بخشید.بی 

شک از مهم تزین نکم های, یشان مر تالیت سرا تسج که 
, جو تقلید و 
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سازد. 


ب)ویژگی های کتاب سرائثر 


اشاره 


ویژگی های این آثر ارزشمند را در دو ناحیه مورد توجه قرار می دهیم: 
یک.ویژگی های نگارشی 


اشاره 


شیوه نگارشی و چگونگی ارائه مطالب نقش موّثری در تفهیم و یادگیری 
مطالب دارد.چه بسا مطالب بسیار مهم و جالبی که در آثر عدم نگارش 
درست,به سهولت قابل استفاده نگردیده و در نتیجه اعتبار کتاب و نگارنده 
آران ظنن که ی باس کته شحه ات در یله سا ات 
ضعیف که به علت ارائه شدن در قالب های مناسب و نگارش به شیوه 
درست. مطالبی مهم و صحیح جلوه داده شده است.ابن ادریس حلی با 
هنرمندی از شیوه های کارامد و تا حدودی ابتکاری در سراثر بهره جسته و 
از این طریق بر اعتبار و ارزش اثر خود افزودم است و مهارت و هنرمندی 
خویش را در حدود نهصد سال پیش به نمایش گذاشته است.برخی از مهم 
ترین ویژگی های این کتاب عبارت اند از: 


بیان سر فصل های هر مبحث و این که نویسنده در هر فصل یا باب چه 
مطالبی را ارائه می دهد در یادگیری و فهم آنها بسیار موْثر است؛چرا که 
خواننده دورنمایی هر چند کلی از مباحث پیدا کرده و با آمادگی بیشتر به 
مطالعه ادامه داده و از خلط کردن مطالب و مبهم باقی ماندن انها مصون 
می ماند.ابن ادریس نیز بر اين اساس در ابتدای هر باب فقهی سر فصل 
مطالب مورد بحث را ارائه داده است. (1) 
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1- (1) .برای نمونه در آغاز«کتاب الصلاه»می نویسد:«و القول فیها لایخرج 
عن ذکر شروطها و بیان کیفیه فعلها و يجب او یستحب فیها من ذکر او 
غیره و الفرق بین فرضها و نفلها و بين ما یعرض فیها فیفسدها و یوجب 
القضاء و بین ما یعرض فلایوجب القضاء لکنه یوجب تلافیا مخصوصا و بین 
ما لا یوجب ذلک و بیان ضروبها کصلاه المنفرد و الموتم و الامام و ما یضاف 
فا ال انا ام امه ای ما ات ها ال اسات 
یهافر الیعفر وا وی الکو ال لیا و 
ااات المول لت مالسا ما رالات ام الا 
و غیر ذلک»(سراثر ج1,ص 192). 


تلخیص و جمع بندی مطالب 


تلخیص و جمع بندی مطالب نیز در سهولت یادگیری و به خاطر سپاری آنها 
بسیار مفید است؛از این رو ابن ادریس در موارد متعدد در سرائر, تعت 
عناوین«جمله الامر و عقد الباب», (1/«جمله القول و عقد الباب», 
(2)«تلخیص الکلام و تجمیله», (3)«جمله القول»,«جملته» (4و«جمله 
الامر»به ارائه خلاصه مطالب و جمع بندی آنها اقدام کرده است.البته 
ایشان غالبا در ضمن همین جمع بندی,نظر نهایی خود را به طور کامل بیان 


دسته بندی مطالب 


یکی دیگر از ویژگی های کتاب سرائر دسته بندی و تقسیم عناوین و 
مطالب است (6) که این شیوه نیز در فهم و فراگیری بسیار موّثر است. 
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1- (1) -2.همان.ص449. 

22 ما ررض 521 

0 

اردص 25 

۱ 

کنند:«..و جملته آن الحقوق ضربان:حق الله و حق الادمی؛فاما حق الادمی 
فان فسم. کی باب هاده ان اقساهاندها. لاشت. اجه شاهدین 
فان صاخ وا مران و این تم فا صق ‏ الله سای یر 
ثلائه اضرب:الاول ما لایثبت الا باربعه..و الثانی ما لایثبت الا 
ج1.ص84.78, 439,254,242 و چ 3ص 444). 


توضیح چگونگی عمل به احکام 


از نکاتی که ابن ادریس در نگارش سراثر مورد توجه قرار می دهد بیان 
چگونگی عمل , به احکام شرعی و توضیح دادن بعضی اصطلاحات و نیز 
تعیین حدود بعضی از احکام شرعی است. کتاب سراثر با اين که کتابی 
استدلالی است,چنان در مواردی به توضیح احکام اقدام می کند که گویا 
کنانف: ضرفا فتهایی و.«شاله. عفلیه. است: ع ختی ان کلی کفنی .ه. دم 
تطبیق و تعیین مصداق دوری کرده و مقلدین احتمالی خود را از بعضی 
ابهامات سای رهانیده است:۱۱۳) 


استفاده از مثال 


از تابر نکات مورد توجه مولف, استفاده از مثال در مواردی است که به 


مباحث ان 


ص:181 


1- (1) .برای نمونه در مسئله پاک کردن چاه نجس,تراوح را چنین توضیح 
فی دهدن کیفیه الترا یک آن سشتی اقا نله واحد ادبان الب آن سا 
قاوا پشسسعان الق آن سعب العاان فاد تعبا قعدا و فاها هرا و استراج 
الاخران هکذا»(سرائرءج 1 «ص70)و نیز در مسئله مریضی که نمی تواند 
ایستاده نماز بخواند پا روزه بگیرد؛حد مرضی را که باعث چنین حکمی 
گردیده,بیان می کند ۰ حجد المرض الذی یبیج الصلاه جالسا ما یعلمه 
الانسان من حال نفسه ان لایتمکن من الصلاه قائما و هو ابصر 
بشانه»(همان, ص‌349)و در مورد روزه می فرماید:«و حد المرض الذی 
صب‌ شف فا ۱ ام لاسام ال یه نان صاه اه را کی 
مرضه و اضر به و الانسان علی نفسه بصیره»(همان. ص 400 و 
همان.جح3.ص91) کیفیت خاک مال کردن ظرف نجس[(همان ص 159) کیفیت 
غسل میت(همان.ص 97-96). 

2- (2) .برای نمونه,بیع کالی به کالی را با ذکر مثال بسیار روشن چنین 
ی ما لاس مه سم و اس هن سا 
الاسان تیهام افوه الی عونت سای فاد عل ااحل لم بحه آلذی 
علیه ذلک طعاما فیتباعه من الذی هو له بدین الی اجل آخر... 
(سرآئر,ج2,ص55)و نیز در تعیین ارش از مثال کمک می گیرد:«الارش و 
هو ما بین قیمته صحیحا و معیبا و کیفیه ذلک و بیانه آن یعتبر قیمته و برجع 


بحصه لک من ثمنه مثاله اذا اشتری عبدا| فاصاب به عیباً فان المشتری 
پرجع علی البایع بارش العیب و هو ان یقال کم قیمته و لا عیب فیه؟ 
قالوا:مه.قلنا و کم قیمته و هذا العیب فیه قالوا؛:قلنا فالعیب عشر قیمته 
فیجب علی البایع ان پرد عشر قیمته»(همان .ص 296 و 
17.ص 123,ج 2,ص 3,169 55, 55ظ؛ و ج3,ص 454,278,262 ,و 906( 


‌ تر بوده یا نیاز به محاسبه دارد؛مانند مبحث ارث و دیات و جنایات. 


تعریف و توضیح عناوین کتاب و ابواب 


این آدرتشن غالبا در آغاز کتب و ابواب شرائن‌معنای لغوی. و امطلاعن 
عناوین آنها را بیان می کند ای ی را 
دیگر فقها می پردازد؛برای نمونه,در آغاز کتاب طهارت معنای لغوی و 
اصطلاحی آن را بیان نموده, سپس تک تک قیود تعریف را توضیح می دهد. 
(2) 


پیش گیری از خلط آرای خود با دیگران 


ابن ادریس در مواردی که نقل اقوال می کند و نیز در مواردی که خود نظر 
خاصی غیر از دیگران دارد,برای جلوگیری از خلط آرای خود با دیگران و 
مشخص نمودن وا وه طظوور عکرر در ستداتر عبارتد«مالی عحهد بن 
آدرشتن »را جر آغار ذکر می کند: زد 


قوف کف های محتوایی 


اشاره 


علاوه بر ویژگی های شکلی مربوط به شیوه نگارش,کتاب سرائر از نظر 
محتوا و مباحث مطرح شده نیز ویژگی هایی دارد که ان را از سایر کتب 
فقهی متمایز می گرداند: 


ص:182 


1- (1) .در مبحث ارت در جلد سوم در صفحه های 
0۷0 3007 2(۰مورداو در دیات و جنایت.صفحه های 
9 از مثال استفاده کرده است. 

۵ (2) .سراثر,ج 1,ص 6 57-5«الطهاره فی اللفه هی النظافه فاما فی 
ی ان ای ناه ال ی تشه دی هر 
مخصوص...». 

3- (3) .برای نمونه همان,ح1.ص182,1861,173,170,161, 197.. 


در بر داشتن مطالب گسترده غیر فقهی 


سرائر منبع فقهی شیعی است و در موضوع فقه نگارش یافته است؛اما در 
کنار مباحث فقهی,مباحث اصولی, کلامی,لغوی,رجالی,تاریخی,انساب و 
اطلاعات عمومی را در خود جای داده است که این ف بت از ارم آتری 
دایره المعارف گونه در حوزه فقه و علوم صز تنط با ان ساخته است. 


استدلالی بودن 


۳ ی و ۳ # 0 
انها شاهدی بر این مدعا است. (1)البته سرا ثر کتابی صد در صد استدلالی 
نیست و ادله همه فروعات را بیان نکرده است؛اما آن گاه که پا به عرصه 
استدلال گذاشته چنان مفصل و گسترده استدلال می کند که در کم ترین 
کتاب فقهی قبل از آن مشاهده می شود. 


اقوال قول نادری باشد يا خود نظر خاصی داشته باشد بیشتر استدلال می 
نماید و در دو مورد این استدلال به اوجچ خود می رسد:یکی در مقابل شیخ 
طوسی به دلیل عظمت علمی و جو حاکم بر عصر او و دیگری در مقابل 
برای نمونه,در دو مسئله«سه طلاق در مجلس واحد» (2)و«حلال بودن 
متعه» (3)چنان گسترده استدلال کرده و ادله مخالفین را رد نموده است 
که هر انسان منصفی را , به اعجاب و تحسین وا می دارد. 


ص :93 1 
1- (1) .برای نمونه همان.ص65, 8,67 206:7, 273,207 


2 (2) .همان,ج2,ص686-678. 
3- (3) .همان.ص 630-618 


تا جرد اشتخات 


ابن ادریس در سراثر تلاش نموده مواردی را توضیح دهد که اقوال و آرای 
امامیه در آن مبهم 9 و احیانا موجب سوء برداشت و خلط مطالب شده 
است و این توضیح گاهی جنبه کلی داشته و فقیه خاصی مد نظر وی نیست 
(1)و گاهی مراد فقیه خاصی را بیان می کند که می توان به مراد کلام 
شیخ مفید. (2)شیخ طوسی و (3)سید مرتضی (4)اشاره نمود. 


بیان مدارد انشتتباه و خلظ فقها 


از دیگر ویژگی های کتاب سراثئر تذکر موارد اشتباه و خلط فقها و نیز 
مواردی است که ممکن است مورد خلط انان قرار گیرد؛چنان که در 
مقد مه سراثر نیز بدین ویز کی اشاره شده ()و مولف در بین ابحاث.ضمن 
تعرض به این موارد.مطلب صحیح را ارائه کرده است.به طور کلی برخی 
ارات اه 
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1- (1) .برای نمونه ضمن بیان شرایط نماز عید فطر و قربان, می 
فرماید:«و هما سنه اذا صلیا علی الانفراد».سیس در توضیح ان می 
نویسد:«معنی قول اصحابنا علی الانفراد لیس المراد بذلی ان یصلی کل 
واحد منهم منفردا بل الجماعه ایضا عند انفرادها من دون الشرایط مسنونه 
مستحبه و یشتبه علی بعض المتفقهه هذ] الموضع. ۰(سراثر ح1 ,مص 5 1 3- 
6هم چنین در مورد کسی که نسبت به ثلث مالش برای کسی وصیت 
کند سپس برای دیگری نیز همان را وصیت نماید,به طور کامل توضیح می 
دهد و حکم آن را بیان می تضانت ار کاه در پایان می فرماید:«فهذا| معنی 
قول اصحابنا و ما یوجد فی الکتاب انه اذا اوصی الانسان بوصیه ثم اوصی 
1 و 416). 

2 (2) .همان.ج2.ص 429. 

3- (3) .همان,ج3,ص 19. 

4 (4) .همان,ج1.ص371-370. 

5- (5) -همان.ص1د. 


مربوط به نکات لفوی و بخشی دیگر درباره نکات فقهی است. (1) 
اشاره به مسائل مشکل 


بکف دیگر از کف های سراثئر اشاره به مسائل مشکل و یپیچیده 
است.ابن ادریس هم چنان که در مقدمه سراثئر بدین امر تصریح کرده 
(2)هر گاه به مسئله ای دقیق و مشکل می رسد به حلاجی و نقض و ابرام 
ان می پردازد و در پایان, با عبارت , هایی نظیر «فانه غأامض » و«فقیه 
غموض»به مشکل بودن آن و لزوم تأمل و دقت بیشتر و نیز غتیمت 
شمردن مطلبی که خود در آن مسئله بیان کرده است.اشاره می کند. (3) 


توجه زیاد به نقل اقوال فقها و اختلاف آنها 


ِِ 0 در مقدمه ۳ روش خود ۳ 
تصریح می کند که«هر گاه در میان ابواب به مسئله مورد اختلاف مصنفین 
از اصحاب برسم ان را بیان کرده و نظر خود و ادله آن را بیان می 
کنم».مصنف بدین وعده خود وفا نموده و ضمن بیان مسائل اختلافی 
بیشترین استدلال ها را در چنین 
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1- (1) .برای نمونه در مسئله قضای دین می گوید:«و قد يشتبه هذا الحکم 
علی کثیر من اصحابنا حتی سمعت جماعه یسالون عنه». 
(همان.ج2.ص46)یا در مسئله اقرار می گوید:«و قد يشتبه هذا الموضوع 
علی کثیر من المتفقه...»(همان,ج2.ص106:ج1.ص136.ص304,و 316؛ 
ج2.ص 296,236,165 360؛ج 3ص 0 17). 

2 ها رمع ری 51 

3- (3) .برای نمونه در باب ریا در مسئله بیع گوسفند به گوشت.در پایان 
بررسی می فرماید:«فلیتامل ذلک و یفهم عنی ما سطرته فان فقهه غامض 
الا علی المحصل الاصول المذهب(همان.ج2,ص258)یا در باب خمس در 
پایان مسئله غوص می فرماید:«فلیحصل عنی ما ذکرته ففیه 
غموض»(همان,ج1.ص 1490 2,ص 403269 437:ج 3ص 215 488). 


مسائلی مطرح کرده است و کتاب سراثر تا حدود زیادی از این جهت وی 
استدلالی به خود گرفته است. (1) 


2-مبانی اصولی و فقهی ابن ادریس 


اشاره 


کتاب سرائر از نظر کاربرد مسائل اصولی در فقه الگوی مناسبی است و 
نار فنای اصولف در ارای فقفی در این کتات سه کی یه سای افش 


شده است. 


در این قسمت برای رعایت اختصار دیدگاه های اصولی ایشان را فهرست 
قاتا تست اس تا دای ار سس نم 


الف)مباحث الفاظ 


مهم ترین دیدگاه های ابن ادریس در مباحث الفاظ بدین قرار است:ظهور 
صیعه امر در وجوب, (2)دلالت امر بر فوریت.: (3)عدم تبعیت قضاء از اداء, 
هموح اراویت یوم صرط ۱ او سوت عملبه.عام فیل از انیب 
خاص, (9)عدم مجازیت عام بعد از تخصیص. (10) 
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1- (1) .برای نمونه ر.ک:همان,ج1.ص565,462 و 606:ج2.ص254, 358؛ 
ج3.ص 408:8, 409. 

2- (2) .آبن ادریس.سراثر.ج 1.ص 36 2. 
3- (3) .همان. 

4( همان رس ور 

5- (5) .همان,ج1.ص33. 

6 (6) .همان,ج2.ص 236. 
ان 

8- (8) .همان,ج3.ص163. 

9 (9) .همان,ج1.ص575. 

0- (10) .همان.ج2.ص354. 


ب)مباحث حجّت 


1-کتاب 


ابن ادریس در بحث ارث می گوید :«با وجود دختر,خواهر میت,دیگر نصف 
ما ترک را به ارث نمی برد».برای اثبات آن به ظاهر آیه ان امْرْوٌ هلک لیس 
له ولد 1 تمسک می کند و در برخورد با روایات متعارض می فرماید:«هر 
گاه اخبار تعارض نمایند ساقط گردیده و رجوع به ظاهر قرآن واجب 


است». (1) 


البته از این عبارت_ معلوم می گردد که ایشان فقط در صورت نبود دلیل 
قطعی , به ظاهر قرآن تمسک می کند؛از این رو در صورت تعارض اخبار و 
سقوط آنها رجوع به ظاهر قرآن را واجب می داند؛وگرنه ایشان معتقد 
است در صورت وجود دلیل قطعی,نوبت به ظاهر قرآن نمی رسد. 


2خبر واحد 
اشاره 


با در نظر گرفتن محدودیت آیات مربوط به احکام در قرآن و موارد دلیل 
عقلی و بازگشت حقیقت اجماع به قول معصوم علیه السلام روشن است 
که از مهم ترین و گسترده تنرین منابع استنبا ط در فقه شیعه,روایات 

معصو مین علیهم السلام هستند؛ .بر همین اساس دانش هایی چون رجال و 
درایه در دامن حدیث متولد گردیده و پرورش يافته و از مقدمات مهم 
اجتهاد و استنباط به حساب آشزه 1 تندریجی از عصر 
سول علیهم التلام و به 299 آفلت واسطه های بسیار و نیز وجود 
انگیزه های جعل حدیت و دبک علل و عوامل, نمی توان به هر حدیتئی 
اعتماد نمود از این رو اخبار به مراتب و درجات گوناگون مانند اخبار متواتر, 
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1- (2) .سرائر,ج3.ص256. 


آحاد و محفوف به قرینه تقسیم گردیده اند که در اين میان,اخبار متواتر و 
محفوف به قرینه قطعی و قابل اعتماد به حساب امده و اخبار واحد,محل 


در این جا مشکل این است که اخبار متواتر و محفوف به قرینه به مقداری 
نیستند که در کنار سایر ادله از عهده استنباط همه يا اکثر احکام نز آنتدده 
در این جاست که جایگاه ویزژه و اهمیت بالای اخبار آحاد آشکار می گردد و 
روشن می شود که اجتهاد بدون معتبر دانستن اخبار آحاد یا ناممکن است با 
دشت کم آاد وان یادخ وا بف دتبال زارد 


اهمیت و جایگاه ویژه اخبار آحاد در فقه شیعه از یک طرف و شهرت ابن 
آدزیتن به. انکار ان در شیوه اجتهادی خود از طرف دیگر.پرسش هایی را 
در اذهان بر می انگیزاند, از جمله این که آپا به راستی ابن ادریس منکر 
اعتبار خبر واحد بود؟در صورت مثبت بودن پاسخ,ابن ادریس و فقهای 

ند آم‌جه تخمی براع: ان آنکار عاشته ایدم با انش ایس مد این 
مبنای خود در عرصه اجتهاد و فقاهت وفادار ماند؟در صورت وفادار بودن 
بر مبنای خود چه آناز و عواقبی به دنبال داشت؟ و بالاخره ایشان برای 
جبران آثار حاصل شده و پرکردن خلا اخبار واحد چه تدابیری اندیشید و چه 
عناصر و ادله ای را جایگزین آنها کرد؟ 


خبر واحد از دیدگاه فقهای سده شند 


به نظر می رسد با گذشت یک قرن از وفات شیخ طوسی,فقهای سده 
ششم در مورد خبر واحد دوباره به آرای سید مرتضی برگشته و عمدتا آن 
را بی اعتبار دانسته اند .از مشهور ترین آنها می توان از آبن 
شهر اشوب علامه طبرسی و ابن ژهرم باد کرد.ابن شهر آشوب در کتاب 
۳ 0 تولوا عَّی ال ما لا 
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تعْلَمُون 1 می فرماید :«اين آیه بر فساد عمل به خبر واحد دلالت دارد؛زیرا 
کسی که در شرع به آن عمل کند بدون آن که علم به صدق راوی داشته 
باشد,به ظن عمل کرده و مشمول نهی می گردد». (1)بالاخره ابن زهره 
در غنیه النزوع ضمن ان که همانند سید مرتضی از نظر عقلی تعبد به خبر 
واحد را جایز دانسته معتقد است,در شرع تعبد به آن وارد نشده؛بنابراین 
موجب علم نمی شود و در صورت عادل بودن راوی فقط موجب غلبه 
گمان می گردد. (2) 


ابن ادریس و خبر واحد 


انکار خبر واحد از مشهورترین مبانی فقهی ابن ادریس است و به طور 
صریح در موارد متعدد در سرائر آن را غیر معتبر دانسته است و بلکه می 
توان ادعا نمود که ایشان در انکار ان حتی از سید مرتضی نیز موضع 
شدیدتری داشته است؛چرا که معتقد بود:«عمل به خبر واحد هر چند 
راویش هم نقه باشد,جایز نیست »> (3)و بر این نظر بود که :«حتی در 
صورت عادل بودن راویان نیز اصحاب ما عمل , به آن را جایز نمی دانند». 
(4) 


ابن ادریس پا را از اين هم فراتر می گذارد و در موضع گیری صریح و تند 
عمل نم اخباز آخاد را مایه نابودی اسلا می داند. (ظ)اين ادریس. ته تتها 
اه ار اه ار ایا 
اصحاب امامیه 
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1- )12 بازح شهر آشوب, متشابه القرآن ,2 ص153 .ایشان هم چنین معتقد 
است آیه شریفه لا تَفْف ما لیس لک , فد اس فص ههار دلن. به قیاس و 
خبر واحد دلالت دارد. 

2 (3) .حجرات:6۵0. 

3- (4) .سرائر.ج1.ص495:«لایجوز العمل باخبار الاحاد و ان کانت رواتها 
نقه ». 

4 (5) .همان.ص 127. 

5- (6) .همان ص51,«فهل هدم الاسلام الا هی...» 


نیژ می باشد؛چنان که ایشان در احکام نماز مسافر ضمن رد کلامی از شیخ 

طوسی که مستندش خبر واحد است می فرماید:«خبر واحد ت 0 وا 
عمل نمی گردد؛به خصوص بر مذهب اصحاب ما که سلف و خلف فقهای 
اهل بیت علیهم السلام بر ترک عمل به آن اجماع دارند». ۳ جای دیگر 
تصریح می کند که«روشن و[بلکه‌آضروری است که مذهب اصحاب ما بر 
تری عمل به خبر واحد است و هیچ یک از انها در این مسئله مخالفت 
نکرده و استثنا نگردیده اند». (2)حتی طبق یک احتمال می توان از عبارت 
ایشان در سرائر برداشت نمود که ترک عمل , به اخبار واحد ضروری مذهب 


امامیه است. 


انشان ورعست آع ای طاشن مان هد کین ارم یی یه 
نظر ابن ادریس مستند به خبر واحد است می فرماید:«مذهب اصحاب ما 
عمل به اخبار؛واحد را تجویز نمی کند؛بلکه ترک عمل به اخبار در مذهب 
آنها معلوم است,زیرا عمل تابع علم است و اخبار واحد مفید علم و عمل 
نمی باشند و ترک عمل به خبر واحد ضروری مذهب ماست». (3)آبن 
ادریس هم چنین می گوید («ترک عمل به خبر واحد چنان در مدذهب امامیه 
معروف است که مخالفین در کتاب هایشان می گویند شیعه امامیه به خبر 
وا عمل نمی که 4 بالاشرم. اسان 
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1- (1) .همان.ص30د. 

2- (2) .البته با اين که در این جا می فرماید:«اصحاب ما بدون استثنا عمل 
به اخبار واحد را ترک کرده اند»,در جای دیگری درباره شیخ طوسی می 
فرماید:«شیخ در اکثر کتاب هایش عمل به خبر واحد را مردود دانسته 
است؛ولی در کتاب عده الاصول عمل به اخبار واحد را جایز می 
داند»(سراثر ج1,ص 249). 

3- (3) .سراثر,ج1.ص127«هذا یکاد یعلم من مذهبنا ضروره»البته این 
احتمال مبتنی بر این است که مشار الیه هذا,تری عمل باشد نه عدم افاده 


علم. 
4- (4) .همان ج 3,ص 89 2. 


مفتم ایست .کین آفل بت کلم اافتااض ند اکتا ماحو کت شوه 
است. (1) 


قاندآین ملع است که این آدرسن اخبان اخاد را موس حانهآما سفال 
قابل طرح این است که ایا اين ادریس به طور مطلق هر نوع خبر واحدی 
زا اکن ی صاخ رای هیر اور 1 
چه از جملات گذشته بر می اید انکار به طور مطلق است؛لکن با بررسی 
کامل و جامع سرائر روشن می شود که ایشان همانند فقهای پیش از خود 
خبری را که به یکی از ادله سه گانه کتاب, سنت قطعی یا اجماع تقویت 
گردد.معتبر دانسته و عمل به آن را جایز می داند؛چنان که در باب اشتراک 
جنایات بعد از نقل چند رت و بررسی آنها می فرماید ۰« همه اين روایات 
خبر داح پل ای کان بات یا احفام ها ها ایو اند به آسا عمل 
می شود». (2)هم چنین وی خبر واحدی را که اصحاب امامیه در تصانیف 
خون.د کر تمابند و در فته آهانشان بر ان اخماع داشته باشتد‌معتیر می.-د اند 


در بحث کفاره روایتی را نقل می کند که دلالت دارد اگر کسی در مرگ 
اهل و نزدیکان خود لباس پاره کند کفاره قسم واجب می شود "آن گاه در 
نقد روایت می فرماید: 


این روایت شاذ است و کم تر نقل شده؛تنها در ابواب زیادات از راوی واحد 
بق ‏ ام را و 
گردد؛لکن اصحاب ما در نوشته ها و فتواهایشان بر این روایت اجماع کرده 
اند و اين اجماع حجت و دلیل بر آن است. ۳ 


ص :191 
1- (1) .همان,ج1.ص397,و ص394و 495. 


2- (2) .همان:ج3.ص < 37. 
ی 


علاوه بر این ایشان به طور کلی معتقد است که اخبار واحد را باید بر سایر 
ادله عرضه کرد و صحت و سقم انها را بررسی نمود.در مسئله احیای زمین 
موات ضمن نقل چند فرع فقهی از نهایه شیخ طوسی در پایان می 
فرماید :«همه اینها خبر واحدند...بهتر است آنها را بر ادله عرضه نمود؛پس 
آن چه را ادله تصحیح نماید صحیح خواهد بود و آن چه را ادله صحیح ندانند 
باطل است». (1) 


بنابراین چنین نتیجه می گیریم که ابن ادریس به طور مطلق هر خبر واحدی 
د ی ا را مصت بای فا مه وا ین 


می داند. 


خلت انار خیر واجد 


آیا علت انکار خبر واحد مفید علم نبودن آن است يا علل و انگیزه های 
دیگری نیژ در انکار نقش داشته است؟آن چه از کتب ققهی و اضولی 
فنکرین اخبار واخد تا غضر ابن آدرتشن بر می آید این است که علت اصلی 
انکار و عدم جواز عمل به این اخبار,مفید علم نبودن انها است و چون 
مستند احکام شرعی باید قطعی باشد,به خبر واحد که بیش از افاده ظن و 
گمان دلالتی ندارد نمی توان عمل نمود.ابن ادریس نیز علت عدم عمل 
اصحاب به خبر واحد را مفید علم نبودن اخبار می داند؛ (2)چنان که پیش 
از او نیز دیگران همین امر را علت انکار دانسته اند. (3)با این حال به نظر 
فی رسد. علاوه. بر ان,علل و آنگیزه های. دیگری از قبیل انگیزه های 


سیاسی و مذهبی نیز در انکار خبر واحد نقش داشته است؛زیر | 
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برض رو 

2 همان ایض 195-127 

3- (3) .شیح مفید,التذکره باصول الفقه. ص 45؛ سید 
خرتی: از ریقموه 2 سر 7 1 وی تمجی القان عورضی 1 22 قطب 
رانفی‌مسات: القرآن‌خصض این رهر‌نه. الترمع و رو 
3<4<. 


تعابیری مانند اين که اخبار احاد مایه انهدام اسلام است يا اصحاب امامیه 
شدیدترین عیب جویی ها را بر قائلین به اخبار واحد دارند و امثال آن.بعید 
است که بدون انگیزه های سیاسی باشد؛ به ویژه: آن که جریان انکار اخبار 
واحد شتا در مقطع خاصی بوده و غالب فقهای شیعه از زمان علامه به 
بعد اخبار آحاد را معتبر دانسته اند. 


این که این انگیزه ها چه بود, برخی معتقدند که انکار خبر واحد در از ند 
کلامی داشته و متکلمان شیعه در مقام محاجه با اهل سنت حجیت خبر 
واحد را منکر شده اند ۳ خصم آنان نتواند با ۰ به روایات خود, به 
اا ص ای مها ما هه اس 
فقیهان منکر اخبار واحد,متکلم (2)نیز بوده و خود را مسئول پاسداری از 


عقاید شیعه می دانسته اند, بعید به نظر نمی اید. 


انگیزه دیگری که می توان به آن اشاره نمود این است که فقهای عامه در 
استنبا ط احکام به اموری جچون قیاس و استحسان تمسک می جستند؛ اما 
فقهای شیعه این امور را به علت عدم افاده علم مردود می دانستند و بر 
فقهای عامه ایراد می گرفتند .از سوی دیگر,نهایت تاثیر خبر جاح بدون 
قرینه نیز افاده ظن و گمان بود,حال اگر فقهای شیعه به چنین اخباری 
تمسک می جستند ممکن بود از طرف فقهای عامه مورد انتقاد و شماتت 
واقع گردند که شما وقتی ظن و گمان را معتبر نمی دانید و ادله ما را 
مخدوش می کنید,چرا خود به اخبار واحد عمل می کنید؟ 
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1- (1) .مجید معارف,پژوهشی در تاریخ حدیثت شیعه. ص 3-522 32 
طبرسی,علاوه بر جنبه فقاهت,جنبه کلامی هم دارند و بلکه جنبه کلامی 
برخی از انها بر فقاهتشان فزونی دارد. 


شاید بتوان در عرض هم قرار دادن چ ِ_ِ و انکار هر دو را در 
کلمات فقهای شیعه, شا هدی بر این احتمال گرفت. ( ( 


میزان وفاداری ابن ادریس به مبنای انکار خبر واحد 
آنا این اترتن در اساظ احکام ید میتای آنکار اقبار حاح‌فا فان بان 


پیش از پاسخ به این پرسش بیان دو نکته مفید به نظر می آید:نخست آن 
ی ای رش را 
پپش از خود خبر واحدی را که همراه قرینه باشد و به نجوی موافق و مورد 
تایید ادله معتبر همانند کتاب, سنت و اجماع قرار گیرد.معتبر می داند و 
ها فا ی 
که توجیه معقول داشته و با برخی اصول فقهی (2)موافق باشد,معتبر و 
او ای ها را ام 
ی ی تشن ال اه اس ای 
ادا ان رس سم 
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1- (1) .مبحث علل و انگیزه های انکار حجیت خبر واحد نیاز به بررسی و 
تامل بیشتری دارد که از حوصله این نوشتار و اهداف ان خارج است و ما 
2- (2) .برای نمونه:در احکام نماز مسافر نظر او موافق با نظر شیخ در 
نهایه و مخالف با نظر او در استبصار است و شیخ در هر دو کتاب در اثبات 
نظر خود به خبر واحد تمسک نموده است و ابن ادریس در توجیه ترجیح 
نظر شیخ در نهایه بر استبصار چنین می فرماید:«و ما اخترناه هو اختیاره 
کف تهایته و هو الضحخ لاه خلی ضلاه شرعبه ماغورا بها عا. کان بجه: له 
فی حال ما صلاها الا هی و الاعاده فرض ثان یحتاج الی دلیل و لا دلیل علی 
ذلک فعمل علی خبر زراره فی نهایته و عمل علی خبر سلیمان بن حفض 
المروزی فی استبصاره و الذی ینبغی ان یعمل علیه من الخبرین ما عضده 
الدلیل لابمجرد الخبر لأُنا قد بینا ان العمل ۳۳ الاحاد لایجوز 
عندنا»(سراثرءجح1.ص 342-341 )ملاحظه می شود که ایشان یکی از دو 
خبر واحد را به علت موافقت با چنین دلیلی که مبنایی اصولی است معتبر 
داثشته و به آن: عمل. مین کند و اکر آن زا هغتبر نمی دانست. توبت. به 
تعارض نمی رسید و مناسب بود اخبار را کنار بگذارد. 


نکته دیگر این که ایشان در سراثئر در موارد متعددی در احکام الزامی و 
غیر الزامی به اخبار معصومین علیهم السلام به ویژه سخنان رسول گرامی 
صلی الله علیه و آله استدلال می کند,و این خود به چند صورت است:گاهی 
متن حدیث را نقل می کند (1) و گاهی صرفاً در آغاز فرع فقهی تعبیر«و قد 
روی» (2)و یا در پایان تعبیر«علی ما روی» (3)را ذکر کرده و همان را متن 
را و 
اگر خبر مجمع علیه, متفق علیه, متواتر يا متلقی به قبول نزد اصحاب باشد 
یا حتی مستفیض در نقل باشد,به ان تصریح می نماید. (4) 


ولی در موارد متعددی فقط به اخبار تمسک می جوید و هیچ اشاره اي به 
این وی کی ها با مواکفت آنها با ادلت کمی,ماید وراس-ماست. که نام 
بیشتر را می طلبد و اين سوّال را به ذهن تداعی می کند که آیا چنین 
| 
با ادله اشاره نکرده است يا این که اینها از موارد نقض مبنای ایشان به 


شمار می روند؟ 


برای این که روشن شود آیا این روایات به واقع دارای قراینی بوده,یا 
موافق با ادله بوده اند, لازم است تک تک این موارد به طور جداگانه 
بررسی شود؛ (5)ولی 
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نمونه:سراثرج1.ص,128, 199,198,197 3,2,257, 479,474,358 481 
4 ۰122 


27.ص 5,124,116 30,12 31,1 6,152,131,130,/1 168,16 

ج3,ص 24,19 424,43, 467. 

2 (2) .همان,.جح1.ص 8,141,106 229,228,204,15. 

3- (3) .همان,ج 1.ص308,210,202. ۱ 

4- (4) .در فصل سوم در مباحث درایه ای سراثئر به انها اشاره کرده ایم. 
کر ,العف این شتداد را هی توان کفت که هر ال ون بر ما اذله مانند 
کتاب و اجماع به اخبار نیز تمسک می کند و به داشتن قرینه یا مجمع علیه 
بودن و سایر یز کون ها اشاره نمی کند, همین همراهی نشانه موافقت آنها 
با تسایر ادله اس جا نک در له قطییر ات عیل رتور کار ابات 


به اخبار تمسک کرده و از مجمع علیه بودن آنها سخنی به میان نیاورده 


است. 


از آن جا که بررسی جامع این مطلب از حوصله این نوشتار خارج است.از 
این امر صرف نظر می کنیم و در پایان اين نکته را متذکر می شویم که به 
نظر می اید ایشان در مجموع به منبای خود حتی در این موارد نیز وفادار 
بوده است و شاهد بر این ادعا دو امر می باشد: 


نخست ان که ایشان در مقام نقد و بررسی ارای شیخ طوسی در کتاب 
نهایه در موارد متعدد تصریح می کند که این ارای شیخ بر اساس خبر واحد 
است و خبر واحد نزد امامیه معتبر نیست؛از این رو در چنین مواردی به 


می دهد. 


امر مهم دیگری که بر وفاداری ایشان به مبنای انکار اخبار واحد دلالت دارد 
آثار و نتایجی است که در شیوه اجتهادی ایشان بر اين مبنا مترتب گردید و 
از مهم ترین آنه آرا و فتاوای شاذ و نادر است که در بحت بعدی به آنها 


همان طور که پیش از این اشاره شد روایات معصومین علیهم السلام مهم 

ترین و گسترده ترین منیع استتباط فقه شیعی است و با توجه به محدوه 
بودن اخبار متواتر و دارای قرینه,‌عمده اخبارءبه اخبار آحاد منحصرند؛ 
بنابراین انکار خبر واحد برای فقیهانی که بخواهند درعرصه اجتهاد به این 
مبنای خود وفادار باقی بمانند می توانند شیوه فقاهت آنان را از دیگر 
فقیهان متمایز ساخته و صبغه دیگری به آن بخشد؛از همین روست که کتب 
و ارای فقیهان منکر خبر واحد در بسیاری موارد به هم شباهت 
دارند.بهترین شاهد بر این مدعا مقایسه دو کتاب الانتصار سید مرتضی و 
عغنیه النزوع ابن زهره است که با مقایسه ان دو مشتر کات فراوانی به 


تابرایه انار کی آیت خا بان مت کتیم قهنا فی اند برای یر 
فقیهان هم 
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مسلک ابن ادریس نیز مطرح باشد؛ولی به نظر می رسد برای بررسی آثار 
و نتایج انکار اخبار واحد,کتاب تفراتر دز معا ینت :۱ کفب تج بر فعیمان بهترین 
منبع و مرجع است؛چرا که در میان آثار و کتب منکرین خبر واحد تا عصر 
ابن ادریس از نظر کمی و استدلالی بودن, کتاب فقهی به گستردگی و 
اهمیت سراثر وجود ندارد از این رو این آثار را از نگاه ابن ادریس در 
سرائر بررسی می 


از جمله آثار انکار خبر واحد.سر در آوردن اجتهاد ابن ادریس از شذوذات و 
آرای ویژه است که در میان فقهای شیعه سابقه نداشته یا فقیهان اندکی 
در این مبنا با او مشترک اند؛برای نمونه با این که در مسئله«قی کردن 
روزه دار»روایاتی دال بر بطلان و لزوم قضا وجود دارد و حتی صاحب 
وسائل بابی را با عنوان«باب بطلان الصوم بتعمد القی»مطرح و در آن ده 
حدیث گردآوری نموده است., (1)ایشان به دلیل واحد دانستن این اخبار به 
آنها توجهی نمی کند و به جای آن به. اصل براتت ت تمسک جسته و همانند 
حقنه کردن با مایعات.در مورد فرد روزه داری که عمدا قی نماید نیز به 
عدم لزوم قضا فتوا می دهد.هم چنین با اين که طبق روایات,اگر کسی با 
خاله يا عمه خود زنا کند ازدواج با دختر او حرام ابدی می شودایشان به 
دلیل عدم توجه به اخبار آحاد,به خلاف سایر فقها و حتی سید مرتضی قائل 
به تحریم نمی شود و چنین استدلال می کند:«اگر بر حرمت,اجماع قائم 
باشد همان اجماع دلیل می شود و ما قائل به حرمت می شویم؛ولی اگر 
اجماع نباشد دلیل دیگری از کتاب و سنت و دلیل عقل وجود ندارد و اجماع 
با کلام دو یا سه نفر و نیز کسانی که نسبشان معلوم است محقق نمی 
شود». (2) 
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2- (2) .سرائر.ج 2ص 30-529 5. 


محدود شدن دایره احکام شرعی 


تردیدی نیست که بدون دلیل معتبر نمی توان امری را شرعی و جزء احکام 
شریعت به حساب اورد.از طرفی از مهم ترین ادله احکام,اخبار ائمه علیهم 
السلام می باشند که عمده آنها از نوع خبر واحدند.حال اگر فقیهی این 
اخبار را معتبر نداند, مسائل و احکامی را که با اين روایات بیان گردیده 
است,شرعی نمی داند در نتیجه دایره احکام شرعی محدود شده و به 
مواردی منحصر می گردد که شرعیت آنها از غیر طریق خبر واحد اثبات 


شده باشد. 


ابن ادريیس حلی نیز به دلیل انکار خبر واحد در مواردی احکام مستفاد از 
اين اخبار را غیرشرعی تلقی می کند؛برای نمونه, شیخ طوسی در مبحث 
حج نهایه طبق روایات,اين فرع فقهی را مطرح می کند که:«اگر کسی 
بخواهد قربانی را از باب تطوع به حح بفرستد می تواند با دوستانش که به 
حج رفته اند روزی را برای قربانی تعیین کند و خودش در وطن از محرمات 
اجتناب نماید و در آن روز تعیین شده مُجل شود». 


ابن ادریس در نقد این مسئله شرعی می فرماید:«این مسئله واضح 
نبیست و اینها اخبار واحدند و به انها نوجه و اعتماد نمی شود و این موارد 
امور شرعی هستند که مثبت و مدعی انها احیتاج به اقامه دلیل شرعی 
تاره خال آن که دلیلی از کتاب:ستت قطعی و اجماع وجهه ندارد از ای رو 
اصحاب امامیه این فروع را در کتب خود نمی اورند و شیخ طوسی هم آنها 
دا اه تات اعتفاد بع انما کر کته زا کنات نعابه کناب یر است نو کناب 


بحث و نظر». (1) 
هم چنین در نقد کلام دیگری از شیخ در نهایه که به جواز بیع اشیای موجود 
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1- (1) .همان,ج1,.ص 642-641. 


یا ممکن الوجود ولی غیر حاضر فتوا داده است.می فرماید: 


این [مسئله ]مضمون خبر واحدی است که شیخ در تهذیب الاحکام به نقل از 
ار ان اس مم ام ان سس ار اسآ ناس را 
بیع سلم و بیع مورد بحث هیچ کدام از اينها نیست:بنابراین داخل بیع غرری 
می شود و از بیع غرری نهی شده است.علاوه بر این,بیع یک حکم شرعی 
است و اثبات ان نیاز به دلیل شرعی دارد و نمی توان[برای شرعیت آن‌آبه 
خبر واحد رجوع نمود». (1) 


روی آوردن زیاد به سایر ادله 


از بارزترین آثار انکار خبر واحد در عرصه اجتهاد و استنباط, ۰روی آوردن و 
تکیه بیشتر ابن ادریس به سایر ادله است و به همین دلیل به آنات 
قرآن, اجماعات, قواعد فقهی, مباحثت عرف و لفغت ,اهمیت به ۳ می 
د هد. 


بی نیازی از مبحث تعادل و تراجیح در محدوده اخبار واحد 
(2) 


فلسفه وجودی مبحث تعادل و تراجیح,تعارض ادله به ویژه اخبار و روایات 
است.بدیهی است فقیهی که خبر واحد را معتبر نداند نیازی به این مبحت 
در قلمرو خبر واحد ندارد.بر اين اساس ان ادریس از طرح بحث تعارض 
اخبار خودداری می نماید؛برای نمونه.در مسئله وکالت در طلاق که خبر 
واحدی با اخبار دیگر معارضه می کند, شیخ طوسی در استبصار برای حل 
تعارض چاره جویی می کند و بین اخبار جمع می نماید؛ولی ابن ادریس در 
نقد کار ایشان می فرماید:«رفع تعارض هنگامی لازم است که اخبار متواتر 
و 
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1- (1) .همان.ج2.ص290 و ص343,322,147و... 

2 (2) .بیان این مورد با ان چه در مباحت اصول در بحث تعادل و تراجیح 
بیان شد منافات ندارد؛زیرا در این جا صرفا بحث از خبر واحد است؛در 
حالی که در آن جا بحث در مطلق اخبار بود. 


متکافیء باشند؛اما این خبر[واحد]شاذ با اخبار متواتر تکافی تدارد تا نیاز به 
حل تعارض باشد». (1) 


انل‌خای کس اکتا اخاد 


با تنوجچه به اهمیت اخبار در اجتهاد شیعه, بی اعتبار دانستن طیف وسیعی از 
اخبار محدودیت هایی را در کرصه استنباط احکام برای فقبه ایجاد می کند 
و فقیه ناچار است این خلاً را با تمسک جستن به وجوه دیگری حبران 
نماید.اکنون این سوال مطرح است که آبن ادریس, به ویژه در جایگاه 
فقیهی که گرایش به فقه استدلالی دارد,خلا اخبار واحد را چگونه پر کرده و 
چه عناصری را جایگزین آن نموده است و آیا اصولاً ایشان توانسته است از 
عهده اجتهاد بدون اخبار واحد موافق بر آید؟ 


در پاسخ باید گفت هر چند انکار خبر واحد آنان له چندان مطلوبی را در 
عرصه اجتهاد برای ایشان به بار آورده است,به جرئت می توان گفت که 


ایشان به خوبی توانسته از عهده اجتهاد بدون اخبار واحد بر آید و اگر این 
هنز کی ستزاتر زرا علاحظه شاییم. که در هیان: کقب سکرین اخبار عاحد زا 
عصر ابن ادریس استدلالی ترین کتاب است.سزاوار است که اجتهاد بدون 
تکیت بر اخبار داحفو او همم من اسکار ات این آدرشی در فقاهت بد ام 
اما آر.خه اعتق ای نماید نجوه اجتهاد بدون اخبار و عناصر جایگزین در این 

بو احهاد استته انم که ایشا خه عمامل و ادله اه با جانکرین اخبار 
نموده است؟ 


ابن ادریس برای جبران اين خلاٌ از عناصری بهره جسته است که در ذیل به 
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1 ات ارحص ورن کاس 12 


مقتضای اصول مذهب 


ندارد و فقهای پیش از او نیز در شیوه اجتهادی خود از ان بهره جسته اند؛ 
اما اين عنصر در شیوه اجتهادی ابن ادریس جایگاه ویژه ای پیدا کرده و در 
واقع یکی از مهم ترین عناصر جایگزین اخبار واحد گردیده است؛برای 
نمونه,در مسئله مضاربه مال یتیم شیخ طوسی در نهایه متن روایت واحدی 
را فتوا قرار داده و فرموده است:«اگر کسی مال یتیم را : به مضاربه به 
دیگری بدهد,چنان چه سودی حاصل شود طبق توافق انجام شده بین آن دو 
تقسیم می گنود اما دز ورب زیان.ضمان بر عهده کسی است که مال 
یتیم را به مضاربه به دیگری 
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1- (1) .از مجموع کاربردهای اصول مذهب می توانیم نتیجه بگیریم که 
مراد آبن ادریس از اصول مذهب عبارت است از:ضابطه ها و مسائل کلی 
که در حوزه فقه و دانش های وابسته يا مرتبط با آن مانند اصول 
فقه, لغت, کلام و...مسلم گشته و مورد قبول و اتفاق همه يا اکثر فقهای 
امامیه واقع گردیده است.از تعریف فوق نکات زیر روشن می شود:اصول 
مذهب کلی هستند و شامل مسائل جزئی نمی شوند.1.هر چند اصول 
مذهب عمدتا در خصوص حوزه فقه مطرح اند و اکثر موارد استعمال واژه 
اصول مذهب در سراثئر در همین زمینه است,از نظر آبن ادریس اختصاص 
به ففه ندارد و شامل دانش های مقدماتی فقه و دانش هایی که متکفل 
بیان اصول موضوعه فقه هستند نیز می گردد.2.مراد از مذهب,مذهب 
امامیه است و بنابراین این اصول نیز برگرفته از مذهب اهل بیت علیهم 
السلام هستند؛در نتیجه مورد توافق همه يا اکثر فقهای امامیه می باشند؛ 
بنابراین می توان گفت که مراد از اصول مذهب در نظر ابن ادریس نه 
اصول اعتقادی است.نه اصول عملیه,نه قواعد فقهی و نه ادله اربعه؛هر 
چند هر کدام از اين ها می تواند مبنا و پشتوانه برای اصول مذهب باشد و 
از طریق آنها اصول مذهب استنباط گردد. هم چنین روشن می شود که 
اصول مذهب در آن چا که به تنهایی و با فقدان سایر ادله مورد استناد و 
استدلال واقع گردند دلیل مستقل اند و در جایی که در کنار سایر ادله 
معتبر مورد تمسک قرار گیرند مقیدی می شوند برای ادله اربعه. 


داده است».ابن ادریس در نقد این کلام می فرماید: 


اکز این قردتاظر تفزغی در مال تیم باشخ‌از دقحال خارج تتست نا وضصی 
در اين مسئله است يا ولی و در هر دو صورت می تواند آن چه نفع و صلاح 
ینیم در آن است انجام دهد,و در این صورت اگر خسران ببیند چیزی بر 
عهده او نیست و اصول مذهب همین را اقتضا دارد. (1) 


هم چنین در باب اشتراک در جنایت بعد از آن که چند روایت را متن فتوا 
قرار داده.می فرماید:«همه این ها خبرهای واحدند؛بنابراین اگر کتاب یا 
را ار 
طبق مقتضای مذهب حکم می کنیم». (2)در این عبارت ملاحظه می شود 
که ایشان به طور صریح 7 صورت واحد بودن اخبار و عدم موافقت 
ادله, مقتضای مذهب را جایگزین اخبار واحد قرار داده و آن را مرجع می 
داند. 


اصول عملیه 


عنصر دیگری که زیاد مورد توجه ابن ادریس بوده و به طور گسترده در 
را ری ان استطل س ال اما ساسا ی تشه ات کر 
اجماع ,.کتاب و سنت وجود نداشته باشداخبار واحد را مورد تمسک قرار 
نداده و به جای آنها به اصول عملیه تمسک می جوید برای نمونه,در این 
منستاه که کر کسی تدر کید ادن غنفی که‌مالی شود اراد کردم دم ور 
اتفاقی در یک زمان چند عبد را مالک شود.شیخ طوسی در نهایه طبق 
برخی اخبار واحد, فتو| به قرعه داده است؛ 
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قلی این ای ۲ تقو ان ای فا تس ای سففله ای | 
کتاب, سنت و اجماع نیست و اخبار واحد هم معتبر نیستند؛بنابراین فقط 
دلیل اصل یعنی بقای ملکیت و ثبوت ان,باقی می ماند». (1) 


از دیگر عناصر جایگزین اخبار واحد,‌ظواهر و عمومات قران و سنت قطعی 
است.ابن ادریس به دلیل معتبر ندانستن خبر واحد در مواردی که در مقابل 
عموم قران يا سنت خبر واحدی در مسئله باشد خبر واحد را صالح برای 
(2)برای نمونه» در مورد روزه فرد مریضی که مرضش تا سال بعد ادامه 
داشته باشد شیخ طوسی با تمسک به اخبار فتوا می دهد که در صورت 
امکان برای هر روز دو مد طعام به فقیر بدهد و اگر نمی تواند یک مد و 
اگر این مقدار هم تمکن ندارد ذمه او بری است و قضا , بر او واجب نیست؛ 
ولی ابن ادریس به دلیل واحد بودن اخبار,آنها را معتبر ندانسته و به جای 
آن ظاهر آیه و مَنْ کان مَریضا او علی سّقر قَعدّةْ من ایام خر 3 تمسک 
جسته و به وجوب قضای آن در سال بعد فتواً داده است. (3) 


3-اجماع 


اشاره 


یعنی کتا :مت و9 عقل در خایگام: منبع فقهی در عرصه ۳ 12 
استفاده قرار می گیرد. 
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1- (1) .همان,ج2.ص 172:ج1.ص 1650 2.ص436,278, ۸607 687. 

2 (2) ببرای اطلاع از موارد تمسک به عموم آیات 
ر.ک:همان,ج1,ص508ج 2,ص 317,288 689,392,و ج3,ص328.و در 
مورد عموم اخبار نیز ر.ک:همان,ج1.ص630,و جج675,2. 

3- (4) .سرائر,ج1ف ص 395. 


هم چنان که فقهای پیش از ابن ادریس به اجماع توجه خاص نموده اند 
ایشان نیز در عرصه استنبا ط جایگاه ویژه ای برای آن قائل اند و بلکه می 
توان ادعا نمود دو عامل,توجه و نیاز بیشتر ایشان به اجماع را تقویت می 
نمود:عامل نخست انکار اخبار آحاد و ترک عمل نق آنما تود. که باعت ی 
شد دست او از تمسک به اخبار بسیاری کوتاه گردد و در نتیجه,ادله به سه 
دلیل کتاب, اجماع و عقل محدود گردد .این عامل گرچه برای فقهای پیش از 
اوربه خصوص سید مرتضی که منکر اخبار آحاد بود نیز وجود داشت؛ اما آنان 
به دلیل نزدیکی بیشتر به عصرمعصومین علیهم السلام و امکان دسترسی 
بیشتر به قراین قطعی در مقایسه با ابن ادریس,نیاز کمتری به اجماع 


دا 


غافل یکرت فته تکاملی گرایش فقه شیعه به سوی استدلالی شدن بود 
(1)و اجماع در جایگاه یک دلیل در این زمینه می تواننست بیشتر مورد توجه 
قرار گیرد. بنابراین:مجمه‌عه. عواملی خون انکار اخبار احاذ و-ترک. غمل به 
آنها,فاصله گرفتن بیشتر از عصر معصومین علیهم السلام و در نتیجه 
دسترسی کم تر به قراین قطعی,اخبار و روند رو به رشد گرایش به فقه 
استدلالی, همه دست به دست هم داده و نیاز تمسک بیشتر ابن ادریس به 
اجماع را لازم گردانید؛از این رو اجماع در مقام یکی از ادله اربعه, از مبانی 
مهم فقهی ایشان گردید.در ذیل به نمونه هایی از شواهدی که بر اهمیت 
اجماع نزد ایشان دلالت دارد اشاره می کنیم: 


-ابن ادریس در مورد اجماع می فرماید:«اجماع امامیه از بزرگ ترین و 
قوی ترین دلیل هاست». (2) 


ص:204 
1- (1) .از این رو کتاب سراثئر در مقایسه با کتب فقهی پیش از خود به 


مراتب در بر دارنده استدلال های گسترده تری است. 
1 


صالفی: با اما سا فیتی فاعتش می جاور ند کلامی از فان 
راوندی می فرماید:«کلام ایشان,خطای بزرگ و لغزش فاحشی است؛زیرا 
باعث نابودی و خرق اجماع اصحاب می گردد». (1) 


-در صورت وجود ادله متعدد بر یک مسئله,در بعضی موارد اجماع را بر 
سایر ادله ختی ايه قران هقدم می. کند. (2) 


-]د فد شتا وجود اجماع, نیازی به وجود روایت در مسئله نیست. (3) 
مبنای حجیت اجماع 


تفاوت مهم فقهای شیعه با عامه در مبحث اجماع.تفاوت آنان در ملاک 
اعتبار و حجیت اجماع است؛زیرا بر خلاف اصولیین اهل سنت که اجماع را 
از حیث اجماع بودن معتبر دانسته اند,اصولیین و فقهای شیعه اجماع را به 
ملاک داخل بودن قول و رای معصوم در میان مجمعین معتبر می دانند و 
ابن ادریس در مقام یکی از فقهای شیعه نیز همین دیدگاه را پذیرفته و در 
سراثر بدان تصریح نموده است. (4)اما آن چه نیاز به دقت بیشتری دارد 
پاسخ به اين سوّال است که از دیدگاه ایشان اجماع از چه طریقی کشف 
از قول معصوم می نماید و اصولا ایشان چه نوع اجماعی را حجت می 
داند؟ 


دیگری 
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1- (1) .همان.ص 177. 
2 وهمان.ص 197 و 6 «دلیلنا...بعد الاجماع قوله تعالی: «و حَیِتٌ 
ِ قولوا وْجُوة 2 شَطرَه» . 

3- (3) 4 ,3,ص 294« فاذا اجمعوا علی القول فلاحاجه لهم الی روایه 
تروی عن الصادقین علیهما السلام اذ لا دلیل فیها بل اجماعهم علیها هو 
الدلیل علی صحتها...». 

4 (4) .همان.ج2.ص30 5«لانْ وجه کون الاجماع حجه عندنا دخول قول 
معصوم عن الخطاء فی جمله للقائلین بذلک». 


طریق لطف يا اجماع لطفی که مورد پذیرش شیخ طوسی واقع گردید.از 
سراثر چنین بر می اید که ابن ادریس نیز همانند سید مرتضی طریق حس 
را پذیرفته است و به همین دلیل مخالفت فقهای معلوم النسب را مضر به 
اعتبار اجماع نمی داند. 


احداث قول ثالث 


از آن جا که اجماع به مناط در برداشتن قول معصوم مفید علم است و از 
چهارگانه ِِ به 7 می رودءاگر همه فقهای شیعه 2 2 نظر 
که اجماع 1 


ابن ادریس نیز قول سوم در یک مسئله را جایز ندانسته و آن را خارج از 
دایره حق به حساب اورده است؛چنان که در مسئله میراثت مجوس در نقد 
کلام شیخ طوسی می فرماید: 


شیح طوسی در تهذیب الاحکام گفته است اصحاب امامیه در مسئله میراث 

مجوس فقط دو دیدگاه دارند:یکی دیدگاه یونس و پیروانش و دیگری 
دیدگاه ابن شاذان و پیروانش بنابراین با این که طبق گفته خودشان 
اصحاب فقط دو قول دارند چگونه خود در مسئله قائل به قول سومی شده 
است؛در حالی که هر گاه اصحاب فقط بر دو قول اتفاق نمایند بدون هیچ 
اختلافی احداث قول سوم جایز بیست ؛ زیر | حق از آن چه گفته اند,خارج 


نیست». (1) 
کار ای اشداخ 


از دیدگاه ابن ادریس اجماع کارکردها و نقش های مهمی دارد که باعث 
گردیده از جایگاه ویژه ای برخوردار شود.این کارکردها عبارت اند از؛ 


اثبات احکام شرعی 


چنان که پیش از این اشاره شد از دیدگاه ابن ادریس اجماع از بزرگ ترین 
و 
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1 (1) .همان عرص وو9ان 


قوی ترین ادله احکام شرعی است؛از این رو می توان گفت کارکرد مهم 
اجماع و نقش آن اثبات احکام شرعی است؛به گونه ۱ 
در بیان حکم و فتوا تردیدی به خود راه نمی دهد و اگر به چز آن هیچ دلیل 
دیگری در مسئله نباشد به تنهایی در اثبات حکم کافی خواهد بود.بر این 
اساس ابن ادریس در جای جای ۳ 
آنتذلال می: کنو کم تر مبحتی اشت که در آن از دلیل. اخماع بان کید 


میزان صحت و سقم روایات 


از دیدگاه ابن ادریس روایتی که مخالف با اجماع باشد اعتباری ندارد و در 
مقابل,روایتی که بر مضمون ان اجماع داشته باشد معتبر و صحیح بوده و 
می توان به آن عمل نمود؛از اين رو ابن ادریس در نقد کلام شیخ طوسی 
که در مسئله وکالت در طلاق, به خبر جعفر بن سماعه اسید ال نموده و 
طبق آن فتوا داده است,می فرماید «ظاهر این روایت مخالف اجماع 
مسلمین است و روایتی که چنین باشد اعتباری ندارد». (1)در جای دیگر 
نیز ذیل نقل حدیث اسحاق بن عمار می نویسد:«این روایت صحیح می 
باشد؛زیرا اجماع اصحاب ما بر ان منعقد گردیده است». (2) 


قرینه بر مراد آیات قرآنی 


گاهی ابن ادریس نق. آنة ای از قرآن استدلال می کند که در تعیین مراد از 
اجماع برخی از احتمالات را از اعتبار ساقط نموده و با روشن شدن مراد 


ایه,به آن 
207 
1- (1) .همان ص 96:«و ظاهره مخالف لاجماع المسلمین قاطبه و ما هذا 


حاله لاباتفت العه.و انعر < غلیه». 
2 (2) .همان.ص200,و ص 695. 


استدلال می نماید؛چنان که در مسئله وطی در دبرٍ در ایام حیض رفتواً به 
جواز می دهد و ضمن استدلال به آیه شریفه قاغتز لوا اللساء فی ۳ 
1 فی. فقو ماید< یه اد ده احتمال خارج نیست:یا مراد ترک وطی در زمان 


یه است؛لکن اگر 
احتمال اول باشد این خلاف اجماع خواهد بود؛بنابراین فقط احتمال دوم 
باقی می ماند». (1) 


شکی نیست که عمومات قراتن و روایی قابل تخصیص اند؛اما آن چه محل 
بحث است این است که چه ادله ای صلاحیت تخصیص عمومات را دارند.از 
نظر. این. آذریشن اجماع. ا.. خله ادله اف است. که. صلاحیت تخصیض 


عمومات را دارد.بر این اساس در مبحت ربارمی فرماید: 


از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حدیثی عام وارد شده است که«هر گاه 
کالا مختلف بود هر طور که خواستید معامله کنید.»و عموم این حدیث 
شامل معامله نسیه ای درهم و دینار نیز می گردد؛ولی از ان جا که اجماع 
بر حرمت چنین معامله ای قائم شده,عموم حدیث شامل خصوص معامله 
درهم و دینار نمی شود و در اين مورد تخصیص می خورد. (2) 


4-دلیل عقل 


مراد ابن ادریس از دلیل عقل 


ابن ادریس در سرائر با تعبیرهای مختلف از عقل و دلیل عقلی یاد می کند؛ 

گاهی به«دلیل العقل» (3)تعبیر می کند که این تعبیر بیشترین کاربرد را در 
1 

سراثر 
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خرن کل 

2- (3) .همان:ج2. ص54 2. 

3- (4) .سراتر,ج1.ص496,495,46 و ج2,ص529,484,449,116:19 و 
36<. 


دارد, گاهی«ادله العقل» (1)را در مقابل«ادله السمع»به کار می برد و 
گاهی با عنوان «العقول»یا«داصول" احکام العقلیه» (2)یاد می کند؛با همه 
این تعابیر,ابن ادریس هیچ گاه مراد خود از دلیل عقلی را به طور صریح 
بیان نمی کند؛بنابراین لا زم است با بررسی موارد استعمال دلیل عقل در 
سرائر. هم مراد ایشان از دلیل عقل و هم ۳ حدودی قلمرو و نقش آن در 
فقاهت ابن ادریس مشخص گردد: 


از برخی موارد معلوم می شود که مراد ایشان از دلیل عقل همان اصل 
عملی است؛چنان که در بحث خمس می فرماید:«مسئله شرعی جز از 
چهار طریق دانسته نمی شود:کتاب الله,سنت متواتر رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله و اجماع شیعه امامیه و اگر این سه طریق نبود به سراغ 
دلیل عقل می رویم و همین دلیل عقل معنای کلام فقهاست که به«دلالت 
اصل»تعبیر می کنند. (3) 


گاهی هم به طور صریح از اصل برائت به دلیل عقل تعبیر می کند.در کلام 
دیگری نیز اصل اباحه را از مصادیق دلیل عقل به شمار اورده است. 


تا این جا آن چه از مصادیق دلیل عقل بیان نمودیم همه از اصول بودند.حال 
اين سوال قابل طرح است که آیا از نظر ابن ادریس دلیل عقل منحصر به 
موارد اصول است با اين که شامل موارد دیگر نیز می گردد؟ 


از مضموع کارتزدهای این آذزیسن از دلیل عقل تایه زیر به دست: می آنده 


1.مراد ایشان از دلیل عقل,هر چیزی است که در محدوده حکم عقل باشد 
و در مقابل دلیل کتاب. سنت و اجماع مطرح می شود. 


ص :209 
(1) انمض من ادله الععل و ازله السه. 6 


ان ار 
3- (3) .همان,ج 1.ص 5 49. 


2.قلمرو دلیل عقل از نظر ابن ادریس فراتر از اصول عملیه است و 
ی 


3.با توجه به تفسیری که ایشان از دلالت اصل در کلام فقها نمود و آن را 
همان دلیل عقلی به حساب آورد می توان گفت که در دیدگاه فقهای پیش 
از آشتان ن کمک ده اصول عملیه از مصادیق تمسک به دلیل عقل به 
حساب شی: امنگخ است و تمسک ژیاد انان. تة این اصول در قالب همین امر 


از مطالب گذشته روشن گردید که آبن ادریس اهمیت زیادی به دلیل عقل 
داده و بیش از دیگر فقها برای آن اهمیت قائل شده است.در این جا این 
سوال مطرح است که این دلیل چه جایگاه و منزلتی در نظر ابن ادریس 
داشته است؟ ایا از نظر ایشان دلیل عقلی هم سنگ و هم رتبه با ادله سه 
گانه کتاب و سنت و اجماء بوده یا این که در رتبه بعد از این ادله قرار می 
گرفته و فقط در صورت نبود انها به این دلیل تمسک می نموده است ؟ 


ابن ادریس در سه جای سراثئر تصریح می کند که مرتبه دلیل عقل در طول 
سایر ادله است و در صورت فقدان سایر ادله مورد تمسک فرار مت کیرد 
چنین بوده است.ایشان در مقدمه سراثئر می فرماید:«حق از چهار طریق 
تجاوز نمی کند: کتاب خدا, سنت متواتر مورد اتفاق, اجماع و دلیل عقل». 
(1)هر گاه سه دلیل اول در مسئله ای وجود نداشته باشد از دیدگاه 
محفقین در عنیع: شربعت:آن جچه ذر. غمل مورد اغتماد فراز ی کیزد دلیلن 
عقل است؛زیرا در این صورت مسائل 


ص:210 


[- (1) .سراثر.ج 1.ص 46. 


شریعت وابسته به دلیل عقل بوده و به آن واگذار شده است. علاوه بر 
مورد فوق,در کتاب خمس (1)و کتاب صوم (2)نیز راه های شناخت و به 
دست آوردن احکام شرعی را , به کتاب, سنت, اجماع و دلیل عقل منحصر 
یت و در صورت نبود سه طریق اول,دلیل عقل را مرجع معرفی 
می ۰ 


-مبحث تعادل و تراجیح 


اشاره 


ابن ادریس به طور پراکنده در سراثئر به مباحث تعادل و تراجیح اشاره 
نموده و در استنباط فروعات فقهی از ان بهره جسته است. مجموع این 
مباحث را می توان در سه بحت:«تقدم جمع بین روایات بر طرح انهاءرجوع 
به مرجحات و انواع انها و وظیفه مکلف در صورت نبود مرجحات»خلاصه 
نمود. 


تقدم جمع روایات بر طرح آنها 


عمل به مضمون همه ممکن باشداین جمع بر طرح بعضی اخبار مقدم 
است.وی در مسئله عزل غیابی وکیل.ضمن نقل کلام متفاوت شیح طوسی 
در خلاف و نهایه, نظر شیخ در نهایه را ترجیح داده و چنین استدلال می 
کند:«قول قوی تر نزد من نظر شیخ در نهایه است؛زیرا این قول, وجه جمع 
بین اخبار است» .در پایان نیژ می فرماید ۰« پس اخبار بر اين اعتبار حمل 
می شوند؛حال آن که از تعارض در امان مانده اند و به همه آنها عمل شده 
است؛ .بدون این که برخی کنا ر گذاشته شوند». (3) 
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1- (1) .همان.ص 495. 

2 (2) .همان.ص 377. 

3- (3) .سرائر.ج2,ص93:«فیحمل الاخبار علی هذا الاعتبار و قد سلمت 
من التعارض و عمل بجمیعها من غیر اطراح لشیء منها». 


هم جنین ایشان در هنگام تعارض ظاهری دو آیه قرآن معتقد است: 


مادامی که امکان عمل به مقتضای هر دو باشد مورد از مصادیق باب نسخ 
به حساب نمی آید و در مسئله وصیت مریض مشرف به مرگ که آیه 
وصیت و ارت در ظاهر متنافی به نظر می رسند.می فرماید :هر گاه امکان 
عمل به مقتضای هر دو وجود داشته باشد,ادعای نسخ صحیح نیست. (1) 


رجوع به مرجحات و انواع آنها 


هر گاه امکان جمع بین اخبار نبود و ناچار از عمل به بعضی و طرح بعضی 
دیگر بودیم لازم است در صورت وجود مرجح,به خبری که مرجح دارد عمل 
کرده و دیگری را طرح نماییم.اين مرجحات نزد ابن ادریس عبارت اند از: 


تأیید ادله 


به طور کلي از نظر ابن ادریس در تعارض اخبار,هر گاه روایتی با ادله دیگر 
تقویت ایند گردد.مقدم می شود؛مثلا در مورد کسی که قصد مسافرت 
دارد و در وقت نماز می خواهد نماز بخواند اخبار مختلف است :این ادریس 
ضمن نقد کلام شیح طوسی در خلاف میِ فرماید:«در صورت تعارض 
سزاوار است به خبری عمل شود که دلیل آن [ تأیید می کند». (2)هم 
چنین در مبحت نواقض طهارت می فرماید :(«هر گاه قران و سایر ادله یکی 
از دو روایت را تایید نماید عمل به آن روایت و کنار زدن روایت دیگر به 
علت نداشتن برهان, واجب است». (3) 


لکن این از باب عطف عام بر خاص و ذکر فرد اظهر است؛وگرنه مراد وی 
از 
‌ِ 


ص:212 
1 (1) :همان:خ3.ض 186. 


2- (2) .همان,ج 1, ص34 3. 
1 


اس اوه فرا اس وه و اه فا اف فارین 
ادله قاهره را همراه ندارد عمل می شود؟» (1) 


در تعارض اخبار هر گاه خبری طبق مقتضای اصول مذهب باشد به نظر ابن 
ادریس مقدم است؛ مثلا در مورد قرائت نا هون در نماز جماعت.ایشان به 
شش دسته اخبار اشاره کرده و به دسته ای عمل می کند که مطلقا قرائت 
را از ماوخ ساقط می کند و در مقام استدلال می گوید:«ابن روایت بین 
روایات ظاهرتر و طبق مقتضای اصول مذهب است». (2) 


اظهر بودن 

پم راشای ار یر مات ایا اظیر بوون خیز اسان کب.ور 
عبارت فوق به ان تصریح نموده است. 

اشهر بودن 


اشهر بودن روایات نیز از جمله مرجحات اخبار در نزد ابن ادریس است.وی 
در مسئله بالابردن دست ها در هنگام گفتن تکبیرات نماز میت,به عدم 
وجوب فتوا می دهد و چنین استدلال می کند:«این روایت ت از مشهورترین 
روایات است». (3) 

کثرت اخبار 


به نظر ابن ادریس هر گاه دو دسته از اخبار با هم متعارض باشند دسته ای 
که از نظر تعداد بیشترند مقدم می گردد,چنان که در مسئله کیفیت خواندن 
هزار رکعت 


ص:213 
لد( مان 4 


2 (2) همان رصن 824 2 بو 561 
3- (3) .همان.ص356. 


نماز مستحبی در ماه رمضان,ایشان کیفیت مورد قبول شیخ طوسی و شیخ 
مفید را از بین آرای مختلف پذیرفته و وجچه آن را بیشتر بودن تعداد روایات 
می داند. (1) 


عادل تر بودن راویان 


از دیگر مرجحات مورد قبول ابن ادریس عادل تر بودن راوی یا راویان 
است .«چنان که در همان مسئله کیفیت نمازهای ماه رمضان, وجه دیگر 
تقیم روایات ورد نی خیش را عارل ی مین راهان ا ها کر می ند 
(2) 


وظیفه مکلف در صورت نبود مرجحات 


هر گاه هیچ یک از اخبار متعارض مرجحی نداشته باشد, هر دو از حجیت 
اقط دم و فایل سک اهند ماما آیم که فافم بر این خفوت 
چیست.می توان دو راهکار از کلمات ابن ادریس ارائه داد: 


یکی رجوع به ظاهر قرآنی در صورتی که چنین ظاهری در مسئله وجود 
داشته باشد و دیگری رجوع به اصول عملیه,چنان که در مسئله بلند با 
آحففینخه خواندن قرائت ت نماز ظهر در روز جمعه, فتوا , به آهسته خواندن آن 
می دهد و چنین استدلال می نماید :۰«اجماع وجود ندارد و روایات هم 
مختاف: اند. و ففظ عمل, به اصول باقی: می اند و اضل, برائت. ذمه 
هاست». (3) 


در عبارت فوق فرض مسئله نبود مرجحات است؛وگرنه می بایست همانند 
موارد دیگر اخبار دارای مرجح را مقدم می نمودالبته در اين جا این سوال 
قابل طرح است که آيا به نظر ابن ادریس ظاهر قرآن و اصول عملیه در 
اه ای ای ان وس را و یل ی 
رسد؟در کلمات ایشان 


ص:214 
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2 (2) .همان. 
3- (3) .همان ص298. 


در سراثر به پاسخ صریحی در این زمینه دست نیافتیم؛ولی از اطلاق 
عبارت«فلم یبق الا لزوم الاصول»می توان چنین استظهار نمود که اک 
ظاهر قرآن وجود می داشت مقدم می گردید؛علاوه بر اين که 
قاعده«الاصل دلیل حیث لا دلیل»نیز موید این نظر است. 


3-قواعد فقهی از نگاه ابن ادریس 


اشاره 


برای قاعده فقهی تعریف های مختلف اما نزدیک به هم ارائه شده است 
(1)و هر کدام دارای نقاط قوت و ضعفی است و شاید مناسب ترین 
تعریف, تعریفی مرکب از عناصر اصلی تعریف های ارائه شده باشد و ان 
این که:قاعده فقهی قضیه ای کلی است که بر همه جزئیات خود منطبق 
است و به طور نوعی (2)در ابواب مختلف فقهی جریان دارد.طبق این 
تعریف,تفاوت عمده ان با مسئله فقهی,توسعه و شمول بیشتر ان و نیز 
جریان ان در ابواب مختلف فقهی است. 


نخست این که آیا آبن ادریس در سراثر به قواعد فقهی توجه داشته و در 
اس توا ی ای اک و ار 
صورت بهره گرفتن از آنهاء کیفیت آن کدام است و بالاخره قواعد ذکر شده 
در سراثر کدامند؟ 
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1- (1) .برخی از این تعاریف عبارت اند از:«القواعد الفقهیه هی احکام 
عامه فقهیه تجری فی ابواب مختلفه»(ناصر مکارم شیرازی.قواعد 
الفقهیه,ج 1.ص 17)«امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تعرف احکامه 
منه»(تهانوی,کشاف اصطلاحات الفتون,ج5.ص1177-1176)و«القاعده 
الفقهیه قضیه کلیه منطبقه علی جمیع جزئیانه»(فاضل لنکرانی, القواعد 
الفقهیه, ج 1,.ص 8). , 

2 (2) .ذکر این قید برای جلوگیری از نقض تعریف در مثل قاعده 
امکان(کل ما یمکن ان یکون حیضا فهو حیض). 


هر چند قواعد فقهی ريشه در آیات قران و سخنان گهربار معصومین علیهم 
السلام دارد و بسیاری از آنها قواعدٍ منصوصر اند؛اما در میان شیعه, تدوین 
قواعد فقهی و بحث جداگانه درباره آنها عمدتاً به قرن هشتم برگشت دارد 
و با کتاب القواعد و الفوائد شهید اول آغاز می گردد.و پیش از شهید 
اول,به خصوص در 1 قدمای اصحاب امامیه,قواعد فقهی به صورت غیر 
مدون و پراکنده در ابواب فقهی مورد استفاده قرار می گرفت.بنابراین در 
پاسخ سوال اول می توان گفت که هر چند ابن ادریس به طور منظم و 
مدون از قواعد فقهی بحث نکرده است.در لابه لای سراثئر در موارد متعدد 
به طور ضمنی و بدون تصریح به قاعده فقهی,از قواعد فقهی منصوص 
بهره جسته است. 


یکم)چگونگی استفاده ابن ادریس از قواعد 


در پاسخ به این سوال که ابن ادریس چگونه از این قواعد بهره می 
جست,به چند نکته اشاره می کنیم: 


خاين آدریسن این قواعد را غمدتا در الب ابات:و روایات: بیان هی کندانه 
این بیان که از طریق استدلال به آیات و روایاتی که متضمن قاعده کلی 
است به طور ضمنی و غیرمستقیم از قواعد فقهی بهره می برد که برای 
نمونه می توان به قاعده های:«نفی سبیل,احسان,نفی ضرر و 
تسلیط»اشاره نمود. 


-گاهی نیز در مقام استدلال بر فروعات فقهی به طور مستقیم از قاعده 
ای فقهی کمک می گیرد؛هر چند چنین مواردی هم در محدوده قواعد 
منصوص آند؛برای نمونه در مورد جاریه ای که مشتری بین چند نفر است و 
یکی از آنها با او وطی می کند به قاعده«الجدود تدرء بالشبهات»نمسک 
می کند. 
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قواعدی فقهی باشد؛ (1)برای نمونه در بحث دیات در مسئله ای که فرد در 
نگهداری شترش کوتاهی کرده و شترش فرد دیگری را مجروح نموده و آن 
فرد اقدام به کشتن شتر نموده است در نقد کلام شیخ طوسی که فرد 
مجروح را ضامن دانسته می فرماید:«کلام شیخ روشن نیست و ان چه 
اصل مذهب امامیه اقتضا می کند این است که به سبب زدن شتر ضمانی 
بر عهده اش نمی اید؛زیرا او در کارش محسن است و خداوند تعالی 
فرموده است:بر محسنین حرج و زحمتی نیست». (2) 


ملاحظه می شود که در این عبارت ایشان از قاعده احسان به اصل 
مذهب, تعبیر نموده که ان هم از جمله قواعد منصوص است. 


دوم)قواعد ذکر شده در سراثر 

ری نات که سور نی ار زان امده ات انم ان 
-قاعده«الفراغ»؛ (3) 

-قاعده«البناء علی الکثیر»؛ (4) 

-قاعده«عدم ضمان امین»؛ (5) 
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1- (1) .در این که مراد ایشان از اصول مذهب چیست.در آینده بحث 

خواهیم کرد. 

2 (2) .سراثئر.جح3,ص372:«هذا غیر واضح و الذی یقتضیه اصل مذهبنا انه 

لاضمان علیه بضرب البعیر لانه بفعله محسن و قال الله تعالی:ما علی 

المحسنین من سبیل». 

3- (3) .همان.ص249:«و هذا الحکم فی جمیع ابعاض الصلاه اذا شک فی 

شیی من ذلک بعد آن فارقه و انفصل عنه فکل هذه المواضع لاحکم للسهو 
لك 

4- (4) .همان ص54 2:«و جمله الامر و عقد بابه ان مسئله اربع فی 

الفریضه فحسب و جمیعها عند شکه و تساوی ظنونه ای ظنون المصلی 

یبنی علی اکثر رکعاته و اکثر صلاته». 


5- (5) .همان,ج2,ص 409:«و المضارب موّتمن لاضمان علیه الا بالتعدی». 


-قاعده«لاشک لکثیر الشک»؛ (1) 

ت۱0 

-قاعده«اخذ الاجره علی الواجبات»؛ (3) 

-قاعده«لزوم وفای به شرط»؛ (4) 

-قاعده«احسان»؛ (5) 

-قاغده « کل مبیغ تلف قبل قبضه من مال بایعه»* 18۱ 
-قاعده«البینه علی المدعی و اليمین علی من انکر»؛ (7) 
-قاعده«اقرار العقلاء...»؛ (8) 

-قاعده«لاضرر»؛ (9) 
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1- (1) .همان,ج1.ص248.«فاما الضرب الثانی من السهو و هو الذی لا 
حکم له فهو الذی یکثر و یتواتر و حده ان یسهو فی شیی واحد او فریضه 
واحده ثلاث مرات فیسقط بعد ذلک حکمه». 

2- (2) .همان.ج2,ص 179:«فان فسقا بعد الحکم و قبل الاستیفاء فان کان 
حقا لأدمی لاینقض و امضی و ان کان حقا لله فانه لایمضی لقوله*:ادرة 
الحدود بالشبهات».و نیز همان.ص 35,351 96,5د. 

3- (3) .همان.ص 217:«و لایجوز اخذ الاجره علی الاذان و الاقامه و لا علی 
الصلوه بالناس و تغسیل الاموات». 

4 (4) .همان.ص 245:«واما المساقاه فلا یدخلها خیار المجلس لانها لیست 
بیعا و لایمنع مانع من دخول خیار الشرط فیه لقوله*:الموّمنون عند 
شروطهم». 

5 (5) .همان.ص248:و ج3.ص372,370,367,361,193,192:«فاذا 
ی مباحا حسنا فدخل فی قوله تعالی:ما 
6- 6 همان 27 ِِ«ِِ آلمینه اذا هلک قبل ان یقبضه بایعه للمشتری 
او قبل تمکین البایع للمشتری من قبضه فانه بهلک من مال بایعه و هذا من 


ذلک». 

7 (7) .همان.ص 283:«...لان الاجماع منعقد علی ان علی المدعی البینه و 
علی الجاحد الیمین». 

8- (8) .همان ص 286:«فان اقر البایع بشیی لزمه اقراره علی نفسه 
فیحکم علیه باقراره علی نفسه». 

9- (9) .همان.ص 289-288:«و لایجوز للحاکم ان یجبره علی البرائه له و لا 
علی قبضه لان الحاکم منصوب للحق و ازاله الضرر غیر المستحق و لا دلیل 
علی وجوب اشتغال ذمه من علیه الحق بحفاظه او بارتهانها مشغوله بالدین 
یعنی ذمه من علیه و الرسول قال:لاضرر و لاضرار». 


-قاعده«حجیت سوق المسلمین»؛ (1) 

-قاعده«تسلیط»؛ (2) 

-قاعده«سبق»؛ (3) 

-قاعده«نفی سبیل»؟ (4) 

-قاعده«علی الید ما اخذت حتی توّدیه»؛ (5) 
-قاعده«الرضاع»؛ (6) 

ها ی ها ۱۳ 
-قاعده«اضطرار»؛ (8) 
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1- (1) .همان.ج3,ص107:«کل مایباح فی اسواق المسلمین فجائز شراءه 
و اکله و لیس علی من یبتاعه التفتيش عنه». 

2 (2) .همان؛ج 2ص 382, و ص382 و383:«و اما ان اراد ان یحفر بر 
فی داره او ملکه و اراد جاره ان یحفر لنفسه بر | یقرب تلک البثر لم یمنع 
فتة بلا خلاف. فن: جمیع دلی و آن. کان سنقض. بدلی. ماع النتر الاولن, لان 
الناس مسلطون علی املاکهم». 

- (3) .همان.ص384:«فاذا لم یقصد تملکه فانه یکون احق به مده 
۰ رحل فعل من سبق الیه فهو احق به.مثل المعادن الظاهره». 

- (4) .همان .ص307 و 543 ۰« اشترطنا ان یکون مسلما آذا کان 

۰ تحرزا من الذمی لانه لایستحق علی مسلم شفعه بدلیل 
اجماع اصحابنا و ایضا قوله تعالی: و لن یَجْعَلْ اللةٌ للکافرین خی اا مت 
سبیلا» . 

5- (5) .همان.ص 437:«لانه قد اقر بان الشیء فی یده اولا و ادعی کونه 
ودیعه و الرسول قال:علی الید ما اخذت حتی ترده»و همان.ص 425:«لانه 
قد اقر له انها له معه و بما ادعاه علیه ثم ادعی ما یبطل الاقرار من 
حصولها فی یده و الرسول قال:علی الید ما اخذت حتی توّدیه». 
6- (6) .همان.ص552<:«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»و 
همان ص 39 5«جمیع المحرمات من جهه النسب یحرم من جهه الرضاع». 


7- (7) .همان.ص598:«و کان الطلاق بید الزوج دون مولاه و المهر علی 
المولی و کذلک النفقه,لانه اآذن فی شیی فیلزمنه توابعه». 

8- (8) .همان,ج3,ص126,125:«اذ۱ اضطر الی اکل المیته یجب علیه 
اکلها». 


-3] عده «دبه »: ۳ 
-قاعده«قرعه»؛ (2) 


ابن ادریس در خصوص قرعه می گوید:این که گفته ایم در هر مورد مشکل 
از قرعه استفاده می_کنیم در صورتی است که در ان مورد بیان شرعی و 
نصی نباشد که حعم ان را بیان کند و اما اگر از طرف شارع بیانی وجود 
داشته باشد بدون هیچ اختلافی رجوع به قرعه جایز نیست. (3) 
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1- (1) .همان.صس394,ص395:«کل شیی من الاعضاء فی الانسان منه 
وانشد ففیه الدیه کافله ادا قطع من اصله الا ما خرعیدلیل ن العشق تن 
مر2ا هاهر ص 0 دوبن الاسصدال الفرع رخا عم علی ان 
کل. اضر فشکل. قیه الق عه#و«عوا رنه به. الاناز و احصفته علبه, السعه 
4 ص1,69,20 1 194,169,1, 432. 

- (3) .همان,ج3.ص282.نکته:ابن ادریس در کتاب سرائر در موارد 
(ک یز اپ ی که ۱ 
هدن آ نما خی رود ولی تعریف قاعده بر آنها صادق نیست.این مسائل دست 
کم شصت مورد است که در آغاز همه آنها کلمه«کل»آمده است. 


5-دوره اقتدار فقه و اصول شیعه 


اشاره 


حلی؛ 


2.بررسی نوآوری در تدوین کتاب های اصولی و طرح مسائل جدید در 
مباحث اصولی؛ 


3.آشنایی با تدوین کتاب های فقهی مفصل و متنوع در فقه: 


نظری نم اشکار کانم سر فسیم رجات ال ست لیم لاسام متووه 
کتاب های رجالی جامع و کامل؛ 


5.عرضه فقه در سبک های مختلف و فروعات جدید در حوزه فقه. 
پیدایش حوزه حله 


در نیمه قرن هفتم(656ق)وقتی که‌ِ بغداد به دست هولاکوخان مفول 
اشغال شد مدرسه فقهی حله پدید امد؛در حالی که پیش از حله,بغداد 
مرکز گردهمایی فقیهان و محققان و کانون جلسات بزرگ تدریس و پایگاه 
فعالیت های فکری به شمار می رفت.مرکزیت حله بدین گونه شکل گرفت 
که وقتی که بغداد را مغول تصرف کرده تفه اهالی. حله ده ای را به 
نمایندگی نزد خان مغول فرستادند تا برای شهر و دیار خود امنیت طلب 
کنند .هلا کو وقتی راستی و صداقت گفتارشان را دید,خواهش آنان را 
پذیرفت: و به آنان امنیت داد؛از این جهت,حله از حمله ویرانگرانه مفولان 
در امان ماند و حوزه بحث و تدریس و تحقیق در آن جا به 
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سوی طلاب و اساتید و پژوهشگران گشوده شد؛بدین ترتیب تعداد وت 
از اساتید و طلاب در آن جا گرد آمدند و همراه این جمعیت,یک گروه علمی 

از بغداد وارد حله شد و این تفر (جلهادر ان زمان به سبب فعالیت های 
گوناگون فکری مثل مجالس بحث و تدریس,کتابخانه ها و مدارس مثل 
بغداد به صورت کف از پایگاه های بزرگ - و دانش جهان اسلام 
درآمد و به اين صورت مدرسه فقهی عظیمی در حله مستقر شد و فقیهان 
بزرگی در این شهر ظهور کردند که نقش شگرفی در تحول و دگرگونی 
ففه و اصول شیعه داشتند و در راه و روش اجتهاد و استنبا ط احکام و 
شیوه تنظیم فقه طرحی تازه و بدیع پدید اوردند؛همانند محقق حلی,علامه 
حلی و فرزندش فخر المحققین و ابن نماءابن ابی الفوارس,شهید اول, سید 
بن طاووس و ابن ورام. (1) 


مکتب 9 حله را می توان ادامه 9 امتدادی از مدرسه 1 داننست 
مقایسه تمودن شرایع الاسلام محقق و مبسوط و نهایه شیخ طوسی مب 
ری ای ۱5۱7 
و فاقد انسجام بود و 7 از عناصر پویایی که شیح طوسی 
رحمه الله از فقه سنی به فقه شیعی منتقل ساخته بود و هنوز در این 
سیستم جدید جا نیفتاده بود و شکل اصولی و نظمی جدید نیافته بود.مدون 
و مرتب کردند.این ویژگی را در کتاب های محقق مثل شرایع و معتبر می 
توان مشاهده کرد. (2)مطابق ان چه که گفته شد مرکزیت حله در تاریخ 
فقه شیعه حدود سه قرن به طول انجامید و در حدود این سه قرن 
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1- (1) .محمد مهدی آصفی, مقدمه اللمعه الدمشقیه, شهید اول.ص68. 
2 (2) .علیرضا فیض,مبادی فقه و اصول.ص133. 


(6هجری تا 9 هجري)مشهورترین خاندان ۵ طوانفی: که ور حله مین زیله 


ا صا ه ‏ ی ‏ ص و 
طاووس,هذلیون و اسدیون. 


منظور از ال نما در لفت و مجاورت فقها عبارت است از شیخ نجیب الدین 
ابو ابراهیم محمد بن جعفر بن هبه الله بن نما حلی(متوفی 645 ق) که از 
شاگردان ابن ادریس بود و از اساتید شیخ محقق حلی و شیخ یوسف بن 


آل طاووس فقیه نامدار حوزه حله که نسبتش به بزرگ خاندان حسنیون 
امام حسین علیه السلام می رسد که در کتب فقهی و رجالی نام چند تن از 


آنها ات۵ است. 


منظور از هذلیون محقق حلی و پسر عموی وی شیخ یحیی بن سعید است 
که در وصف محقق حلی سید حسن صدر در اجازه کبیره اش می 
نوبسد:«اولین کسی است که تحقیق در فقه از او نشئت گرفت و پسر 
خواهرش علامه حلّی و...از او علم آموختند و در این طایفه بزرگ تر از او 
کسی نیست». 


به علامه حلی است و هر فردی که نسبتش به وی منتهی می شود. (1) 


در این دوره شاهد به وجود آمدن تحولات اساسی در جریان های فکری در 
حوزه فقه هستیم.از سویی دو جریان فقهی متکلمان و شیخ طوسی در 
حوزه فقهی حله به هم پیوستند و جریان مقتدر فقهی را ایجاد کردند و از 
سوی دیگر جریان اهل حدیث نیز با اندکی اختلاف در این دوره ادامه پیدا 
کرد و در این دوره شاهد پدید امدن طیفی از فقیهان اهل زهد و اخلاق 
هستیم که نوعی بی مهری نسبت به فقه رایج.از خود نشان داده اند و به 
تداوم تدوین فقه مستفاد از روایات اصرار داشتند.در این فصل به معرفی 
چند شخصیت موّثر در هر یک از دو جریان بسنده می کنیم. 
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1- (1) .همان.ص 370-366 


تداوم جریان حدیث گرانین 


اشاره 


ورود سدید الدین حمصی به حله,در مقام منتقدی تند که همه عالمان پس 
از شیخ طوسی را متهم به تقلید از او می کرد و بر امدن این ادریس حلی 
از خود حله که دارای افکاری مشابه بود, تنها نمی توانست محرکی برای 
بازسازی فقه امامی به دست کسانی چون محقق حلی باشد؛بلکه در سوی 
دیگرءبرای برخی از گروه های فکری که نسبت به ساختار فقه امامی دچار 
وازدگی شده بودند.انگیزه ای بود که بسیار از حمصی و ابن ادریس فراتر 
روند و راه چاره را نه در بازگشت به اجتهاد در فقه,بلکه اساسا در فاصله 
گرفتن از ققه و روی آوردن به زهد و اقلاق ببین.اکنون با چند شخصیت 


شناخته شده ترین عالم در ایران که می توان او را در طیف فقیهان اهل 
زهد و اخلاق طبقه بندی کرد سید رضی الدین محمد بن محمد بن محمد بن 
زید اوی حسینی (1)معروف به ابن داعی(654 ق)است که از فقیهان (2)و 
قاضیان امامیه در عصر خود بوده است. (3)او از پدرش محمد بن محمد 
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ای ام امس ور 

هد ها هید اسالاعای الرمص و صاعت. مسخالسالتفاته 
الخترمص 19 2۱ 

اقبال ی وی یز سید ِ طوسی ,اجازه به کمال الدین 
ملصب قفا نزد "۳ و ِ افراد ده ات "یز 
دای هر 1 


است. (1)او در 632ق در حله بوده که سدید الدین حلی (2)پدر علامه 9 
تاج الدین بن معیه (3)نیز از او روایت داشته اند.شهید اول تصریح کرده که 
وی در نجف مجاورت گزیده بوده است. (4)اشارات ابن طاووس نیز از 
مدت اقامت آوی در عراق و انتقال او میان حله و نجف حکایت دارد. (5) 


وی ذر زوایت اناد فقیهانی از مکتب متکلمان چون ابو الصلاح,سلار و آبن 
براج ایفای نفنتن. کررده اشت؛ضمن, این: که از روایت آثار شیحخ طوشی. او 
نیز سخن امده است. (6) 


در بسیاری از یادکردهای متقدم.از او با تعبیر«الزاهد»یاد کرده (7)و در 
شرح حال وی را در شمار فقیهان اهل زهد اورده اند. (8)آبن طاووس از 
دوستان نزدیک او بوده و بارها خاطرات خود از همراهی با وی را با 
تعبیرهایی چون«اخی الصالح» و«اخی السعید» آورده (9)و مجموع 
یادکردهايش نشان از همفکری بسیار دارد.به هر روی,چنین می نماید که 
باید رضی الدین اوی را در کنار ابن طاووس و در شمار آن دست از 
فقیهان سده هفتم جای داد که رویکردی 
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ند لا مه اما لماعت مات 
الکبیره. ص 8 2. 

2- (2) .علامه حلی,منهاج الصلاح,به نقل مجلسی,بحار,ج53,ص 221. 

- (3) .ابن معیه,اجازه به شمس الدین موسوی,ص<175 و صاحب 
معالم, الاجازه الکبیره. ص 9. 
4 یه اول ال کر ی 253 

- (5) .به ویژه.ر.ک:آبن طاووس,المواسعه. ص 349-348؛خاطره ای از 
سال 641ق. 

6 او ات لاه امس وه و تور 
عاملی,امل,ج2.ص303:298. 

7- (7) .صاحب معالم,الاجازه الکبیره. ص28,18؛ابن عنبه, عمده.ص 341؛به 
تعبیر«عابد». شهید اول,الذکری.ص253. 

8- (8) .افندی,ریاض,ج5,ص 157. 

09- (9) بان طاووس, فتح.ص 272؛اقبال. ص 470؛المجتنی» ص 9 2؛ 
مهح.ص 342؛المواسعه. ص 349. 


زاهدانه به علوم دینی داشته,بر اهمیت زهد و دعا پای می فشرده و از 


2-امیر ورام بن ابی فراس 


ورام شخصیتی برخاسته از خاندان سیاسی-نظامی است (1)و خود 1 
نخست در سل نظامی گری بود. (2)لقب امیر که در برخی بادکردها به 

داده می شود (3)از همین روست. .او پس از چندی مناصب ِِ و 
سیاسی را وانهاد و روی به علم و عبادت آوز د. (4)ورام از عالمانی چون 
عبدالله بن جعفر دوریستی, (3)محمد بن محمد بن هارون بن کیال (6)و 

سید علی , بن آبراهیم عریضی (7)حدیت آموخت.او عماد الدین طبری 1 
برای مدتی , اقامت و تدریس به حله دعوت کرد (8)و شاید خود نیز از 
محفل او بهره جست. این دعوت باید مربوط به حدود دود ق بوده 
(9)در طی حدود یک سال اقامت سدید الدین حمصی در حله 
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دا را ان ی کی یا سس تفت 
ابن اثیر الکامل,ذیل 500 ق. 

م2 ام رشان صرق ون حاظنمای کم ایس انوس فر اند 
المهموم. 

ای روص ی او ات یه 
المهموم. 

م0 ص10 

6- (6) .ورام تنبیه, ج 1ص 3 2. 

7- )/( .همان؛ج2.ص 303. 

9- (9) .مشهدی, المزار.ص473,به قرینه استماع مشهدی در این سال از 
عماد طبری در نجف. 


در 581 ق, (1)ورام یکی از ملازمان محفل حمصی بوده (2)و تا پایان 
زندگی,همواره از ستایشگران وی (3)و مروجان افکار وی در حله بوده 
ار 
طاووس, (5)نام محمد بن جعفر مشهدی و علی بن عبیدالله حسکا نیز ثبت 


شده است. 


کشت نیست که نواده او ابن طاووس,یادآور شده که نیایش از باورع 
ترين کسانی است ِ او تِِِ بو است؛ (6)اما جالب توجه است که ابن 
زاهد و مردی صالح یاد کرده است. (7)به هر روی,ورام در منابع عموما به 
فمتن میز حن 2۵ و ورع شناخته شده (8)و کمتر به شخصیت او در رویکرد 
به فقه تنوجچه شده است. منتجب الدین رازی افزون بر وصف زاهد, ورام را 
به فقاهت وصف کرده و سنتوده است. (9)آبن طاووس نیز از وقوف نیایش 
ورام بر فقه و اصول فقه سخن آورده است. (10)از ورام تنها کتاب غیر 
فقهی تنبیه الخواطر, شناخته شده که آثری اخلاقی و متضمن 
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1- (1) .حمصیالمنقذ من التقلید,ح1,.ص 18-17. 

2- (2) .منتجب الدین, الفهرست.ص 196-195. 

3- (3) دنر طاووس, فرج المهموم.ص 5-74 146,7. 

4- )4( .منلتجب الدین, الفهرست.ابن طاووس, کشف.ص 127. 

ات امس ی ص139 و اه هرا ار ار 

6- (6) .ابن طاووس,فرج | 

7-(7) زاين اثیرالکامل,ذیل 605 و 622ق. 

8- (8) .ارزیابی روش او در محاسبه النفس روشی بدیع 
است ( کفعمی, محاسبه النفس.ص 14 و ورام,تنبیه,ج 1,ص233). 

9 (9) .منتجب الدین,الفهرست.ص<196-195؛برای شرح حال,ر.ی:ابن 
حجر.ءلسان,ج6,ص 18 2. 

0- (10) .آبن طاووس, فرج المهموم.ص 146. 


احازیث مجرد از سند است ه از بسیاری‌ جات با آنار ققهی اخلافن مزبوظ 
۱ یران,چون فتصیا الشر یعه ه:جاهع الاخبار هعتنتاتت دارد؛ 
(لافا دشت کم از یی رساله. کوحی او-ذر. مسله مضارعه قضاء قواتت 
اطلاع داریم که فصمهتی فقمی دا مورا نی اتقو نف اه ۱ 
تقویت کرده است. (2)شهید اول در ذکر فقیهان قائل به به مضایقه به نام او 
نیز اشاره کرده است. [۳3 


از جای جای تنبیه الخواطرءبه روشنی بر می اید که ورام تربیتی فقهی 
داشته است؛ (4)اما ظاهرا به پیروی احادیث بدین باور رسیده است که 
فقیه واقعی,زاهد در دنیا و رغبت کننده در اخرت است؛کسی که به دین 
بصیرت دارد و به اسلام چنگ زده است. ()اين برداشت ظاهر گرایانه 
نیست و با آموزه های آبن طاووس نیز به خوبی کایند هی نود برحی از 
اندیشه های مبنایی نزد ابن طاووس,چون سخن از اصول دین و علم 
شریعت به جای کلام و فقه. (6)و زمینه های نظریه تدبیر (7)نزد ورام نیز 
دیده می شود. 


چنین می نماید که ورام در دوره ای از زندگی خود,تحولی روحی را تجربه 
کرده و در طی همین تحول بوده است که مجموعه بسیار غنی خود از کتب 
که از ترجمه 
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و بختش ند از همین آکر. 
2 ان شمنه ولا المر ان عرص 3105-10269 

3- (3) .شهید اول‌غایه المراد,جح1,ص99؛نیز عاملی,مفتاح 
الکرامه,ج4,ص474؛انصاری, الرسائل. ص 274 

4( ورام تیه 1ص 2419 

ار 

ی 2 

7ص 60144 21 هی 25 


عربی تورات گرفته (1)تا مجموعه ای از کتب فقه امامیه را در بر می 
گرفته.در زمان حیات خود به خانواده دختری اش,(خانواده ابن 
طاووس)انتقال داده است. (2) 


چنان که گفته شد. ورام مهم نرین هوادار حمصی در حله است که بسیار 
نبحت تا دیدگاه هحمصی درباره تقلید عالمان پس از شیخ طوسی قرار 

داشته و در عمل, او تنها طریق نقل این سخن از حمصی است.او سالها 
پس پس از ز بازگشت حمصی به عراق,این باور او را برای نواده اش آبن 
ان بازگو کرده و بدین ترتیب زمینه ثبت این باور و نقل آن برای 
پسینیان را فراهم آورده است. (3)آن چه اغلب شیفتگان این سخن نادیده 
گرفته اند, این است که نقل کنند کان این نقد تند نلست به فقیهان پس از 
شیح طوسی, نه کسانی از اصولیان مکتب حله, بلکه ورام و ابن طاووس,دو 
تن از اصلی تین شکضت..هایی, هستند که به باوسازی ففه.رهی آوزده 
اتای‌ ای است کشا ی از ان نهد تتووو ار فحقق تیه 
بن آبی طالب ابی يا علامه حلی از عالمان پیوسته به مکتب حله دیده نمی 
شود. 


3-ابن طاووس 


اشاره 


آشنا 
0 


[- (1 با طاووس.سعد السعود.ص 6. 

2- (2) .آبن طاووس, کشف المحجه, ص 129. 

4- (4) .رضی الدین ابو القاسم علی بن موسی بن جعفر بن طاووس 
حسن(برای نسب کامل اآوریر.ی:ابن طاووس,الاجازات.ص 38-37؛ابن 
علبه .عمده.ص 589(»191 -644ق) ضبط سال ولادت,ابن طاووس ,کشف 
المحجه. ص4)عالمی برجسته از حوزه حله در نیمه اول و اواسط سده 
هفتم هجری است.نسب پدری اس از 
فرزندان داود بن حسن منثنا از سادات حسنی می رسد و نیاکان ابن 


طاووس,دست کم از روزگار ابو عبدالله محمد بن احمد بن طاووس,نیای 
ششم او در سوراء,شهرکی نزدیک حله ای که هنوز تاسیس نشده 
بود,اقامت گزیده و با تاسیس شهر حله,بدان منتقل شده ‏ بودند. 
(مروزی,الفخری. ص129 و ابن عنبه» عمده. ص 190). 


تم ات ای را ات اس ان ال و 
در منایع فقهی,بلکه حتی در اجازات نیز به هنگام نامبری از وی-در عین 
القاب پر طمطراقی که برای ستایش وی مورد استفاده قرار گرفته-درباره 
او تعبیر«فقیه»به کار گرفته نشده است. (2) 


تنها نمونه یافت شده در اجازات که از ابن طاووس با عنوان فقیه باد 
شده, استجازه یوسف بن حاتم شامی از ابن طاووس. (3)اجازه محمد بن 
صالح سیبی به طومان بن احمد عاملی (4) که از ۰ ادامه دهندگان 
شناخته شده افکار ابن طاووس بوده است.به این مورد.باید یادکردهایی را 
افزود که نسخه برداران آتار ابن طاووس در زمان حیاتش پا اندکی یس از 
وفات او به هنگام نامبری از وی در آغاز,پایان یا اثنای آثارش آورده اند و در 
بسیاری از موارد,از او با عنوان فقیه یاد کرده اند.این ویژگی بیشتر در 
آثاری تکرار شده که به موضوع فقه نزدیک ترند. (۵)از آن جمله باید 
حسین بن عمار بصری را یاد کرد که سال ها پیش از درگذشت.از او با نام 
فقیه یاد کرده است. (6) 
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ان ام ی اس سور 2 10 

- (2) .از جمله:علامه حلی,اجازه به بنی زهره.ص64-63 و شهید 
اک 

هی ار التها رفص ق۸ 
ان ای مس مت 
ضال 

5- (5) .آبن طاووس فلاح.ص 9,2, 31,29,17؛الدروع.ص 3 3- 
5 کشق. المحجدرض 1ممجرص 2اقی برض و 9 فر جرس 1 
اقبال.ص13؛جمال.ص 2. 

این طارص 198 


ان طاووس هرگز با آن وضوح که به نقد کلام پرداخته,به نقد فقه روی 
نکرده است. () کویی او همواره با این پرسش مواجه بوده که چرا هم 
چون دیگر رده افتاء نمی پردازد و کتابی ۳ فقه نمی تونیندو ِ 
توان هم ۳۳ ی و هم الاجازات او پافت. (2)مواردی را که ۳ 
برای پرهیز از فقه یاد کرده است این گونه می توان جمع بندی کرد: 


الف)کثرت اختلاف در فقه 


ابن طاووس در الاجازات, نخستین توجیه خود را«کثرت اختلاف در روایت 
تین ققمای اضحاب.فر خکالیق لس استابی توا کرده است. ایا 
به نظر می رسد کثرت اختلاف در فقه,به طور کلی همواره برای ابن 
طاووس مسئله ای ارات دهنده بوده و به مناسبت های مختلف,تلویحاً 
اختلاف میان فقها را به نقد گرفته است.وی افزون بر نقدهای کلی که بر 
اختلاف در بیان شریعت وارد ساخته, (4)به طور خاص نیز نمونه هایی را 
مورد نقد قرار داده است؛از جمله در اختلاف اقوال شیخ مفید در مسئله 
واحد اشاره ای کرده (2)و ادعای اجماع سید مرتضی درباره عدم حجیت 
خبر واحد را که در عمل مقابل با رویه معمول نزد بسیاری دیگر از امامیه 
قرار گرفته را به نقد گرفته است. (6)او گستره 
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1- (1) .موارد محدودی از احاله به کتب فقهی,متلا ابن 
طاووس, کشف.ص 127؛فلاحج.ص 7<. 

هر اس اوه رون لها انس 2 

3- (3) .آبن طاووس الاجازات.ص 46. 

4 (4) .ابن طاووس, الط راثف,ج2.ص 53,432 5. 

5- (5) .آبن طاووس,فرج.ص 30. 

6- (6) دای طاووس, فرج.ص 43-42. 


اختلافات میان شیخ مفید و سید مرتضی را-هر چند در کلام-بزرگنمایی 
کرده است. (1) 


ب)پرهیز از فتوا دادن به غير مراد الهی 


ابن طاووس این پرهیز را بارها مطرح کرده و نگرانی خود را از اين که 
مصداق آیه-جو لز تفول عسا بقضه الا فاویل» (مافزار گبرة,,وبه. حداوند 
دروعغ بندد, اعلام داشته است. ۱/3 وجود آن که ابن طاووس سعی دارد 
این پرهیز را پرهیزی شخصی نشان دهد.در عمل نقدی است که بر کل 
سامانه وارد کرده است.ان جه ابن طاووس در نقد فقه اهل سنت با 
تعبیراتی چون«تغییر شریعت». (4)<«تغییر سنت». (5)«زیادت در 
شریعت», (6)و«نقض شریعت» (7)از آن یاد کرده و بارها نقدهای تندی بر 
ا سا صاخ اس اه یت یه ال و 
نداشته باشد و به نجحوی ی 


ج)در افتادن با تقلید 


تقلید مسئله ای که بارها خر آنار آبن طاووس مورد نقد قرار گرفته و تقلید 
افراد,به مثابه خطر معرفی شده است. (8)او یاداور شده که بسیاری از 
افراونه از سر ان و 


22 


1- (1) .ابن طاووس, کشف.ص 19-2؛فرج.ص 42-41. 

2 (2) .حاقه,(44)69. 

این امس اهاز ایض 6 کشت لته رض 105 
4- )4( .آبن طاووس, الطر اثف,ج 1.ص 5 و ج 2ص 461. 

5- (5) دنر طاووس, الط ائثف,ج 2.ص 31 د. 

6- (6) .همان,الطرائثف.ج2.ص 463. 

7- (7) .ابن طاووس, الطرائف.ج1.ص 192 و ج2.ص 542,472. 
۵ بهمان, الطر ای ررض 9 


مکابره, بلکه از سر فهم نادرست از کتاب و سنت راه به خطا برده اند و 
تقلید فهم آنان بدون حجت, موجب پیروی از خطاست.با آن که هر دو مورد 
در بادی امر ناظر به نقد تقلید رایج در میان اهل سنت است. ما باز دلیلی 
در میان نیست که او نظیر چنین تقلیدی را در حیطه امامیه به همین اندازه 
خطا نشمارد.او در موضعی به صراحت بیان می دارد که«من راضی به 
تقلید کسی که احتمال اشتباه برای او وجود ِ نیستم» و مقصود او دیگر 


ابن طاووس در برخی یادکردهای خود,این که مردم از او در حکمی از 
ست؛ (2)اما بیشترنقدهای مربوط به تقلید,ناظر به تقلید در سطح 
فقهاست. (3)اوج اين نگاه در نقل قول ابن طاووس از طریق ورام بن ابی 
فراس از سدید الدین حمصی دیده می شود که عالمان امامی پس از شیخ 
طوسی را به حکایت اقوال و تقلید متهم ساخته است. (4)باید دانست که 
حمصی خود کتاب المنقذ من التقلید را در دوره حضورش در حله.,در جهت 


همین اندیشه تقلید ستیزی-البته در معنای کلامی ان-تالیف کرده است. () 


ابن طاووس کوشش کرده تا پرهیز خود از تألیف در فقه را نیز در همان 
قالب پرهیزش از فتوا توجیه کند؛ (6)اما به واقع این پرهیز دلایل جدی تری 
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1- (1) :ین طاووس,فرج.ص 41. 

2(2) ,این طاووس:الاماندض 95 و الاجاز آترض 46 

3- (3) .آبن طاووس, فلاح ,.ص 4- -5, 

4 اس اون کشت ارحص 12 مه الوا سر 
5- (5) .حمصیالمنقذ من النقلید.ج1.ص23. 


ابن طاووس مایل به باز کردن از نبوده است .استفاده نکردن از غالب 
اصطلاحات و صورتبندی های معمول در کتب فقهی,ناظر به دوری 0 
او ان فقه متعارف است؛ و جدا| نکردن واجبات و مستحبات و نادیده گرفتن 

مرز آنها,گامی در جهت اهمیت دادن به ظرفیت فردی در عمل به شریعت 


است. 


در همین جهت است که ابن طاووس در موضعی از نوشته های خود.عرف 
فقه نویسی را چنین تبیین کرده است:عرف اقتضا دارد که«فقه»(کتاب 
فقهی)عبارت باشد از یادکرد مسائل فقه بدون آن که اسانید روایی در 
میان باشد و بدون ۳ که تفصیل مباحث مربوط , به عمل عبادات(آداب و 
تفضیلات عملی)در میان باشد. (1)ازاین زوناو به صراحت آناری: هانند 
الکافی کلینی و تهذیب شیح طوسی را که که روایی اند, فقه خوانده و 
آنها را از«بزرگ ترین کتب فقه»شمرده است؛اما اغلب خود نیز اصرار 

ندارد این گونه آثار را فقه بنامد؛از جمله,ابن طاووس در اجازات 
خود,اظهار می دارد که هیچ یک از آثار او«فقه»نیستند و تنها نوشته فقهی 
او کتاب غیاث سلطان الوری است که تک نگاری فقهی درباره قضای نماز 
برای مردگان است. (2)ابن طاووس در نامبری از افراد در خلال اثار خود 
نیز به ظرافت دیدگاه خود را درباره چیستی فقه ابراز داشته است؛از جمله 
اين که در نامبری برخی از فقیهان اصحاب حدیث چون ابن قولویه قمی و 
حسین عبیدالله غضائری که در عرف فقیهان به فقاهت شناخته نمی شدند 
هر ات 9 


آن چه ابن طاووس ترجیح می دهد به جای فقه به کار برد,تعبیر شریعت و 
ص:34 2 
1- (1) .ابن طاووس, فتح الابواب. ص292. 


این طاووسن ارات بصن 26 
3- (3) .ابن طاووس,اقبال.ص‌5 و فرج.ص 97. 


داده است. (1)علم شریعت,تعبیری بود که به نظر ابن طاووس می 
توانست هم فقه عرفی مورد نقد او و هم فقه به معنایی که او پیشنهای 
می کرد و اصرار نداشت نام آن را فقه گذارد,را در بر گیرد. 


اقتدار فقه و اصول 
ی سای 


اشاره 


)2( 


جایگاه محقق حلی در حله را باید در پرتو ستایش هایی که معاصرانش از 
او کرده اند,بازشناخت.بی تکلف ترین مدح در این باره از علامه حلی است 
که او را«افضل اهل عصر خود در فقه»شمرده (3)و آبی(صاحب کشف 
الرموز)نیز او را شاخص و راس عالمان حله در عصر خود گفته است. 
(4)حسین بن فضل از دیگر شاگردان او از او با عنوان«شيخ بزرگان 
اصحاب امامیه و فضلای ان»یادکرده است. () 


ص:35 2 


[- (1 .آبن طاووس, الطراثف.ج 1 ,ص 8. 

2 (2) بزندگی نامه:تولد:602,وفات:676,کنیه:ابوالقاسم لقب:نجم 
الدین, محقق, محقق اول؛نام و نسب:جعفر بن حسن بن ابی زکریا یحیی 
3- (3) .علامه حلی,اجازه بلی زهره.ص 6۵3. ٍ 

۱ ی ی ارم فا ای نو ی کت 
الرموز(شرح مختصر النافع)درباره محقق نوشته: («فاتفق توجیهی الی الحله 
السنمه ماه الله هو الوانشنده خفها من ات ععرات عیر فصو[ 
ات اصول ای ا وم ی ری فک با من ان اه 
التقیت و المعارف الفقها بایهم اقدیت اهتدیت- -و کان صدر جریدتها و بیت 
قصیدنها جمال کمالها و کمال جمالها الشیخ الفاضل الکامل عین آعیان 
را وا 
جعفر بن الحسن بن سعید عظم الله قدره و طول عمره». 


تقا ارتاری ,حعرضه الرشانل. النس ض و9 


وجود دست کم چهار رساله از رساله های محفقق, , بعلی الرساله 
المصرسرا ,اه یداه الرشاه الطیوه رل انیت او با ستید اند 
خوافی.نشان از آن دارد که نفود محقق در همان عصر خود,از حله بسیار 
فراتر رفته بوده و آفوزم های او از خراسان و طبرستان تا مصر,جویندگانی 


داشته است 


دور نیست اگر گفته شود اهمیت محقق حلی در عصر خود بیشتر منطقه 
ای است و در نسل های بعد چهره ای فراگیر به خود گرفته است.ستایش 
های شاگردان محقق با وجوه شیفتگی آنان نسبت به شخصیت وی,ناظر به 
اهمیت جایگاه او در محافل حله است؛در حالی که ستایش های نسلهای 
بعد مرزهای حله را درنوردیده است. 


فخر المحقق حلی از محقق با عنوان«شیخ مشایخ اسلام». (2)در دو نسل 
هو از یک سده بعد,ابن فهد 
حلی,او را با صفات«فقیه اعظم, قدوه المحققین و تزور ی ترین فقیهان 
متبحر»ستوده است. (3)این هر دو هنوز حلی اند و در آغاز سده 
دهم.محقق کرکی او را برای بار نخست فقیه اهل بیت لقب داده,و در 
زمان خود,محقق حلی را رئیس اما هه سسقق ِِِ مطالب ففهی و ِ- 
تاملات سحعق خلی ور فعه ماصلاحات چا 1 
های انتقال از سده دهم به یازدهم,عالمان مختلف به گونه ای تعابیر کرکی 
را تکرار کرده اند.«شیخ محقق,امام طائفه(امامیه)و فقیه ان»در کلام 


جب 


ص :36 2 


هه مان ا سا انس سای وی است. 
2 ایا حاوضبه اص پوهی :1016 :صی. 22 2 

3 (3) .ابن فهةالمهدنت»ع1.ض 63 

(4).صحقق کرک اجازم به فاضی:ضفیالدین م05 رض. 71 


معالم, (1)«شیخ محقق... فقیه اهل بیت»در کلام قاضی نورالله شوشتری, 
(2)و«محقق مدقق.سلطان علما در زمان خود, که ریاست شیعه امامیه بدو 
رسیده است» (3)در کلام شیح بهایی همه در همان جهت اند. 


در این میان صاحب معالم.حتی محدود بودن جایگاه محقق حلی به عصر 
خود را وانهاده,در نقدی بر عبارت علامه حلی,یادآور شده است که ۳۳ 

بوده علامه جایگاه محقق حلی را مقید به اهل زمان خود نمی ساخت. او 
سخن را چنین ادامه داده که در میان فقیهان ما(امامیه)محقق علی الاطلاق 
مانند او را ندیده است. (4)به هر روی.موقعیت ویژه محقق حلی و گرمی 
مجلس درس او,طالبان بسیاری را از حله و سرزمین های دیگر ؛ به گرد خود 
آورده بود ؛چنان که آبن داوود حلی به / به بسیاری از فقیهان فاضل در میان 
شاگردان او اشاره دارد. (3)از میان شاگردان و راویان محقق,اینان 
شناخته شده اند:علامه حلی(نامدارترین شاگرد او و تکمیل کننده تعالیم او 
درم ی ای ی یا ار ون یا 
ابی صاحب کشف الرموز, (8)تقی الدین بن داوود حلی, (9)صفی الدین 


محجمد 


2 


ات( رات ماما اس ی 
22 هتفر خرفجالن 1 رض 1 57 

3- (3) .شیخ بهایی, توضیح المقاصد.ص14. 

صاخ الم الاحا ره ردص 1 1 

5- (5) دار داوود حلی,الرجال. ص94. 

6- (6) علامه حلی,اجازه بنی زهره.ص63-62؛اجوبه المسائل 
المهنائیه. ص 15 1؛ شهید اول,اجازه به ابن خازن.ص189. 

7- (/ .شهید اول,اجازه به آبن نجده..ص 196 شهید ثانی,اجازه به علی بن 
عبد الصمد.ص << 1. 

8- (8) .آبی, کشف الرموز,ج1.ص 224,156 و ج2,ص 124,15. 

9 (9) .آبن داوود,الرجال. ص5-4, شهید اول,اجازه به ابن نجده.ص 96 1. 


بن یحیی حلی (1)و زین الدین علی بن محمد بن سعید حلی (2)از افراد 
ی نصا وا ار ها 
ات ای ی اما اه ای و ی 
(4)و (۵) 


الف)مبانی اصولی و فقهی 


اشاره 


محقق حلی دیدگاه های اصولی خود را در کتاب المعارج و مقدمه المعتبر و 
در لابه لای مباحتث فقهی مطرح کرده است.مهم ترین مبنای محقق حلی در 
مباحث الفاظ تفکیک میان مباحث الفاظ و مباحث ملازمات عقلی است.در 
مباحث الفاظ تکیه بر ظواهر و اصل عدم نقل و عدم مجاز در موارد 
تردید,تکیه بر فهم عرف در درک معانی الفاظ از مهم ترین مبانی محقق در 
این بخش را تشکیل می دهد.اما در مباحث ادله به طور مختصر دیدگاه 
محقق را نسبت به ادله اربعه از نظر می گذرانیم: 


یکم)کتاب 


ظواهر قرآن با وجود قطعیت ضتور از ان رو که در دلالت ظنی هستند در 
ص :38 2 


[- (1 .شهید اول,اجازه به ابن نجده.ص 96 1. 

2- (2) .اجازه محقق به او به تاریخ سال 6075 قمری بر ظهر نسخه ای از 
ای ای ای ین 
5- (5) .افزوده ها در منایع متاخر:صفی الدین عبد العزیز بن سرایا 


راشای اساشاد ی دففر یبیل الا ع سر 


مطالعات اصولی در زمره ادله ظنی قرار می گيرند و به طور کلی قول به 
حجیت ظواهر قران فرع بر قول به حجیت ظواهر به طور اعم است.در 
ایحا ار 
از اهمیت محدودی برخوردار بوده و در مقام تعامل با ادله دیگر.هم به طور 
گسترده از آنها تخصیص می پذیرفته (1)و هم در صحنه فقه تحت الشعاع 
دلیل اجماع قرار داشته و با اعتضاد به آر نورد استناد قرار می گرفته 
است. (2)در سده ششم, کوشش های کسانی چون قطب راوندی,نه در 
مقام نظربه اصولی اما در صحنه فقه بر اهمیت ظواهر کتاب افزوده بوده 
است. (3) 


در مکتب حله,استنباط فروع فقهی از طرق ظنی بیش از پیش مورد توجه 
قرار گرفته و به طبع,اهتمام به ظواهر ظنی آیات نیز فزونی یافته است. 
(4)شخص محقق حلی در جایگاه بنیانگذار در واقع تنها زمینه این گرایش را 
فراهم آورده و با وجود تفاوت واضح در انديشه محفقق تسبت به پیشینیان 
در باب ظواهر کتاب.این مبحث کم تر در نوشته های بازتاب یافته است. اثر 
آن را تفت می وان و ار شا کزان جمن عامم علین.ه حصفی ای 
بازجست. (3) 


تفاوتی محسوس میان دیدگاه محقق حلی و پیشینیان را می توان از دو 
حیث بازجست:هم این که محقق در اصول فقه,حجیت ظواهر کتاب را 
وضعیتی با ثبات بخشیده و تخصیص آن را به ادله دیگر,بسیار محدود ساخته 
است, هم 


ص :39 2 


1- )1 . سید مرتضی الذریعه,ج 1,ص 8 27 به بعد و طوسی,عده 
ای سور 
2 (2) .سید مرتضی, الانتصار.ص 81 و طوسی, الخلاف,ج1.ص 45. 

- (4) .محقق حلی,معارج.ص 80-179 1؛علامه حلی, مبادی. ص240؛آبن 
مس قوا عرص 7 13 ۲ 


این که در صحنه فقه, بارها به ظواهر کتاب.بدون آن که اعتضادی به ادله 
دیوید خصوص اجماع, بوده بااشد., استناد کرده است. 


محقق حلی در معارج, مبحت تخصیص عموم کتاب با خبر واحد را موشکافی 
کرده, آراء مختلف را درباره آن آوزده وبا لخنی.مخاطانه و غیز ضریخزبه 
طور ضمنی به عدم تخصیص گراییده است.او در تبیین مسئله,, بر این مبنا 
پافشاری دارد که تخصیص عموم کتاب تنها به مواردی محدود شود که 
نسبت به تخصیص اجماع وجود دارد.بر این پایه.او تخصیص کتاب به خبر 
واحد را تنها در چنین مواردی می پذیرد و بعد خود خاطر نشان می سازد 
که در این موارد نیز, عملا تخصیص به اجماع و نه به خبر واحد صورت گرفته 
است. (1)و (2)محقق در آثار فقهی خود نیز بارها یادآور شده که تخصیص 
کتاب با خبر واحد را پذیر| نبوده است. (3) 


عبادات. معاملات و احکام پراکنده است؛برای نمونه می توان به استناد به 
ظاهر ایه در بودن نماز با 99 موت؛ (4)و (ظ)منع مس نوشته 


ص:240 


1 ی عای‌ سار 96 

2- (2) .اینکه صاحب معالم و تونی از عبارت محقق,برداشت توقف کرده 
اند,با تدقیق در عبارت محقق در معارج.و نیز تصریحات او در اثار فقهی 
اشس ال بل اسر تسا سس الق ااصو 18 111 
تونی, الوافیه, ص ظ135. 

و (د. سحتی یمسا اه اضر وه 
المعتبر ص 586. 

4 (4) .اسراء 78,17 

دم نی حلی: تال العسوصی 105 

6- (6) .واقعه,79,56. 

7 (7) .ابی, کشف الرموزءج1,.ص70,به نقل از محقق حلی. 


چه فراتر در 2 فقهی ۳ دیده می به 2 بت 
عمومات مستند به ظواهر کتاب و رابطه این عمومات با اخبار است. (ظ) 


محفق حلی خود در عبارتی از المعتبر- که از آخزین نوشته های اوست-به 
بیان یک ِ درباره ظواهر کتاب پرداخته است :او هی کویکت9اه هب ما 
ی باشد به #0 ما اشبه ات ۳ هر موضعیی 3 ما 
فی گوییم«علی الاشبه»,مراد از آن همین معناست». (6)محقق یت دز 
شرح شرائع.برخی از این«اشبه»های محقق حلی را به ایات مربوط 
بازگردانده است. (7) 


توجه به این که محفق حلی در شرآیع, 509 بار از تعبیر اشبه استفاده 
کرده.نشان از ان دارد که ظواهر کتاب تا چه اندازه در فقه محقق حلی 
اثرگذار بوده است. (8)از رقم یاد شده,140 مورد در عبادات,251 مورد 
در معاملات (9)و 118 مورد در احکام به معنی الاخص دیده می شود. 


ص:241 


1- (1) .احزاب,6,33. 
2 (2) .محقق حلی,شرائع.ج2.ص 272. 
3- (3) .مائده, 33,5. 
4 (4) .محقق حلی,شرائع.ج4.ص 81 1. 
5- (5) .مثلاً محقق حلی, شرائع.ج1,ص228,ج3,ص 263,62,ج4,ص 36 2. 
6- (6) .محقق حلی,المعتبر,ج1,ص124؛تایید همین مطلب, آبی, کشف 
ار 
7- (7) .آبی, کشف الرموز,ج1,.ص490,219. 
8- (8) .نیز 1 مورد در المختصر النافع, 38 مورد در المعتبر. و سه مورد در 
الرسائل التسع. 
9- (9) .183 مورد در عقود و 68 مورد در ایقاعات. 


یکی از مباحث اصولی که محقق حلی نظر خاص درباره آن دارد و مشترک 
میان کتاب و سنت است.مستئله عام و خاص«متنافی الظاهر»است.او بر 
خلاف دیگر اصولیان که در این موارد.یا مانند ابن زهره و قول منقول از 
سید مرتضی و شیخ طوسی عام را ناسخ خاص,یا خاص را مخصص عام می 
شمارند, موضعی کاملا متفاوت اتخاذ کرده است.از نظر او در اين موارد 
تاریخ تخاطب است که اهمیت دارد و آنچه تعیین کننده است این است که 
کدامیک در تاریخ مقدم بر دیگری باشد. (1) 


دوم) سئثت 


می دانیم که مسئله حجیت خبر واحد پیش از مکتب حله معر که آراء امامیه 

بوده است.فارغ از متقدمان امامیه,از سده پنجم هجری,مخالفت با حجیت 

ان از سوی متکلمان,و قول به حجیت ان از سوی مکتب شیخ طوسی,به 

مهم ترین امتیاز این دو مکتب تبدیل شده بود,و در جانب منتقدان شیخ 

ات نیز.یکی از شاخصه ها بازگشت به عدم حجیت آن 
د. (2) 


اما به نظر می رسد در مکتب حله,داوری ها در مسئله به مسائل ظریف 
تری معطوف شده و شخص محقق حلی,از ان پرهیز داشته است که به 
سادگی خود را در شمار مویدان يا مخالفان حجیت خبر واحد قرار دهد.او 
فول تست ال اتار اه احل اه وس تست نف ۲ 
تفسیری که از دک یی هو فقس 
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1- (1) .محفقق حلی,معارج.ص 98 و صاحب معالم, معالم الاصول.ص143. 
2 (2) .به نقل از سدید الدین حمصی در کتاب المصادر ابن 
ادریس,السراثر,ج3.ص 1-290 29؛همان,ج 1,ص 9 20-1, 82,51-47؛ آبن 
داوود حلی,الرجال..ص 9 49. 

ی یرما ررض رفن کافانی ا اف ل 
الاصاسرض ۱61 ار تفر اند الاو عرص ود توس الوا فغرض 56 1 


داده, این امر را که شیخ طوسی مطلقا به خبر واحد عمل کند را نفی کرده 
است, (1)و در مقدمه المعتبر نیز چنان بحث کرده که در مخالفت نسبت به 
مدافعان حجیت خبر واحد قرار داشته است. (2)به نظر می رسد این 
اقتضای فضای حله در ان دوره بوده؛اما نباید از نظر دور داشت که 
بازاندیشی های محقق درباره خبر واحد,راه را برای علامه حلی چنان 
هموار ساخته که دعوی حجیت مطلق خبر واحد را مطرح ساخته است. (3) 


محقق در بحث خود درباره حدیت,تا حد ممکن کوشش داشته تا_قراینی 
بیرون از خبر را برای پذیرش با رد آزن.فضا قزار دهد و مننشقیما ذر کیز 
مسئله حجیت خبر واحد نشود.او هم چون عالمان پیشین امامیه به سراغ 
اجماع بر خبر می رود و یادآور می شود که آن خبر که اصحاب بر عمل 
بدان اجماع کنند حجت است,و آن چه اصحاب بر طرح آن اجماع 
کند,حجیتی در آن نیست. (4)/ما و در تقیرهاخ بعدی, اجماع را در حد قبول 
یا رد اصحاب فرو کاسته و سطح انتظار را کاهش داده است. ()در عمل 
نیز تایید حجیت خبر در مباحث فقهي محقق حلی,در قالب عمل اصحاب 
تجلی یافته است و رجوع ان عموما به شهرت بین اصحاب و شهرت به 
عدم مخالفت اصحاب بوده است.تکیه بر عمل اصحاب به مضمون روایت 
در مباحث محقق بیشتر با وجهه سلبی دیده می شود.او در خلال اثار خود 
بارها به اخباری اشاره کرده و آنها را به دلیل شاذ بودن (6)مهجور 
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1- (1) .محقق حلی,معارج.ص 147. 

2 (2) .محقق حلی,المعتبر.ج1.ص 30. 

3- (3) .تونی, الوافیه. ص58 1. 

4 (4) .محقق حلی, المعتبر.ج1.ص 29. 

5 (5) .محقق حلی ,المعتبر.ج1 بص 30-29. 

6- )6 محقق حلی, شرائع,ج 2.ص 3 44,2 2, 84,282 2؛ 
المختصر 241,233 المعتین 1ص 89,ج2,ص 533,435,202,81. 


بودن (1)و متروک بودن (2)طرح کرده است.تعبیر متروک به جای مهجور 
در آثار متقدم او کم تر به کار رفته؛اما در المعتبر.اين تعبیر کاملً 1 جایگزین 
مهجور شده و نزد شاگردان علامه نیز تعبیر متروک معمول بوده است. (3) 


تمییز میان دو نوع نقد حدیت,یعنی نقد اسناد حدیت و نقد عمل اصحاب به 
مضمون,نزد محقق حلی نیز دیده می شود؛با آن که محقق به وضوح 
شاگردش محقق آبی وجه این تمایز را بیان نکرده است.همان گونه که آبی 
تصریح کرده,ارزیابی منقی در گونه نخست از نقد,‌حدیت را«ضعیف», و در 
صورت عمل نکردن به مضمون و«شاذ»شمردن آن از سوی اصحاب,آن 
را«متروک»قلمداد می کند. (4)محقق حلی در مواردی اشاره دارد که 
حدیث, هم در سند ضعیف و هم شاذ است. (<)يا در عین شاذ بودن.در سند 
آن نیز انقطاعی وجود دارد. (6) 


محفق حلین در توضیحاتی پراکنده.حدیت متروک را حدیتی دانسته است که 
اضخات. بدان. عمل رده زرم بر انساس ان متا نداده انم. الانتای 
سنجش, گاه طیفی 
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1- (1) .محقق حلی,شرائع.ج2,ص254,248,185,92 ؛المختصر.ص  .137‏ 
2 )2( 
حلی, شرائع.ج 2.ص 340,306 المختصر ص 139, 13,147 2, 31 2؛ 
المعتبر.ج1.ص 60, 225,189,69,67,ج 2ص 15 401. 

3- )3( .آبی, کشف الرموز,ج1.ص 94,209,166 2,علامه 
حلی, المختلف,ج1, ص18 2, 327,ج 2,ص 3 17؛منتهی 

المطلب,ج1,.ص 1,127,112 29؛موارد محدود تعبیر 
مهجور:آبی,ج1,ص 543,377 و ج2,ص256؛علامه حلی,قواعد,ج3,ص528. 
4 (4) .آبی, کشف الرموز,ج1.ص229. 

5- (5) .محقق حلی,المعتبر.ج1,ص 257,ج2,ص613. 

6- (6) .محقق حلی,المعتبر.ج1,ص82. 

7- (7) .محقق حلی,المعتبر.ج1,ص254,ج2,ص534. 

8- (8) .محقق حلی,المعتبر.ج1.ص189,67:60. 


محدود چون متروک بودن حدیث نزد«محققین»از فقها, (1)یا نادر بودن 
عمل به حدیث. (2)و گاه طیفی وسیع چون اجماع طایفه امامیه بر ترک 
قمل .جق. آن را نز رم گیرد.گاه نیز حدیث را با احادیث دیگر 
سنجیده,و حدیثی را که مضمون ز با احادیث مشهور مخالف باشد.شاذ 


دانسته است. (4) 


به هر روی در برخورد با مسئله شذوذ,همواره موضع محقق حلی طرح 
حدیتث نیست و به ندرت می توان در نوشته های متقدم او نمونه هایی را 
یافت که او جمع را ترجیح داده و مثلاً امر موجود در حدیث شاذ را حمل بر 
استحباب کرده است. (5) گفتنی است در موارد مکرر.محقق حلی در نقد 
برخی اخبار از تعبیر«متروک الظاهر»استفاده کرده (6)که در عمل تفاوت 
معناداری با متروک بودن خبر ندارد.شاید بر پایه ان چه در جانب سلبی 
گفته شد و مجموع اظهار نظرهای محقق حلی در باب حجیت خبر 
با مت اه اس هی سا سا 
انصاری باشد.مبنی بر این که نزد محقق«مناط در اعتبار اخبار احاد.‌عمل 
اصحاب است». (۶) 


نسبت به خبر واحدی که قرائنی دال بر صدق-از جمله عمل اصحاب-مفقود 
باشد و چیزی دال بر خلاف مضمون ان هم در میان نباشد. محقق حلی 
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1- (1) .محقق حلی,المعتبر.ج1,.ص94. 

2 (2) .محقق حلی,المعتبر.ج2.ص 6۵89؛نیز تعبیر حدیت نادر:محقق 
حلی, شرائع.ج4. ص64 2؛ المعتبر, ج 2ص 586,433,399. 

3- (3) .محقق حلی,المعتبر.ج1,ص202. 

4 (4) .محقق حلی,المعتبر.ج1.ص 435. 

5- (5) .محقق حلی, المعتبر.ج2.ص68. 

6 (6) .محقق حلی المعتبر.ج2,ص567,483,433,391,278؛المسائل 
العزیه, ص 177. 

7- (7) .انصاری,فرائد,ج1.ص 241. 


عمل به اين گونه خبر را با شرایطی جایز می شمارد که اين شرایط را به 


درباره حدیث مرسل,.محقق در معارج,کلام شیخ را اورده و خود سکوت 
کرده است؛ (2)سکوتی که از سوی اصولیان پسین.حمل بر توقف شده 
است. (3)باید توجه داشت که محقق در موضعی از المسائل العزیه نیز 
متعرض بحث از مرسل شده و در ان جا به صراحت بیان کرده است که 
ها زراب وج مسب احامت مرول صلسی ند او 
مقام استدلال,یاداور شده است که«مرسل ان اندازه قوت دارد که بتواند 
در جایگاه اماره ای موجب ظن عمل کند؛پس عمل به مرسل در واقع عمل 
به دلیل راجح و نه به مجرد اماره مرجحه است». (4)و (ظ) 


به طور کلی از سراسر فقه محقق, تکیه او بر اخبار و منابع روایی مستفاد 
می شود و در بسیار از موارد,مهم ترین انتقاد او بر فقیهان پیشین در 
فتاوایشان, نداشتن ماخذ روایی بوده است. )6 


محقق حلی ضوابطی نیز برای ارزیابی خبر و تراجیح میان اخبار به دست 
داده (7) که برخی از انها,در دوره های بعد نیز مورد توجه فقیهان و اصولیان 
بوده است. (8)او 
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1- (1) .محقق حلی,معارج.ص154-148. 

2 (2) .همان ص151. 

3- (3) .صاحب معالم ,معالم الاصول, ص214-213. 

5 (5) «برای نمونه ای قابل تأمل ۳ بین دشن رک آنن: کشت 
الرموز,ج1,ص‌دد. 

6( بر کن ای کتفت ارهورحارض 41401 کر رت تقل. اد محفن. 
7- (7) .محقق حلی,.معارج.ص157-149. 

0 (9 تلا رحس اصام عرص کر تصاعت عاان‌سنالم 
الاصول.ص 204, 51,207 55-2 2. 


حدیثی را که عمل بدان نادر باشد.طرح می کرده و از فتوای نادر پرهیز 
داشته است؛بلکه چنین می نماید که از مسئله به ندرت,به عنوان مبنایی 
سلبی در مواضع مختلف استفاده کرده است.او در نکت النهایه,در باب 
کفارات حتی حدیثی را از ان جهت که موضوع ان نادر الوقوع است.طرح 
ات 


مفی. چا عکیه: بر آین مسا که جفیت:« هار آلخاضا باید متتتد به. ام 
معسوس بوده با ادا تواتر در مورد ۹ خصوصی معصومین _ که 
عرفاً امکان حس آن برای جماعتی پرشمار وجود نداشته است را مطلقاً از 
دایره تواتر بیرون می داند. (2)اين انديشه درباره تواتر.از سوی غزالی 
مطرح شده و در عصر محقق حلی,از مباحث مورد بحث در محافل اهل 


سنت بوده است. (3) 


سوم)اجماع 


سید مرتضی در نظام اصولی خود, معظم احکام شرعی را بر پایه اجماع 
عالمان امامیه می دانست و همین موضع گیری اف در انار فقیهان برجسنه 
بعدی,چون شیخ طوسی, (4)ابن زهره حلبی (5)و قطب الدین راوندی 
کم تن ال شدم است,اقاها مله اخماع از عماه سای ود که 


در نقدهای منتقدان 
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- (1) .ر.ک:محقق حلی,نکت النهایه. ص‌82:«ما تضمنته الروایه نادر 
الوقوع»؛فخر المحققین, ایضاح,ج4.ص 92. 
2 (2) .محقق حلی,شرائع.ج4.ص134؛فخر المحققین, ایضاح.ج4.ص 438. 
3- (3) .غزالی, المستصفی.ص142؛ابن قدامه.,روضه الناظر.ص96؛ابن 
صلاح, الفتاوی, ص 86؛۱دب المفتی, ص 8 15؛نووی,المجموع,ج 1.ص4<؛روضه 
الطالبین.ج8.ص 91؛ همو, آداب الفتوی.ص 72. 
4- (4) .طوسی, الخلاف,ج 1.ص 45. 
5- (5) .ابن زهره,غنیه, ص‌42-539د. 
6- (6) .راوندی,.فقه القرآن.ج1.ص4. 


شیخ طوسی نیز مورد توجه جدی قرار نداشت. 


از سده هفتم هجری در تحقیقات اصولی عالمان مکتب حله و در رأس آنان 
محقق حلی,جایگاه اجماع در فقه و, اصول امامیه مورد بازنگری قرار 
کرفت و. بر آندک. هدن کازاین آن تأکید شد.محقق حلی ضمن پذیرش 
مبانی نظری حجیت اجماع, (1)در عبارتی کوتاه و گذرا در مقدمه کتاب 
المعتبر, بدون آن که نظربه ای جدید درباره چیستی اجماء ارائه کند.امکان 
بهره گیری عملی از اجماع در استنباط فروع فقهی را محدود دانست. 
(عاو این خرکتن, نود که بی گیری آن را می. توان در آنار سده های. بعد 
چون الذکری از شهید اول,تمهید القواعد شهید ثانی و معالم الاصول شیخ 
حسن بازیافت. (3) 


محقق بارها متقدمان و معاصران را به سبب دعوی اجماع در مواردی که 
به واقع اجماعی وجود ندارد به نقد گرفته و برخی از آنها را اتفاق چند نفر 
دانسته است. (4)او حتی در هو صکف توضیح داده که چگونه شهرت یک فتوا 
دوک قضر و کماا بتتن اد حدست بشلیرننیهه: اجماع :۱ پدید می اورد؛در 
حالی که به واقع اجماعی در میان نبوده است. (5)محقق مکرراً در نقد 
مدعیان اجماع اصرار دارد که تنها در مواردی اجماع تحقق می یابد که 
حضور امام معصوم علیه السلام در میان اجماع کنندگان به قطع معلوم 


باشد و آن چه چنین ویژ؟ 
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1- (1) .محقق حلی,معارج.ص 125 به بعد. 

2 (2) .محقق حلی,المعتبر,جح1,ص 1د. 

3- (3) .شهید اول,الذکری,[41]؛شهید تانی,تمهید القواعد,34؛صاحب 
معالم,.معالم الاصول.ص 172 به بعد. 

4 (4) .محقق حلی, المعتبر.ح1,ص 3,31 71,5:ج2,.ص794.472؛المسائل 
العزیه, ص 229. 

5- (5) .محقق حلی,المسائل العزیه, ص 90. 


در آن دانسته نباشد, اجماع نیست. (1) 


آن چه حجیت را به وجود می آورد در واقع نه اجماع, که حضور امام در 
مان آنان است هو ختی اکر دو نقز بر قولی مجتمع باشند. که بداننج یکی از 
آنها« لا بعینه»امام است.همان قول حجت است و قول کثیری که در برابر 
ان قرار گرفته اند حجیت نخواهد داشت. (2) 


به هر روی,در آثار فقهی محقق حلی بسیار دیده می شود که او به 
صراحت دلیل حکم را اجماع گفته است؛ (3)اما تیار تشن از آن مت 
شهرت دیده می شود که در فقه حلیان,تالی تلو اجماع است.موضع گیری 
های محقق به شدت به همراهی با غالب فقها گرایش دارد و او خود این 
گرایش را در مقام یک اصل چنین بیان کرده است :۰« اینکه]اکثر اصحاب با 
آن چه گفته ایم همراه باشند,اماره رجحان است». (4)البته محقق شهرت 
فتوایی میان اصحاب را تا آن جا که به حد اجماع نرسد,دلیل شرعی نمی 
ی ی ی و 


محقق خود تصریح کرده که هرگاه در آثارش تعبیر«الاشهر»را به کار 
برده, همین شهرت و همراهی اکثر اصحاب را مقصود داشته است (3)و در 
عمل, | 

ر‌ 
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1- (1) .محقق حلی,المعتبر.ج1,.ص53,31؛معارج.130,126؛المسائل 
العزیه, ص 66- -67 ,4 توجه به دیدگاه او: صاحب معالم ,.معالم 
الاصول,173؛انصاری, فرائد الاصول,ج1,ص 186. 

ای اش مها ی 1 

3 ‌3( ۳ حلی, شرائع,ج1,ص 13, 29,15 
همو, المختصر.ص 3,17 3.5 17, المعتبر,ج1.ص 32 90,86, المسائل 

العزیه. ص 149 ؛المسائل الطبریه, ص323 ؛المسائل الخمسه عشر.ص 76 2. 
4 (4) .محقق حلی, المعتبر.ج2.ص279. 

5 (5) مهو حلی, المعتبر,ج2.ص 279" 
همان 2 ص86 ,50 که به لفظ واضحی درباره 


فقهی آوء به ویژه او فتوایی مشحون از تعبیر الاشهر است (1) که میزان 
اثر گذاری این گرایش بر فقه او را نشان می دهد. تعبیر مشابه تبر زد 
آار خحفی میر«اطهر»است: که آن تفر ناظر به فتوای الب در مان 


شده است. (3) 


یکی از مسائل اجماع که محقق درباره آن اظهار نظر کرده و با قول شیخ 
طوسی مخالفت کرده است.سخن او درباره اتفاق اصحاب بر مسئله 
ای.پس از اختلاف است. شیخ در این باره معتقد بود که با تکیه بر مبنای 
قول به تخییر در صورت اختلاف,پس از حصول اتفاق,یکی از طرفین تخییر 
محکوم به بطلان خواهد بود؛اما محقق که اتفاق پس از اختلاف را تایید 
کزدم‌,یادافرد شده است که-حتی با قول. به: تخییررتخییر می تواند مشروط 
به عدم اتفاق در مابعد بوده باشد. (4) 


چهارم)عقل و اصول عملیه 


در آثار اصولی متأخر چنین رت دارد که ادله فقه نزد 0 چهار 
"۳ 7 ۳ در هاله ای از : تاریکی ۷۷ 
ادریس کف از عالمان شناخته شده امامی که از ادله ار بعه سخن گفته و 


عقل را چهارمین آنها شمرده است. (5) 
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المعتبر ح1.ص 47,ج 2,ص 13,312 3. ۳ 
3 3 ۳ ۱۳ 


المختصر ص 15,10,8, المعتیر ج1, ص 1351ج 1,2 63. 

 )۸( 4‏ بفحقی. حلی,معارمرض 131-135 ضاخیبه معالم‌ستالم 
الاصول,.ص‌180-179؛قمی, قوانین, 383. 

این تشن اسان در 


به اجمال چنین آورده که تنها صورت فقدان دلیلی از کتاب. سنت و 
ام ها له نمی ردو 


حدود یک قرن بعد,در کلام محقق حلی تحول خاصی دیده می شود.او 
برخلاف مشهور ادله احکام را پیج مور- دانسته و به این ادله, کتاب و سنت 
و اجماع و دلیل عقل,استصحاب ۳ نیز افزوده است.از توضیحات او درباره 
اين. تقسیم آشکار می گردد که ۳ با الحاق اصل برائت به اصل 
استصحاب,اصول عقلیه را نه در قسم چهارم(دلیل عقل),بلکه در قسم 
پنجم(عنوان کلی استصحاب)طبقه بندی کرده و برای دلیل عقل مصادیق 
خاص دیگری قائل شده است.او قسم چهارم از ادله.,یعنی ان چه که ان را 
دلیل عقل نامیده است را بر دو گونه دانسته است:نخست دلالت های 
عقلی مربوط به خطاب. مشتمل بر«لحن الخطاب, فحوی الخطاب و دلیل 
الخطاب»و دوم مستقلات عقلیه. (1)اما باید توجه داشت که محقق حلی 
نیز در پیروی از سنت اصول نویسان امامی,بحث درباره عقل در جایگاه 
چهارمین از ادله فقه را در اثر اصولی خود نیاورده است. 


درباره مستقلات عقلیه باید گفت عالمان امامیه پیش تر در مباحثت کلامی 
خویش به تناسب اتخاذ موضع عدل گرایانه, به«حسن و قبح عقلی»افعال 
قائل بوده اند و همین امر موجب شده بود که برخی احکام مستقل,اعم از 
واجب و مندوب و مباح و مکروه و قبیح را برای عقل قائل باشند؛احکامی 
که در اصطلاح«مستقلات عقلیه»خوانده می شوند. (2) 


سه الا آخنم ااخطان ,یی الخظات ‏ یل اتتطات کر ما سراف 
ص :251 


1- )1 .محقق حلی, المعتبرج1.ص 31؛برای اظهار 
9 

کت مر ات ریت ی ره ره 
طوسی, تمهید الاصول.ص 98 به بعد؛علامه حلی, کشف المراد.ص 279 به 


بعد. 


متأخر کاربرد چندانی ندارند.در توضیح باید یاداور شد که اضطلاح دلیل 
الخطاب برای مفهوم مخالف, فحوی الخطاب براي مفهوم موافق يا قیاس 
اولویت, و لحن رن تقریب و نه دقیقاً تعبیری برای دلالت 
را ۱ 
است.باید گفت با توجه به این که مبحث مستقلات عقلیه کاربرد مستقیمی 
در حیطه مسائل فقه.جز برخی عموماتی که اختلافی نیز درباره اآنها 
نیست.ندارد,عملاً در اصول محقق حلی دلیل العقل برابر با دلالت های 
عقلی, با مبحت ملازمات بوده است. 


درباره دلیل الخطاب محقق بدون آن: که از اين اصطلاح بهره گیرد در 
مباحث الفاظ کتاب معارج سخن گفته,و اقسام گوناگون مفهوم مخالف را 
از نظر دلالت لفظی غیر دال بر مفهوم دانسته و به تعابیر مبهم,نیاز به 
اعتباری زائد را برای دلالت مطرح ساخته است. (1)او در طی مباحت 
فقهی خود نیز بارها به«متروک»بودن دلیل الخطاب نزد خود اشاره کرده, 
(2)و همچنین تمسک , به آن در معرض نص را اجماعا باطل دانسته است. 
(3) 


عصر سید مرتضی و شیخ طوسی به طور جدی در کانون توجه اصولیان 
امامی قرار داشته و در سده ششم نیز مورد توجه ناقدان شیخ 
طوسی, «چون آبن ادریس بوده است ؛ اما در کلام محفق حلی تحول خاصی 
در این باره دیده می شود .این که او اصرار داشته, استصحاب را در جایگاه 


یک دلیل,جدا از چهار دلیل ذیکر بز آنها بیغز آیدنباید بیش 
ص :252 


1 ,فغارجدض 70269 


2 (2) .المعتبر,ج2,ص542,33. 
3- (3) .همان,ج1,ص374-373. 


از یک سلیقه در طبقه بندی بوده بااشد .از توضیحات خود او درباره تقسیم 
پیج کانة آشکار قی کر که وی با الحاق اصل برائّت به استصحاب, عملا 
برای اصول عملیه. ماهیت و جایگاهی متفاوت از دلالت های عقلی می دیده 
است. (1) 


در نگاهی تحلیلی و کلی به نظام فقهی جله,باید گفت که فرای نظریه های 
اصولی,در عمل بیشترین نمود اجتهاد خلیا ند در به کارگیری شیوه های 
محتواگرا؛ءبلکه در بسیاری موارد در توسعه دادن به کاربرد شیوه 
های«شکل گرا»بوده است و همین ویژگی است که فقه حله را مرحله ای 
مهم در توسعع کاربرد اصول عملیه مطرح می سازد که از بارزترین 
نمودهای شکل گرایی در روش فقهی است. 


به طور خاص درباره استصحاب باید گفت دو قرن پیش از محقق خی 
مناقشاتی در بغداد روی داده که درک موضع محقق, مستلزم مروری بر 
آنهاست .شیخ مفید در مختصر اصولی خود,به طور گذرا و بدون توضیح,حکم 
به مقتضای«استصحاب الحال»را واجب دانسته (2)و همان گونه که شیخ 
طوسی نیز تصریح نموده,استصحاب مورد نظر او گویا چیزی 
جز«استصحاب الحال» (3)سنتی با مثال قالبی ان درباره مَتیممی که در 
اثنا تماز اب بیاند‌نبودن است, (8سید مرتضی اغتبار این استصحاب را به 
شدت نقد کرده و شاخص در مخالفت با استصحاب شهرت یافته است. 
(5)محقق حلي در معارج,نخست به دفاع از موضع شیخ مفید برخاسته و 
پس از پایان گفتگو در مقام نتیجه گیری,استصحاب حکم شرحی را در 
صورتی که دلیل 
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اراص 3 

2- (2) .مفید, النذ کره. ص 45. 

3- (3) .یا کتچی, استصحاب.ص 190. 

4- (4) .دطوسی, العده,ج 2,ص 56 7؛ مفید, المقنعه, ص 1 6. 

5- (5) .۰مرتضی الذریعه,ج 2ص 345 به بعد؛طوسی العده,ج 2ص ۰756 
ابن زهره,غنیه. ص 48<. 


حکم مقتضی أنْ به صورت مطلق بوده باشد,روا شمرده و داوری به 
استمرار حکم را لازم دانسته است. (1)صاحب معالم_ به تفاوت ظریفی 
فیان شحه کبری آه ‏ فحضعی که فخست فصد فا ار آرترا دا هساو 
کرده است. (2) 


چندی بعد محقق در المعتبر, استصحاب حکم شرع را هم چون سید مرتضی 
به کلی بی اعتبار شمرده و تنها استصحاب معتبر را در تمسک به برائت 
اصلیه,یا به تعبیر دیگر استصحاب 3 اصلیه منحصر کرده است. (3)او 
تمسک به ی اصلیه است و آن را معتبر می تفا رد کوانه دوم آن که 
گفته شود دلیل بر این امر وجود ندارد.پس انتفاء آن واجب است و آن را 
معتبر نمی 0 گونه سوم, استصحاب حال الشرء مانند مثال متیمم که 
آن را بیز حجت نمی شمارد.بر این پایه, استصحاب 4 نزد محفق در 
عمل چیزی جز اصل برائت نیست.او در ایم نانکند کرانسان ده نوع 
برائت تفاوت قائل شده است:برائت اصلیه مانند شک در وجوب نماز 
وتر, که خر آن اصل را بر برائت ذمه نهاده است,و دوم همان که« گفته شود 
دلیلی بر این امر وجود نداردپس انتفاء آن واجب است».او در توضیح 
کوتاه اور می شود که چنین نتیجه ای تنها زمانی صحیح است که 
بدانیم اگر دلیلی وجود داشت.ما 9 دست می یافتیم؛اما اگر چنین 
مات کشت ات تنس است او ول مه ناهن امشای وس ول 
بر وجوب يا حظر را نیز به همین قسم از برائت ت ملحق کرده است. 
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ار ۱ یه 

2- (2) .معالم الاصول.ص234. 

ِ (3) ی ۲ حلی, المعتبر,ج 1,ص32؛برای 
0 :۰محمد تقی ی و 


به نظر می رسد دقیق ترین برداشت از این تفصیل محقق,برداشت 
س ه کسی است ضا سر ار متیس تص تا ار افال 
برائت در«ما یعم به البلوی»و غیر ان دانسته و یاداور شده که محفقق 
برائت را در مورد نخست معتبر و در مورد دوم غیر معتبر می دانسته 
است. (1)برداشت قمی از عبارت محقق,با تکیه بر اگاهی او از اندیشه و 
زبان محقق است؛چه تعبیر ما یعم به البلوی, تعبیری است که محقق بارها 
در طی مباحث المعتبر از آن استفاده کرده است. (2)اين برداشت زمانی 
تايید می شود که بدانی محقق هم در المعتبر.هم در رساله عزی,بارها به 
اصل برائت,چه در شبهات وجوبیه و چه تحربیمیه در مواردی که خود ان 
را«ما یعم به البلوی»خوانده تمسک کرده است. (3)افزون بر ات ,توجه به 
گریز تک کت محقق از موارد ندرت و آشنا بودن توقف او در چنین 
مواردی,برداشت قمی را می تواند مرجم سازد. 


در برداشت مولی محمد تقی صاحب هدایه المسترشدین از گفتار 
۰ محقق, او به 2 کی؟ دو نوع برائت, بعنی برائت در ۳ شبهه وجوبیه و برائت در 
شبهه تحریمیه نزدیک شده (4)که می دانیم یکی از محوری ترین مسائل 
مورد اختلاف میان اصولیان و اخباریان در سده های پسین بوده است. 021 


محقق چنین مبنایی را دریافته بودند و از سوی دیگر,در مقام یک اصولی 
قفوم 
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1- (1) .قمی,قوانین,ج2,ص15:محمد تقی,هدایه, ص444" انصاری, فرائد 
1 

هن ار 

3- (3) .«همان,ج1,ص 418,ج 2, ص24 2؛ همو, الرساله العزیه. ص 8 17؛نیز 
معاست با موه آی‌مهایه از علامه جلی در لماع ی 202 

5- (5) .استرابادی, الفوائد.ص106. 


از موضع اخباری او در رگ شگفت بودند. مولی محمد تقی, موضع محفق حلی 
در اجرای برائت را نزدیک به موضع اخباریه شمرده است؛ (1)اما شیخ 
انصاری این برداشت سخن محقق را نقد کرده است. (2) 


درباره استصحاب به معنای مصطلح ان,فاضل تونی که محقق حلی را از 
منکرین می دانسته,او را به کاربردی از استصحاب در شرائع فاخود کرون 
است. (3)شیخ انصاری به دنبال تآویلی دقیق تر از دیدگاه _ بوده و 
برداشت صاحب معالم و دیگری(فاضل جواد) که محقق را با منکرین 
استصحاب همراه می دانسته اند, بدفهمی از گفتار او انگاشته است. (4) 


در یادکردهای شاگردش آبیاحتیاط در جایگاه یک اصل در فقه محقق 
معرفی شده است؛اگر چه سخن واضحی درباره آن در عبارات خود محقق 
دیده نمی شود.عبارات محقق در مقدمه المعتبر,درباره جاری نکردن اصل 
برائت در طیفی از موارد گونه ای از احتیاط است.به نقل آبی, اصل احتیاط 
به خودی خود نزد محقق دال بر وجوب نیست و به ندب بازگردانده می 
بک اه ان ی ۱ 
باب احتیاط استقبال قبله را افضل و ترک ان را مکروه موکد دانسته است. 
2 "2 در فقه محقق, اصل احتیاط در مقام ترجیح.مبنای عمل بوده 
ست. (۶) 
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1- (1) .محمد تقی,هدایه المسترشدین.ص 444. 

۵۸ (2) .صاحب فصول,الفصول الغرویه. ص352؛انصاری, فرائد 
الاصول؛ج 2,.ص 3 د. 

3- (3) .تونی, الوافیه, ص 209. 

4- (4) .انصاری,فرائد,ج3.ص 41. 

5- (5) .ابی, کشف الرموز,ج1,ص233. 

6 (6) .محقق حلی,شرائع.ج1.ص 07. 

7- (7) .ابی,همان,ج1,ص 276. 


پنج)اصول فقه و اجتهاد 


به عنوان پیشینه بحث امامیان در چیستی اصول فقه,باید به تعریف سید 
مرنضی در الذریعه اشاره کرد که اصول فقه را عبارت از«سخن درباره 
چگونگی دلالت ادله بر احکام به صورت فی الجمله نه به تفصیل» می 
دانست. (1)شیخ طوسی نیز ان را همان«ادله فقه»می دانست از حیث ان 
چه به اجمال اقتضا دارند؛نه از حیت فروعی که , بر آنها دلالت دارند. [ ۳4 


تعریف بسیار کوتاه محقق حلی در معارج که می گوید:«اصول فقه عبارت 
است از طرق فقه علی الاجمال,. (3)می تواند پلی میان تعریف شیخ 
طوسی با تعریفات متاخر تلقی گردد؛چرا که متأخران امامیه بر خلاف 
پیشینیان, بیشتر دانش اصول فقه را نه شناخت ادله,بلکه شناخت قواعد 
فراهم شده برای استنباط احکام شرعی می دانستند. 


محقق حلی نخستین عالم امامی پس از رأی گرایان قرن چهارم است که 
نسبت به«اجتهاد»موضعی متبت اتخاذ کرده است .اجتهاد که پیش از ان 
بای مارا را مدای سس و ار سس اما مان 
مردود انگاشته می شده است,در مکتب حله و با کوشش محقق حلی,با 
بدید آوردن گسترشی در طیف معنایی, ظر فیت معنایی را پافت که بدان 
معا فعالیت عالمان امامی برای دست یافتن به احکام شرعی نیز در دایره 
شمول ان قرار می گرفت.بدین ترتیب,محقق بدون این که از مواضع 
سنتی امامیه در نفی قیاس و رای عدول کرده باشد, 
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- (1) .مرتضی, الذریعه,ج1,ص 7؛قریب به همین تعریف: همو, الحدود و 
الحقائق. ص 262؛آبن زهره,غنیه النزوع,523. 
ای ۱ 
3- (3) .محفقق حلی,معارج.ص 47. 


با پدیدآوردن تحولی در انگاره اجتهاد, امامیان اجتهاد سنیز را , به امامیان 
مجتهد مبدل ساخت. 


تعریفی که محقق حلی از اجتهاد ارائه داده بدین قرار است:«اجتهاد بذل 
جهد در استخراج احکام شرعی است».بدین ترتیب اجتهاد بسیار فراتر از 
اجتهاد به قیاس,هر گونه استخراج احکام از ادله شرع است؛از جمله 1 8 
وا ات نت 1 


محقق حلی بی درنگ نکته دیگری را مطرح می کند که به مراتب اهمیت 
آن سس ار شمردن اعامیه ور عداها هل اجماد است‌ وه اطظهای مارد که 
اشترا اخگام از ادله از آن رو اخنماد اسش‌و از ان روربا هد هد و 
کنتسش آاسته که عطافت هر آن اغلب افتارای نظری است.م اغلب از 
ظواهر نصوص استفاده نمی شود. (2) 


محقق حلی کم تر به طور مستقیم درباره ظن به طور کلی و ارزش ان 
سخن گفته است.؛با اين همه برخی اشاره های او اصولیان بعد را متوجه 
ساخته که گویی محقق برای مطلق ظن اعتباری قائل بوده است.از جمله 
عبارت محقق درباره واجب کفایی است که اگر فرد بداند پا ظن کند که 
دیگری فعل را انجام می دهد,از او ساقط می شود. ۱ هدایه 
المسترشدین,از این عبارت در نار اظهارات علامه در نهایه 
الوصول, کفایت مطلق ظن را استظهار کرده است. ِِِ که در دو 
موضوع استناد به حدیث مرسل و استناد به شهرت اشاره شد, محقق گرچه 
امور ظنی را که حکم به تعبد بدان در شرع نیامده را دلیل محسوب نمی 


اتف ها 
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() همانرض 79 1 اتو یه امن نقی: هد آید: ‏ مر شتدین رصن 3 ۸77 
2 ان برض 79 1 
3- (3) .همان.ص 75. 


ارزش آنها به مثابه اماره و استفاده از آنها در جایگاه مرجح میان ادله را 
همواره اوه داشته است .در مجموع چنین می نماید که در دستگاه 
ای تاه ماه داسامی له ایو وه 9۳ و ی در 
(1) 


محفق حلی در موضعی از معارج.این بحت قدیم را گشوده که احکام 
شرعی تابع مصالح اند. ( (2)درست است که هوشیاری نسبت به این مبنا,در 
بسیاری از دلالت های عقلی می تواند راهگشا باشد؛اما گام بعدی این 
باور,تعمیم احکام به غیر موارد منصوص نیز هست.محقق حلی که خود در 
مبحث اجتهاد از معارج,عزم امامیه بر پرهیز از قیاس را خاطر نشان کرده, 
(3)و بخشی مفصل از باب اجتهاد را نیز به رد قیاس اختصاص داده, (4)در 
عبارتی کوتاه قیاس منصوص العله را از اقسام قیاس مسنتنتا شمرده 
است.او تصریح دارد که اگر نصی بر علت حکم وجود داشته باشد و قرینه 
ای در میان باشد که نشان دهد غیر آن علت. آمری معتبر نیست این قیاس 
در حکم برهان است و حجیت ان محرز است. (9)تونی سعی داشته است 
تا نمونه هایی از تنقیح مناط را نیز در کتاب المعتبر نشان دهد؛ (6)اما 
محقق خود در نوشته هایش از اصطلاح تنقیح مناط و حتی مناط استفاده 
نکرده است. 


محقق حلی مباحثت مختلفی را درباره شرایط مجتهد, آداب فتوا| و احکام 
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1- (1) .محقق حلی,المعتبر.ج2.ص279 و المسائل العزیه. ص 109. 
2- (2) .معارج.ص181. 

3- (3) .همان.ص180-179. 

4 (4) .همان.ص 82 194-1. 

5- (5) .همان.ص 185 و معالم الاصول.ص 226. 

6- (6) .تونی,الوافیه. ص229 و محقق حلی المعتبر,ج1,ص423. 


تفلید آذرده تلا که کالب آنها در کت اضرلن شین او اعامه اون فده 
و بخش هایی از آن در منایع پسین مورد توجه خاص قرار گرفته است. (2) 


ب)ابتکار در دسته بندی فقه 


اشاره 


محقق حلی با الهام از طرح های پیشینیان, تواننست طرح جامعی در مورد 
باب بندی و دسته بندی بحت های فقهی,ارائه دهد. محقق حلی,در کتاب 
شرایع الاسلام, فقه را به چهار بخش تقسیم می کند:عبادات, عقودایقاعات 
و احکام. 

عبادات را در ده کتاب قرار می 
دهد :طهارت. صلات, ز کات. خمس ,صوم,اعتکاف, جح .عمره.جهاد و امر به 
معروف و نهی از منکر. 


عقود را در هجده کتاب قرار می 
دهد: تجارت,رهن, مفلس, حجر, ضمان [ حواله و کفالت را در ضمن ان 
اورده ].صلح,شر کت مضاربه, مز ارعه. مساقات, ودیعه, عاریه, اجاره, و کالت, و 
قف, هبه, سبق و رمایه, وصیت و نکاح. 


ابقاعات را در ده کتاب قرار می 
دهد :طلاق ,.ظهار, ایلاء بلعان ۳ دا و 


ندر. 


احکام را در دوازده کتاب:صید و ذباحه, اطعمه و اشربه.,غصب, شفعه, احیای 


بیشتر عناوین کلی که در دسته بندی محقق,به کار رفته.در کلام ابوالصلاح 
حل و سلار بن عبدالعزیز دیلمی,امده است و تنها عنوانی که وی افزوده 
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1 (1 )عرص 197 به نید 19 192021 


2 ضات. الا را هه و 
کاشانی, الاصول الاضاده ضر و ار آناوی القها ی رل سم 
ای لاسام 


«ایقاعات»است که البته با افزودن آن, طرح کامل شده و دسته بندی 


آقا بزرگ تهرانی می نویسد:«کتابه هذا من آحسن الکتب الفقهیه ترتیبا و 
آجمعها للفروع»؛ (1)کتاب شرایع محفقق, ءاز جهت ترتیب, از بهترین کتاب 
های فقهی است و از جهت در برگرفتن فروعات, از ز جامع ترین آنهاست». 


از این روی.این دسته بندی.پس از وی,پذیرفته شد و فقیهانی.از جمله 
علامه (2)بر این اساس.مشی کردند. شیوه محقق تا اکنون,رایج ترین شیوه 
در باب بندی بحجت های فقه, به شمار می اید. 


شماری از فقیهان نیز پس از محقق به توجیه علمی این دسته بندی 
پرداخته اند. شهید اول می نویسد. 


و وجه الحصر آن الحکم الشرعی اما آن تکون غایته الاخره آو الفرض الأهم 
مثه الدنیا و الاول العبادات و الثانی اما آن یحتاج الي عباره آو لا و الثانی 
الأحکام و الأول اما آن تکون العباره من آثنین-تحقیقا اِ تقدیرا-آو لا و الأول 
العقود و الثانی الایقاعات؛ (3)وجه انحصار احکام[در چهار تاآاين است که یا 
هدف حکم,امور اخروی است يا هدف مهم تر ان دنیوی است.نخست را 
عبادات نامند و در صورت دوم,یا احتیاج به عبارتی و لفظی دارد يا خیر؟دوم 
را احکام نامند و در صورت نخست یا این تعهد و عبادت,از دو طرف 
است,تحقیقا,یا تقدیر,یا نه؟اولی را عقود و دومی را ایقاء نامند. 


و فاضل مقداد.در مقدمه هفتم از مقدمات کتاب التنقیح الرائع.سه راه 
برای محدود کردن دایره فقه در این چهار راه نخست همان است که از 


شهید اول نقل 
ص :261 
1-(1) .اقا بزرک تهرانی»الذریعه 13.ص 47. 


2- (2) .تحریر الاحکام,ج1.ص 158 و ج2.ص51 و 123. 
3- (3) .شهید اول,القوائد و الفوائد.ج1.ص30. 


گردید.راه دوم,راه حکماست؛یعنی انسان به مقتضای طبیعت خویش و 
برای دست یافتن به کمال,به دنبال به دست اوردن سود و از بین بردن 
زیان است.در صورت نخست,ا سود فوری است با در اینده به دست می 
آید.سود فوری با داد و ستد,اطعمه واشربه و ازدواج به دست می آید و 
رسیدن به سودهای آینده و مدت دار,با عبادات ممکن می گردد.جلو گیری 
از زیان,با قصاص و مانند آن انجام می پذیرد. 


راه سوم:شرایع برای نگهداری پنج عنصر بنیادی رد کی انسان ها آمده 


عبادات,حافظ و پشتوانه دین,احکام جزائی برای پاسداری از جان.معاملات 
بزاه تامین.عال هاراردهاع براق مداخ از نسب ها,تحریم مسکرات برای 
حراست از عقل تشریع شده اند و احکام قضا قضا و شهادات و. ..برای حفظ 
کلیت نظام اسلامی و ضمانت اجرایی آنها در نظر گرفته شده است. (1) 


گفتنی است که این دو راهی که فاضل مقداد,برای اثبات انحصار احکام در 
چهار عنوانی که محقق حلی مطرح کرده بود,یادآور شده, گرچه, مطالب 
بسیار ارزشمندی هستند,به هیچ روی, با مدعا برابری ندارند و حصر احکام 
را در چهار عنوان ثابت نمی کند؛بلکه بهتر بود این پنج عنصر را در جایگاه 
پنج هدفی که شرایع و ادیان با عنوان پنج هدفی که شرایع ادیان به دنبال 
تحقق بخشیدن به آنها و حفظ آنها تشریع شده اند.یاد می کرد.همان گونه 
که صاحب مفتاح الکرامه چنین کرده است؛ (2)نه برای حصر احکام در 
چهار عنوانی که محقق گفته است. 
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1- (1) .فاضل مقداد التنقیح الرائع,ج1.ص14. 
2- (2) .سید محمدجواد حسینی عاملی,مفتاح الکرامه,ج4,ص 2. 


از فقیهانی که درباره دسته بندی محقق حلی, مطالبی را ارائه کرده محقق 
هر یک از اقسام اشاره کرده و با شاخه شاخه کردن و دسته بندی 


کند. وی در مورد عبادات می نویسد: 


عبادات سه معنا را در بر می گیرند:اعمالی که در آنان قصد قربت معتبر 
است و درستی عمل,بستگی به قصد قربت دارد؛:مانند نماز و به اين گونه 
اعمال,عبادات به معنای اخص می گویند .اعمالی که به قصد قربت آورده 
می شوند؛لکن درستی عمل بستگی به قصد قربت ندارد؛مانند جهاد,امر به 
معروف و نهی از منکر و اين قسم را عبادت به معنای اعم می گویند و به 
همین روی.محقق کتاب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر را جزو 
عبادات شمرده است.وظائثف تعبدی که بر مکلفان مقرر شده و بستگی بر 
هیچ گونه انشایی ندارد و این.در بر گیزنده تر از معنای دوم است و در 
برگیرنده بحثهای قضا و شهادات و مواریث نیز می گردد. 


ی ی رس ی ی و ی 
داشته باشد, چه نداشته بااشد و در صورت بنتتکی اجه این ننک از یک 
سوی بااشد با از دو سوی. 


هر چیزی که گت بر انشا دارد جچه از یک سوی پا از دو سوی[ این اخص 
از معنای نخست است آ. 


که ی کاتسا اد وتان اش اه اف از تفا نوم 


است ]. 


عقود بر دو گونه است: 


اذنی, مانند وکالت و اهانت؛و عهدی, که گاهی تعلیقی است؛مانند 
جعاله, مسابقه و وصیت و گاهی نلجیزی است و هر یک از این دو(چه 
تعلیقی و تنجیزی)تقسیم می گردد به تملیکی و غیر تملیکی و تملیکی 
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تقسیم می گردد به آن چه تعلق به اعیان دارد و آن چه که تعلق به منافع 
دارد و هر یک از این دو,یا معوضه است يا غیر معوضه. معوضه متعلق به 
اعیان,مانند صلح و بیع و غیر معوضه اش,مانند:هبه و معوضه متعلق به 
منافع,مانند اجازه؛غیرمعوضه نیز متعلق به منافع,مانند عاریه. (1) 


نقد و بررسی طرح محفق 


تقسیم و دسته بندی که محقق برای تنظیم کتاب ها و باب های گوناگون و 
گسترده فقه پيشنهاد کرده در نوع خود بی نظیر و از نظر فنی نیز بسیار 
دصنق انست ور هه آص لو قاعه سم را هل موی در کردم 
اند.داراست. و تنها ایرادی که بر تقسیم محقق می شود وارد کرد. این است 
که اساس و ملاکی را که وی برای دسته بندی کتاب های فقهی از ان سود 
جسته, آامروزه کاربردی ندارد زیر | وی به داشتن عبارت«صیغه» و نداشتن 
آن و نیز دو طرفی بودن عبارت«صیفغه»و یک طرفی بودن از رت عنوان 
اساس و ملاک تکیه کرده و به ماهیت و طبیعت کتاب ها توجهی نکرده 
است؛در نتیجه, بسیاری از باب ها که از جهت ماهیت و طبیعت مناسب و در 
یک ردیف جای می گیرند,از یک دیگر جدا شده اند و بسیاری از کتاب های 
از آن اشاره دارد؛ 


«مرحوم محقق,نیازمندی به صیغه و بی نیاز بودن از آن دو طرفینی بودن 
صیغه يا یک طرفی بودن آن را ملاک تقسیم و جدا کردن قسمت ها و گروه 
گروه شدن باب های فقهی قرار داده است؛در نتیجه نکاح و طلاق که 
مربوط می شوند به حقوق خانوادگی,یکی برقراری پیوند زناشوئی ۳ 
دیگری گسسته شدن آن,در دو گروه قرار گرفته اند؛فقط به دلیل اين که 
تیه ی ی ی ی 
و ماهوی 
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1- (1) .تقریر درسهای میرزا نائینی, المکاسب و البیع,به قلم محمد تقی 
املی,ج1.ص 91. 


که با یک دیگر دارند,به دلیل اين که یکی عقد است و دیگری ایقاع,از هم 
جدا شده اند. سبق و رمایه به دلیل این که عقدند,از جهاد که به خاطر آن 
تشریع شده اند,جدا امده اند.اقرار که از توابع کتاب«قضا»ست در بخشی 
غیر از بخش کتاب قضا واقع شده است. کتاب قضا و کتاب اطعمه و اشربه 
و کتاب ارث,بدون هیچ همانندی به دلیل این که نه عبادتند و نه عقد و نه 
ايقاع,در یک گروه جای گرفته اند.اساساً کلمه«احکام» که هم در تقسیم 
محقق و هم در تقسیم های پیش از ایشان امده است.در این جا مفهومی 
نمی تواند داشته باشد,اصطلاحی است نه چندان مناسب,برای باب هایی 
که در بخش های پیش نمی گنجند. (1) 


ج)آثار محقق حلی 


اشاره 

سی کتاب به محقق نسبت داده اند که مهم ترین آن در حوزه فقهی, اصولی 
است. 

یک. کتاب های تألیفی دوره کامل فقه که مهم ترینش عبارتند از: 


دکتاب: شرانع الاسلام.. [وااین کناب دارای. میا کی..های.. قرآخانی, است:از. 
جمله: 


طرح جامع از دسته بندی کتاب های فقهی؛ 
دسته بندی مناسب از محتوای کتاب ها؛ 
ص:65 2 

1- (1) .آشنایی با علوم اسلامی.ص 129. 


2 در کاموین. الحجالجی افل من جعل. الکمب التعیید. شیب 


۰ ره وم 0 قد 0 کتاب را مت 
الامام العف ااوف هم الماک تسکت الات نی اعلت کل فان 
فی الاحکام الشرعیه و فرقانا فی العلوم الفقهیه فائقا من تقدمه احاطه و 
حذاله و اتقانا م انموتعا لاهن تاخر غعه». 


-المختصر النافع, النافع فی مختصر الشرائع (1)و (2) 


این کتاب از زمان تألیف از کتب درسی و رائج در حوزه های علمیه شیعه 
بوده. ننسخه های خطی ان بسیار فراوان است و کم تر فهرست کتابخانه ای 
است که نسخه های این کتاب در آان معرفی نشده باشد. 


شروح و حواشی مختصر نافع 


در مجله فقه اهل البیت در مقاله ای از آقای جلالی بیش از شصت شرح و 
حاشیه بر مختصر نافع یاد شده است. از جمله: 


-المهذب البارع فی شرح المختصر النافع؛تألیف ابن فهد حلی متوفای 841 


امسر . من شرع الض حالیت. انم فمد خی .ور یی کل عر تساه 
1 ( قمری چاپ شده است. 


خرتاض الفتا شرع کشا لیف سیدعلی نا ای فان 1 12 فمرخ 
و شرح مزجی است.این شرح از کتاب های رائج در حوزه های علمیه و 
سال ها از کتب درسی طلاب علوم دینی بوده و از 1268 تا 1317 حدود 
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1- (1) .ر.ک:مجله فقه اهل البیت.ش13. 

2- (2) .این کتاپ مختصر کتاب شرایع الاسلام مقلف است.اگر تاریخ تألیف 
شرائع الاسلام آن طور که شده 670 پا قدری قبل از 070 قمری 
باشد تاریخ تالیف این مختصر میان حدود 670-672 قمری است؛زیرا 
درسال 6072 قمري شرح ۳ بر مختصر به نام کشف الرموز در ِ 
یات سای سس مسا ام را ما 
فقها برای هم نوشته اند ذکر شده:شهید اول در اجازه مورخ 770 قمری به 
ابن نجده می نویسد:«ابن نجده شرایع و مختصر ان که تالیف امام سعید 
فخر مذهب و محقق الحقائق [محقق حلی]است نزد من خوانده است». 
تا تست کاب ها سره رس 501 


جامع الفدارک فی. قترخ المختضر النافغ لیف سید اخمد خوانساری از 
مراجع تقلید معاصر است.این کتاب در هفت جلد در سال 39 به بعد در 


9 ر چاپ شده و مورد توجه خاص فقها و فضلای معاصر قرار 


وا کاتسا خالیفن ججره قاقصی فقه 


دسته دوم از کتاب های محقق حلی درباره بخشی از مباحث فقهی است؛ 


مانند المعتبر(شرح المختصر النافع). (1) 


سخفق خلیبسن از بخاشین کناب شرایم الاطلام‌ما لخیض آن المتتضر 
التاف با«النایم فی مخصر الشرا هرا تالف کرد حون کناب: دوض یه طلرل 
شدت اختصار نیاز به شرح داشت,درصدد بود که شرحی شامل دلیل یا 
کلام هی ماه با اه وا ام ای اه ار مت انا تس آن 
کی هی و و یواست کب کی بر 
ی نافع وم و این درخواست,موچب شد که کتاب المعتبر (المعتبر 
مسئله علاوه بر نقل اقوال فقهای شیعه اقوال فقهای عامه را نیز یاد کرده 
وحلیل ار و فوای عوهیا بان کرده است و مس توان این کاب را از 
کتاب های فقه مقارن به شمار اورد. 

این کتاب در دو جلد شامل مقدمه ای در اصول فقه,و کتاب طهارت تا 


ص: 267 


بخشی از کتاب ح‌‌ است و تأکنون سه بار چاپ شده است. (1) 
سه. کتاب هایی که در پاسخ به سوالات فقهی نوشته است. 


-المسائل البغدادیه, جواب المسائل البغدادیه, اسئله ابن حاتم که پاسخ چهل 
و دو سوال فقهی است؛ 


-الفتباتل موه عرش 
الصا سیسات تال اوه انخسالن تسه 
المسائل العزیه[ الثانیه؛ 

-الفسائل الکفالیه:المتاغل الکما لیات 


این رساله پاسخ ده سوال است که کمال الدین محمد بن محمد بن سهل 
ایا ایا اس ارت 
ای مس ات اسان سس رای 


این رساله پاسخ چند مسئله فقهی است که سید شریف از ایشان سوال 
کرده است. 


چهار. کتاب هایی که در شرح با تلخیص کتاب های بزرگان نوشته است. 
-المقصود من الجمل, اختصار الجمل, اختیار الجمل و العقود 


الخیل ف العقوه فی. العانات: معن متظم ی فشرده ای است: در عتادات 
خمنته(طهارت تا جواد) لیف سم طوسی. که جاکنون چند بار جاپ؛ شوه 
است و نسخه های کهنی هم از آن موجود است و این رساله محقق حلی 
تلخیص ان است؛اما با مطالعه ان معلوم شد که صرف تلخیص نیست؛بلکه 


هر جا نظر محقق با شیخ اختلاف داشته نظر خود را نوشته است. 
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1- (1) .در ریاض العلماء ج1 ص106 و نیز در ذریعه.ج20.ص10 
امده:«خرح منه العبادات و بعض التجاره».اما در نسخه های موجود فقط تا 
بخشی از کتاب حج است و صاحب ریاض هم در تعلیقه بر امل الامل 


کف و ری ها ۲ تجارت 3 


جنک تایه (شره تکیت التهاید) 


یکی از تألیفات بسیار مهم و مشهور شیخ طوسی النهایه فی مجرد الفقه و 


این کتاب در زمان های نزدیک به شیخ طوسی کتاب درسی بوده و شروح 
متعددی نیز بر آن نوشته شده است. (1) 


المراسم فی فقه الامامیه تألیف ابویعلی حمزه بن عبدالعزیز دیلمی ملقب 
به سلار متوفای 463 قمری است و یک بار در مجموعه الجوامع الفقهیه 
چاپ سنگی و بار دیگر با تحقیق دکتر محمود بستانی در بیروت چاپ شده 
است.محقق حلی این کتاب را تلخیص کرده است.در ریاض العلماء و 
تعلیقة اهل. الامل نة نام آختضار المزاسم باد شده اسشت: 


2-علامه حلی و ارائه فقه در سبک های مختلف 


اشاره 


)2( 


از فان رتست تدای عزی اه یلعای خی 
و مفصل در فقه و اصول و ارائه فقه در سبی های مختلف در لیست 
برترین و موثرترین فقیهان این دوره جای گرفته است. 

خانواده علامه خانواده فقاهت بود. شهید اول از پدر علامه به امام اعظم و 
حجت و افضل المجتهدین یاد کرده.دایی او محقق حلی است که ذکرش 
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1- (1) .ر.ک:الذربعه,ج3.ص 157ج14,ص 1110ج20,ص 1305ج 21.ص 296 
ج24,ص 306. 


- (2) .ولادت :9 رمضان 58 قمری شهر حله, وفات محرم 726 


فمرهسن دفن نجف اشرف , کنیه ۱ : علامه,جمال 


گذشت.پسرش فخر المحققین شیخ محمد نویسنده کتاب ایضاح الفوائد فی 
شرح القواعد است که خیلی مورد اعتماد پدر بود تا ان جا که علامه 
سفارش کرد:«همه کتاب های ناتمام مرا تکمیل کن».هر کس نیز از او 
یادکرده با عظمت و تجلیل یاد کرده است. 


فرزندش فخر المحققین این چنین از پدر یاد کرده است:« الموّید بالنفس 
القدسیه و الاخلاق النبویه». (1)محدث نوری علامه را این گونه توصیف 
کرده است:«الشیخ الاجل الاعظم, بحر العلوم و الفضائل و الحکم...صاحب 
المقامات الفاخره و الکرامات الباهره و العبادات الزاهره و السماحات 
الظاهره...آیه الله التامه العامه و حجه الخاصه علی العامه,علامه المشارق 
و المغارب...». (2) 


یکی از خدمات پژری علامه به شیعه, شیعه کردن سلطان محمد 
خدابنده(الجایتو حاکم مفول) است.سلطان پس از قبول تشیع دستور داد 
نام امامان را در خطبه های جمعه بیاورند و بر سکه ها و سر در مساجد و 
مشاهد بنگارند. 


علامه در محضر سلطان با علمای مذاهب اربعه اهل سنت مناظره کرد 
وبزرگ ترین فقیهان اهل سنت شیخ نظام الدین شافعی بعد از مناظره به 
هر چند دلیل های شما بر اثبات خلافت بلا فصل علی ابن ابیطالب علیه 
السلام دقیق,درست و قانع کننده است.اعلان حق بودن شیعه و اظهار 
مخالفت با سنت و سیره گذشتگان و سلف,سبب شق عصای مسلمانان و 
موجود هستیم. (3) 
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1- (1) .ایضاح الفوائد,.ج1.ص10. 


.لیس لاه الا عمال رض 09 31 13 


الف)نوآوری در اصول 


اشاره 


طبیعی است که علامه در بازه. آی از اراء و. مبانن. خود از -داتشمندان دو 
مذهب شیعه و سنی متاثر شده است؛برای نمونه در مبحث عدم دلالت 
نهی بر تکرار (1)و عدم حجیت مفهوم وصف (2)از سید مرتضی يا در 
مبحث امکان عقلی تعبد به ظن (3)از شیخ طوسی و در مبحث عدم دلالت 
امر بر فور و تراخی (4)و مره و تکرار (3)و دلالت نهی بر فساد (6)از 
محفق حون پیروی کرده است. با این وصف ابتکارات فراوان و ایده های 
نوی در اصول داشته است, که به بعضی از آنها اشاره می کنیم: 


یکم)تخصیص کتاب به خبر واحد 


کسانی که خبر واحد را حجت نمی دانند طبیعی است که تخصیص کتاب را 

به آن مردود بدانند ۳ افرادی که به حجیت 9 واحد اعتقاد دارند, همگی 
ِِ 3 اب 2 منم کو وه ات :در 
خالت که امه خن شم نو ماد هم خسن کات را ۰ به آن,حجت 


داتستهة و نوشته است: 


باشند که تعارض کرده اند و به خاطر جمع میان دو دلیل اخص 
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رسد خی ارحص 102 
2- (2) .همان.ج1.ص394. 

3- (3) .شیح طوسی, عده الاصول.ص 38. 
4- (4) .محفق حلی,معارج الاصول.ص 6۵5. 
5- (5) .همان.ص 0۵7. 

6- (6) .همان.ص 77. 


مقدم می شودء,چنان که این تخصیص در [ «قافئْلوا المَشرکین» به 
واسطه حدیث:«سنئوا بهم سنه اهل الکتاب»واقع شده است. (1) 


دوم)امکان تجژی در اجتهاد 


مجتهد مطلق آن است که توان استنباط در همه ابواب فقه را داشته 
باشد.در این مورد در امکان و وقوع ان اختلافی نیست؛ اما درباره امکان 
تجزی. در اجتهادربدین معنا که فردی دز آثر ممارزست و تلاش:تنها آماد کف 
اجتهاد و استنباط در برخی ابواب را پیدا کند, اصولیان اختلاف دارند.علامه 
معتقد است که امکان تجزی اجتهاد وجود دارد و کسی که توان استنباط در 
برخی مسائل_ را بیدا کنتمی وان در اآنها اجتهاد. کندد.او نوشته 
است:«اقرب آن است که اجتهاد تجزی بردار است؛زیرا مقتضی برای 
وجوب عمل با اجتهاد در احکام در اجتهاد تجزی موجود است و امکان 
مرتبط بودن معلوم به مجهول.صرف یک فرض و احتمال است». (2) 


سوم)بنای مجتهد بر اجتهاد سابق 


یکی از شرایط مجتهد آن است که هر گاه درباره مسئله ای و حادثه ای از 
او سوال و استفتا شود باید بتواند آن مسئله را با دلالیل و مستنداتش پاسخ 
دهد.حال در صوربنی که از مفتی در مورد مسئله ای سوال شود که سابقا 
به ان فتوا داده است.از دو حال خارج نیست: 


نان چه دلیل فتوای سابق را متذکر است این جا اجتهاد دیگری لازم نیست 
و می تواند همان فتوای قبلی را بیان کند. 


انا جر ری کول ای کته باه شاطر نوات مایم آنه 
مسئله 
ص :272 


لاه حای‌سادن العصولص 16 ۱۸۵1 


میان محقق حلّی و علامه حلی اختلاف نظر است.محقق معتقد است که 
مجتهد در صورت نسیان دلیل فتوای گذشته,باید دوباره اجتهاد کند و طبق 
اجتهاد جدیدش فتوا دهد؛اما از نظر علامه حلی مجتهد میان اجتهاد جدید و 
بنا گذاشتن بر اجتهاد قبلی مخیر است.او می نویسد:«چنان چه مجتهد دلیل 
فتوای اولش را به اد داشته باشد,تکرار اجتهاد بر او واجب نیست؛و گرنه 
اجتهاد کند و در صورتی که مخالف با اجتهاد قبلی اش باشد,دوباره فتوا 
داده و به مستفتی رجوعش را اطلاع دهد؛اما اگر اجتهاد نکرد آیا می تواند 
بر همان اجتهاد بنا گذارده و بدان فتوا بدهد؟اقرب چنین است». (1) 


چهارم)راه ٍٍِِ#«ِ اعلم 


مقلد در احکام فرعی باید به مجتهد رجوع کند و چنان چه مجتهدان متعدد 
باشند باید در صورت اختلاف نظر آنان به مجتهد اعلم مراجعه کند.علامه در 
این باره می گوید: 

اگر حادثه ای برای مقلد پیش آید.به مفتی رجوع کند و اگر مفتی متعدد بود 
به آن چه که آنان بر آن اتفاق نظر دارند مراجعه کند,و اگر آنان اختلاف 
نظر داشتند به مجتهد اعلم زاهدتر مراجعه کند و اگر در آن هم مساوی 
بودند, مخیر خواهد بود. (2) 


1[ ۳ 
در این امر واجب نیست. (3) 


27 
1(1) مان رض 103 
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پنجم)امر و نهی از ضد 


تا پیش از غلامه‌,معمولا بت از ند ام مطرج: فی شد و به.طظهر کلی 
گفته می شد که«امر به شیی, مستلزم نهی از ضد است»و تفصیلی بین 
منظور از ضد.ضد عام است؛اما علامه برای اولین بار در مقام بحث و 
استدلال, این دو ضد را تفکیک کرده است.علامه نوشته است: 


امر به شیی مستلزم نهی از ضد عام است؛زیر| امر برای وجود است و آن 
هم جز با منع از ترک.محقق نمی شود و اما ضد وجودی,بالعرض لازم 


4 


بحث ترتب از نتایج بحث ضد است.تصویر بحث ترتب این است که اگر دو 
واجب یکی اهم و دیگر مهم باشد و مکلف در ظرف اهم.,مهم را انجام 
دهد,با توجه به این که امر به مهم فعلی نیست,چگونه فعل او صحیح خواهد 
بود؟مقدمات و پیش فرض های بحث ترتب سه چیز است:صحت عبادت بر 
نهی, مقتضی فساد منهی است. (2) 


راه حلی که با نام ترتب ارائه شده این است که اگر امر به اهم عصیان 
همان دلیل, متضمن امر به مهم و امر به اهم بر وقوع ان دلالت دارد. (3) 


ص:274 
1( همان 26 


2 (2) .مظفر, اصول, الققه, 1 برض 275 
3- (3) .همان. 


که بکی پس از انقضای دیگری تحقق پید | کند.اصل این فکر به محقق تانی 
نسبت داده شده است؛اما در کلمات علامه حلی ريشه های ان یافت می 
شود و هیچ بعید نیست که محقق ثانی اين فکر را از علامه الهام گرفته 
باشد. 


علامه حلی نوشته است: 


امر به دو چیز به صورت مترتب بر یک دیگر و همراه بدل صحیح است.این 
دو امر گاه با تحریم جمع همراه است.,مثل خوردن مباح و میته یا ازدواج با 
دو هم شأن و گاه با مباح بودن جمع,مثل وضو و تیمم و پوشش عورت با دو 
لباس و گاهی با استحباب جمع.مثل خصال کفاره و خصال کفاره 
شکستن [ قسم و نذر و عهدا. (1) 


فقتم اتعارض. اصوال الفاظ 


این بحث در اصول شیعه نخستین بار از سوی علامه حلی به صورت 
مستقل مطرح شد و مطالب پراکنده ای از این بحث در کلمات محقق حلی 
نیز یافت می شود. (2) 


مبانی اصول لفظیه و زیربنای استدلال های علامه,در مباحث لغوی و لفظی 
تعارض احوال است و هر گونه خدشه در آنها با پایه مباحث 
لغوی وی منجر خواهد ند انسانتا این اصول,راه حل. بر طظرف کردن 
تعارض حالات مختلف الفاظ را بیان می کند و مستند این اصول اولویت و 
استحسان های عقلی است؛نه لفغوی.در زیر به برخی از انها از نظر علامه 
اشاره می شود: 

نقل,برتر از اشترای است؛مجاز,برتر از اشترای است؛اضمار,برتر از 
اشترای و تخصیصبرتر از اشترای است.مجاز,اولی از نقل و اضمارءاولی 
از ات از اضمار است,تخصیص نیز اولی از مجاز و اضمار 
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1- (1) .علامه حلی, تهذیب الوصول.ص 6 2. 


3- (3) .علامه حلی,» مبادی الوصول.ص 81, 92. 


هشتم)تعادل و تراجیح 
اشاره 


علامه مباحث دقیق و ابتکاری را در این بحث مطرح کرده است که به آنها 
اشاره می شود: 


محدوده تعارض 


از نظر علامه.هیچ گاه دو دلیل قطعی با یک دیگر تعارض پیدا نمی کنند؛ولی 
در تعارض دو دلیل ظنی اختلاف نظر است که آيا اساسا امکان تعارض دو 
دلیل ظنی وجود دارد يا نه؟علامه معتقد است که امکان تعارض دو دلیل 
با( 


علامه در مرجحات اخبار, از مرجحات مورد نص تعدی کرده و به اندک 
ترجیحی خبری را بر خبر دیگر مقدم ساخته است.به نظر می رسد مستند 
بیشتر این مرجحات دلیل اما باشد .علامه مرجحات بیشتری از سایر 


اصولیان ذکر کرده است.وی 37 مرجح را نام برده است که برخی از آنها 
به قرار زیر است: 


-خبری که راویان آن بیشتر باشند.بر خبری که چنین نیست ترجیح دارد. (2) 
-خبری که راوی آن به ریاست شهرت دارد,بر غیرش مقدم می شود. (3) 


-خبری که راوی آن مدنی باشد بر خبری که راوی آن قرو باشد, مقدم می 
شود. (4) 
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-خبری که نفی حد کند,بر خبری که اثبات حد نماید,ترجیح دارد. (1) 


مقدم می شود. (2) 


ب)آثار فقهی و اصولی 


اشاره 


علامه خود در کتاب خلاصه للاقوال نام 7ظ کتاب خود را ذکر کرده 
است.طریحی در ماده علم نوشته:«یکی از دانشمندان گفته است:پانصد 
جلد از مصنفات علامه را به خط وی دیده است و این غیر از کتبی است که 
به خط دیگران وجود داشته است». 


در اغیان الشیعه آمده: است. که این معنا بعید تیست*زیرا تالیقات علامه 
بیش از یکصد کتاب است. (3)شاید مراد از پانصد جلد اين باشد گاهی یک 
کتاب چندین جلد است.مراد مجلدات باشد؛نه عناوین کتاب ها.در لغت نامه 
دهخدا 113 کتاب از کتاب های علامه را نام برده.اين آثار در حوزه های 
مختلف علوم اسلامی است از قبیل فقه,اصول,رجال, کلام,تفسیر آداب 
مناظره, فلسفه و حکمت و...است. 


در این جا به تناسب بحث, فقط بعضی از آثار مهم فقهی و اصولی علامه را 


یکم)آثار فقهی 
اشاره 


کامل 


ص: 277 


1( صمانرص ور 


اسف دون 


و ناقص نوشته است.با این که این بیست عنوان همه در فقه است؛اما 
تکراری نیست و هر یک به منظوری نوشته شده است.در حاشیه یکی از 
نسخه های خطی ارشاد امده است:«قدس الله نفس العلامه حیت صنف 
فی کل فنون الفقه, کتب فی الخلاف مع الجمهور التذکره.و فی الخلاف بین 
الخاصه المختلف و فی فن التفریع التحریر.وفی کلیات قواعده القواعد,و 
فی فروع الروایات الارشاد و فی الاستدلال المنتهی و فی النتائح النهایه». 


منتهی المطلب 


کتاب) نوشته است. 


میرزا عبدالله افندی اصفهانی نوشته است:«المشهور ان اول کتاب العلامه 
هو کتاب منتهی المطلب...و یقال انه کان له فی زمن تالیفه خمس و ثلائون 
سنه (1)».علامه بحرالعلوم هم به تبعیت از میرزا گفته:«هو اول تصانیفه». 
(2) 


از مقدمه ای که خود علامه بر منتهی نوشته معلوم می شود که اولاً زمان 
تألیف 32 سال داشته نه 35 سال و ثانیاً پیش از منتهی کتاب های دیگری 
نوشته:«آنا فی مده عمرنا هذا و هو آثنتان و ثلائون سنه لم نشاهد من 
طلاب الحق الا من قل».در المقدمه التاسعه ص 3 در جای دیگر:«قد بینا 
کتبنا العقلیه...و قد بینا فی اصول الفقه شرح هذا الحد علی الاستقصاء...» 


در روضات الجنات آمده: «ثم لیعلم انه رحجمه الله ذکر فی خطبه کتاب 
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۱ 
یکمل له ست و عشرون سنه». (1) 


هر دو مدعی اشتباه است اولاً از خطبه چنین مطلبی استفاده نمی شود و 
مسلم بعضی از کتب کلامی را بعد از منتهی نوشته؛مانند کشف المراد در 
سال 690 از نوشتن آن فارغ شده است. 


نانیاً سنش هم در زمان شروع,به نص مقدمه 32 بوده نه 26؛علامه خودش 
در تحریر در وصف منتهی نوشته:«فانه قد شمل المسائل اصولها و فروعها 
و ذکر الخلاف الواقع بین المسلمین الا ما شذ و استدلال کل فریق علی 
مذهبه مع تصحیح الحق و الباطل». (2) 


الست*قل. اقوال ذخا مدون دکر یل و ععل اعیال: مدافت. همر اه 
دلیل.از عبارت فوق استفاده می شود که منتهی از نوع دوم است. 
ارشاد الأذهان 


در سال 696 از تألیف آن فارغ شده است.علامه این کتاب را به تقاضای 
فرزندش فخر المحققین نوشته است. این کتاب شامل دوره کامل فقه 
بدون استدلال است. 

آقا بزرگ تهرانی نوشته:«هو من اجل کتب الفقه و اعظمها عند الشیعه, و 
لذلک تلقاه علماوهم بالشرح و التعلیق عبر القرون من عصر مولفه الی 
هذه الاواخر (3)». 

علامه در مقدمه ارشاد نوشته:«و لما کثر طلب الولد العزیز محمد لتصنیف 
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کتاب یحوی النکت البدیعه فی مسائل الشریعه,علی وجه للایجاز 
ماا ار ال کب ال ف ناه سللمه و تفت دا 
الکتاب...». (1) 


شهید اول در شرح کتاب نوشته است ؛ «قد احتوی من النکت الهة لفقهیه لو 
اللوالو و المرجان». (2) 


از نسخه های خطی استفاده می شود که علامه این کتاب را در چهار جزء 
تالیف کرده است.تاریخ فراغت جزء اول 690 قمری.و فراغت از جزء ثانی 
1 قمری,جزء تالث 7 قمری,جزء رابع 7 قمری علامه طهرانی 
نوشته است:«مسائل کتاب تحریر را شمردم.چهل هزار مسئله بود». 
(3)اين کتاب استدلالی نیست.در مقدمه اش آمده است:«اما بعد فان هذا 
الکتاب...قد جمعنا فیه معظم المسائل الفقهیه, و اوردنا فیه اکثر المطالب 
لس را هی نس و 


قواعد الاحکام 


در سال 699 قمری از تألیف آن فارغ شده است.آقا بزرگ نوشته 
است:«و قد فرع منه(القواعد)فی 693 او 692 کما ذکره فی کشف 
اللثام». (4) 


میرزای افندی از بعضی شاگردان محقق کرکی نقل کرده که در سال 720 
قمری از تالیف قواعد فارغ شده است و هر دو تاریخ اشتباه است.اولاً با 
نسخه های خطی سازگاری ندارد.ثانیا خود علامه در آخر قواعد خطاب به 
فرزندش فخر المحققین نوشته:«انی قد لخصت لک فی هذا الکتاب لب 
فتاوی 
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1- (1) .مقدمه ارشاد. 

2 (2) .مقدمه غایه المراد. 
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الاحکام.و ذلک بعد ان تلفت من العمر الخمسین و دخلت فی عشره 
الستین».در صورتی که طبق بیان آقا بزرگ 45 يا 44 و طبق بیان افندی 


در سنه 708 به پایان رسیده علامه در این کتاب اقوال فقهای امامیه را 
تغل کرده افال عضی نها که نارشان تقو شنم ار ری مایب 
ما رسیده است؛مانند اقوال ابن جنید. شهید تا درباره کتاب نوشته 
است:«هو آخر ما صنفه من الکتب الفقهیه (1)». 


علامه بحرالعلوم نوشته است:«آخرها المختلف». (2)اين فرمایش صحیح 
بیست چون مختلف هفت جزء است.جزء اول سنه 699 و جزء آخر 706 
نوشته شده؛در صورتی که تاریخ اتمام تذکره 716 تا 720 است و قطعا 
بعد از مخقاق خاار شده است.شاید به اشتباه به جای تذکره, مختلف 


نوشته شده؛البته این توجیه هم کارساز نیست و مشکل را حل نمی کند. 


نهایه الاحکام 


تاریخ فراغت جزء اول 705 قمری است؛ولی اجزاء بعدی مجهول 
است.مدرس تبریزی در ریحانه الادب نوشته: 


«الذی یظهر من روضات الجنات ان کتاب نهایه الاحکام یشتمل علی کتابی 
الطهاره و الصلاه فقط (3)» .در حالی که کتاب نهایه موجود کتاب زکات و 
قسمتی از کتاب بیع را نیز دارد.شاید مدرس تبریزی بقیه مجلدات را در 
اختیار نداشته است. 
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خذگره الققیاء 


پانزده جزء است که جزء آخر در 7<0 قمری به پایان رسیده.آقا رگ 
نوشته است:«و اما شروعه فی تاليفه فلعله کان فی حدود 710 
قمری».در نسخه خطی که در کتابخانه به خط خود علامه است آمده«انه 
فرغ من تالیف الجزء الاول فی 24 صفر 703 ه.ق».تذکره از کتاب های 


دوم)آثار اصولی 


اشاره 


علامه مباحث اصول را در غالب کتاب های اصولی خود در سه بخش 
سامان داده است و ان سه بخش عبارتند از:طرق فقه, کیفیت 


استدلال, مستدل. 


در بخش اول ابتدا انواع خطاب یعنی مباحث امر و نهی,عام و خاص,مجمل 
و مبین را بررسی کرده؛سپس فعل معصوم را بررسی کرده؛چون راه 
رسیدن به فعل از طریق خطاب است.ازاین روءبحث افعال,متاخر از بحث 
خطاب آمده است و از آن جا که این ادله تنها برای اثبات حکم نمی آید؛ 
بلکه گاهی جهت نسخ حکم از آنها استفاده می شود!ازاین روءبحث بعدی را 
به نسخ اختصاص داده است و اجماع را چون طبق نظر بعضی نه ناسخ و 
نه منسوخ واقع می شود بعد از نسخ قرار داده است و این اقوال و افعال 
راهی برای اثبات می خواهند ۵ آن منحصر در خبر است؛در نتیجه بعد از 
این مسائل بحث خبر را مطرح کرده است. 


در بخش دوم بحث تعادل و تراجیج را مطرح کرده و در بخش سوم مسائل 
اختلافی پرداخته است.؛مانند«استحسان, قیاس و مذهب صحابی».اکنون به 


مرف ند آنو همم از انار قلافه خلی بسندم .هی کی 
تایه توصیوال ای للم ]وس 
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لا من کنات القلاضه از ایس کاب فاعم رو انترا کتایی خامعنر اصوا 
فقه و بی مانند ذکر کرده است. این کتاب دارای چهار جزء است که همه 
گفته های اصولیان در ان کرد امده و مطالب این کتاب را علامه در سیزده 
و نهی,عام و خاص و باقی صفات دلالت,مجمل و مبین.ظاهر و 
این کتاب در ورود و خروح مسائل از کتاب المحصول فخر رازی تاثیر 


-تهذیب الوصول الی علم الاصول 


از مقدمه کتاب استفاده می شود که علامه این کتاب را به درخواست 
فرزندش محمد تالیف کرده است و از پایان کتاب استفاده می شود که بعد 
از نهایه الوصول نوشته شده است و در واقع خلاصه آن کتاب است.این 
کتاب در دوازده مقصد به ترتیب کتاب نهایه الوصول تنظیم شده و فقط در 
مقصد دوازدهم به جای استدلال مبحث اجتهاد را بحت کرده و مقصد 
سیزده نهایه که مربوط به مباحث استصحاب و استحسان بود در این کتاب 
مطرح نشده است. این کتاب قبل از معالم الدین کتاب درسی بعضی حوزه 


-مبادی الوصول الی علم الاصول 


علامه این کتاب را در دوازده فصل سامان داده است:فصل اول لفت؛دوم 
احکام سوم اوامر و نواهی,چهارم عام و خاص,پنجم مجمل و مبین,.ششم 
جتها د. 
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ج) شیوه علامه در طرح مباحث اصولی 


یک . اختصار 


علامه در برخی کتاب هایش,مثل تهذیب و مبادی الوصول مباحثت اصولی را 
به صورت بسیار موجز و مختصر مطرح کرده است؛به گونه ای که گاه فهم 
عبارات و مقصود مولف به سختی صورت می گیرد.او در کتاب مبادی یک 
دوره کامل مباحت اصولی را با عبارات کوتاه بیان کرده است.همین ویژگی 
اختصار موجب شد تا مبادی و تهذیب جزو کتاب های درسی علم اصول در 
حوزه های علمیه قرار گرفته و شرح های متعددی برای آنها نوشته شود. 


دو.تعاریف 


علامه حلی برای نبیین صحیم مسئله مورد بحت, لخست به تعریف ان 
پرداخته, آن گاه وارد مباحث تصدیقی ان شده است .«طبق همین مبنا او دزن 
آغاز مبخت. آمره (ااعام 2 امجمل و مبینه 2 انس (۵/خبر. (قاقیامن: 
(6)و اجتهاد (7)به تعریف آنها اشاره کرده است. 


سه.تعداد آرا و نظریه ها 


یکی از ف کی فاق علفی علامهة کترت.ه کونا کون اراع. آو فر.یک میاه 
است.شاید دلیلش این باشد که او از جهت ذهنی قدرت فوق العاده ای 
داشته و در هر 
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ان ره 2210 


دوره ای که علمی را تدوین و تألیف کرده, رآی و نظری قوی تر برایش 
جلوه می کرده؛از اين رو آن را بیان کرده است.این تعدد آرا به گونه ای 
است که گاه به تناقض در نظریه های او منجر شده است.بر این 
استاس ات سای دهد و نی اه ان ی ار سا چا سل 
مواجه می شود.در اين جا به یک مورد اشاره می کنیم: 


بی:نزقید از آية «قلا تقل ما آف » تحریم ضوتب نیز استفاده می شود وی 
در وجه آن اختلاف است .علامه در تهذیب الوصول وجه استفاده تحریم را از 
آبه, قیاس می داند (1)در صورتی که در کتاب مبادی, وجه أنْ را الحاق 
مسکوت به منطوق دانسته و تصریح می کند که این از باب قیاس نیست. 
(2) 


چهار.اصول مقارن 


از شیوه بحث کردن علامه در تهذیب و مبادی استفاده می شود که روی 
سخن علامه بیشتر با اهل سنت است؛ ازاین روینه تنها از علمای شیعه 
ذکری به میان نیاورده,بلکه مبانی فکری اهل سنت را مطرح,و انها را نقد و 
بررسی کرده است.برای نمونه در بحت«علت مستنبطه»شش راه 
دستیابی به علت را بحت و نقد کرده است. (3)يا در بحت عام و خاص به 
اموری که اهل سنت انها را مخصص پنداشته اند,اشاره و نقادی کرده 
است. (4) 


البته علامه بار دیگر,هم چون شیخ طوسی و سید مرتضی با توجه به احاطه 
غلفی ان بر مایت و هد هت که کوز اضر و میاحنوه ار اصول ند 
آنان را وارد اصول شیعه کرده و آنها را بر وفق مذهب شیعه بازسازی و به 
ای نا سا 
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1- (1) .علامه حلی, تهذیب الوصول.ص 5 9. 
2 ها و الم و ل زض 210 

ان 22220 

4 (4) .همان.ص 151. 


شیعی فوافقق باشد اقطا کردم است"منلا او مفهوم اجتهاد (1)را بازسازی و 
آن: را طوری معنا کردم است که امکان, بدیزش, آن: در حوزه. علوم. نیع 
وجود داشته باشد. 


تکام :لام ند اضولسک ای نارق است وا ان جا از ان نت مب کند 
که در . اخقهاد و اسشاط کار ایف. داشته باتد ردان نو سرخت. کات .هاخ 
اصولی علامه بسیار مختصر تر از الذریعه و عده الاصول است.از سوی 


کاربرد را حل کند. 


او در بحت عام و خاص,برخی آیات و روایاتی را که از آنها عمومیت 
استفاده می شود,بیان کرده و محدوده عمومیت و شمول آنها را بر شمرده 
است.او می گوید: 


سخن خداوند که می فرماید: لا یستوی أَصَحاتٌ الثار 3 أَصَحابٌ الجَّه 2 


شش .اصلاح روش استدلال 


سست و بی مایه ای می شود.از این رو در بخش پایانی کتاب تهذیب 
کیفیت استدلال بر یک مدعا و شیوه وارد کردن اعتراض و پاسخ گویی به 
اعتراض ۱ به متعلمان اضولی افو شن داده است. 


وی می نویسد ۰«بحت چهارم در کیفیت استدلال است .دلیل و مطلوب با یبد 
با یک دیگر متناسب باشند». (3) 
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3- (4) .تهذیب الوصول.ص106. 


علامه. فقیه و اصولی ای است که در مباحت کلامی.صاحب نظر و دارای 
تألیفاتی است؛از این رو مباحث اصولی را در افق وسیع تری می دید.نگاه 
او به اصول از سطح مباحث اصولی گذشته و به عمق و ريشه کلامی آن 
رسیده است.چنین تلقی ای از سوی علامه موجب شده تا او برخی از 
مباحث کلامی را در اصول بحث و بررسی کند و دگر بار زمینه اختلاط 
اصول و کلام 0 وجود داشت فراهم سازد؛مانند 


مباحث حسن و , (1)امتناع تکلیف به محال, (2)عصمت انبیاء؛ 
(3)/حکمت ی (2) 
نکته ها و پیام ها 


2.نوآوری در تدوین کتاب های اصولی و طرح مسائل جدید در مباحث 
اصولی؛ 
3.ندوین کتاب های فقهی مفصل و متنوع در همه ابواب فقه؛ 


و کامل تر؛ 


5.عرضه فقه در سبک های مختلف و پیدايش فروعات جدید در حوزه فقه. 
ص: 287 


1- (1) .تهذیب الوصول.ص 92. 
22 همان رض 113 

در ما نی 171 

۸( مانب 241 

5- (5) .همان.ص93. 
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6-دوره استقلال و دلیل مداری 
اشاره 


1.اشنایی: با تنفی قواعد و اصول بنیادق شیعه و هویت مستقل. بخشیدن: به 
فقه و اصول شیعه؛ 


2.بررسی ابتکار تدوین قواعد فقهی در حوزه فقه شیعه؛ 
3.طرح مباحث فقه حکومتی و تبیین ابعاد ولایت فقیه؛ 


موقعیت فرهنگی جبل عامل 


جبل عامل (1)و نواحی مربوط به آن(مثل جرین و اطراء)را می توان مهد 
علمی 
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[- (1( ,جبل عامل منطقه ای کوهستانی است که در جنوب لبنان و سوربه 
واقع شده که مناطقی همانند جباع, نبطیه,جژین و دیگر شهرک های لبنانی 
در آن قرار گرفته است ۰(حسن امین,دائره المعارف الاسلامیه 
او را تا یه ایا اس مسا مرن 
فرهنگی طولانی دارد و این مناطق محل بعتت پیامبران بوده است و قبور 
انبیا و اوصیا و مقامات و بژررکانین همانند یوشع تن نون, شیث, اسماعیل 
۳۷ ,.نوح, شعیب و سلیمان می باشد که خود شاهدی بر وجود نور ایمان 
و هدایت است.در سال چهاردهم هجری با ورود لشگر اسلام به فرماندهی 
ابوعبیده جراح اسلام نیز وارد این منطقه شد.(علی مروه, التشیع بین جبل 
عامل و آیا تصگ نوت بان ماه بل ال ی ارم بسن 
سوابق بسیار درخشانی دارد.در طول تاریخ اسلام مشاهده می نماییم که 
شیعیان جبل عامل در ثبات قدم و9 اخلاص سبت به امیرالمومنین 
کل حور تخیر مک اند تمصع عاحاه را 
باید از برکت تبعید ابوذر غفاری در زمان خلافت عثمان بن عفان و حکومت 
اه رایس شاه ای سان اس رس هرا که 


ابوذر غفاری صحابی بزرگ پیامبر به جرم حق گویی و اسلام خواهی از 
طرف عثمان به شام تبعید شد و معاویه او را به منطقه ای نزدیک جبل 
عامل(مشرف بر کشور اردن کنونی)تبعید نمود.(علی دوانی, مفاخر 


و فرهنگی شیعیان در فرن نهم هجری دانست؛زیرا که بعد از بغداد و 
سوت هبل فا ای گرا آن مت تشر ات دار خی اه 
بیت علیهم السلام بوده و شکوفایی اجتهاد را به همراه زنده نگه داشتن 
احکام و شریعت الهی برای بشریت مخصوصا شیعیان جهان اسلام به 
اوففان با رنه فرهی و علم و انس ی کل عامل بر سول غز هنن 
محیطی است که برخی از نواحی آن محل بعثت پیامبران و انبیا بوده است 
که این خود تأثیر بسزایی در صبغه فرهنگی این منطقه داشته و در درجه 
دوم تاثیراتی که محیط حله و دوره فقهای قبل از ان بر روی علمای این 
ناحیه گذاشته است؛هر چند که الطاف بیکران الهی را نسبت به چهره های 
بارز و فقیهان موسس این مکتب(یعنی شهید اول و ثانی و..)نمی توان 
نادیده گرفت. 


به هر حال جبل عامل چشمه ای است فیاض از مواهب عالیه خداوندی که 
محیط سبزش به وجود علما و فقهای بزرگ آراسته شده است که حافظ 
دین و شریعت آل آلبیت عليهم السلام می باشند.جبل عامل از حیث پاکی 
خاک و صافی آب و لطافت هوا از.دیگر نقاط ممتاز است و این از مواهب 
عالیه 0 است و شاید بدین دلیل باشد که این زمین.زمین مطهری 
است که خدا آن را برای رسولانش نسلی بعد از نسل نسل برگزیده 
است.علمایی که در آن مکان ظهور کرده اند با توجه به صبغه فرهنگی 
خاص آن محیط,به اندازه ای زیادند که مناسبتی با 


ص290 


محیط کوچکش ندارند؛چنان که صاحب وسایل الشیعه(شیخ حر عاملی)در 
کتاب اح: الامل می نویسد («بر هر یک از جنازه واحد در عصر شهید تاتع 
هفتاد مجتهد گرد آمدند». 


حوزه جبل عامل را علما و فقهایی پایه گذاری نمودند که در حله,علم و 
دانش اموخته بودند «تاریخ روشن _ و گویایی از گذشته حوزه شیعی این 
نواحی در دست نیست؛اما معمولاً سابقه تشیع آن را به صدر اسلام می 
رسانند؛یعنی به روزگاری که گویند ابوذر غفاری در عهد خلیفه سوم به شام 


۲ , , ۱ ۰ 


کسانی که در این منطقه قصد تحصیل علوم دینی را داشتند,به حوزه بغداد 
پا نجف می رفتند و پس از بلند اوازه شدن حوزه حله, انها نیز به این حوزه 


از علمای بزرگ حوزه جبل عامل که در قرن پنجم هجری می زیسته اند 
هم ان بش اه غید لحم و مه الله ام سا ردان فد وی 
شیخ ابوالقاسم سعدالدین(481ق) معروف به ابن بژاح,اشاره کرد. (1) 


هم چنین شیخ نجم الدین طمان يا طومان عاملی(728ق),شیخ صالح بن 
مشرف جد شهید تانی از دیگر عالمان این منطقه به شمار می رفتند تا این 
که شهید اول محمد بن جمال الدین مکی در حدود سال 780 قمری,پس از 
شاگردی نزد فخرالمحققین و دیگران به زادگاه خود«جژین» (2)برگشت و 
حوزه علمی این منطقه را پایه گذاری کرد.منطقه جبل عامل را با توجه به 
حوادثی که به وقوع پیوست باید بخشی از سرزمین سوریه دانست (3.تا 
ان گاه که در سال 1021 قمری 
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1- (1) .شهیدی صالحی,داثره المعارف تشیع.ج6,ص371. 

2- (2) .معرفی آن در قسم ذکر مدارس علمی جبل عامل در صفحات بعد 
خواهد امد. 

3- (3) .به همین جهت است که در شمارش مدارس متعلق به جبل 
عامل,چندی از مدارس مربوط به حوزه شام را نیز در زمره آن اورده ایم. 


به جبل لبنان پیوست:با توجه به این که در بلاد شام و سوریه علاقه ريشه 
داری به تشیع بوده است,به نظر می رسد که انجام دادن فعالیت های 
فقهی در این محیط بسی آسان تر از دیگر مناطق بوده است؛به طوری که 
با ظهور دولت های شیعی در تاریخ شیعه مثل دولت ال بویه در عراق و 
فارس,دولت حمدانیین در موصل و حلب,دولت فاطمیان در مصر و حجاز و 
شام و. ی و و 
اول با تأسیس حوزه جژین سعی نمود مکتب چبل عامل را به مدرسه حله 
متصل ساخته و علم و فقاهت را , به جبل عامل منتقل سازد؛ (1)ازاین 
و و یت نم رال ۱ 
پایه گذاری شد,بذر شجره طیبه ای محسوب می شد که باعث شکل گیری 
این مکتب فقهی کشته و ایجاد مدارش فقهی دیگر در مناطق مختلف آن 
سبب رشد مکتب جبل عامل در جهت مسائل گوناگون فقهی و اصولی و 
تربیت شاگردان شد. 


بنابراین تکاپو و جنبش شیعیان در جبل عامل و سوریه از یک طرف و 
شهادت شهید اول (2)از طرف دیگر علاوه بر اين که در انتشار علم فقه در 
قراء جبل عامل تایه کداشسترسنب تعداد مراکز علم و فقاهت گردیده و 
تشت نبیر فامل قیعی بودن است کم.سیه فرخکی و اضالت اقا تضبلار 
شام برگردانده است. (3) 
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1- (1) .محمدحسین مظفر تاریخ شیعه,ترجمه محمد باقر حجتی.ص 35 2. 
2 (2) .شهادت شهید اول در روز پنج شنبه نهم جمادی الاولی سال 786 
قمری در دمشق در زمان سلطنت برقوق(784 ق)از پادشاهان جراکسه 
بوده است که از شواهد تاریخی نمایان است به این که وی قسم اخیر از 
عمرش را در دمشق در ایام حکومت برقوق بر مصر و شام گذراند و 
سرانجام با فتوای برهان الدین مالکی و تایید عبادین شافعی بعد از یک 
سال حبس در قلعه شام,با شمشیر کشته و به دار آویخته و با سنگسار 
شدن در اتشن سوزانده شد. _ 

3- (3) .محمد مهدی اصفی.مقدمه ریاض المسائل سید علی 
طباطباتی, ج 1ص 6۵4. 


جرقه این نشاط علمی به دست شهید اول در مدرسه جژین صورت گرفت 
ی ۰ ی 
علمی شهید اول در حله مدرسه بزرگی را در جژین بنا ساخت و بدین 
ترتیب زمینه های رشد و شکوفایی جبل عامل مهیا گشت. 


با توجه به وضعیت سیاسی آن زمان.شهید اول با دور اندیشی شروع به 


قرار دادند و مدارس علمیه فقهای شیعه را محدود نمودند,حوزه جبل عامل 
با امنیت نسبی برای شیعیان-به سبب وجود حصارها,کوه ها و دره هایی که 
مانع رسیدن دشمنان به این منطقه می شد-محل رشد و نمو علمای شیعه 
و بالندگی فقه شیعه و تفکر شیعی شد. (1) 


مدارس فقهی جبل عامل 

-مدرسه جژین 

جزین کف از روستاهای جبل عامل بوده و زادگاه شهید اول(بنیان گدار این 
مکتب فقهی) به شمار می ر ود. 


شمید. آول سشن آنر کسب غام و انش از سر آهدن عویم حلم. یم راد گام 
برگشت و اولین مدرسه فقهی را در قرن هشتم هجری در اين مکان بنیان 
ی 
حله,اولین مدرسه جبل عامل را در جزین تاسیس کرد و همین مدرسه 
زمینه فعالیت های علمی و فرهنگی آینده این منطقه را فراهم ساخت. (2) 
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1- (1) .سید محمد موسوی,جایگاه شهید اول در فقه امامیه. ص<195. 
2- (2) .آبن حجر عسقلانی. ص 91 1. 


-مدرسه جبع 


یکی از مدرسه های شیعی جبل عامل به شمار می رود.این حوزه در سال 
6 قمری به دست شیخ صالح بن مشرف عاملی جبعی(جد سوم پا 
چهارم شهید تانی)بنیان نهاده شد. بررسی کتب تاربخی نشان می دهد که 
شیخ صالحبزمانی از حیات خویش را نزد علامه حلی شاگردی نمود و سپس 
به جبع بازگشت و از فضلا ی ی ی 
دارای رشد فقهی فراوانی گشت و نزد شیخ نورالدین علی بن احمد بن 
محمد جبعی پدر شهید اتف معروف به آبن باجه درس آموخت.نشئت 
علمی و رشد و شکوفایی عالم مشهور جبل عامل شهید ثانی زین الدین بن 
علی(1 966-91 ق)در این حوزه بوده و وی مقدمات علوم را نزد پدرش 
اکن رای 


این مدرسه یکی از مراکز مهم و مهد تربیت مجتهدان و عالمان شیعی به 
شمار می رود و عده زیادی از فحول علمای شیعه از این حوزه کهن 
ترخاسته آند. مه مر متصل فرفدان مکتت.: اهل نیت علیهم السلام «۱ 


برافراشتند. این حوزه از نظر سیر تاریخی بعد از حوزه جزین واقع شده و 


فقهی حله در مسالک فقهی و اصولی این حوزه با امعان نظر به شیخ صالح 
جبعی به خوبی اشکار است. 

با توجه به این که پویایی مکتب جبل عامل به واسطه سه تن از اوتاد اين 
حوزه از جمله«شهید اول.شهید ثانی و محقق کرکی»بوده است, گفتیم که 
شهید تانی از تربیت شدگان مدرسه جبع می باشد و از پدر و جد خویش که 
در این محیط می یه اند تیر پدیرفته. است: 
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1- (1) .محمد مهدی اضق یتین ردص 3 7 


مدرسه کرک نوح 


حوزه علمی و فقهی کرک از قرن نهم و با نفوذ شیعیان آوازه بلندی یافت 
و در قرن دهم هجری به اوج شکوفایی خود رسید؛زیرا علمای بسیاری از 
اين حوزه برخاستند و اکثر مهاجرین عصر صفوی از علمای جبل عامل به 
ایران از مجتهدین کرک بوده اند. (1) 


سید محسن امین می نویسد«مدرسه کرک در اوایل قرن دهم هجری قبله 
گاه طلاب علوم دینی بود؛حتی شهید ثانی برای کسب دانش به این حوزه 
علمی پیوست؛چنان که خودش در شرح حال خويیش خبر می دهد». (2) 


از مشهورترین علمای کرک نوح را می توان شیخ نور الدین علی(640 
ق)فرزند حسین عبدالعال کرکی معروف به محقق ثانی نام برد که به 
ایران مهاجرت کرد و قزوین را مسکن خویش قرار داد و شاه طهماسب 
صفوی ملصب شیح الاسلامی را یه او تفویض تمور و خاندان شیح الاسلام 
در قزوین و تولیت در قم و حضرت عبد العظیم نوادگان دختری او هستند.از 
علما و فقهایی که منصب تدریس را در حوزه کرک داشتند.سید حسن 
فرزند سید ایوب مشهور به ابن نجم الدین اعرجی حسینی کرکی از مشایخ 
شهید اول و سید بدر الدین حسن بن سید جعفر کرکی(932ق)از اساتید 
شهید ثانی و پسر خاله محقق کرکی و سید حسن فرزند سید حسن کرک 

قزوینی داماد محقق کرکی و سید علی بن سید حسن کرکی داماد دیگر 
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ام مایا ان عامن ی ات 


شهید اول زمینه ساز استقلال و دلیل مداری 
1-نوآوری های شهید 


اشاره 


شهید اول (1)با بهره گیری از هوش سرشار و با استفاده مطلوب از مکتب 
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1- (1) .ابوعبدالله شمس الدین محمد بن مکی,شرح زندگی شهید در بیش 
از پنجاه کتاب امده و متاسفانه بعضی از اشتباهات در بسیاری منابع تکرار 
شده است.در منابع به مطلبی,حارتی,خزرجی,حانینی,جزینی توصیف شده 
است .«حانین -اسم بلده من جبل عامل و بلاد شام(پیامبران و خمسه 
طیبه, ح 1 ,ءص 96<)جزین من قری جبل 19 النهایه, ج 2.ص <265) علامه 
امینی در شهد|ء الفضیله نوشته:جزین شهر شیعه نشین بود. هفتاد سال 
است که نصرانی شده اند؛جز یک پا دو خانواده شیعه باقی نمانده 
است.علامه سید حسن صدر:«تولد رضی الله عنه سنه اربع و ثلائثین و 
سبعماثه بلا خلاف».(سید حسن صدر,تکمله امر الامر ص365).اکثر کسانی 
که درباره شهید نوشته اند متعرض تاریخ تولد نشده اند.قدیم ترین اثری که 
متعرض تولد شده کتاب الفوائد الملیه تالیف شهید تانی است:«وجدت 
بخط الشیخ رضی الدین ابی طالب ولد شیخنا السعید محمد بن 
مکی(قدس)علی ظهر کتاب الذکری بخط مصنفه السعید ما ملخصه ولد 
المصنف فی سنه 734 و قتل مظلوما شهیدا. ..بدمشق یوم الخمیس تاسع 
شهر جمادی و شمانین و سبع مأئه(780ق)»(مجله تراثناء العدد 
3ص 106).بزرگان بر اساس همین دست خط تولد را 734 ذکر کرده 
اند. مشعلی که در تاریخ فوق هست با تاریخی که شمس الدین جزری 
معاصر شهید از دست نوشت شهید نقل کرده مخالف است:«ولد بعد 
العشرین و سبعمائه و رحل الی العراق و اخذ عن ابن مطهر و غیره».(غایه 
النهایه,ج 2ص 265)شهادت:86 7 قمری,.9 جمادی الاولی,در دمشق بعد از 
یک سال زندانی به شهادت رسید.علمای زیادی قبل از شهید به شهادت 
رسیده اند؛اما سعادت ملقب شدن به شهید را این عالم بزر گوار پیدا 
کرد.چگونگی شهادت:علامه مجلسی عبارت ذیل را از پسر شهید نقل 
کرده:«استشهد و الدی الامام العلامه...شمس الدین ابوعبدالله محمد بن 


محمد بن حامد,شهیدا حریقا بعده بالنار...کل ذلی بر حبه قلعه 
دمشق(بحار,ءج 107,ص186)صاحب ریاض با سند به نقل از دست خط 
حسن ابن سلیمان طبی شاگرد شهید نقل کرده:«استشهد الشیخ الفقیه 
العالم الصالح اپوعیدالله محمد بن مکی فی محبه علیهم السلام بعد 
الاملتض 0 )هنکن شهید چیزی نوشته با 0 از - شهید 
سعید یاد کرده برای نمونه یک عبارت از اساتید و یکی از شاگردان و یکی 
از علمای متاخر را نقل می کنیم.فخرالدین استاد شهید در اجازه اش در 
سنه 756 قمری نوشته است:«مولانا الامام العلامه الاعظم. افضل علماء 
محمد بن حامد ادام الله ایامه»(بحار الانوار.ج107.ص178).یکی از 
شاگردانش به نام ابن الخازن الحائری در اجازه اش به ابن فهد حلی 
درباره شهید نوشته«الشیخ الفقیه.امام المذهب.خاتمه الکل مقتدی الطائفه 
المحقه و رئیس الفرقه الناجیه السعید المرحوم و الشهید المظلوم...الشیخ 
ابوعبدالله محمد بن مکی»(بحار الانوار.ج107,ص217)شیخ عباس قمی 
در وصفش نوشته است :«الشیخ الأجل الافقه,ابوعبدالله رئیس المذهب و 
المله, رش المحققین الحله, شیخ الطائفه تعبیر حاجه, و واحد هذه الفرقه و 
ای واحد,کان رحمه الله بعد مولانا المحقق علی الاطلاق افقه جمیع 
فقهاء»(الکنی و الألقاب,ج2.ص346). 


علامه و فرزندش فخر المحققین و مسافرت های علمی به سرزمین های 
مختلف اسلامی توانست ابتکارات تازه ای را در عرصه اصول و فقه ارائه 
دهد و افق های تازه ای را به روی فقیهان بعد از خود بکشاید.اکنون به 
قسمتی از این ابتکارات اشاره می کنیم. 


تدوین قواعد فقهی 


شهید برای نخستین بار در حوزه فقه امامیه قواعد فقهی شیعه را در کتاب 
ارز نز شمند القواعد و الفوائد جمع اوری و عرضه نمود. 


شهید در القواعد بحث مستقل و نسبتاً مفصلی را در موضوع عرف مطرح 
کرده و دز آن از عادت قولی و فعلی سخن به میان آورده است.در آن جا 
از نغتیر احکام به واسظه تعبیر عادت: سخن گفته است توصیح آن. که برخی 
از احکام شرعی بر اساس عرف ویژه ای تنظیم شده اند و با تغییر آن 
عرف هاءاحکام مترتب بر آنها نیز تغییر می یابد.از این نظر,احکام الهی 
پویایی خاصی خواهند داشت که در زمان ها و مکان های متفاوت.قابل 
تطبیق و اجراست. از نظر شهید, احکام 
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قابلیت تغییر را دارند؛اما باید فرایند تغییر آنها را دریافت.یکی از عواملی 
که می تواند در تغییر و تحول احکام موثر باشد.عرف و عادت است.از 
عبارات شهید استفاده می شود که در نظر او عرف و عادت دو مفهوم 
مترادف و یکسانند؛ ازاین رو,آنها را به جای یک دیگر , به کار برده است.او در 
زمینه تغییر احکام. می کوند :۰ «تغییر احکام به حا تاه دور دون عادت ها 
امکان دارد؛مانند پول های رایج و وزن های متداول و نفقه زنان و 
نزدیکان .این گونه امور تابع عاداتی است که در آن زمان واقع شده اند». 


(1) 
صحیح و اعم 


در مباحث الفاظ, این بحث مطرح شده که آيا الفاظ عبادات و معاملات تنها 
بر صحیح از انها اطلاق می شود يا شامل فاسد هم می شود؟ 


ظاق | هید برای. افلین. بار ای مسله راد اضول ضنعه عتوان. کرده 
است.از نظر شهید ماهیاتی را که شرع جعل و اختراع کرده و عقود, فقط 
بر صحیح اطلاق می شوند و در این حکم میان عبادات و معاملات تفاوتی 
نگذاشته است. شهید در این باره می نویسد: 


ماهیات جعلی,همانند نماز.روزه و سایر عقود,بر فاسد اطلاق نمی شوند؛ 
مگر حج؛زیرا در صورت فساد نیز ادامه دادن آن واجب است.پس چنان چه 
عبارت است از داخل شدن در انها؛ولی چنان چه پس از ان,نماز و روزه را 
فاسد و باطل کند حنثِ قسم.برطرف نمی شود و احتمال عدم ان وجود 
دارد؛زیرا در صورت فساد,بر آنها نماز و صوم شرعی اطلاق نمی شود. (2) 
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ارائه تفصیل دقیق در مبحث دلالت نهی بر فساد 


در دلالت نهی بر فساد منهی عنه.نظریه های متعددی ابراز شده 
است.برخی به طور کلی معتقد به فساد منهی عنه شده اند.برخی دیگر 
مادص وا ای بر این باورند که نهی در عبادت بر فساد منهی 
عنه دلالت می کند؛ولی در 9 چنین دلالتی ندارد. (1) 


شهید تفصیل میان عبادات و معاملات را به به گونه دیگری مطرح کرده 
است.از نظر او نهی در عبادات چه به ذات آن اصابت کند و چه به وصف 
خارج آن,موجب فساد منهی عنه می شود؛ولی در معاملات تنها در صورتی 
که تهن نف دات. ان عفله. پر یموخت قساد خی شود و در ضورت تعلق: نمی 
به وصف خارج از ماهیت عقد,بر فساد دلالت نخواهد کرد.شهید می نویسد: 


نهی در عبادات, مفسد آن است؛گرچه نهی به وصف خارج از آن تعلق گیرد؛ 
مانند طهارت گرفتن با آب غصبی و نماز خواندن در مکان غصبی و در غیر 
عبادات(معاملات)چنان چه نهی از ذات ماهیت و نه از امر(وصف)خارجی 
باشد,دلالت بر فساد می کند.پس بیعی که مشتمل بر ربا باشد, فاسد 
است؛نه مالک" مساوی است و نه مالک اضافی. بیع در هنگام اذان ظهر 
جمعه صحیح است:زیرا نهی در صورت اول به نفس ماهیت بیع و در دومی 
بهاصق خارج از بیع است :۱2۱ 


ظرع ولالت افتضا و آشاره 


او ای ات ها تا ام برفه اند ور قالت آبطا ات 
دلالات منطقی قرار نمی گیرند.این دلالت ها در استنباط از آیات و روایات 
نقش مهمی دارند. شهید برای نخستین بار دلالت اقتضا و اشاره را در 


اضول تنم ری تور 
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2 (2) .علامه حلی,مبادی الوصول.ص 117. 


اه تما ذلالت افتضا | تصرف و تن کردم آنینت: 


از نظر شهید,دلالت اقتضا سه مورد دارد: ۰در جایی که صدق کلام به آن 


دلالت ت ی 3 اه بااشد ؛جایی که صدق متکلم هآ تقت کته باشد 
و موردی که شرع اقتضای آن دلالت را داشته باشد. 


شهید در تعریف دلالت اقتضا می نویسد: 


گاهی چیزی به طور ضمنی ثابت می شود که به صورت مستقل ثابت نمی 
ود و این قاعده از قاعده مقتضی در اصول فقه اخذ شده است[که از آن 
به دلالت اقتضا تعبیر می شود]و آن زمانی است که مدلول,مخفی و مضمر 
باشد؛زیرا صدق متکلم ضروری است؛مثل رفع الخطا یا به علت ان که 
صحت لفظ بر آن متوقف است؛مثل «سْتل الْقَرْيْة» و یا به جهت آن که 
شرع آن را اقتضا دارد؛مثئل«اعتق عبدک عنی »زیر این جمله از لحاظ 
شرعی اقتضا دارد که قبلاً مکلف , نف آن. فتقل,.شدم: با شید ]زیر اف 
باید از ملک باشدا. (2) 


شهید درباره دلالتِ اشاره.توضیحی نداده است؛ولی منظور اصولیان ان ان 
اما و سای سا اه ما 
مدلول کلام باشد,به نحو لزوم غیر بین و يا لزوم بيین به معنای اعم؛خواه 
مدلول آن از یک کلام استنباط شده باشد یا از دو کلام. (3) 


شهید در مورد دلالت اشاره می گوید: 


از دلالت اشاره احکام[ شرعی] استفاده _ می شود تهافتد قول خداوند که می 
فرماید: 1 و فصالَه تلاتون شقرآ» با سخن, دیگر خداوند: «و فصالَه 
فی عامین» از این دو کلام استفاده می شود که کم ترین مدت بارداری 
شش ماه است. )4 
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( ۱ فد ال لقاع و القو انوا 9 1 
2 (2) .همان.ص243. 

3- (3) .۰محمدرضا مظفر, اصول الفقه,ح1,.ص124. 
4 (4) .شهید اول, القواعد و الفوائد.ج1.ص 245. 


یکی از بحث های اساسی در مورد این دو دلالت,حجیت و اعتبار آنها 
است.مرحوم مظفر در این زمینه معتقد است که دلالت اقتضا از باب 
ظهور.حجیت دارد؛ولی حجیت دلالت اشاره مورد تردید است؛زیرا در 


ظوا هر واخل ششت. ۱11 


ا ارانی شمه اناین سنوی کم ولانت افضاو ارو را کت رم 
داند؛زیرا در مورد دلالت اقتضا می گوید:«قد یثبت ضمنا ما لایثبت اصلا»و 


در مورد دلالت اشاره می گوید:«یستفاد».منظور شهید از«قد یثبت»طبق 
معیاری که ارائه می دهد.همان موارد دلالت اقتضاست. 


دسته بندی ابتکاری در انواع ظواهر 


شهید در زمینه دلالت لفظ بر معنای خود آن را به نص,مجمل,موول و 
فرجوح کقميم می گنها گر لعطی-حالی از نهر کوته. احتمالی اسنت, به. آن 
نص می گویند و در مقابل آن مجمل قرار داردر و در صورتی که همراه با 
احتمال راجح بر منطوق باشد به آن موول می گویند و چنان چه با احتمال 
مرجوح همراه باشد به آن ظاهر گفته می شود. 


انواع ظاهر چهار قسم است: : برتری به حسب حقیقت شرعیه, مثل دلالت 
جح بر مناسک مخصوص:برتری به حسب حقیقت عرفیه, مثل دلالت«آو جاء 
آحد منکم الفائط»بر حدت؛دلالت مطلق بر مدلولش؛دلالت عام بر 
مدلولش. (2) 


گسترش دلیل عقل 


طرح عقل در جایگاه یک دلیل در عرصه استنباط فقهی,فراز و نشیبی 
داشته است.در ابتدا در کلمات شیخ مفید از آن سخن به میان آمده؛ سپس 
سید مرتضی و قاضی ابن بژاج آن را در طول سایر ادله : به کاز برجم آندران 
گاه ابن ادریس با صراحت از دلیل 
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بودن عقل نام برده است .تحول اساسی پس ات آن دوره, مربوط به شهید 
اول است. که دلیل ععل زا به ور خاهع و کسروم و بم‌ظور تفصیلی: بیان 
کرده است. 


شهید تصریح می کند که دلیل عقل بر دو قسم است:قسمی که توقفی بر 
خطالب شرعی ندارد:یعنی از مستقلات عقلیه است.برای این قسم پنج 
مورد بر می شمرد: 


-آنچه از قضیه عقل استفاده می شود ؛مانند وجوب پرداخت 
کارا ,حرمت ظلم و استحباب احسان کردن .در این گونه موارد چنان چه 
دلیل نقلی وارد شود,جنبه تأکیدی دارد و ارشادی است. 


نکاس کم لین در مقام نباشد,به اصل برائت ت تمسک می شود. مستفاد 
از اين کلام شهید اين است که وی اصل برائت را در طول سایر ادله می 
داند؛بر خلاف برخی از اصولیان گذشته,مثل سید مرتضی و ابن ادریس, که 
ان را در عرض سایر ادله نیز به کار می بردند. 


از این اصل به استصحاب حال عقل نیز تعبیر می شود.شهید برای اصل 
برائّت به دلیل نقلی نیز تمسک می کند.این تفت از نکات جدیدی است که 
سابقه نداشته است.از نظر شهید.حدیثت«کل شیی فیه حلال و حرام فهو 
لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه»دلالت بر برائت می کند. 

-اين که در مقام استدلال گفته می شود:«دلیلی بر فلان مطلب نیست.پس 
منتفی است», به اصل برائت بر می گردد. 


هکم کی اک رها ات سرام رود 


چنین تحلیلی از دلیل عقل و دسته بندی جامعی که بسیاری از مباحث 
اصولی را زیر عنوان دلیل عقل قرار دهدتا زمان شهید سابقه نداشته و 
این از ابتکارات شهید اول به شمار می اید. 
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داضالت بقای ما کان که از آن.به استصحاب حال.شزغ و استضخاب حال 


اجماع نیز تعبیر می شود. اصولیان در مورد حجیت چلین اصلی اختلاف نظر 
دارند. 


قسم دوم دلیل عقل,مواردی است که عقل بر خطاب متوقف است.این 
قسم دارای شش مورد است: 


1.مقدمه واجب مطلق؛2.امر به شیی مستلزم نهی از ضدش باشد؛ 
طور ضروری از معنا استفاده می شود؛ 5.دلیل خطاب و از ان به مفهوم 
تعبیر می شود که اقسام بسیاری دارد: وصفی و شرطی, که این دو نزد 
برخی از اصحاب حجیت دارند و شهید هم ان دو را می پذیرد(مفهوم عدد و 
مفهوم غایی,که از نظر شهید.مفهوم غایی به مفهوم وصف برمی 
گردد.)مفهوم حصر(حجیت آن مسلم است)و مفهوم لقب(که حجیت ندارد)؛ 
اصل اور ام ال وی مار ۲ 


شهید در مورد عدم علم به خلاف می گوید: 


فرگام گروهی از اضخاب. فتزانی دهند و حالف برای. آنها اوه 
نباشد,چنین مسئله ای قطعاً اجماع تست تضوضا در صورتی که علم 
داشته باشیم که امام داخل آن گروه نباشد.در صورتی که معلوم نیست که 
اسای ال ات سس سس سای ایا دافم اس مت 
باشند,عدم علم به خلاف کفایت نمی کند؛زیرا اجماع,وفاق است.نه عدم 
علم به خلاف و ایا چنین عدم خلافی در صورت فقدان مستند 
ظاهری(حجّت عقلی و نقلی)حجخت است؟ظاهر ان است که حجت است؛ 
زیرا عدالت آنان مانع از فتوا دادن بدون علم می شود. (2) 
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[- (1) .همان ص 4,52ظ. 
2- (2) .همان.ص51. 


اجماع منقول 


شمید ظاهرا اولین کسی است که اجفاع متقول, را مطرح کرده است از 
نظر شهید, اجماع به واسطه نقل واحد,ثابت و دارای اعتبار است.او در اين 


زمینه می گوید: 


اجماع به واسطه خبر واحد ثایت می گردد تا زمانی که علم به خلاف آن 
حاصل نشود زیر | خبر واحد ماده قوی است؛همانند روایت ۳ .«به تحقیق 
کتاب خلاف,انتصار, سراثر و غنیه بر بیشتر این مشتمل است؛ .در حالی که 
مخالف در برخی از انها حتی از ناقل آن دیده شده است. 


تجزری 


نقطه_اصلی بحث در تجری آن است که آیا قطع, مطلقا حجت است با 
اساسا حجیت قطع به موردی منحصر است که قطع به خمریتش داشته 
است و از روی علم و عمد آن را بنوشد و بعد معلوم شود که خمر نبوده؛آیا 
چنین شخصی بر این گستاخی به معصیت و تجلی عقاب می شود یا نه؟ 


)1( 


ريشه های این بحث به نظریه های شهید اول در القواعد برمی گردد.شیخ 
انصاری نیز برای بحث تجری به کلام شهید اول استناد کرده است.البته 
روشن است که این بحث با عنوان تجژُی در کلمات شهید و دیگران مطرح 
نبوده؛ ولی اساس چنین بحثی را می توان در آثار شهید جست و جو کرد. 
(2)شهید اول در اين زمینه می گوید: 


نیت معصیت تا زمانی که آن را عملی نکرده,در معصیت و مذمت موثر 
نیست و در روایات چنین عملی مورد بخشش واقع شده است.پس اگر 
معصیتی را نیت کند و به آان چه که معصیت می پندارد عمل کند,بعد خلاف 
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دارد(علامه حلی,تذکره الفقهاء,.ج1.ص86)ولی سخن شهید در این جا از 
عمومیت برخوردار است. 


آن معلوم شود.یس در تأثیر اين نیت(در عقاب و مذشت)اشکال و نظر 
است؛از آن نظر که این نیت با معصیت مصادف نبوده,بسان یک نیت صرف 

8 هی نود و در تیجه مور د موآخدم فر ار تم بیردولی از آن جفت. که 
چنین عملی دلالت بر هتک حرمت و جرئت بر معصیت دارد مورد عقاب و 
مذمت قرار می گیرد رل 


اقسام استصحاب 


اقسام_ استصحاب برای اولین بار به تفصیل در کلام محفقق بیان گردید اما 
شهید آن را توسعه داد و اقسام دیگری به آن افزود؛از این رو اقسام 
استضعات از.نطن شهند اهمیت:دارد,علاوه بر آین‌تشمند استصحاب را سر 
قواعد پنج گانه ای قرار داده است که همه احکام شرعی به آنها باز گشت 


می کند.او در این زمینه می گوید:قاعده سوم,قاعده یقین است و9 ان بنا 
قسم دارد: 

او و و شرعی با زهانت که دلیل بر ان عارت شود و از آن 
-استصحاب حکم عموم, تا هنگامی که مخصصی وارد شود و استصحاب حکم 
نص, تا موقعی که ناسخی پدید اید. این مورد تنها در موردی تمام است که 
به صورت مستوفا از مخصص و ناسخ جست و جو شده باشد؛ 

-استصحاب حکمی که شرعاً ثابت شده است؛ 


-استصحاب حکم اجماع در محل نزاع,چنان که می گوییم:آن چه از غیر دو 
مجرای طبیعی انسان خارج می گردد وضو را نقض نمی کند؛زیرا پیش از 
این خارج شدن,اجماع بر طهارت آن قائم است و آن حکم 
اجماعی, استصحاب 
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1( شود اولالقوآعده القما خی 107 


ثابت شود و اصل عدم معارض است. (1) 


2-آثار فقهی و اصولی شهید 


اشاره 


برای شهید در موضوع فقه 27 اثر نقل شده که شانزده اثر ایشان تاکنون 
چاپ شده است.اکنون به معرفی بعضی از این اثار به ترتیب حروف الفبا 
می پردازیم: 


اجوبه ابن نجم الدین الأطراوی 


صاحب ریاض در نرجمه ابن نجم الذین نوشته است («کان من اجله العلماء 
یت وی تلامذه الشهید. 0 سال او 999 سره فی قریه 


آقا بزرگ تهرانی هم از این کناب یاد کرده اشت:*<المسائل الاطرائیه 
للشیخ السعید شمس الدین محمد بن مکی قال فی الریاض:عندنا منه 
نهیم هی حفااتمسایل شال عشا الشیید فاخاب نی فریه الاطر آغمن 
قری جبل عامل». (3) 


اين اثر تأاکنون چاپ نشده است. 


آقا بزرگ این اثر را هم جزو آثار شهید برشمرده:«جوابات المسائل 
اآنگ ی س سس مسا ها اه اس اس دا 
السیوری من استاده الشهید فکتب هو جواباتها». )4 
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1( همان ض 3-132 13 

2- (2) .رباض العلماءءج1.ص162. 
3- (3) .الذریعه,ج20,ص336. 

4 (4) .الذریعه,ج5.ص234. 


در چند جای دیگر هم از اين کتاب یاد کرده است. (1)تاریخ تألیف رساله 


معلوم نیست,لکن شهید در آن جا از کتاب ذکری یاد کرده معلوم می شود 
بعد از ذ کر تالیف کرده است. 


تفای ات خن الفخنیه ال ار 


آفا بژرن تهرانی جزو آثار شهید شمرده و فرموده در سامرا آن را دیده 
است. (2)و هیچ نسخه خطی از ان در دسترس نیست. 


-الاربعون حدیثا 


کتاب کوچکی است که شهید چهل حدیث را با سند نقل کرده.اکثر این 
احادیث در عبادات مورد ابتلا است.در خاتمه تاریخ فراغ را 782 نوشته 
۱ ۱ 7 
فراغت از تالبت حون شهید در سند حدیت 39 دارد:«قرآت علی شیخنا 
الشیخ الامام فخرالدین ابن مطهر دام فضله بداره بالحله». 


از این عبارت معلوم می شود که کتاب در زمان حیات استادش فخرالدین 
نوشته شده و فخرالدین در سال 771 قمری از دنیا رفته است.این کتاب 
بارها چاپ شده است. 


-البیان 


که ات بر یی اسلا ی قاتا ماخ نم به 
شهادت رسیده و تنها کتاب های الطهاره. الصلاه, ال زکاه, الخمس و قسمتی 
از صوم را نوشته است.شهید در کتاب های متعددش از ان یاد کرده 
است. این کتاب بارها چاپ شده است. 
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1- (1) .این اثر در مجله ترأثنا شماره 7-8 چاپ شده است. 
را تفریج ار 292 


ففتریر الباقات. الا جات 


شرح مختصر تسبیحات اربعه است.نسخه های خطی زیادی از این اثر 
هست و در فصل 28 کتاب جنه الامان الواقیه کفعمی نیز چاپ شده است. 


در پایان دارد:«فهذه الکلمات الاربع تشتمل علی الأصول الخمسه التوحید و 
العدل و النبوه و الامامه و المعاد خمس من حصلها حصل الایمان و هی 
الباقیات الصالحات». 


-جامع البین من فوائد الشرحین 


علامه در اصول کتابی دارد بنام تهذیب الوصول الی علم الاصول.دو تن از 
پژر کان ان را شرع کرده اند:سید حمید الدین و سید ضیاء الدین.شهید هر 
دو شرح را با اضافاتی در کتاب فوق آورده است.از این کتاب عده ای نام 


برده اند و خود شهید در بعضی اجازاتش از آن یاد کرده.این کتاب چاپ 
موجود است. 


-جواز ابداع السفر فی شهر رمضان 


همان طوری که از اسمش پیدا است به بررسی اقوال مسافرت در ماه 
رمضان پرداخته این رساله تا اکنون چاپ نشده و تاریخ تألیف هم روشن 
نیست؛ ولی نسخه های خطی متعددی از آن وجود دارد. 


-خلاصه الاعتبار فی الحج و الاعتمار 


شهید در غایه المراد به آن اشاره کرده:«و قد کنت ذکرت فی رساله ان 
الاعزاق هو تحطین النفسن. علی رک المتات. المعفودی الف ان. این 
بالمناسک (1)». 

انن. زساله هم خاکتون جاب. نشده‌اها سنعه. ها خظی. فراوانی از آن 
موجود است. 


توش ال فد قب کف ای 
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[- )1 .,غایه المراد.ج 1.ص 389. 


۹( بر اکثر 


این کتاب را در اواخر عمرش به درخواست دو فرزندش ابی طالب محمد 
کتاب طهارت تا کتاب رهن را نوشته و جناب سید جعفر ملحوس ان را به 
نام تکمله الدروس کامل کرده است.نسخه های خطی متعددی از این کتاب 
هست و چند مرتبه هم چاپ شده است.بر این کتاب شرح ها و حواشی 
زیادی زده شده است. 


-ذکری الشیعه فی احکام الشریعه 


کتاب استدلالی است؛منتهی فقط دو کتاب فقهی را موفق شده 
دب اسان ارس تست تا را اس مس [. 
اشاییت افطت اسصور ی ات مب سم ی سب 
عبادات. عقود ایقاعات اشاره کرده و سیاسات و مبانی تقسیم را ذکر کرده 


است. 


در آخر نوشته:«و لیکن هذا آخر المجلد الاول من کتاب ذکر الشیعه و یتلوه- 
انشاء الله تعالی-فی المجلد الثانی کتاب ال زکاه». (2) 


و این نشان می دهد که شهید مصمم به تکمیل کتاب بوده.در سال 784 
قمری جلد اول را تکمیل کرده در کتاب های لمعه و دروس به این کتاب 
اتشارة کرنهاین کناب عاب‌ ده و شسه های خطی, فراواتی از آن فوجوه 
است.آقا زگ تهرانی نوشته است:خود شهید بر ذکری حاشیه ای دارد». 
(3)منتهی هیچ نسخه ای از ان موجود نیست. 
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[- (1) .مقدمه دروس شر عیه. 


2(2) ذکنی: آلنشجعهرض ۰80 
ان الذر ررض 3 


ااتصالی از لفیب ‏ ساله اند 


در مقدمه رساله نفلیه نوشته:«و اما بعد,فانی لما وقفت علی الحدیثین 
المشهورین عن اهل بیت النبوه...احدهما عن الامام الصادق علیه السلام 
للصلاه اربعه آلاف باب و وفق الله سبحانه لاملاء الرساله الالفیه فی 
الواجبات و العفت بها بیان المستحبات, تیمنا بالعدد تقریبا». 


در اجازه اش به ابن خازن نوشته است ۰«ومن ذلک رسالتای فی الصلاه 
تشتملان علی حصر فرضها و نفلها فی اربعه آلاف مسئله محاذاه لقولهم 
للصلوه ار بعه آلاف باب» (1)الفیه مشتمل بر هزار واجب و نفلیه مشتمل 
بر سه هزار مستحب است.این دو رساله چاپ شده و نسخه های خطی 
فراوانی از آن دز کتابخانه ها موجود است. 


-غایه المراد فی شرح نکت الارشاد 


اشاره 


این کتاب شرح ارشاد الأذهان علامه است.اين اسم را خود شهید در مقدمه 
ذکر کرده و در کتاب دروس از این کتاب یاد کرده است. 


غایه المراد قسمت های مشکل ارشاد را شرح کرده. علامه امینی به پیروی 
از مجلسی کتاب را به شهید ثانی نسبت داده و این قطعا اشتباه است. (2) 


صاحب ریاض نوشته:«و قال الأستاد الاستناد آیت الله تعالی فی اول 
النخار:: کات غاية: المر انا لشهید الناتی.ه اقول شایه الم اد للتفید الاو[ 
فی شرح الارشاد و اما شرح الشهید الثانی علیه فقد سماه روض الجنان 
فی شرح ارشاد الأذهان». (3)کتاب دو جزء است جزء اول از طهارت تا 
کتاب العطایا و جزء دوم از کتاب النکاح تا دیات از نسخه های خطی 
استفاده می شود که جزء اول نیمه ذی قعده 757 قمری به اتمام رسیده. 
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1- (1) .بحارالانوار.ج107.ص 187. 
2- (2) .شهداء الفضیله ص‌139؛بحار الانوار,ج1,ص19. 


3- (3) ,ریاض العلماء,ج2.ص368. 


۳1 


ویژگی ها 


-یک دوره کامل فقه؛ 
-مسائل مبهم و خلافی را به تفصیل بحث کرده و از کنار مسائل روشن به 


-تتبع فراوانی از کتب فقهی کرده و مسائلی از بعضی از کتب فقهاء قدیم 
نقل کرده که فعلا ان کتاب ها مفقود است؛مانند العامل و الروضه ابن 
براج,ج9, ص505 يا 15 يا البشری سید ابن طاووس.ج1.ص98 ۰7 (1) 


-نظم و ترتیب دقیق؛ 
-القواعد و الفوائد 


در اجازه اش به آبن خازن از این کتاب نام برده:«فما صنفه کتاب القواعد 
۵ القفانه نی لته محصر سل علی حدا. که اضر هه فر ند 
تستنبط منها احکام شرعیه,لم یعمل للاصحاب مثله». (2) 


در تحقیقی که سید عبدالهادی حکیم درباره کتاب کرده نوشته است:«و قد 
اضف الاب علی ها تقرت هن اما و سا وخ اضاهه و آلفووعه 
هی جمیعا قد استوعت اکثر المسائل الشرعیه...». 


اين کتاب بارها چاپ شده است.شاگرد شهید. فاضل مقداد کتاب را مرتب 
کرده و نامش را نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه گذاشته در 
مقدمه دارد:«فصرفت عنان العزم ال ترتیبه و تهذیبه و تقریبه». 
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۱1 الفا خررانین الفضل الجعفی ,علض و19 
2- (2) .بحار الانوار.ج107.ص187. 


آقا بزرگ تهرانی نوشته است:«فصل الشهید الثانی قواعده الاصولیه و 
الادبیه مع فهرس المطالب و المسائل الفرعیه فی کتابه تمهید القواعد». 
(1) 


ظاهرا اشتاهین. رخ داده‌خون مهد القو‌اعد شمید نان کتاب. مستعلن 
است مشتمل بر صد قاعده اصولی و صد قاعده ادبی و هیچ ارتباطی با 
قواد هید امل بداره 


ابواب فقه و خودش این نام را روی کتاب نهاده در اجازه اش به ابن خازن 
دارد:«کتاب اللمعه الدمشقیه مختصر لطیف فی الفقه. (2)»از این کتاب 


در اجازه اش به ابن خازن نام برده. 


شیخ حر عاملی گفته اين کتاب را شهید به مدت هفت روز در زندان نوشته 
است:«کانت وفاته سنه 780 ق بعد ما حبس سنه کامله فی قلعه شام و 
فی مده الحبس الف اللمعه الدمشقیه فی سبعه ایام و ما کان یحضره من 
کتب الفقه غیر المختصر النافع (3)». 


شواهدی وجود دارد که دلالت می کند لمعه در حبس نوشته نشده است؛ از 
جمله شهید از کتاب لمعه در اجازه اش به ابن خازن در سال 794 قمری 
نام برده و این اجازه دو سال قبل از شهادت نوشته شده پس لمعه قبل از 


حبس نوشته شده است. 
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1- (1) .الذریعه,ج17,ص194. 


2 (2) .بحار الانوار.ج107,.ص 197. 
3- (3) .امد الامد,ج1,.ص182. 


شهید در مقدمه لمعه نوشته است: اما بعد, فهذه«اللمعه الدمشقیه فی فقه 


شهید تانی در شرح جمله فوق نوشته است: 


ا ه ص ای هه امس ای ای 
وا 
مه ی ی ال ال ای ۱ 
ای ی ماه را هار او مه ۱ 


محقق کرکی و فقه حکومتی 
اشاره 


)1( 


کرکی صرف نظر از فعالیت های سیاسی, از فقهای بزرگ شیعه از حوزه 
جبل عامل محسوب می شود؛به همین جهت بعد از محقق حلی به محقق 
ثانی ملقب شده است.او بنیانگذار مکتبی فقهی است که در دوره صفویه 
زواخ بافته است. 
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- (1) .نورالدین ابوالحسن علی بن الحسین بن عبدالعالی العاملی 
الکرکی,معروف به محقق ثانی يا محقق کرکی و به الشیخ العلائی,در 
سال870 قمری در روستای کرخ نوح از توابع بعلبک دیده به جهان گشود و 
در سنه 940 وفات کرد.تحصیلات مقدماتی را در جبل عامل به پایان رساند 
و برای ادامه تحصیل به مصر و سپس به عراق رفت.شیخ عباس قمی 
درباره اش توشته است ی العرهتو الم و شنم المتایه الا 
یحیی هو اسم المذهب الانور. ۰شیح الطائفه فی زمانه و علامه عصره و 
اوانه,العالم الربانی و الفقیه الصمدانی الملقب تماده بالشیخ العلائی و 

اخری بالمحقق الثانی»[فوائد ال ضویه,ج 1 .ص304 ]وفات در امل الامل 
شیخ حرتاریخ وفات آن بزرگوار را 937 قمری در روضات 
الجنات-945قمری و در اعیان الشیعه 940 قمری دانسته اند و دو تاریخ 
فوق را سهوالقلم شمرده است.تاریخ وفات:مطابق است با ابجد«مقتدای 


شیعه».پدر شیخ بهایی فرموده:محقق را با سم مسموم کردند و جزء 
شهداء است.[اعیان الشیعه,ج8.ص208]. 


1 مکتب فقهی او دو ویر کون دارد:یکی آن که او با قدرت علمی خویش ضبا قن 
فقه را مستحکم ساخت. مشخصه عمده فقه او استدلال های قوی در هر 
عمیق مطرح ساخته و هم نظر خود را در هر مورد با استدلال محکم بر 
کرسی نشانده است. 


مشخصه دیگر فقه او بذل توجه خاص به پاره ای مسائل است که تغییرات 
سیاسی و اجتماعی و به قدرت رسیدن شیعه در ایران به وجود اورده 
بیتتن. از آن به دلیل.عدم ابقلاجای مقمی در فقه نداشتند,در آنار وق به 
خوبی مطرح شده اند.اکثر فقها و مجتهدان شیعه پس از کرکی تا پایان 
دوره صفوی متاثر از روش فقهی او بوده اند"چراکه مجموعه حقوقی عمیق 
و متین او را با استدلالات قوی و محکم پیش روی خود داشتند.فاضل 
هندی,اقا حسین خوانساری.اقا جمال خوانساری.سلطان العلما.شیخ 
بهایی,حسین بن عبدالصمد پدر شیخ بهایی و میرداماد از شاگردان مکتب 
فقهی او محسوب می شوند. (1)به هر حال کرکی از جایگاه بلندی در میان 
فقها شیعه برخوردار است که بیش از اشتغالات سیاسی و حکومتی,آثار 
غلمی او در به وجود آوردن این جایگاه نقش داشته اند. (2) 


محفق کرکی دیدگاه های مهم اصولی خود را در رساله مختصری با 
عنوان«طریق استنباط الاحکام»بیان کرده است.محقق این رساله را به 
درخواست دو نفر از شاگردانش به نگارش درآورده است .آنان از ّ 
خواسته بووند که دستور عمل استنبا ط و کیفیت استخراج حکم وقایع را از 
ادله نان عونه که. آو بهصضور رت 
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2- (2) .علما و مشروعیت دولت صعوبه. 


شفاهی آموخته بود,برای آنان تبیین کند.شاید آنان احساس می کردند همه 
شیوه ها و روش های استنباط در کتاب های اصولی و به صورت کاربردی 
بیان نشده است؛از این رو.از او چنین درخواستی را کردند. (1) 
محقق کرکی در این رساله از مباحث مفصل اصولی سخن به میان نیاورده 
خواهد ورود و خروم و کیفیت عملی کردن استنباط رایاد بگیرد. 


۳ کرک به طور مختصر و سربسته مباحثت ذیل را در این رساله 


مطرح کرده است: 

ان فان ها اسان اس 

-کیفیت استفاده از کتاب برای اثبات حکم شرعی؛ 
-کیفیت استفاده از سنت برای اثبات حکم شرعی؛ 
-اجماع؛ 

-ادله عقل؛ 

6وجوب اجتهاد؛ 

۱ 
1-ولایت فقیه از نگاه محقق کرکی 


اشاره 


محقق کرکی یکی از برجسته ترین فقیهان این دوره است که در تحول و 
تکامل نظربه ولایت فقیه سهم بسزایی دارد.این فقیه فرزانه,افزون بر ان 
در 
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( 1 ری اتشاط الا امرس 


لابه لای کتاب های فقهی بیان کرده,برای اولین بار درباره ماهیت ولایت 
فقیه و ادله ان به طور مبسوط بحث کرده است. 


وت هه تس آ هر اراغ ای عحفق ال هاش را ام تاره را 
از رساله«صلاه الجمعه»نقل کرده و پس از ترجمه به دسته بندی و تحلیل 
آنها پرداخته و در هر قسمت شواهد و مدارک لا زم را از کتاب های فقهی 
دیگر ایشان نقل خواهیم کرد. 


فقیقان شیقه انقاقی نظر دازند که فقیم غاد آمامیجامع تفن انظت که از آن 
به مجتهد تعبیر می شود-از سوی ائمه هدی علیهم السلام در همه اموری 
که بات دز آن کل دا ات اشستشه سا برخت ان اصحاتب صصاض و 
حدود را به طور مطلق استثناء کرده اند. .«پس دادخواهی در نزد او و اطاعت 
از سکم افهاخت اسنوی رها ارس امساله کسی زاگ ادا 
حق نمی کند,بفروشد.وی,بر اموال غایبان, کودکان ,سفیهان, ورشکستگان و 
سرانجام,آن جچه برای حاکم منصوب از طرف امام علیه السلام ثابت 
است,ولایت دارد.دلیل بر این مطلب روایتی است که شیخ در تهذیب با 
سند از عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که آن 
حضرت فرمود بنگرید به کسانی از خودتان(شیعیان) که احادیث ما را روایت 
می کنند و بر حلال و حرام ما نظر می کنند و احکام ما را می 
ی و خر ان دا بر شما حاکم کردم و 
اگر طبق حکم ما حکمی صادر کند 1 
کت ۱ ۳۱۳۹۱ 
است؛به همین مضمون روایات بسیاری است و مراد از اين حدیث در این 
جا این است که فقیه با ویژگی های معین از سوی ائمه نصب شده و به 
مقتضای فرمایش امام صادق علیه السلام در همه مواردی که برای نیابت 
نقشی هست.,نیابت دارد و این 


ص:16 3 


نصب شمول دارد و همه زمان ها را در بر می گیرد و وقوع و صدور آن در 
ژمان اما ضادی علبة الشام جد شمول آن یه ای وارد تفت کند زیر 
دک م.قرهان. انا یی استه دب این آغر ایا یر کت علالت مین 
کند.چنین نیست که خطاب امام صادق علیه السلام بر یک فرد,بدون هیچ 
تفاوتی حکم بر همه افراد است و بر این روایات دیگر نیز وارد شده 
است». (1) 


محقق کرکی در این عبارت.حقایق بسیاری را در مسئله ولایت فقیه بیان 
ان رسمه 


الف)نیابت فقیه 


این محقق فرزانه در عبارت فوق دو بار تصریح کرده است که فقیه جامع 
شرایط, نایب امام مصعوم علیه السلام است.از دیدگاه محقق کرکی, ولایت 
فقیه دو چهره دارد:چهره ای به سوی مردم که تحت ولایت او قرار دارند و 
چهره ای به سوی ولی معصوم علیه السلام که فقیه از او نیابت دارد؛مثلا 
درباره کسی که مسجدی را وقف کند و حاکم آن را قبض کند,آیا با قبض 
حاکم وقف لازم می شود يا نه؟می نویسد: 


در آنجاهایی که تخلیه برای تحقق قبض معتبر است.همان گونه که با 
گزاردن نماز در جایی که برای مسجد وقف شده و دفن میت در مقبره 
شیم مخقی شمسا قیصی خاک فقو ی و اکن معتی اسر ترا اه 
مسجد و مقبره در حقیقت,برای مردم وقف شده و فقیه نایب مردم است 
و و الی بر مصالح عمومی است؛از این رو,قبض او معتبر است. (2) 


دانسته, با 
ص: 317 
1- (1) .رسائل المحقق الکرکی,المجموعه الاولی تحقیق الشیخ محمد 


2 (2) .جامع المقاصد فی شرح القواعد,ج9,ص24. 


این سوّال مواجه بوده است که چون نیابت با موت منوب عنه باطل می 
شود.پس نیابتی که برای فقها وجود داشته,با توجه به این که از طرف امام 
صادق علیه السلام بوده و آن حضرت در مقوله عمر : بن حنظله آنان را 
حاکم و نماینده خود قرار داده است,چگونه می تواند پس ۳0 تور ان زتدکین 
امام صادق علیه السلام ادامه پیدا کند؟محقق کرکی در پایان عبارت فوق 
در صدد پاسخ به این سوال ترآمدم می فرمایند («آين نصب امام صادق 
علیه السلام شمول دارد و همه زمان ها را می گیرد و وقوع و صدور آن در 
زمان امام صادق علیه السلام در شمول آن خدشه ای وارد نمی کند؛زیر| 
حکم پیامبر صلی الله علیه و اله و امام علیه السلام بر یک فرد حکم بر 


همه افراد است». 
ب)عموم نیابت 


در عبارت فوق سه مرتبه بر عام بودن نیابت فقیهان تصریح کرده است و 
می فرماید:«به فرموده امام صادق علیه السلام در همه مواردی که برای 
نیابت نقشی هست فقیه نیابت دارد» 

و پس از ذکر چند نمونه از اختیارات فقیهان دوباره تأکید می کند:«و 
بالاخره هر آن چه برای حاکم منصوب از طرف امام علیه السلام ثابت 


است, فقیه ولایت دارد». 


و برای رفع این شبهه که کسی گمان نکند فقیه تنها در قضاوت و فتوا از 
طرف امامان منصوب شده و قلمرو اختیارات او در محدوده امور حسبیه 
است,در ادامه بحث با طرح پرسش و پاسخی مسئله را روشن می سازد: 
گفته نشود که فقیه برای حکم و فتوا صادر کردن منصوب شده و امامت 
نماز جمعه خارج از این دو است.در پاسخ می گوییم:این سخن در نهایت 
سقوط است؛ زیر | فقیه از طرف ائمه علیهم السلام منصوب شده که در 
همه امور شرعی حکومت نماید؛چنان که از مقدمه دانسته شد. (1) 
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1( بوشتاتل المحفی الک کنرج اس 3 


محقق کرکی بر مینای عموم نیابت معمولاً احکامی را که در فقه از 
این که دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد؛مثلا علامه حلی رحمه الله در 
قواعد آن گاه که ولایت حاکم بر نکاح بالغ را مطرح می کند. (1)محقق 
کرکی در شرح می نویسد:«حاکم از نگاه ماءامام عادل یا نماینده اوست.در 
دوران غیبت فقیه امین جامع شرایط فتوا و عکم داخل در عنوان حاکم 
است.آن کسی که نماینده و عادو حاکم است.در نکاح مانند خود حاکم 


است». (2) 


درباره ولایت بر طفل در صورت نبود پدر و جد پدری می نویسد: 


با نبود پدر و جد پدری,حاکم,بر طفل ولایت دارد.مراد از حاکم.امام علیه 
السلام پا نایب خاص اورو در زمان غیبت نایب عام اوست .نایب عام کسی 
است: کت واحن فنه تفر ایط فتوا و خکم باشد اه را تایب ام مس امه حون 
به صورت کلی از طرف امام منصوب شده است.بی شک مراد از حاکم در 
فقه همان فقیه جامع شرایط است. (3) 


در این دو عبارت آخیر تصریح می کند که فقیه جامع شرایط داخل در 
عنوان حاکم است.؛بنابراین همه شئون و اختیاراتی که در فقه برای حاکم با 
امام بر شمرده اند شامل فقیه نیز می شود؛:مانند اقامه نمازهای عبادی- 
سیاسی جمعه, (4)جمع اوری و مصرف زکات, (5)خمس, (6)اجرای حدود, 
(7)امر به معروف (8)و نهی از 
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1- (1) .جامع المقاصد فی شرح القواعد,ج12.ص96. 
2 (2) .همان. 

3- (3) .همان,جح11.ص266. 

4 (4) .همان,ج 2,ص374 و 379. 

5- (5) .همان,ج 3,ص37. 

6- (6) .همان.ج 3.ص6<. 

7 (7) .همان.ج 3.ص489. 

8- (8) .همان. 


منکر تصرف در اموال مرتدی که وارث ندارد, (1)ولایت بر اموال محجور, 
(2)تصرف در لقطه. (3)تصرف در اموال کسي که وصی ندارد, (4)ولایت 
بر نکاج کسی که جنون بر او عارض شده, (53)تادیب و تعزیر در مواردی که 
نیاز به تادیب و تعزیر است (6)تصرف در زمین های موات. (7)مفتوحه 
عنوه. (8)اراضی خراجیه. (9)و دیگر اراضی که مالک خاصی ندارد (10)و 
واگذاری و اجاره آنها و صرف محصول نها در مصالح مسلمانان,اجرای 
لعان, (11)و... 


می تواند در زمان غیبت متولی اراضی خراجیه باشد؟یا نه؟در پاسخ می 
نویسد. 


فقیهان شیعه, در این باره. سخن روشنی ندارند؛ولی کسی که برای فقها دزن 
دوران غیبت, اجرای حدود و غير ان,از توابع مقام امامت را جایز دانسته 
کم تری دارد؛به ویژه که در هر عصری مستحقان این حق وجود دارند و 
اختصاص به قاضیان و مجاهدان ندارد. 
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رسال حون کر کر 7 
2 (2) .جامع المقاصد فی شرح القواعد,ج4.ص 85,و ج5.ص225. 
3- (3) .همان,ج6,ص151-153. 

4 (4) .همان.ج 11.ص 266-270 

5- (5) .همان,ج 12.ص 96. 

6- (6) .رسائل محقق کرکی.ج3.ص101. 
7- (7) .همان,ج 1.ص240. 

8- (8) .همان.ص244. 

9 (9) .همان.ص 266. 

0- (10) .همان.ص293. 

1- (11) .همان.ج؟.ص204. 


اگر کسی از روی انصاف سیره بزرگان علمای شیعه. همچون سید 
مرت خحآعه تصر سفق موضلی را حطالعه کتموو .ی باید اسان 
این راه را پیموده اند و این شیوه را بر پا داشته اند و در نوشته ها,آن چه 
را به صحت و درستبی أ باور داشته اند,آورده اند». (1) 


در این مسئله که آیا نماز جمعه در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی 
فرجه الشریف جایز است.می فرماید:«در مسئله دو قول است:قول به 
منع و قول به جواز؛دلیل اول قائلان به منع این است که از شرایط وجوب 
جمعه وجود امام علیه السلام پا نایب خاص اوست و در حال غیبت,چون 
شرط منتفی است.پس وجوب نیز منتفی است.این محقق فرزانه در پاسخ 
این دلیل می نویسد: 


ی ای کي که ری اسان ات ۱ 
امین جامع شرایط, از جانب امام معصوم علیه السلام منصوب شده است؛ 
ازاین رو.احکامی که صادر می کند, گذراست و واجب است در اجرای حدود 
وقضاوت میان مردم او را کمک کرد. (2) 


محقق کرکی به دلیل نیابت عامه فقیهان بر این باور است که با وجود 
فقیه, همه شرایط اقامه نماز جمعه,اجرای حدود.قضاوت و اجرای همه 


ققیه آعین ان خانت اشام غصل آلله قعالی: فرضخه. اتریف نضب دح آزسیت! 
ازاین رو,.احکامش گذراست.حدود را اجرا و میان مردم قضاوت می کند؛ 
ندمن هی اخاافی اخرای ایس احکام متشمط نم حضهفر آمام با تانب قطعی 
اوست و اگر فقیه از جانب امام برای همه منصبهای شرعی منصوب نشده 
محخصعیه ود که این اعتام وا اخرا کف 3 
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ل (1) تال الفخقق الگرکی‌ رالد قاطعه اللحا قی عفیق بعل 
الخراج»ج1.ص270. 

2- (2) .جامع المقاصد فی شرح القواعد,ج2ف ص‌375. 

رال الصعنی الک کت,خا ص 1 6سا لاه لیخد 


ج)ادله ولایت فقیه 


محقق کرکی برای اثبات ولایت عامه فقیهان به اجماع و روایات استناد 
کرده است.در عبارتی که گذشت.ایشان فرموده است:«فقیهان شیعه 
اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط از سوی ائمه هدی در همه اموری 
که نیابت در آن دخل دارد,نایب است». 


سپس افزوده اند 


دلیل اصلی این مطلب روایتی است که شیخ در تهذیب با سند از عمر بن 
خنطاه. از امام صاخن. عانه الضبلام عفل. کرده. انست. که قر این روایت 
حضزت آمام صادن علیه السلام ی فرهانه مق ففیه زا بر سا حاکم 
کردم»...به همین مضمون روایات بسیاری رسیده است. 


شاید مقصود محقق کرکی آن روایاتی است که بعد از ایشان فقیهان برای 
اثبات نیابت عامه فقیهان به انها استدلال کرده اند. 


محقق کرکی در لابه لای مسائل فقهی,در موارد متعدد به مقبوله عمر بن 
حنظله برای اثبات نصب فقیهان به نیابت عامه استدلال کرده است؛برای 
مثال در مسئله وجوب نماز جمعه در حال غیبت.بعد از نقل اقوال,قائل به 
جواز اقامه نماز جمعه در زمان غیبت شده و معتقد است که با حضور 
فقیه, شرایط اقامه نماز جمعه فراهم است و در ادامه می نویسد:«ائمه 
علیهم السلام نایبان عامی را نصب کرده اند؛به دلیل سخن امام صادق علیه 
السلام در مقبوله عمر بن حنظله که می فرماید:همانا من فقیه جامع 
شرایط را حاکم بر شما قرار دادم». (1) 


د)حدود اختیارات ولی فقیه 


آیا همان گونه که در عصر حضور و با بودن امام معصوم علیه السلام در 
راس 
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حکومت, هیچ گونه محدودیتی برای اجرای احکام اسلام و مشروعیت عمل 
بدان وجود ندارد.در عصر غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم علیه 
ی که مه ام ولا اه صاسی آتسسسسو وی ع 
اسلامی قابل اجراست و غیبت امام موجب تعطیلی بخشی از احکام نمی 
شود؟ 


مسئله نماز جمعه,جهاد, اجرای حدود,جمع آوری خمس و...نمونه هایی است 
که درباره لزوم اجرا و وجوب آنها در عصر غیبت آراء متفاوتی ابراز شده 
است.در بحث های گذشته دیدیم که محقق کرکی«نیابت عامه»فقیه را 
پذیرفته است و بر این اساس,هر کجا که اجرای حکمی بر عهده امام 
معصوم علیه السلام گذاشته شده باشد, ولی فقیه را مسئول اجرای 7۳ 
داند و به صورت گذرا اشاره می کند:«چه بسا برخی از اصحاب.قصاص و 
حدود را استثنا کرده اند و در عصر غیبت معتقد به تعطیل حدود می 


باشند». 


لیکن خود ایشان این استئنا را نمی پذیرد و در کتاب امر به معروف و نهی 
از منکر با نظر علامه در جواز اقامه حدود در عصر غیبت موافقت می کند. 
۳9 


با این حال.محقق کرکی جهاد ابتدایی را در عصر غیبت منتفی می داند؛از 
این رو,در ذیل متن قواعد که علامه فرمودند:«جهاد به شرط وجود امام یا 
ناییش واجب است», ,.محقق کرکی می نویسد ۲«منظور از نایب, نایب خاص 
امام در حال حضور امام و تمکن اوست؛ اه مطلقا». (2)و نیز سهم «به 
دست آوردن قلوب».«عامل»,«جنگجو»را از زکات در عصر غیبت ساقط 
می داند (3).غیر از این چند 
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[- (1) .همان؛ج 3ص 4989. 


دنر 0 37 
3- (3) .همان؛ج 3.ص‌3 د3. 


ری ای اسلا ام ی اه سای مات ار 

جمعه, قضایی و کیفری مانند حدود, قصاص,تعزیرات مسائل مالی مانند 
زکات و خمس و دیگر مسائل اقتصادی را در عصر غیبت قابل اجرا دانسته 
و معتقد به اجرای آنهاست و هر جا که اجرای حکمی به به عهده امام است؛در 
عصر غیبت فقیه را مسئول اجرای آن می داند.در بحثت نیابت عامه فقیه 
اند استص سا اد ارم سا رن 


2-محقق کرکی و عینیت بخشیدن به ولایت فقیه 


محقق کرکی یکی از فقیهان برجسته عصر صفوی است که ولایت فقیه را 
در عرصه عمل عینیت بخشید.وی گرچه در زمان شاه اسماعیلابتدا به 
منصب شیخ الاسلامی اصفهان بسنده کرد؛ولی پس از مرگ شاه اسماعیل 
و روی کار امدن شاه طهماسب., محقق کرکی در جایگاه نایب عام حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در همه شون اقتصادی,سیاسی و 
دینی دولت شیعی جدید.صاحب اختیار مطلق شد تا آن جا که شاه 
طهماسب نیز نایب او به شمار می امد. (1) 


شاه طهماسب دو فرمان به همه شهرهای قلمرو حکومت خود فرستاد تا از 
فرمان محقق کرکی اطاعت کنند و بدانند که زمام امور کشور به دست 
اوست؛زیر | نایب عام امام است و امور محوّل به امام زیر نظر او اداره 
خواهد شد. 


فرفرهان نله یر کلم یمان ند اطاعته از محفن راضانر کرو و 


چون از مودای حقیقت انتمای امام صادق علیه السلام, که انظروا الی من 
کان منکم قد روی حدیثا...فانی قد جعلته حاکما...لایج و واضح است که 
مخالفت حکم مجتهدین که حافظان شرع سید المرسلین اند, با شرک در یک 
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[- )1 .امین سید محسن,اعیان الشیعه, ج 8ص 09 2. 


درجه است؛پس هر کس که مخالفت خاتم المجتهدین, وارت تب علوم سید 
آلفرشلینءناتب الانمه المقصهمین رال کاسفه علیا غالبا کید ور عفام 
متأبعت نباشد,بی شائبه ملعون و مردود و در این آتتان ملائک اسان 
مطرود است و به سیاسات عظیمه و تادیبات بلیغه مواخذه خواهد شد. (1) 


فرمان دوم شاه طهماسب درباره محقق کرکی کمی مفصل تر است.شاه 
طهماسب در اين فرمان ابتدا احیای مراسم شرع سیدالمرسلین و اظهار 
طریقه ائمه حقه معصومین را از جمله مقدمات ظهور افتاب. معدلت 
کی سا اسر کل ال ی ی ای رن 
کرده است و سپس راه وصول به این هدف را متابعت و انقیاد و پیروی 
علمای دین می داند و در ادامه,در وصف محقق کرکی می نویسد: 


فبیضا در ات خهان کر الفیضان. که غالی شانت که ند مره انعم هد 
علیهم السلام اختصاص دارد و تعالی رتبت خاتم المجتهدین ,وارت علومٍ سید 
الرسمسانت. ی منم له . نله الساه 
المخلصین, قدوه العلماء الراسخین, حجه الاسلام و المسلمین ,هادی الخلائق 
الی طریق المبین,ناصب اعلام الشرع المتین,متبوع اعاظم الولاه فی 
الاماتمت ا کانه اهل. التفان‌منین الطلال. و آلحر استنانت. آلامام: ارم 
السلام کاسمه العلیا عالیا, که به قوه قدسیت ایضاح مشکلات قواعد ملت و 
راید حفه: کرواهای رف الب ان اتطار , اصار ری درب تاه 
علویش نهاده به استفاده علوم و انوار مشاه فیض اتارش سرافرازند. 


سپس به سادات عظام,اکابر اشراف فخام,امرا,وزرا و سایر ارکان دولت 
فرمان می دهد که در همه کارها از اوامر و نواهی ا ۱ و عزل 
و نصب های او را بدون احتیاج به هیچ سند دیگر معتبر بدانند؛ 

مقرر فرمودیم که سادات عظام و اکابر و اشراف فخام و امرا و وزرا و 
سایر ارکان دولت عالی صفات.مومی الیه را مقتدا و پیشوای خود 


دانسته,در 
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1- (1) .روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات,ج5.ص169. 


کمیغ اعفر اطظاعت و انقیاد به سلفی رسانده آن عه ار ایوس مور و آن 
جچه نهی نماید بد, منهی بوده, هر کس را از متصدیان امور شر عیه ممالک 
محروسه و عساکر منصوره عزل نماید.معزول و هر که را نصب 
نماید, منصوب دانسته و در عزل و نصب مزبورین به سند دیگری محتاح 
ندانتد.ی هر. کشن راز نفاند‌مادام که. از خانب ان تغالی. متفیت: متضوفب 
نشود, نصب نکنند. 


در ادامه بخشی از فرمان را به ذکر اراضی و املاکی که شاه وقف محقق 
کرکی کرد.مزین کرده و بخشی را نیز به معاف بودن املااک و اراضی, که 
در تصرف محفقق کرکی است,از هر گونه مالیات, عوارض و9.. .. اختصاص داده 
است و در بخش دیگر فرمان, به همه اعیان, اشراف ام ر| و حکام دستور 
رو ی ی و 
بابلا مرنه وی اسان زا خداشته باسند 


و چون هدایت پناه هو من الیه جهت هدایت خلایق احیانا از نجف اشرف 
منوجه بعضی از ممالک محروسه می شوند سیم امامیه و جواثر در ذهاب 
ایا ال ای ما دس ار‌مم اه ان اه 
را در غیبت به دستور حضور برقرار دانسته از احوالات و مطالبات مستئنا 
شناسند و چون در پایه سریر فلک مصیر که مجمع اکابر و اشراف و امراء 
وکام و ان هملک هحرممته است انا من کان مامت وه لارام 
هو من الیه کرده.مشار الیه بدون احدی نرفته و حکام عراق عرب حفظ 
این قاعده مرعی داشته وظایف ملازمت به تقدیم رسانیده, طمع استقبال و 
رفتن شیخ الاسلام به دیدن ایشان ننمایند.فکیف که تکلیف حضور مجلس 
خود نمایند و در جمیع ابواب به نوعی رعایت ادب نمایند که مزیدی بر آن 
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له (1 را وهای فاص الا عم انس 


و در پایان فرمان آمده است: 


احکام مذکوره را به همان دستور مقرر دانسته از مضامین حکم جهان 
مطاع که به تاریخ شهر محرم سنه ست و ثلائین و تسع مأه صادر شده در 
جمیع این ابواب به تضافین قیود و تخد فد و از ض عدولم نجوپنر و خلاف 
کننده را ملعون و مطرود دانسته به مقتضای آیه کریمه ولیک عَلَيَهم لته 
الله 5 الملائکه 5 الناس أَجمَعینَ از مردودان این دودمان شمر ند». 


از فرمان های شاه طهماسب به روشنی استفاده می شود که محقق 
کرکی ان چنان ولایت فقیه را برای شاه تفهیم کرده بود که شاه را مجبور 
کرد برای مشروعیت بخشیدن به حکومتش,اداره همه امور مملکت را به 
محقق کرکی واگذار کند. 


محقق کرکی : نیز از موقعیت به دست آمده کمال استفاده را کرد و با 
ارسال دستور العمل هایی به حکام و عمال تحت فرمان صفوی, همه آنان 
را به رعایت عدالت و اجرای دقیق احکام شرع فرمان داد.در هر شهر و 
روستایی نماینده ای تعیین کرد تا با مردم نماز گزارد,شرایع و احکام دین را 

به ایشان بیاموزد,در بسیاری از شهرهای ایران قبله را ,مطابق آن چه که از 
کتاب های هیئت دانسته بود, تغییر داد و تصحیح کرد. (1)چگونگی.مقدار و 
مدت زمان جمع آوری خراج و دیگر حقوق شرعی را مشخص کرد. 


علاوه بر اين هاءتلاش فراوانی به منظور تبلیغ و ترویج شرع,مبارزه با 
منکرات و مفاسد اجتماعی, اجرای حدود و تعزیرات و احکام اسلامی, به پا 
داشتن واجبات به ویژه نماز جمعه, مواظبت بر وضعیت مالی و غیر مالی 
اتمه جماعات و موذنان و دفع شر مفسدان و ستمگران انجام داد. 


حسن بیگ روملو در اين باره می نویسد: 
ص: 327 


ملت ائمه اثنی عشری,زیاده از ان حضرت سعی نمی کرد و در منع و زجر 
فسق و فجره و قلع و قمع قوانین مبتدعه و در ازاله فجور و منکرات و 
اراقه خمور و مسکرات و اجرای حد ود و تعزیرات و اقامه فرایض و 
واجبات و اوقات جمعه و جماعات و احکام و صیام و صلوات و تفحص حال 
امامان و مقذنان و اندفاع شرور مفسدان و موذیان و انزجار مرتکبان 
سا نا 


بعضی از نویسندگان معاصر فعالیت های سیاسی محقق کرکی را در چهار 
بند خلاصه کرده اند که عبارتند از: 


-تقویت و تغذیه فکری دولت صفوی:محقق کرکی با منطق قوی و حاضر 
جوابی ویژه خوددر خنتاسازی تبلیغات مخالفان نشیع اثنا عشری و جنگ 
روانی ترکهای عتصانی علیه صفویان نقش بسیار موتری داشت,چنان که 
روزی سفیر عثمانی در ِِ_ شاه طهماسب در حضور شیخ گفت :تاریخ 
اختراع این طریقه _شما(تشیع)به حساب ابجد(مذهب ناحق)می 
شود,مرحوم محقق فورا پاسخ داد:ما عرب هستیم و کلام ما هم به زبان 
عربی است؛پس تاریخ ان(مذهبنا حق)می شود و به این ترتیب,سفیر 
ا ها ی 


-تلاش در زمینه احیا و اجرای احکام الهی, که نمونه هایی را قبلاً نقل کردیم؛ 
از جمله می توان از تبلیغ و ترویج مذهب,جلوگیری از اعمال گناهکاران 
فاسد,از بین بردن قوانین موضوعه غیرشرعی,از بین بردن 
مشروبات, اجرای قوانین مجازات 
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( این تا رضم عیدا خسن تحانی‌ 249 
22 ان الشحهرص 09 2 


شرعی,برپایی واجباتی مانند نماز جمعه و...دفع شر افراد فاسد و...نام 
برد؛ 


دوم آن را توضیح دادیم. (2) 


اشاره 


و نب المقدس, 1 9۰ نقاط دیگری 
7 ای چیده است. 


بهاء الدین محمد عودی عاملی که از شاگردان ویژه شهید ثانی بوده است 
رساله ای در شرح حال استادش نوشته و در ان فرموده است: 


شهید اوقات خود را دقیق تقسیم کرده بود و کارهایش را طبق برنامه 
انجام داد و لحظه ای از عمر خود را ضایع نمی کرد.در روز به تدریس و 
مطالعه و تصنیف می پرداخت و از عبادت در شب نیز غفلت نمی کرد.به 
محتاجان می رسید و با مهمانان به خوبی رفتار می نمود.او بیشتر همت 
حور را صرف علم کرده.در نهایت تواضع زندگی می کرد.از محضر علمای 
نی بهره مند شده بود.هنگام شب هیزم برای اهلش می آورد و 
۱ ۳ 
تجارت مشغول می شد. (3) 
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تا بالات سای ور ارت فک آنمار یت 

2 (2) .یعقوب علی برجی,ولایت فقیه در اندیشه فقیهان. 

3- (3) .برای اطلاع بیشتر از شرح حال شهید ثانی ر.ک:مقدمه الروضه 
البهیه به قلم اقای کلانتر؛فقهای نامدار شیعه, ص188؛مقدمه ترجمه منیه 
المرید به قلم سید محمد باقر حجتی.مقدمه منیه المرید به قلم اقای 
مختاری؛روضات الجنات,ج3,ص352:مقدمه مسالک الافهام ؛آمل 
الامل,ج1,ص85؛المرجعیه الدینیه, ص‌73؛شهداء الفضیله. ص132؛سفینه 
ان تن کی 


شهید ثانی شاگردان بسیاری داشته است که شیخ حسین بن عبدالصمد 
العاملی(والد شیخ بهایی)از جمله انهاست. 


1-مبانی فقهی و اصولی و رجالی شهید ثانی 


یک.شهید ثانی شهرت را جابر ضعف سند نمی داند.او در الرعایه بحثی 
خواندنی درباره شهرت دارد. 


دو.شهید ثانی شهرت را در جایگاه دلیل نیز نمی پذیرد. 


سه.روایت موثق را ضعیف می داند نف ان گضلن انضی حفف:گر باره این مسئله 
در الرعایه بحث کرده و روایات فطحیه و واقفیه را نیز مکرر| رد کرده 


است. 


چهار. قاعده اجماع را به هیچ وجه قبول ندارد و آن را دلیل توثیق خود 
راویان نیز نمی داند. (1) 


ینج .از ابتکارات شهید ثانی در علم درایه,بیان نوع دیگری از احادیث با 
نام «حدیث قوی»است؛در حالی که انواع حدیث از سوی علامه حلی به 
2 
سلسله سندی راوی شیعی باشد؛ولی درباره او مدح يا قدح نقل شده 
نباشد,روایت ت آو قوی خواهد بود. 


شش.شهید ثانی شیخوخت اجازه را دلیل توثیق راوی می داند.او درباره 
محمد بن قتیبه و عبدالواحد بن عبدوس فرموده است :«دلیلی بر توئیق_ آن 
دو وارد نشده؛ولی آنها از مشایخ اجازه هستند و این خود دلیل توثیق آنها 
است». (2)در نولشته ها و کتاب ها مکرر به شهید تا نش نسبت داده اند که 
گفته است:«مشایخ 0 احتیاج به تزکیه ندارند؛بلکه شهرت آنها موجب 
توثیق آنها 
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1- (1) .الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه,ج6,.ص 49. 


می شود». (1)شیخوخت اجازه براي اولین بار از سوی شهید اول در ذکری 
الشیعه مورد توجه قرار گرفت و متاخرین پس از وی آن را در طی قرن ها 


هفت. مرسلات را مطلقاً حجت نمی داند حتی از ابن ابی عمیر؛ از این 
رو«حق الماره» را که دلیل ان مرسله ابن ابی عمیر است,جایز نمی داند. 


شهید ثانی مبانی مهم خود را در کتاب تمهید القواعد بیان کرده است.شهید 
در این کتاب به ترتیب صد قاعده اصولی و صد قاعد ادبی را با فروع و 
مصادیق آنها ذکر کرده است.او مباحث کتابش را با عنوان«باب»شروع 
کرده و سپس«فصل»و بعد از آن‌«مقدمه»و در نهایت به 
طرح«قواعد»پرداخته است.ابواب اصولی این کتاب چنین است: 


المقصد الاول:فی الحکم؛المقصد الثانی:فی الکتاب و السنه؛المقصد 
الثالت:فی الاجماع؛المقصد الرابع:فی القیاس؛المقصد الخامس:فی ادله 
اعنلق مها الصقصه الشاش‌خنی. اتعادل. و التر او ال قضد. الما نعافی 
الاجتهاد و التقلید. شهید ضمن این صد قاعده, مهم ترین مباحث اصولی هر 
بابی را به خوبی بیان کرده است. 
مقایسه تمهید القواعد با القواعد و الفوائد 


اشاره 


کناب القماعد شید ال و تصمید القواعد من کانی سین کناب ها 
می باشند که مباحث فقهی و اصولی و ادبی را به سبک قاعده مطرح کرده 
اند و هر یک خصوصیات و ویژگی هایی ذازنه که آنرا را از سایر کتاب های 
مشابه جدا می سازد؛از این رو مقایسه اخمالی. ان دو حایز اهمیت است. 


ااعی ی اند سای عافد ال تفمی ج ای مت و ای که 
تففید ااقداعو سا شامل قماعد ات و اصولی است, 
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1- (1) .الرعایه. ص192. 


تشه ال قواغه را اه سکدگر کی تکوم و لی مد لداعم تمد تا 
اد یی مه ی ایا مه خی ول ار اعدا 


کرده است. 
-قواعدی را که شهید اول طرح کرده بر حسب ترتیب معهود ابواب 
اصولی,فقهی و ادبی نیست؛در حالی که این ترتیب در تمهید تفهتق | تو اعد مد 


شانستکی رعایت شده است. 


-در القواعد, همه مباحث اصولی مطرح نشده؛در حالی که در تمهید القواعد 
همه مباحث اصولی به طور جامع طرح شده است. 


نسبت به شهید اول در القواعد بیشتر است و به همین میزان نواوری شهید 
تانی در تمهید کم تر از شهید در القواعد است. 


اشاره 


شهید ثانی در تمهید القواعد دو دسته قواعد را بررسی کرده است:قواعد 
اصولی و قواعد ادبی.او از هر نوع.صد قاعده را انتخاب کرده است و 
روش ویژه ای در طرح و بیان مباحث اصولی به کار بسته است که به 
تفضیل مه آزد آن د کر فی ننبود* 


الف) هدف و انگیزه 


از نظر شهید ثانی نقطه اصلی اجتهاد و استنباط,توانایی برگشت دادن 
فروع به اصول متناسب با انهاست و این مهم جز با تمرین دادن و نشان 
دادن عملی کیفیتِ رد فروع به اصول و قواعد میسر نمی شود؛از این 
روءهدف او از تألیف کتاب التمهید ,ارائه راه های عملی برای تحصیل ملکه 
اجتهاد در میان طلاب حوزه های علوم دینی است. (1) 
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1- (1) .شهید تانی,تمهید القواعد.ص25-24. 


شهید ثانی معتقد است که علوم مختلفی در زمینه سازی برای فقه و 
اجتهاد تاثیر دارند؛ولی در این میان اصول و ادبیات عرب, نقلش بارزتری 
بازی مق کنتد؛چرا که اضول امکان استدلال را بزای اثبات فقه تامین. کرده 
و ادبیات عرب,راه وصول , به آن است ؛اما می توان نیازمندی به سار علوم 
را در استنباط, با مراجعه به منابع اصیل آن,برطرف کرد. شهید درباره 
اهمیت این دو علم می گوید: 


مهم ترین مقدمات علم فقه,علم اصول و ادبیات است؛زیرا اولی,روش و 
دلیل فقه است و دومی,راه و مسلک آن است و غیر از اين دو علم,یا فقه 
بر آن متوقف نیست؛ مثل علم کلام [جز ۳ مقداری که در تحفق 
ایضان ,شیر اشت ابا قفهتر آنمتهوفق اشت ولی: با این عال خر اما قمنن 
مقدار که به اصول تصحیح شده مراجعه شود کافی است., مثل حدیت و 
لغت. (1) 


ج)بیان مصادیق قواعد 


شهید بر اين باور است که بیان قواعد ادبی و اصولی به صورت انتزاعی و 
بدون ذکر مصادیق و موارد نمی تواند برای اجتهاد و استنباط,اثر کافی 
داشته باشد؛‌هر چند حز جای خود شرط لا زم برای اجتهاد به حساب می 
[۳ .بر این اساس,هنگام ذکر هر قاعده. مصادیق و فروعی را نیز برای ان 
کردم است انم ون اس مارم بای اتصای رو رسد مر کاحل 
نداشته, و گرنه حجم کتاب به چندین جلد می رسید.با وجود این.شیوه 
فتقادلی راد تفر اشات کریم انست ۱ 
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)ایض 28 
( 2 همانتض 25 


د)غیر استدلالی 


هدف اصلی شهید در کتاب مد کون اشتایین طلاب با کیفیت تفریع و 
استخراج فروع از اصول بوده و بر همین اساس او کم تر به استدلال بر 
صحت و سقم مطالب پرداخته است.خود وی به همین نکته اذعان کرده 
است. (1) 


شهید ثانی در تطبیق و تفریع فروع تنها به ذکر مصادیق و مثال های قاعده 
اکتفا نکرده و گاهی شیوه استدلال را تفریعی بر قاعده آورده است.او می 


گوید: 


هر گاه مأمور به, اسم یی باشد که به واسطه«من»مجرور شده 
باشد. مانند آیه شریعه : خَذ من وال صَدقةَ مقتضای آن وجوب از هر 
نوعی است که دلیلی بر اخراج آن قائم نشده باشد. 9.۰ از فروع 
آن:استذلال. به آبه. بر سوازد: اختلافن در عجوب. ز کات دو آنمقا اس منل 
اسب و مانند آن. (2) 


تفریع گرایی.شهید ثانی را تا آن جا سوق داده که گاهی فرعی از مذهب 
شیعه برای قاعده ای نیافته,لاجرم فرع مذهب اهل سنت را بر قاعده 
مزبور تفریع کرده است:«هر گاه سبب,عام و لفظ, خاص باشد معیار در 
اعتاردافظ ات اس ماع نی وان ۱۱۱ 


ه)افرق تانق 


شناخت تمایز و فرق های امور مشابه از ضرورت های هر علمی است.در 
۳ فروق جایگاه ویژه ای؛به خصوص در فقه اهل سنت داشته 

ست؛ (4)به گونه ای که کتاب های مستقلی در این باره تدوین شده است؛ 
9 الفروق 
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1- (1) .همان. 
2 (2) .همان.ص 79,175 1. 


3- (3) .همان.ص234,218. 
4 (4) .البته فرق ها به فقه اختصاص ندارد و در لفت,اصول و...نیز کاربرد 
دارد و کتاب هایی نیز در این زمینه تدوین شده است. 


قرافی.شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد به گونه تلفیقی عمل کرده است؛ 
بدین معنا که علاوه بر ذکر قواعد,گاهی به فروق میان قواعد و مسائل 
فقهی پرداخته است؛برای نمونه او فرق میان خبر و انشا را بیان کرده 


است. 


و)بیان واژه های مختلف یک قاعده 


شهید روش معجم نگاری را تا حدودی در کتاب التمهید به کار بسته 
است.او در آن جا نام های متعدد هر قاعده را متذکر شده است.او می 
گوید: 


استصحاب حال نزد بیشتر محققان,.حجت است و گاهی ار ان این گونه 
تعبیر می شود که اصل در هر حادثی,تقدیر آن به نزدیک ترین زمان است و 
نیز گاهی چنین تعبیر می شود:اصل,بقای هر چیزی بر همان صفتی است 
کهنژن. خذشته بر آن بودة آشیت: رز 


ز)بیان محل نزاع 


مت ون مان آکعاز فد صاست آخا فرسه ست ها ی ی 
حاصل منجر می شود.شهید با درک این ضرورت.موارد اختلاف و محل نزاع 
را به طور دقیق و صحیح تبیین کرده است؛برای نمونه او در این بحت که 
ایا جمع غیر مضاف و غیر مدخول به الف و لام,افاده عموم مي کند یا 

نه, یس از بیان مبنای اختلاف که اقل جمع دو پا سه است. می گوید ۰« 
سزاوار است که محل نزاع و اختلاف روشن شود. اختلاف در لفظی است 
که مفید جمع است؛مثل«زیدان»و«رجال».نه در لفظ«ج م ع»؛زیر| قطعاً 
آن لفظ بر دو تا-بدون هیچ اختلافی-اطلاق می شود». (2) 
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1( ههان ری 271 
2 (2) .همان.ص 131,160-159. 


3-آثار شهید انی 
وتا ات فان 


این کتاب شرح شرایع الاسلام محقق حلی است.شهید تانی در این کتاب به 
مبحت عبادات به طور مختصر پرداخته؛ ولی بخش های معاملات را مفصل 
شرح کرده است.مسالک الافهام دو چاپ سنگی دارد؛یکی را دار الهدی و 
دیگری را مکتبه بصیرتی منتشر کرده که اتفاقاً این دو چاپ در تعداد 
صفحات با هم فرق دارند و به تازگی نیز در پانزده جلد انتشار یافته 
است. کتاب مسالک بر خلاف الروضه شهید ثانی,از نثری روان تر برخوردار 
عبادات تا آخر حج را به اختصار گذشته است؛ولی کتاب های عقود را به 
تفصیل شرح کرده است و به همین علت نوه وی سید محمد عاملی مدارک 
الاحکام را در شرح بخش عبادات شرایع الاسلام نوشته است. 


ب)روض الجنان 


شرت اس بر افاه اانهان لاه حلی که فقط خی مایت نو 
مقداری از صلات را شرح کرده است. کتاب روض الجنان ۳3 7 
چاپ سنگی شده ولی چاپ حجدیبدی از آن .تشر نشده است. 

های موجود این مسئله را ثابت می کند؛ولی در جلد دهم مفتاح الکرامه که 


بخش دیات است از روض الجنان شهید تانی نقل می کند و شاید مراد 
حاشیه او بر ارشاد الاذهان باشد. 


ج)الروضه البهیه 


شهید ثانی این کتاب را در شرح لمعه دمشقیه شهید اول نوشته است.این 
کتاب بارها به طبع رسیده و چاپ های مختلفی از ان موجود است. 
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-چاپ سنگی از آن در یک جلد موجود است که شاید اولین چاپ آن باشد؛ 


-چاپ سنگی دیگری از آن شده است که چند تن از علما بر آن حواشی زده 
اند. این چاپ در دو جلد است؛ 


خعاب ری ان ان را ار فرب در من با حواسشن ساطان. | اعلماء 
صورت داده است که همین چاپ از سوی انتشارات دفتر تبلیغات حوزه 
علمیه قم.,مک ر را تجدید شده است؛ 


-افای کلانتر نیز این کتات را تصخیم کردم ور آنخواشی, توشته و آن.ر۱ 
در ده جلد به چاپ رسانده است. این چاپ مطلوب طلاب است و حواشی 
مصحح راهگشاست؛اگر چه اشتباهاتی به ان راه یافته است. 


علما بر شرح لمعه نیز حواشی مختلفی نوشته اند که معروف ترین آنها 
حواشی اقا جمال خوانساری بر روضه است که در یک جلد با چاپ سنگی 
بارها به چاپ رسیده است.این حاشیه در شرح کتاب طهارت و صلات 
مفصل است.ولی در شرح کتاب های دیگر بسیار مختصر است. 


۳ و رخا زونیم 9 است ۳ 9 به ۲۳ ۳3 مب 
در مصر چاپ سنگی شده است. این حاشیه بیشتر جنبه اعتراض به شهید 
ثانی دارد؛از این رو,علما درصدد جواب از اشکالات او بر آمده اند؛مانند آقا 
جمال خوانساری در حاشیه خود مکرر به مناقشه با او پرداخته و همین طور 
عل نت شحف عاملی عاشیه ام دارسس ام الید.علی اعصاهات خایه 
سلطان علی الروضه که در آن.به مناقشه‌با او پرداخته است. 


حواشی دیگری که بر روضه نوشته شده است.از این قرارند: 
-«شرح احمد بن محمد تونی که از علمای قرن یازدهم است؛ 
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-شرح محمد بن قاسم اصفهانی دیلماج که از علمای قرن یازدهم است؛ 


-شرح ابراهیم بن حسین مرعشی خلیفه سلطان(1098 ه.ق)که شرح آن 
گذ 


الق امه با عاع: الصا بان مجمد سین ی بم امد قر اه 
داغی(1310 ق). 


این حواشی پنج گانه در حاشیه روضه چاپ ایران به طبع رسیده است؛البته 
چاپ اول کتاب روضه که در یک جلد است,نیز حاشیه هایی دارد.به تازگی 


شرحی بر روضه در ده جلد نوشته اند که اتفاقاً اصل روضه نیز همراه آن 
چاپ رسیده است. 


فاضل هندی صاحب کشف اللثام نیز شرحی بر الروضه البهیه به نام 


مارد کمخت ایا نها مضه ادعب ند 


د)تعلیقه بر ارشاد الأذهان علامه حلی 

این تعلیقه به تازگی در حاشیه غایه المراد شهید اول با ن تصحیح تصحیح رضا 
مختاری به چاپ رسیده است. این اثر جنبه فتوایی دارد؛و از جمله تمهید 
القواعد و حاشیه شرایع است که تمهید القواعد نیز چاپ شده است. 


بسیار دارد و در پاره ای از موارد عین عبارت کرکی را اورده است. 


وتان شوت کامن 


شهید ثانی رساله های مختلفی در فقه دارد که در یک مجموعه و در یک 
اا س صا ۰ 


-رساله فی میراث الزوجین؛ 
-رساله فی الحیوه؛ 
-رساله فی طلاق الحائض و الفائب؛ 
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تساه انم الافکار قی کم المع فی: الار ها 

-رساله فی وجوب صلاه الجمعه؛ 

یر ی ار اتارم ری اسان سا 
-رساله فی ما اذا احدث الجنب فی ابقاء غسل الجنابه؛ 

اه کی ال سا ال 


شهید در این رساله دارد و همین طور قول شهید ثانی به وجوب نماز جمعه 
در این رساله بسیار مورد مناقشه علما است. 


محقق اردبیلی و دلیل مداری 


اشاره 
(1) 


در پایان این دوره شاهد درخشش فقیه فرزانه ای در حوزه نجف هستیم 
که با نوآوری های خود در تحول فقه و اصول شیعه نقش مهمی را ایفا 
کرده است.در این قسمت با افکار بلند و قیر کوه های روش اجتهادی و 
غبایی اصولی-حفیی این ققفه فررانه آشتا ما هم شید 
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1- (1) .احمد بن محمد الاردبیلی معروف به محقق اردبیلی و مقدس 
اردبیلی, از تولدش چیزی گفته نشده؛اما وفاتش سنه 993 قمری 
بوده.ایشان مشهور به مقدس اردبیلی و محقق اردبیلی است که در مراتب 
علم, فضل, عبادت, زهد, کرامت,وثاقت, ورع و جلالت به درجه ای است که 
قابل توصیف نیست و در تقذس و زهد و تقوا به مرتبه ای است که به او 
مَتّل زده می شود.مقدس اردبیلی,در ورع,تقوا,زهد و فضل به مراتب ب عالی 
آن نایل شده و کلمات را یارای توصیف ایشان نیست.وی متکلم و فقیه 
عظیم الشان,رفیع القدر و جلیل المنزله و با تقواترین و عابدترینِ اهل 
عصر خود بوده است. مقدس اردبیلی مورد تکریم و احترام خاص پادشاهان 


عصر خویش بود.او در رفع نیازهای مردم تلاشی وافر داشت.(میرزا محمد 


1-ویژگی های روش اجتهادی محقق اردبیلی 


بارها تصریح کرده مباحثی که چندان سود علمی و عملی ندارند و خارج از 
مورد ابتلاء هستند شایسته است مطرح نشوند,زیرا طرح این گونه مباحث 
موجب تباهی عمر است؛ازاین روء.از طرح مباحث لفظی,تعریف ها پرهیز 
کرده يا مباحثی که مربوط به معصوم است را بی فایده می داند و می 
فرماید زمان حضور خود امام عالم , به احکام است و در صلاحیت ما نیست 


که رای آمام علی تین کنیم دنو اضر الب ای الامتحا بالاماع 
علیه السای اضف نا ان تکام ند ان اضر آلید. 


روم عا م خست ‏ امه کومای زا اس الا مس اند اد 
مباحث را مطرح کرده اند. (1) 


ب)پرهیز از خلط مسائل عرفی فقهی با مباحث عقلی فلسفی 

در مبحت اجتماع امر و نهی,نوشته:نماز در مکان غصبی باطل است؟ 
[کذا وضو در مکان غصبی ]چرا؟ 

در مورد وجه بطلان نوشته است: 


والمفهوم عرفا و لغه فی مثل هذا الکلام عدم الرضا بالوضوء فی المکان 
الخصنی ه شللانه قم »ها مه الطاهر انه المعتر فین. عطاب: الشارم ۱ 
الامور الدقیقه التی لایدرکها الا الخراق مع اعمال الخرق التام و التفکر 
العمیق. (2 


ذیلش اشاره به شیخ بهایی دارد که گفته اجتماع جایز است؛چون هر یک از 
وجوب و حرمت به طبیعت نماز و غصب تعلق گرفته و طبیعت مغایر با 
افراه است راخعا اهر ی ند آمد‌عزنی ضورت یرشیدا: 
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ج)دلیل مداری 


محقق اردبیلی در هر مسئله ای پایبند دلیل است.وی نوشته است:«لانه 
لابد من دلیل, و قد لایکون ما اعتقدوه دلیلاءدلیلا عند المفتی». (1) 


باشند.و بعضی همین را نقطه ضعف اردبیلی محسوب داشته اند.وحید 
بهبهانی نوشته است:«قاته فی غالب المواضع یناقش و یقول کذلک[که بر 
فتوا و رای مشهور دلیلی نیافتم]فلو صح مناقشاته لم یبق للشرع و الفقه 
اثر اصلا». (2) 


د)ادب علمی 


محقق اردبیلی در عین برخورداری از شجاعت علمی و آزادی فکر در 
مخاافت با فتوای مشهور هیچ گاه در اظهار نظرها و نقدها به بزرگان تندی 
تکردن ات باکه غالبا تواض رم کته وبا یل ار بزرکان یار من کندییم 
هنگام نام علامه می نویسد:«تفضل الله علینا بر کاته رشحه من بحر علوم 
افاضه علیه». (3) 


پا نسبت به شیح طوسی نوشته است:«ذکره رئیس ۱ لمجتهدین و المحدثین 
محی الدین فی مثل المصباح و التهذیب الذین علیها مدار الدین». (4) 


دی مشاه العماء لت مس ما نگ لام یمه تال 
النتصر ی مسا امک ه قطان علی این الشم الشریی 0 ۳ 
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1- (1) .همان.ج 2.ص296. 
3- (3) .مجمع الفایده و البرهان,ج2.ص370. 
4 (4) .همان.ج 2,.ص292. 
5- (5) .مجمع الفایده و البرهان,ح3.ص 381. 


خیلی جاها شکسته نفسی دارد:«لما یظهر من الاخبار علی فهمی اللهم 
لاتاخذنی بفهمی و الجمله هذا الذی فهمته, اللهم لاتواخذنی بما فهمته, 
(1)اللهم لاتقاخذنی بما فهمته (2)هذا ما فهمته فانا معذور. (3)هذا ما 
وصل الیه نظری القاصر». (4) 


ه)توجه به نقش دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد 


فر ناب تفا مساق می توسو«لانمکی. القول. جکلیه شین بل مختاف 
الاحگام اعتار. التضوضات و الاخوال رها ۵ الاهکنه والاشحاشین و و 
ظاهر و بات اج هده الاصلافات مالانطیای علی الج ات اتما خوزه هن 
الشرع الشریف,امتیاز اهل العلم و الفقه شکر الله سعیهم و رفع درجاتهم» 
( 


به مقاله محقق اردبیلی و موضوع شناسی در مجله فقه از همین نویسنده 


2-مبانی فقهی و اصولی محقق اردبیلی 


الف)اجماع و شهرت 


-مخالفت یک فقیه را مخل اجماع می داند؛مثلاً مخالفت محقق در معتبر را 
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و 

2 (2) .همان.ص 546. 
ایض 527 

0 
5 (5) .همان,ج3.ص436. 

و 1 


-در مواردی نام اجماع را پیش از دیگر دلیل ها می آورد؛ مثلا در مبحث 
مستحب بودن وضو برای نماز و طواف می نویسد:« گویا دلیل ان 
اجماع, ایه و روایات است؛اما به شهرت اهمیت نمی دهد؟». 21 


حتی عمل مشهور را جابر ضعف سند نمی شمارد. (3) 
-اجماع منقول را حجت می داند. (4) 
ب)حجت بودن خبر واحد 


به محقق اردبیلی نسبت داده اند که فقط خبر صحیح اعلائی را حجت می 
داند(دو نفر عادل به عدالت راوی شهادت بدهند).از مجمع الفایده خلاف 
مدعای فوق استفاده می شود.حتی به بعضی مرسلات هم عمل کرده؛بله! 
در استناد به اخبار درباره صدور,جهت صدور ظهوراخبار معارض و...کمال 
دقت را به کار بسته است.حتی خبر واحد وارد از طریق اهل سنت را نیز 
حجت می داند:«فلا ینبغی الاعراض عن الاخبار النبویه التی رواها العامه؛ 
فانها لیست الا مثل ما ذکرناه». (ظ) 


ج)حجیت ظاهر قرآن 


ظاهر قرآن حجت است و ظاهر قرآن را نمی توان با خبر واحد تخیص زد؛ 
(8) 
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لك (1) ها نع 2 رصن 12 

2 (2) .همان,ج 1.ص66. 

هانرع ار اه یر حلد ال تفه 272 لمتشم وا 
جابر شمرده). 

4 (4) .همان.ج 4.ص273. 

5- (5) .همان,ج 8.ص75. 

6- (6) .همان,ج 5.ص314. 


ولی در مبحت زکات فطره نوشته است که«عموم قرآن را می توان به 
روایات تخصیص زد». (1) 


د)معذور دانستن جاهل 


درباره عمل جاهل در صورتی که عمل مطابق با واقع درآید.‌مشهور می 


عمل جاهل در صورتی که مخالف با واقع باشد,مشهور می گویند هم بر 
ی ی 
فقط بر یاد نگرفتن مجازات می شود: (2)«فلا تبطل صلاه المضطر و لا 
الناسی بل و لا الجاهل لعدم النهی حین الفعل (3).فلعل حکمهم هذا یشعر 
بضا آشترنتا الية,فن عدم. اشفر اط دلگ کلةو ان الفعل الضوافی اشتن. الامز 
یکفی للصحه (4)». 


شاید این فتوای فقها به صحیح بودن نمازهای سابق شخصی که تازه شیعه 
شده اشعار دارد به آن چه اشاره کردیم که آگاهی به احکام و شرایط 


)عدم لزوم اجتناب از اطراف شبهه محصوره 


ضاعت: خواهر توشته‌هانا لم تشممع اخدا خامل فی هده آلقاغده-من 
اصحابنا».مرادش قاعده احتیاط و لزوم اجتناب از اطراف شبهه است.بعد 
اضافه کرده:«الی 
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1 بهمان‌یم فرص 239 
2 (2) .مجمع الفایده,ج2,ص53, 55,54 و 110. 
2(9) عجمم المایده, 2بص 110 

۰-4 (4) .همان.ج 3.ص 212. 


ان ظهر مولانا المقدس الاردبیلی اظهر الشک کما هی عادته فی کثیر 
المقامات و تبعه بعض المتاخرین» (1) 


و)دیدگاه های نو در مبحث طهارت 


در حکم مشهور به نجس بودن بعضی چیزها تردید می کند. 


نجاست خمر: و بالجمله لا دلاله فیها(فی الایه)علی نجاسه الخمر؛ (2)آن 
چه مسلم و قطعی است حرام بودن شرب خمر است؛اما نجس بودن ان 


ثابت نیست, 


نجاست اهل کتاب: و بالجمله لو لم یتحفق الاجماع ؛فالحکم بنجاسه جمیع 
الکابتین و الهزتدینه الخواره ه القلامع المواضب ارخاو عفن اشکال ()»* 


حیوانی که پاکی و نجسی ان روشن نیست: مشهور بر اساس اصل عدم 
تزکیه حکم به نجاست کرده اند:«و اظن علی ما فهمت من الادله عدم 
تجابتة الجلود و اللخوم.من دی النفمن الا مع العلم الشرعی بانها میته و لو 
یکوتها فی ند الکتار.ه کدا خفيم فا ششنه بالتخاشه ختی الدما .و المول > 
الرفت المشتهات:.ه ان سم ان الاضل فی الحیوان النخزیم لان ذلک فی 
تحریم اللحم فقط و النجاسه یحتاج الی العلم کما فهمت». (4) 


خرید و فروش نجاسات: «و ینبغی عدم الاشکال فی جواز البیع و الشراء و 
القنیه فیما له نفع مقصود محلل لعدم المنع منه عقلا و شرعا و لهذا تری ان 
غدرن اسان حفظ بل ما عه قمع بها ی الذراغات». 5۱ 
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1- (1) .جواهر الکلام.ج1.ص298. 
2 (2) .مجمع الفایده,ح1,ص 312. 
بههان ررض 2 32 
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5- (5) .همان,ج 8.ص39. 


پاک کردن جای ادرار: در پاک کردن جای ادرارتنها آب به کار می رود؛اما 
در.ات کون تس اه هی اتهم شسنی: و هم پارچه. مشهور فقها بر این 
باورند که در صورت تجاوز نکردن مدفوع از ز جای خروج می توان از سنگ و 
مانند آن استفاده کرد؛ولی محقق اردبیلی معتقد است که روایات کافی 
بودن سنگ قید تجاوز ندارد 9 مطلق آورده شده اند؛بلکه ظاهر 
اخبار عموم را در بر می گیرد. ( 


ز)قبله 


جهت را قبله می داند و دقت های هیوی برای به دست آوردن قبله را لازم 
نمی داند:«و بالجمله انا اجد امر القبله اسهل ما یکون کما یدل علیه, ظاهر 


القران و السنه الشریفه و الشریعه السهله السمحه». (2) 


ست. (3) 


)بر خلاف مشهور فقها برای اصابه بدن انسان به خط قرآن وضو را 
شرطنمی داند. (4) 


ط)در عقود رعایت شرایطی که برای الفاظ ۰ ی ی 
عطعی می شما وی 18۱ 


ی)در حال قضای حاجت,رو به قبله يا پشت به قبله بودن را حرام نمی 
شمارد. (6) 
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1- (1) .مجمع الفایده.ج1.ص 90. 
2 (2) .همان,ج 2,ص59. 

3- (3) .«جواهر الکلام.ج 7ص 342. 
4 (4) .همان,ج 2.ص66. 

5- (5) .همان,ج 8,ص139 و 141. 
6- (6) .همان.ج1,ص88 و 89. 


ک)در خرید و فروش خردسالان رشد فکری و عقلی را کافی می داند و 


کند.ایشان نوشته است:«ان چیزی که من از دلیل ها می فهمم,جایز بودن 
تیمم در اغاز وقت است». (1) 


م)بلند و آهسته خواندن حمد و سوره در نماز را مستحب می داند؛نه 
واجب. (2) 

ن)حرمت آ یبرد ستخاره؛ذیل آنة سس ۳ 7 ‌ تَستَفسمو| بالأّلام» نوشته از آیه,حرام 
بودن استخاره مشهور که بیشتر علما به جایز بودن ان و بلکه به مستحب 
بودن ان فتوا داده اند فهمیده می شود. (3) 

س)امر به شیتی را مستلزم نبهی از ضد خاص می داند. (4 

نکته ها و پیام ها 

اصول شیعه و توجه ویژه به تدوین قواعد فقهی: 

قبیل خراج,مقاسمه و نماز جمعه. 

قاچه ین قومین. آنات. الاعگام ه تالیف آناوی در آورد محخوه؛ 

توجه فقیهان به نیازهای زمان و تأثیر تحولات اجتماعی در گسترش فقه و 
اصول و رویکردهای این دو دانش کارامد؛ 
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2 
2- (2) .زبده البیان؛ص 92. 
۵( همان رض 6 02 
اه 


5.تسلط فقیهان بر آراء فقهی فقهای مذاهب دیگر و توجه به فقه مقارن؛ 


6.توجه به اسناد روایات و تقسیم بندی جدید نسبت به اسناد روایات و 
تدوین کتاب های رجالی تازه؛ 


7.مدرسه های فعال این دوره:حله که خاستگاه مردان نار کی :کون ابن 
ادریس حلی,ابن نمای حلی, محقق حلی,ابن طاووس حلی,ابن سسعید 
حلی,ابن داود حلی,علامه حلی,فخر المحققین حلی,فاضل مقداد حلی و ابن 
بود.حوزه حله از شر آنان در امان دا شون مه که رمحا وهی 
از اهل حله برای گرفتن امان نزد هلا کو, فرمانده لشکریان مغل رفتند و 
هلاکو پس از آن که به راست گویی آنان اطمینان یافت.اهل این شهر را 
افان داز این ونر ظل این امان‌رخلسات بخت هو تدریس کلام و فقد 
دایر شد. (1) 


صاحب اعیان الشیعه در ذیل شرح حال علامه حلی از ریاض العلما نقل می 
کند که در شهر حله در عصر علامه.یا غیر علامه چهارصد مجتهد و به قولی 
ی ی مس ی ی و 
افزاید:وجود چهارصد مجتهد,مبالغه است؛مگر آن که مراد از عصر 
واحد.قرن واحد باشد .به هر صورت.,از این سخن می توان وجود دانشمندان 
بسیار در حوزه پر رونق حله را حدس زد.پیش تر به تدبیر و درایت علامه 
در شیعه شدن سلطان محمد خدابنده اشاره شد که این خود می تواند 
عامل موثر در رونق حوزه حله در زمان علامه باشد. 


«جبل عامل» که ریشه گرفتن نشیع در آن جاأ به برکت دوران حضور آبوذر 
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غفاری صحابی رسول خدا بود که در طول قرون تداوم یافت.شهید اول در 
جزین حوزه ای تشکیل داد؛سپس در بعلبک و کرک و جَبِع حوزه های شیعی 
تاسیس شد. این حوزه ها تا زمانی که عثمانیان بر شام تاختند(حدود 
0 )/فعال بود.در آن زمان بار دیگر فشار بر شیعه افزون شد.در زمان 
شهید ثانی(سال 5 )فعال بود.در آن زمان بار دیگر فشار بر شیعه 
افزون شد.در زمان شهید ثانی(سال 5ق) فشارها به اوج رسید و پس از 
آن کم کم علمای جبل عامل به ایران هجرت کردند. (1) 
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1( هقدمه موس غه یات القفیاع الفمم ایض دود 
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7-دوره استیلای اخباریان 

اشاره 

هدف های آموزشی این فصل عبارتند از: 

1.آشنایی با پیدایش تفکر اخباری گری در حوزه های شیعه؛ 

2.تضعیف علم اصول و توجه فوق العاده به احادیث اهل بیت علیهم السلام؛ 


3 آشنایی با تدوین کتاب های فقهی بر مبنای احادیث اهل بیت علیهم 
السلام؛ 


4.تدوین جوامع ثانوی مهم روایی شیعه؛ 


ات ان 


6.معرفی تفاسیر روایی شیعه در این دوره. 


انديشه(مکتب)اخباری گری از زمان ملا امین استراآبادی شکل 
گرفت.اصطلاح اخباری در برابر اصولی قبل از ملا امین در کلام شهرستانی 
در کتاب الملل و النحل امده است. (1) 


هم چنین علامه حلی این تقسیم را به کار برده و شیخ طوسی و سید 
مرتضی را در زمره اصولیان به حساب آورده است. (2) 


در کلام قدما مانند شیخ مفید تعبیر«المتعلقین بالأخبار». (3)اصحاب 
الحدیث (4)و 
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1- (1) .الملل و النحل,ج1,.ص165. 
2- (2) .النهایه.ص200. 

3- (3) .تصحیح الاعتقاد ص‌38. 

4 حضادر التبا مر رگ 


المتمسکین بالاخبار (1)آمده است.شیخ مفید فرمود:«لکن اصحابنا 
المتعلقین بالاخبار اصحاب سلاقه و بعد ذهن و قله فطنه.یمرون علی 
وجوههم فیما سمعوه من الاحادیث و لاینظرون فی سترها و لایفرقون بین 
ال و ای | 
یطلقون منها». (2) 

بنیان گذار اخباری گری 

بی شک آمین استرآبادی بنیانگذار فرقه اخباری کرق است.صاحب حدائق 
در معرفی امین استرابادی نوشته است:«اخباری سرسختی بود,اول کسی 


بود که باب طعن بر مجتهدان را گشود و فرقه ناجیه را به دو دسته اخباری 
و مجتهد تقسیم کرد». (3) 


امین استرآیادی با تألیف کتاب الفوائد المدنیه چارچوب نظری مکتب 
اخباری گری را طراحی کرد و اين مکتب دو قرن بر حوزه های شیعه اسنیا 


پید | 
علل پیدایش اخباری گری 
1-شهرت طلبی 


مرحوم شیخ علی زین الدین متوفی 1104 قمری در کتاب السهام المارقه 
انگیزه ملا امین استرابادی در طرح مکتب اخباری گری را روحیه«شهرت 
طلبی»او معرفی کرده. 


شهید مطهری در کتاب ده گفتار این عقیده را به مرحوم بروجردی نسبت 
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1- (1) .الغیبه ص‌2و 3(شیخ طوسی). 
ی 


( )لول الیکریسشرح خال امین آسرآیاخف: 


داده است:«پیدایش این فکر در میان اخباریین اثر موج فلسفه حسی بود 
که در اروپا پید | شد». (1) 


اشتراک این دو عبارت است از باطل شناختن همه احکام عقلی غیر مستند 
به حس.برخی نویسندگان معتقدند بین این دو انديشه فاصله بسیار است؛ 
از جمله جس گرایی منکر امور ماورائیر هستند صرف مشابهت این دو 
دلیلی بر تابر بذیری اغباری کر اس نز انیم بت 


3-شرایط و مقتضیات زمان 


اخباری ها گمان می کردند راهی که مجتهدین می روند گرایش به مکتب 
اهل سنت است.سید نعمت الله جزائری نوشته است:«ان اکثر اصحابنا قد 
تبعوا جماعه من المخالفین من اهل الرای و القیاس». 


امین استرآبادی درباره علامه نوشته است:«هو اول من غفل عن طریقه 
اصحاب الائمه و اعتمد علی فن الکلام و علی اصول الفقه المبنیین علی 
الافکار العقلیه المتداوله بین العامه فیما اعلم». 


4 ۳ زمان اتمه علیهم السلام میان اصحاب دو جریان وجود داشت .گروهی 
تنها به اخبار اعتماد می کردند و از دلیل عقل رویگردان بودند و گروهی 
1 و نقل را در کنار هم ارزش می گذاشتند.جریان اهل حدیث الهام 
بخش برای امین استرآبادی بودند؛از این رو راهش را ادامه دهنده راه 
سلفیه می داند؛اما منهج اخباریان با محدثان قدیم تفاوت جوهری 
دارد.بزرگ کردن نقاط ضعف اصولیان و نشان دادن نفوذ برخی اصطلاحات 
اهل سنت در اصول فقه از اموری 
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راکفا ررض در 


بود که امین استرآبادی بر روی آنها انگشت گذاشت و موجب ترویج و 
ساطه اخاریان شید 


شهید صدر در این باره چنین نوشته است: 
موضع گیری اخباریان به انگیزه های مختلفی بود: 


اسان و ی نی کی همم اهاط ا ان ها 


دوری از نصوص شرعی و روایات اهل بیت علیهم السلام است.در صورتی 
که هیچ یک از اصولیان معتقد نبودند که در کار استنباط علم اصول جای 


فوایات, ای یدعس اضولا مان فد رمیات ات با .برای ففم 


2.تقدم اهل سنت در گسترش مباحث اصولی سبب شده بود که اخباریان 
ار ای مره افیا ام هام تا ایحت. 


خفن نید کهر مان در ر ار ممدان بو در اند به ماش مداف. ال 
سنت بود و این مزید بر بدبینی اخباریان به دانش اصول می شد. 


اتراشانت برکی اشطظلاحات اولین اه شیف در ان فان عه اند 
اخطا احهاهاز عوامل‌ نی اخاربانبه اضول نود 


5 قنی میم دلل. ععلی ون وان اصول با تیه به اینکه اخاریان: دنل 
عقل را عیول اند آرکی«ذیگر از عدامل نکیتی اضارب ن به احهل-ود. 


ای ای دص ی ای و ار دا 
بدبینی اخباریان به اصول شمرد. 


تفاوت های اصولیان و اخباریان 

اشاره 

شیخ عبدالله سماهیجی در کتاب منیه الممارسین حدود چهل فرق, میرز | 
محمد اخباری در الطهر الفاصل 59 فرق.سیدمحمد دزفولی در فاروق 


الحق 86 فرق,کاشف الغطاء در الحق المبین هشتاد فرق, محقق 
خوانساری در«روضات 
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ااحا 0 وه رای عفر شاد له مست فری ار 
خلاصه کرد: 
1-اجتهاد و تقلید 


اخباری ها منکر اجتهاد و تقلید هستند و می گویند همه مردم مقلد 
معصومان هستند و باید به روایات مراجعه کنند و اگر جایی شبهه باقی 
تا ماد اراس فد یرومم 
احکام دین از آنهاء کاز تخصصی است.اخباریان اجتهاد را بدعت و حرام می 
دانند و اصولیان اجتهاد را همان تفریع فروع می دانند که ائمه بدان دستور 
داده اند و این کار واجب عینی يا کفایی است. 


افش انشا 


اخباریان می گویند دانش اصول پس از ائمه و به تقلید و اقتباس از اهل 
سنت ساخته شده است .اصولیان می گویند برخی قواعد اصولی از روایات 
اهل بیت گرفته شده و برخی از دلائل عقلی بدیهی.و قیاس زمان غیبت به 
عصر حضور نیز قیاس مع الفارق است. 


3-حجیت ظاهر قرآن 
اهل ان (اهل بیت ) است .و دیگران باید قران را از طریق روایات اهل یت 


علیهم السلام بیاموزند و مراجعه مستقفیم به قرآن صحیع نیست؛ولی 
اضولیان ظاهر قرآن را خجت می دانند و ادله اخباریان را رد کردم اند 
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4علم رجال 


اخباریان همه روایات کتب اربعه را مقطوع الصدور و بی نیاز از بررسی 
د-اجماع 


اخباریان به اجماع در جایگاه تک از منابع فقه اعتقادی ندارند؛اما اصولیان 
از اجماع معنای صحیحی قصد می کنند که به سنت بر می گردد. 


6-عقل 
اخبارتان یل کف با ریات رای ایزاکات عقلی وا قه دم کته 


تقسیم کرده ادراکات قریب به حس مانند حساب و هندسه و این قسم را 
قابل اعتماد می داند؛ادراکات بعید از حس؛مانند حکمت, کلام و اصول فقه 
و این دسته از ادراکات عقلی را قابل اعتماد نمی داند؛در حسن قبح عقلی 
هم مانند اشاعره معتقدند که حسن و قبح عقلی نداریم و این امور را از 
بیان شارع می فهمیم؛ اما اصولیان دلیل عقلی قطعی را حجت می دانند و 
معتقد به حسن و قبح عقلی هستند.در اصول عملیه اصولیان به برائت 
عمل می کنند؛ولی اخباریان احتیاط می کنند. 


اخباریان تندرو و میانه رو 

رن 

اخباریان به دو دسته تقسیم می شود:تندرو و میانه رو. 

1-اخباریان تندرو 

تا من و ام اه ای ما ی هت 
5 


کتاب منیه الممارسین از این دسته اند.شیخ یوسف بحرانی نوشته:«او به 
مجتهدان بسیار ناسز| می گفت. او ابتدا در بحرین بود.بعد از استیلای 


خوارج بر بحرین از آن جا گریخت و به بهبهان-که مرکز اخباری گری بود- 
امد و انجا وفات کرد». 


مرحوم شیح جعفر کاشف الغطاء کتاب کشف الغطاء عن معایب میرز | 
مس وه الما را له اه مس ون اعنان الشعه ام که کاشی ال 
خطاب به محمد اخباری گفت:«تو به پنج صفت شناخته شده ای که بدترین 
صفات است:اول نقصان عقل,دوم نقصان دین.سوم عدم وفا,چهارم عدم 
حیا, و پنجم حسد بی نهایت». 


نکن از الیفات. مخمد اخباری جر اضمل‌تفییسه. العخول. انست,مینء ای اقفن 
العین قت زد کاب الفین را فیدر قفه کات التحقه را توشته است که 
یک دوره فقه از کتاب طهارت تا دیات است. 

2-اخباریان میانه رو 

اشاره 

کر دق عساک مس مات اخار مه اضولت داشعت: 


الف) محمدتقی مجلسی دو شرح بر کتاب من لایحضره الفقیه دارد به نام 
های روضه المتقین(عربی)و لوامع صاحبقرانی(فارسی).در مقدمه لوامع 
پس از بیان صواب بودن طریقه کلامیین نوشته«مجملا طریق این ضعیف 


ب)اشیخ حسین بن شهاب الدین کرکی(م 1076)صاحب کتاب هدایه الابرار 
ای رشق از تمه ااسایا : 
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ج)ملامحسن فیض کاشانی که در رساله سفینه النجاه بر مجتهدان تاخته 


۱ .1« ۷ 
ست . 


دنهد ین تن حر امن در التعات التامستی: ۸ افعار افاری هادفام 
کرده است؛ 


)محمد باقر مجلسی؛ 
و)سید نعمت الله جزائثری. 


شیخ یوسف بحرانی الگوی اعتدان 


اشاره 


صاحب حدائق در مقدمه دوازدهم کتاب الحدائق الناضره اصلی ترین 


اختلاف دیدگاه های مجنهدین و اخباریین رز مطرح کرده است و سیس 
درباره میزان وابستگی خود به روش اخباری گری نوشته است: 


و قد کنت فی آول الأمر ممن ینتصر لمذهب الاأخبارپین, و قد آکثرت البحث 
فیه مع بعض المجتهدین من مشائخنا المعاصرین؛ 9۰ اودعت کتابی الموسوم 
بالمسائل الشیرازیه مقاله مبسوطه مشتمله علی جمله من الأبحاث 
الشافیه و الأخبار الکافیه تدل علی ذلک و توّید ما هنالک؛لا آن الذی ظهر 
لی‌یهد اعظاء: النامل عقه قی. الفقام: ون امعان» النظز فن. کلام علما نبا 
الأعلام, هو اغماض النظر عن هذا الباب و |رخاء الستر دونه و الحجاب,و ان 
کان قد فتحه آقوام و آوسعوا فیه دائره النقض و الابرام. 


شیوه استنباط صاحب حدائق 


کر تشن ا فا سایتسها کت کات یل فال عحه ارسته 


الف)آگاهی های رجالی مرحوم صاحب حدائثق بسیار قوی و گسترده بود و 
در موارد مناسب از انها بهره می جست.با اصطلاحات علم درایه به خوبی 
اشنا بود و ماهرانه و با دقت انها را به کار می برد؛با این همه به این واژه 


های علمی و 
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فنی اعتقادی نداشت .گوبا راز به کار بردن این اصطلاحات,.حتی بیش از 
خود اضولیان:با ان که آنها را فتول هم تداشت: این نود که سفااهان سیخ 
خود را به آن چه خودشان مي پسندند ملزم کرده و پاسخ گوید.این عبارت 
۵ فطالیی. که یه فتبال آن کفته. است,:نشانگر خویف. برای. تیدگاه 
اس ها ص م ای اه هه ۱۰ 


کاشی زا تسا چا استیل یه ل مدانه الهاست. من 
قوله...». (2) 


به روایات ضعیف و کتاب هایی که وضع نویسندگان آنها معلوم 
نیست.,اعتماد نمی کند و از انها نقل نمی کند؛از اين ۱ 
جعفریات, اشعئیات,دعائم الاسلام,عوالی اللثالی,و مانند آنها را که در 
فشتدر ک الوسائل کرداوزی شنده‌رنه. قلم تمی آورد. 


«اتما لا .هد الخن مخ اخته فی عنم لمات آعهه الوقوف 
علی سنده من کتب اصولنا,و انما وقفت علیه فی عوالی اللثالی». (3) 


«مع ما عرفت آنفا من عدم صلوح آخبار هذا الکتاب(دعائم الاسلام)لتآسیس 
الأحکام و ان صلحت للتأیید». )4 


اه ام ها تاو وم ناسمه کشت سل می 
کت محر ان که حدیثی از دید شیخ حر عاملی دور مانده باشد. 
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1- (1) .همان.ج 77.7. 

2 (2) .همان,ج 197,6. 
3- (3) .همان,ج 150,1. 
4 (4) .همان.ج351,10. 


با این همه:.آن اد کاب فعه الزضا بسار تنعل فی کتدیرا که آن وا به:ذلیل 
استناد به امام رضا علیه السلام, معتبر می داند؛از این روی با 
اطمنیان, مطالب آن را به امام علیه السلام سبت می دهد :«آقولک وجهه 
قول الرضا علیه السلام فی کتاب الفقه». (1) 


3.مرحوم صاحب حدائق در حمل بر تقیه زیاده روی می کردتا جایی که 
روایت غیرمعارض را هم اگر نمی پسندید حمل بر تقیه می کرد. 


استناد او در اين کار به روایاتی بود که می گوید:«ما برای حفظ خون شما 
مطالب مختلف و خلاف واقع را رواج می دهیم؛لثلا یوخذ برقابکم».و حتی 
روایات اکا وا اج موافق باشد,حمل بر تقیه می 
کرد؛به دیگر سخن.سازگاری روایت با عامه را شرط حمل بر تقیه نمی 


دانست. (2) 


در جایی می نویسد:«فصاروا علیهم السلام یخالفون بین الأحکام و ن لم 
بحضر هم احد من اولتک الأنام .فترآهم یچیبون فی المسئله الواحده ۳ 
منتعدده و ان لم یکن بها قائل من المخالفین». (3)امامان علیهم السلام می 
کوشیدند تا احکام را مختلف بیان کنند.هر چند هیچ کس از مردم[عامه انزد 
آنان نمی بودند؛از این روی یک مسئله را پاسخ های گوناگون می دادند؛هر 
چند کسی از غامه آن زا نکفعه باشد. 


4.می کوشید تا احکام و بلکه قواعد و اصول لفظی و معنوی را به اخبار و 
دلیل. های علی.سنند کندبازها با بافشار ینس کفت توالاحکام الشرعیه 
توقیفیه متوقفه علی السماع و النقل». 


۳ استظهار از روایات و استنباط بسیار روان و عرفی است و در موارد 
اه ان رت 
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1- (1) .همان,ج3.ص 476. 


ان 9ص 92 
3- (3) .همان,ج1.ص <. 


دامرهای قران دلالت یر .موب دار ده آواضر القر ان المحوت: بلاغلاف. الا 
ما یخرج بالدلیل». (1) 


هی را فظاها ظاهر در تحریم ی دانداف9اه النفی سقیعه فی ریم 121 


-تسامح در ادله سنن يا نیاز نداشتن به دلیلی معتبر در مستحبات و 
مکروهات, نزد او نادرست است ؛#چرا که سنن نیز مانند ان / 
شرعی و نیاز جدی به دلیل معتبر دارد؛و گرنه مورد خطاب آیه «أله آذن 

کم ام علی الله: َفتَرُونَ» خواهد بود. 


در شبهه حکمیه تحریمیه,یعنی هر جا که ندانیم حکم شرعی کاری حرمت 
است با حکمی دیگر غیر از وجوب,دیدگاه او لازم بودن احتیاط است و 
برائت را در ان جاری نمی داند. (3) 


قضا را تابع ادا نمی داند:«لما بیناه مرارا من آن القضاء قد یجب مع سقوط 
الأداء؛لأنه فرض مستأنف فیتوقف علی الدلاله الخاصه». (4) 


همه روایات کتاب های معتبر ما را صحیح و قابل اعتماد می داند و 
اصطلاحات مختلف حدیث شناسی را در این زمینه نمی پذیرد:«ان ذلک 
انما هو من حیت تثبوت صحه تلک الأخبار عندنا و الوثوق بورودها عن 
آصحاب العصمه-صلوات الله علیهم-لنا علی بطلان هذا الاصطلاح و صحه 
آخبارنا وجوه». (5) 
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ار 02 

2 (2) .همان,ج19.ص 279 و280. 
ها ی 4 

4 (4).همانرح 4 1ص 157 

5- (5) .الحدائثق الناضره,ح1.ص1<0. 


-نزد او اجماع حجت نیست؛ولی شهرت را می پذیرد.او اجماع محصل را 
ناممکن دانسته و اجماع منقول راءبه ویژه با بودن مخالف, معتبر نمی 
شمارد.با این همه شهرت فتوایی را بدون ثابت شدن خلاف.حجت می 
داند؛چرا که اتفاق نظر گروهی از افراد با تقوا و مورد اعتماد بر نسبت 
ور ی ار تست ات ۱ 


درباره اجماع نوشته:«ن ع؟ أصحابنا-رضوان الله علیهم-الاجماع قدر کاً [نما 
اقتفوا فیه العامه العمیا...». (2) 


گویا این جمله معروف درباره اجماع نیز از اوست:«هم الأصل له و هو 
ا ال »رخا یر می مد قد. اعت‌قوا بان ,قو یه الاخماع 
حجه, نما هو مشی مع 0 9 


کز, جامی, عنگی با انتفاژه از روانش از امام ضادق. علیة. السلام. سی 
ود («[ن اضالن الاجماع من مخترعات العامه و بدعهم >». )4 


-در مباحث الفاظ,بیشتر یا همه آن چه را که در نوشته ها و گفته های 
اصولیان رایج است می پذیرد و بسیاری از انها را به روایاتی که در کتاب 
ها نیامده اند نیز مستند می کند: 


و لا یخفی علی المتتبع آن آحکام المسئله الواحده لاتکاد تجتمع فی خبر 
واحد,و انما توخذ من مجموع آخبارها بضم بعضها الی بعض,و حمل مطلقها 
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1- (1) .همان ج.1ص36. 

2 (2) .همان ج9.ص362. 

3- (3) .همان ج9.ص368. 

4 (4) .همان ج1.ص39. 

قرو همان ج:9رض 922 وج زان 412 


-اصطلاح متأخران را در تقسیم روایات نمی پذیرد "«علی آنا لانری الاعتماد 
کی اضنه ان کی هدا ااسطا مین فلا نها هی فلی. امطام 
متعومی غلما نا رضوان الله همم ها مدا انضا انم اضا ۱۱۱۰۰ 


-افزون بر پذیرش اصول لفظی و به کار بستن آن,ترتیب و تقدم آنها بر یک 
دیگر را نیز مراعات می کند:«و آیضا |ٍن تقیید المطلق آقرب من تخصیص 
العام و حینتذ فالأقرب...». (3) 


-مفهوم شرط را حجت می داند: 
«و مفهوم الشرط حجه شرعیه کما تقدم تحقیقه فی مقدمات کتاب 
الطهاره». (4) 


شید کاخ های ویژه فقهی 


-نماز جمعه را واجب عینی می داند؛ (5) 


داند؛ (6) 


-معاطات را بیع لازم حقیقی می داند؛ (7) 
-منکران امامت را کافر و نجس می پندارد؛ (8) 
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1( همان خارض 270 
2 (2) .همان ج6.ص284. 
3- (3) .همان ج5.ص 67. 

۰-4 (4) .همان ج8.ص284. 
5- (5) .همان ج9.ص378. 
6- (6) .همان جح 18.ص378. 


7- (7) .همان ج 18.ص361. 
۵( همان جح طرض 7 17 


-صلوات را, به هنگام شنیدن نام پیامبر صلی الله علیه و آله واجب می داند؛ 
(1) 


-«قاعده طهارت و اصاله الطهاره را دلیل طهارت واقعی می داند و معتقد 
است چیزی که با شین محکوم به طهارت برخورد کند.نجس نمی شود:هر 
خن در آیندخ روشن شود که آن چیز محکوم به طهارت در هنگام برخورد 
ناپاک بوده است. 


دلیل او بر این مطلب آن است که اساسا نجاست هر چیز پس از علم.می 
آید؛به اين معنا که نجاست واقعی از هنگام علم می آید؛نه از آغاز.استدلال 
او به این روایت است که می گوید:«کل شیی نظیف حتی تعلم آنه 
قذر فاذا علمت انه فقد قذر». 


بدین سان. هر چبز تخس از زمان آگاهی ما نجس انت؛*نه. این که نایاکی 
پیش از آگاهی ما کشف شود. 


البته در برابر چنین برداشتی, باید گفت که چون واژه«علم»به کار رفته 
است و علم از معلوم خود متاخر است,مفاد حدیت این خواهد شد که چیز 
ناپاک مجهول, محکوم به آن است که احکام طهارت بر آن بار شود و پس از 
آگاهی,شرعاً محکوم به ناپاکی خواهد شد. 


چند اذان اعلامی در یک جا,چه با هم و چه پس و پیش,در نظر او مکروه و 
ارام ها ها ی ۲۱ 
که کی لیر ات ای ره ها ی ار 
هو ترتیابل ریما اختمل عدم المشروعیه,نعم لو اختلف الوقت 
ایا اس ۳ 
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ک 1 همان ور 9 
2اه ال بت لیم السلام مار 7 


نکته ها و پیام ها 


1.تفرقه و تشتت میان فقیهان به ویژه اخباریان و اصولیان که باعث کاهش 
اعتبار و منزلت فقیهان در منظر عامه مردم گردید؛ 


2 قضفیف قام اصوصخم قوق الفانن به اخاویت اه رت 


دون کاب ها ققمن بز عفاق. اخاست اهل, بت و اتاب: ان کارهرد 
اصول در فقه مانند کتاب حدائق الناضره؛ 


4.تدوین جوامع مهم روایی:در اين دوره جوامع ثانویه روایی شیعه به 
وسیله محمدون ثلات تالیف شدمانند کتاب وافی تالیف محمد محسن 
فیض کاشانی, وساتل الشیعه تالیف: تیه خجمه بن حسن عه عاملی و تحار 


5.تجدید نظر مجتهدان در مباحث فقه و اصول در واکنش به اشکالات 
اخباریان؛ 


را فاظ رات عم مه ففیی سای ای ان صحه استاط. اخکام 


الثقلین تالیف شیخ عبد علی حویزی؛ 


8.مدرسه های فعال این دوره 
حوزه نجف و کربلا 


آنزن. نف جوز بم: عضرنهت مطلسنی افل خشت. تاتیر افکار اغبازبان بودنبه 
خصوص حوزه کربلا که پایگاه شیخ یوسف بحرانی,فقیه برجسته اخباری 
مسلک بود.فضای کربلا و نجف ان چنان علیه مجتهدان بود که پیش از 
امدن وحید بهبهانی به عراق,برخی اخباریان سبک مغز,کتاب های مجتهدان 
را با دستمال بر می داشتند؛چون ان را نجس می دانستند.حتی وحید 
بهبهانی پس از ورود به کربلاه‌علم اصول را در سردابه 


ص: 365 


۵ رید مب کونن مین کفت کون اخباریان آن.«ا خر اه ی دا نستند. (1) 
حوزه بحرین 


این حوزه بیشتر_ مرکز اخباریان بود.شیخ علی بن سلیمان 
بحرانی(1064ق)شاگرد شیخ بهایی در علم الحدیث و نخستین کسی است 
که گرایش اهل الحدیث را به بحرین برد.او اخباری مسلک به معنای 
مصطلح نبود؛ ۰چون رساله ای در جواز تقلید نگاشت ولی می توان افکار او 
را زمینه ساز اخباری گری دانست.پیش از او نیز باید از پدر شیخ بهایی پاد 
کرد که در اواخر عمر در بحرین اقامت گزید و در رونق حوزه آن جا سهم 
بسزایی داشت. «ترجمه بسیاری از دانشمندان بحرین در لوَلو البحرین اثر 
شیخح یوسف بحرانی امده است. 


حوزه اصفهان 

این حوزه به جهت مرکزیت شهر اصفهان در عصر صفوی,پایگاه صاحبان 
و ای ره اس وا سا 
ها ار وا را سس و 


سبزواری و محقق شیروانی, همه پرورش یافتگان مکتب اصفهان هستند و 
همه در مصاف با اخباریان و زمینه سازی پیروزی اصولیان به رهبری وحید 


حوزه بهبهان 


فت تا نی اس سال :ور آنحا میم بوه هیر آن حابا اخباربان ما زژه 
می کرد؛زیرا برخی اخباریان بحرین پس از هجوم خوارج به بحرین از آن جا 
هجرت کرده.در شهرهای ایران,به خصوص بهبهان جای گرفتند که از جمله 
آنها شتیغ عبدالله سماهیجی بود. 
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لالم الخوخنص د9: 


8-دوره بازگشت مجتهدان 

ارت 

هدف های آموزشی این فصل عبارتند از: 

1.آشنایی با ورود مسائل نو در دانش اصول برای دفع شبهات اخباریان؛ 
2.پایان سلطه اخباری گری بر حوزه های فعال شیعه و رونق مجدد اصول؛ 


تست اصول از نصا ی سس نیوا ال احل تور اسساد 


شیعه وارد شده بود.؛ 


عوامل استیلای مجدد مجتهدان 


1-تندروی های اخباریان 


وحید بهبهانی در رساله الاجتهاد و الاخبار نوشته: 


از چه رو این همه فحش و ناسزا نثار مجتهدان و اهل تقوا و ورع می کنید؟ 
به چه مجوزی هتک حرمت مومنان می کنید؛چگونه است که جمعی 
نادان,بزرگان امامیه را متهم به پیروی از اهل سنت و ابوحنیفه می کنند؟ 
جمعی که خودشان را میان دانشمندان جا کرده اند؛در حالی که هر را از بر 
تشخیص نمی دهند قواعد خنده آوری ساخته اند و فتاوای رکیک صادر می 
کنند و نام خود را اخباری گذاشته اند. 
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2-زمینه سازی صاحب حدائثق 


صاحب حدائق از مسلک اخباری برگشته بود؛اما جرئت ابراز نداشت. وحید 
بهبهانی درخواست کرد که کرسی درسش را به او واگذارد و چنین کرد و 
بعد از سه روز,دو سوم شاگردان صاحب حداثق بر مذهب اصولیان 1 
کردند؛از جمله اینها علامه بحر العلوم و شیخ جعفر کاشف الغطاء بود. 


شیحخ یوسف بحرانی صاحب حدائق, به کربلا نقل مکان کرد و به واسطه 
مر زر اواین مرکز شین شکوفا شد و مکتب اخباری گری که در آن 
روزگار, گرایش حاکم بر اجتهاد.درس هاءو پژوهش های علمی در آن شهر 
مقدس بود,رونق گرفت. 


وحید بهبهانی(1206 ق)در آن زمان در شهر بهبهان اقامت داشت.زندگی 
در این شهر دورافتاده,او را از شرکت فعال در نزاع بین اخباریان و 
اصولیان بر کنار داشته بود.او احساس کرد که کنار گذاشتن تفکر اصولی از 
جرخه اجتهاد و استنباط,خسارت تین به بار خواهد آورد؛از این روی به 
کربلا مهاجرت کرد و وارد فضای علمی جنجال آمیز آن شهر شد.گاهی هم 
در درسن ضاحب حداتق شرکت می: کرداما در آن زفان هیچ یک: از کساتی 
که در درس شیخ شرکت می کردند,وحید را نمی شناختند و نمی دانستند 
تقدیر الهی چه نقش عمده ای در این نزاع بر عهده او گذاشته است. 


او روزی پس از پایان یافتن جلسه درس ,برخاست و با صدای بلند خطاب 

به انبوه طلبه هایی که در درس شیخ حضور داشتند, گفت:«من حجت خدا 
رلتیه هه من برا آنان شرح داد که کنا ر گذاشتن علم اصول از 
حوزه های علمیه چه خطرهایی برای اجتهاد به همراه دارد. 
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با آمدن اين دو بزرگ ؛ نت کر نلارحفزه ان زور از کوبلا فیدیل دب میدانی بنج 
برای درگیری فکری شدید بین دو مکتب اصولی و اخباری؛به بویژه بین 
وحید بهبهانی و صاحب حدائق. این درگیری فکری,در عین این که شدیدترین 
درگیری در نوع خود بود.سالم ترین درگیری نیز بود.شیخ عباس قمی در 
الفوائد الرضویه,حکایتی را از قول نویسنده کتاب تکمله و ایشان از قول 
حاج کریم,خادم حرم امام حسین علیه السلام نقل می ود 


وی در جوانی به خدمتگزاری در حرم امام حسین علیه السلام مشغول 
ی اک و 
با هم گفت وگو می کنند.گفت وگوی آنان طول کشید تا این که هنکام 
بستن درهای حرم فرا رسید.آنان به رواق پیرامون حرم آمدند و به همان 
حالت ایستاده به گفت وگوی خود ادامه دادند.چون خادمان خواستند درهای 
رواق را نو دنمان دو به صحن آمده و گفت وگو را ادامه دادند.هنگام 
بستن درهای صحن فرا رسید و آنان از دری که رو به قبله گشوده می شد 
خارج شدند؛در حالی که ایستاده بودند به گفت وگوی خود ادامه می 
دادند.در این هنگام خادم یاد شده آنان را به حال خود واگذاشت و به خانه 
اش رفت و خوابید.سپس با طلوع فجر روز بعد که به حرم بازگشت.از دور 
صدای گفت وگوی دو نفر را شنید.چون نزدیک شد دید که آن دو به همان 
حالتی که شب گذشته آنان را ترک کرده بود, به گفت وگو و مباحثه 
مشغولند. سپس با صدای اذان صبح, شیخ یوسف برای اقامه نماز به حرم 
بازگشت و وحید بهبهانی نیز به صحن بازگشت و عبای خود را در گوشه ای 
مدخل باب القبله پهن کرد و به نماز صبح پرداخت. 


در چنین مباحثه هایی بود که وحید توانست بر انديشه طرف مقابل پیروز 


شود و شبهه های وی را پاسخ بگوید و گرايش اصولی را عمق و استواری 


بار دیگر ناگزيريم که به فضیلت شیخ یوسف صاحب حدائق اعتراف کرده و 
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بگوییم که تقوا و خلوص و راستی و حق طلبی شیخ از مهم ترین عوامل 
تحقق انقلاب ِِِ ای بود که به دست وحید در کربلا انجام گرفت.اگر 
شیخ یوسف در گفت وگوهای خود با وحید بهبهانی.راه جدل را پیش می 
گرفت,مشکلات مکتب فقهی شیعه به درازا می کشید و سطح اختلاف در 
درون آن ريشه می دوانید و گسترش می یافت؛اما شیخ یوسف رضای خدا 
را بر هر چیز دیگری ترجیح می داد و همین خصلت صاحب حدائثق بود که 
وحید بهبهانی را در جنبش علمی اصلاح طلبانه اش کامیاب کرد. 


یکی از نمونه های بی نظیری که در مورد روحیه و اخلاق اين بنده شایسته 
خدا(صاحب حدائق)نقل شده این است که می گویند: وحید شاگردان خود را 


از حضور در درس شیخ یوسف منع می کرد؛ولی شیخ در مقابل,به 
شاگردان خود اجازه می داد در درس وحید شرکت کنند و می گفت:هر یک 


از ما به تکلیف خود عمل می کند و وحید را در رفتارش معذور می داشت. 


این نمونه درخشانی است از مراتب سعه صدر و پرهی ززگاری فقهاء 
بزرگ .در این بین, وحید,حوزه درسی خود را فعال کرد و مجلس درسش از 
طلاب فاضل و علمای کربلا پر می شد.بسیاری از علما و پژوهشگران و 
مجتهدان بعدی از فارغ التحصیلان حوزه درسی اویند .از بررسی تاریخ فقه 
در سه قرن:دوازدهم.سیزدهم و چهاردهم معلوم می شود که همه فقهای 
این سه قرن,به طور مستقیم يا غیر مستقیم,شاگردان مکتب وحید بهبهانی 
هستند؛از این روست که او را«استاد کل»یا«استاد اکبر»می نامند.این لقب 


اختصاصی این محقق بزرگ است. 

استاد کل وحید بهبهانی 

تاج 

در سال 1118 قمری در اصفهان متولد شد و در سال 1135 قمری به 
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نجف هجرت کرد؛بعد به بهبهان مرکز اخباریان امد و سی سال در بهبهان 
ماند و آثار متعددی بر رد اخباریان نوشت و در سال 1159 بار دیگر به 
نجف باز گشت و به هنگام بازگشت به نجف اشرف اثری از اخباری گری در 
بهبهان نماند و پس از مدتی کوتاه به کربلا رفت و در کربلا با شیخ یوسف 
بحرانی تنها باقی مانده پر نفوذ و اندیشمند اخباری ها مباحثات فراوانی 
کرد و بعد از رحلت شیخ یوسف بحرانی به سال 1186 ریاست و مرجعیت 
یافت و در سال 1205 قمری رحلت فرمود. 


وحید بهبهانی کتاب های ارزشمندی از خود به جا گذاشت.شاگرد او شیخ 
ابو علی در کتاب منتهی المقال.می نویسد:«تالیفات.استاد, نزدیک به شصت 


کتاب است». 


وحید شماری از کتاب های خود را به دفاع از مکتب اصولی و پاسخ گویی 
به شبهه های اخباریان و باطل کردن دیدگاه های انان اختصاص داد.نوشته 
هایی مثل الاجتهاد و الاخبار,ءحجیه الاجماع,الفوائد الحائریه و الفوائد الجدیده 
از این دست هستند. کتاب های وحید استوار و اکنده از انديیشه های فقهی و 
اصولی اند.پاره ای از انديشه هایش را که به صورت کتاب تدوین کرده پا 
برای شاگردانش تدریس کرده است,از پایه های علم اصول جدید به شمار 


2-شاگردان وحید 


پس از وحید بهبهانی,شاگردان او تدریس و تحقیق در این علم را به عهده 
گرفتند و با تلاش گسترده ای به تحقیق و نوآوری در علم اصول پرداختند و 
با 
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انديشه های نو و پژوهش های انتقادی خود بر غنای این علم 
افزودند. شماری از شاگردان عبارت اند از: 


کف از رن کات: های: اصولی ر ساخت الفاط ۵ ساحت. ععا 
است.محقق قمی,بحث حجت بودن دلیل عقلی و بحث ملازمه بین حکم 
عقل و شرع را چنان گسترشی بخشید که مانند آن را در آثار علمای پیش 
از اه هز کر تهی: ینیم هندر کقات :ها پستیتیان, تیر رمانتد. ان کم:دیده هی 
شود. 


عن حجیه الاجماع است.این کتاب در بحت از حجت بودن اجماع,ارزشمند 
است. 


به نام هدایه المسترشدین است. این کتاب یکی از برترین و برجسته ترین 
کتاب هایی است که در مباحث الفاظ علم اصول نوشته شده است.در 
اهمیت این کتاب همین بس که شیخ انصاری در مباحث الفاظ اصول به این 
کتاب اکتفا کرده و از این روی,خود با الفاظ کتابی ننوشته است و 
در کتاب فرائد فقط , به مباحث قطع و ظن و ز شک پرداخته است. 


تحقیق و بررسی علمای پس از آو, به ویژه شیح انصاری بوده است. 


قای اش در عم آشول اش اس کات م کات وا دی شم 
از متون درسی علم اصول بودند. 


5.محمد شریف آملی معروف به شریف العلماء(م 1245ق).او از استادان 
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شیخ انصاری است و بسیاری از علمای اصول از شاگردان وی هستند. شیخ 
اتصانق ۱ رای اشاش‌ شیف العلماسا ارام امن کند. 


6.ملا احمد نراقی(م 1245 ق)وی از استادان شیخ انصاری است و کتاب 
های: مستند الشیعه را در فقه, و عواید الایام را درباره بخشی از قواعد 


7.سید محسن اعرجی کاظمی(م 1227 ق).وی از شاگردان وحید بهبهانی 
بوده و کتاب های المحصول فی علم الاصول و الوافق فی شرح الوافیه را 


ف ۱ 


اینان از برجسته ترین دانشمندان آن مرحله از تاریخ علم اصول هستند که 
در روشنگری انديشه اصولی و نقد و رشد و ژرفا بخشیدن به آن,فعالانه 
سهیم بودند.بدون شک,تلاش این بزرگان در ظهور مکتب شیخ انصاری.پس 
از وحید بهبهانی, : تاثیر محسوسی داشت. کسی که کتاب فوائد حاثریه وحید و 
کتاب فرائد الاصول شیخ انصاری را مطالعه کند,تأثیر افکار علمای پیش از 
وحید را در تکوین مکتب اصولی وحید و تأثیر وحید و شاگردانش را در 
تکوین مکتب شیح انصاری و شفاف شدن انديشه ها و تحقیقات وحید و 


شیخ,به روشنی در می یابد. 
3-مبانی فقهی و اصولی وحید بهبهانی 


اشاره 


در این بخش».مهم ترین دیدگاه های ابتکاری این فقیه مجدد را در علم 
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در دوران اخیر در علم اصول صورت گرفته است. 


بررسی و ارزیابی اين کتاب و تعیین جایگاه آن در علم اصول جدید, نیا زمند 
آن است که کند و کاو مختصری درباره دیدگاه های ابتکاری وحید صبوز ت 
گیرد و پیوند این دیدگاه های تازه با تحولاتی که فقهای پس از او در دیدگاه 
های یاد شده ایجاد کردند,معلوم گردد.بدین سان می توان به نقش 
پیشتازی دیدگاه های وحید در علم اصول پی برد.اکنون آن دیدگاه ها را با 


اف )شاوی اماز انع از اشیتق 


ريشه های نخستین فکر جداسازی امارات از اصول, به وحید بهیهانی بر می 
کردد و ین از وحید,فقها فرقی بین این دو نوع دلیل نمی گذاشتند.چنان 
که فقهای مذاهب چهار گانه اهل سنت, هنوز نیز بین امارات و اصول,جدایی 
نمی بینند و امارات و اصول را یک جا و در ضمن بحث از دلیل های شرعیه 
می آوردند جر آعاز. جداسازی این دو گونه دلیل را از هم دیگر,برای 
نخستین بار نزد وحید بهبهانی می یابیم.شیخ انصاری در ی سوم از 
دایص فص را ات را وا ار 
دلیل های اجتهادی.و اصول را دلیل های فقاهتی نامیدن, از وحید بهبهانی 


است». 
ب)تجزیه و تقسیم شک 


مباحث شک بخش گسترده ای-اگر نگوییم بیشترین بخش-از علم اصول 
ب< 3 
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شک گنجانده شده است و می دانیم که مباحثت اصول عملیه از گسترده 
ترین و مهم ترین مباحث علم اصول اند.در بررسی هایی که پیشینیان 
درباره علم اصول انجام داده اند,برای شیک حتنی عنوان خاص و باب معینی 
هم در نظر گرفته نشده بود,چه رسد به این که عنوان شک بخش گسترده 
ای از اين علم راءآن گونه که در کتاب فرائد الاصول شیخ انصاری و یا 
کتاب های اصولی بعد از آن آمده است.فراگرفته باشد. 


بی گمان, شیخ انصاری پیشاهنگ نخستین سازماندهی روشمندی است که 
از مباحث مربوط به شک,در علم اصول صورت گرفته است؛هم چنان که 
همو پیشاهنگ سازماندهی نوین و روشمند همه مباحث عقلی علم 
اصول,اعم از قطع و ظن و شک است؛اما وحید بهبهانی, بنیانگذار دسته 
است. این کار فتح بابی بود که فتح های فراوانی را در این علم به دنبال 
داشت و بی تردید علم اصول جدید.وامدار این تجزیه و تقسیم بندی است 
که وحید در مبحث شک انجام داده است. 


اتتاط غفلی وه شخ در و وال ی ون عکلیف وی در کات 
تهراز اشکار‌های وحند اشت که در آنارفحققان اصولی پیش, از اوربه 


صورتی روشن و روشمند و منظم, نشانی از ان دیده نمی شود. 


وحید شک را به دو قسم تقسیم می کند:شک در تکلیف.و شک در مکلف 
به, و وظیفه عملی مکلف را در دو حالت یاد شده.این گونه استنباط می کند 
که هر جا شک در تکلیف باشد,حکم به برائت ت عقلی می شود؛به دلیل قاعده 
عقلی:«قبیح بودن عقاب بدون بیان»و هر جا که شک در مکلف به 
باشد,حکم به 
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اختباظ و اال نمه می ضتنه. دلیل. .قاعوم عفقلی‌«اشتفال: ذیه 


ج)شبهه محصوره و غیر محصوره از نگاه وحید بهبهانی 
وحید بهبهانی در کتاب فوائد, قطع آور بودن علم اجمالی را به دو گونه مورد 


بحث قرار می دهد: 

-اطراف علم اجمالی محدود بوده و در دایره کوچکی محصور باشد؛ 
را ام ای حور ساسا 
ی ی که ورکیم الم سای ی ات ات فص 
را برای مکلف معلوم می کند)؛ولی در قسم دوم قطعی نیست.به عقیده 


او در قسم اول,علم اجمالی علت است برای حکم«حرام بودن مخالفت 


نکته ها و پیام ها 

1.ورود مسائل نو در دانش اصول برای دفع شبهات اخباریان مانند حجیت 
قطع حاصل از مقدمات عقلی,تقديم دلیل عقلی بر نقلی در موارد 
بایان سلطه آخباری کری,بر حووه های:فعال شعه.و رفتق شجدد اصول؛ 


یت ال ای سای که یه رس تست سر اس 
شیعه وارد شده بود مانند قیاس, استحسان, مصالح مرسله و...؛ 


یه وجود آفدن: توغی. اعتدال در استتباطظ فساکل. قفیی 


5.عرضه موسوعه های عظیم فقهی مانند جواهر الکلام, مستند 
ااشصصوتاض الحسان ما الکرا مش 
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ای سس ما9 


6.بی توجهی به فقه مقارن که در نلیچه جوسازی های اخباریان که 
محمدان را وی از اه شور اش دیوی ای ارم کرو 


7.مدرسه های فعال این دوره 
حوزه های نجف و کربلا که بیش از همه جا فعال و پایگاه وحید بهبهانی و 
شاگردان او شده بود و حوزه کاظمین نیز شاهد حضور محفق اعرجی بود. 


حوزه اصفهان که از دوره قبل,فعال بود و در این دوره.عمق و تکامل 
بیشتری یافت. با انقراض دولت صفویه در سال 15ق و هجوم 
افاغنه, ,حوزه اصفهان دچار اضطراب شد وت کاسته شد. 
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9-دوره پختگی و کمال 
اشاره 


1.معرفی ساماندهی جدید و ابتکاری از علم اصول فقه از سوی شیخ 
انصاری؛ 


راشای تا توا رت ها قراوانن فر و داش واه قوه؛ 
3.پیدایش رساله های عملی به شکل جدید؛ 

4.بررسی تقریرات در دو دانش فقه و اصول؛ 

کس عم اصمل با ساعت ظفل قاس 


بنیانگذار این دوره شیخ اعظم انصاری است.در این دوره شیخ انصاری 
روشی را که در کتاب ها و مباحث اصولی پیشین,رایج و معمول بود کنار 
نهاد و ترتیب و تنظیمی جدید برای مسائل این علم ابتکار کرد.در پی این 
ابتکار مسائل و مباحثت اصول, ,ترتیب و تنظیمی منطقی و قانونمند یافت و 
هر یک از عناصر اصولی ,جایگاه راستین خود را بازیافت .خواهیم دید,اصولی 
مانند«برائت»و«استصحاب» که تا آن روزگار در لابلای مباحث مطرح می 
شد,در محور بندی جدید شیخ,در قالب اصول عملیه درآمد و جایگاهی 
جداگانه و مستقل به آنها اختصاص یافت.به هر روی,با اين ابتکار,دانش 
اصول بر ۳ و فا ات دوباره گرفت و شیوه طرح مباحث آن به جد 
بازسازی گردید. 
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نوآوری های شیخ انصاری در علم اصول فقه 


اشاره 


شیوه معمول در مباحث اصولی پیش از شیخ, این گونه بود که اصولیان پس 
از مباحث الفاظ, بی هی تبرتیب خاصی, به بحت درباره ادله 
احکام, مانند«کتاب, سنت و اجماع»می پرداختند و از ادله 
عقلیه,«استصحاب»«برائت».«قیاس»,« استقراء» و گاه ملازمات عقلیه نیز 
بحث می کردند. (1) 


تا زمان شیخ؛در تقدم پا تأخر مباحث, به معیار و ملاکی همسان و قانونمند 

کر توس ۱ شیخ انصاری,بر پایه اصلی که خود آن را ۳۹ 
کرد ترتیب منطقی و انسجامی در مباحث اصول به وجود آورد که مورد 
توجه همه اصولیان قرار گرفت و از ان پس.مباحث اصول بر ترتیب 
ابتکاری وی دنبال شد. 


1-الگوی جدید شیخ در تقسیم اصول 


شیخ در تقسیم اصول الگوی جدیدی را طرح کرد.وی در تقسیم اصول 
نوشته است:«ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی فاما ان بحصل له 
الشک فیه آو القطع آو الظن؛ (2اوفتی مجتهد حکمی از شزیعت را می 
تگردییا نسبت به آن شی هی کند با قطع‌یا ظن برایش یدید می آید». 


بر همین اساس,مباحت دومین بخش از علم اصول را بدین ترتیب درآورده 
استت «مالکام بقم قی مفاصه لاه ول من التظمیو آلاین ی الطن :و 
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بتاضا. وآعافه اف اصیل. امیس رود 
محمد علی البقال؛ سید مجاهد مفاتیح الاصول؛اصفهانی, الفصول.حتی بعضی 
همین روش را نیز رعایت نکرده اند و پاره ای از مباحثت الفااظ را در لابه 
لاای ادله عقلیه آورده اند: بهاء الدین عاملی,زبده الاصول و ملا مهدی 
نراقی,تجرید الاصول. 

2 (2) .فرائد الاصول,ج1,ص 2. 


الاصول العملیه؛ (1)یس.همه سخن در طی سه مقصد بیان می شود:اول 
در قطع و دوم در ظن و سوم در اصل عملیه». 


بر اساس این ترتیب جدید. مسائل اصول(جز مباحث الفاظ)را در قالب سه 
عنصر«قطع. ظن و شک»طرح ریزی و با تفصیل زیر ارائه کرد: 


الف)قطع: این عنوان شامل همه بررسی هایی است که 
درباره«قطع»یا«علم»در دانش اصول مطرح می باشد.مهم ترین عناوین 
مورد بحث,در این بخش,عبارتند از:حجیت قطع,انواع قطع و خواص آن,راه 
های حصول قطع و اعتبار هر یک,تجری(مخالف در امدن قطع با واقع)و 
اقسام آن.تفاوت علم تفصیلی با علم اجمالی از جهت اعتبار,چگونگی اعتبار 
علم اجمالی و بررسی موارد ان. 


ما ان انم ری مسایانی اتضاصی دید که ماه سا 
ظن های معتبر در شریعت از ظن های غیر معتبر باز شناخته می شود. 


مسائل این بخش عبارتند از:اعتبار و حجیت ظن از دیدگاه عقل و شرع.ظن 
مرا یا را هن 
واحد. 


ج)شک: در این بخش که اصول عملیه نامیده می شود از اصول و قواعدی 
بحث می شود که در صورت عدم دستیابی به حکم واقعی شرع,به کمک 
اه ول ی الصا طا فرصت تا یوس رنه 
کتاب فرائد الاصول به تبیین و تشریح این اصول اختصاص یافته است.شیخ 
انصاری درباره مسائل این بخش می نویسد:«ان المقصود بالکلام فی هذه 
شاخ اس ی اس ی ها ام 
منحصره فی اربعه: 
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1- (1) .همان. 


ال الراشه ال ابا متیر وتاب تست در 
اه اس ما را را اس 
و مشکوک,روشن می کند؛اگر چه اين اصول,حکم موضوع مورد شک را نیز 
ها ی صشت ار اه مس ها سا اس ار 
و تخییر و استصحاب». 


تا رای ود اسان اه وم کی 
شرع را معلوم می کنند؛مانند جریان اصل احتیاط با تخییر در حکم نماز 
جمعه و نماز ظهر در زمان غیبت و هم در موضوعات مشکوکی که دارای 
حکم شرعی آند,جاری می شوند و موضوع را معلوم می کنند؛مانند جریان 
اصل استصحاب در مورد وضوی شخصی که نسبت به وضوی خود شک 
دارد. 


را تبیین و بررسی جریان اصول در احکام مشکوی,.می داند؛اما جریان این 
اصول در موضوعات مورد شک را هدف ضمنی می شمارد؛ زیر | در دانش 
اصول,از قواعد و اصولی بحث می شود که در استباط احکام کلی 
شریعت, نقش دارد و مجتهد را در کشف و اجتهاد این گونه احکام,یاری می 
رساند؛ولی جریان اصول در موضوعات,حکم جزئی را روشن می 
کنند. علاوه بر این جریان, وظیفه شخص مکلف می باشد؛نه وظیفه مجتنهد. 


بنابراین شیخ انصاری,با ترتیب بندی قانونمند مباحث,در علم اصول,به 
فسات این علطم همان شوم آن رای شکله فقالی تمرح 
داشت. این ابتکار نیزء.اقبال پافت و در دانش اصول پایدار ماند. 
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تیال انش اند 


اشاره 


در پی محور بندی نوینی که شیح انصاری در مسائل اصول پدید 
آورد,«اصول عملیه»نیز با ترتیبی منطقی و در بخشی جداگانه,در دانش 
اصول,جای گرفت و در جهت ایفای نقشی برتر,در جایگاه اهرم و ابزاری در 
خور و کارآمد در اجتهاد و استنبا ط احکام ,پویایی پافت. 


ان اصد استس اس اش ام را ات من آضولی 
که کم و بیش مورد بحث و سخن اصولیان بود.ممتاز ساخت و سومین 
یکم)تمییز بین اماره بودن استصحاب و اصل بودن 71 


او اين تمایز را چنین بیان می کند:«اگر استصحاب را مستفاده از احادیث 
بدانیم,مانند دیگر اصول,حکمی ظاهری شمرده خواهد شد که در صورت 
مشکوک بودن حکم یک چیز,ثابت می باشد؛ولی اگر آن را بر آمده از حکم 
عقل بدانیم,دلیلی اجتهادی خواهد بود». (1) 


از این روی احادیئی که انها را مستفیضه اه اه شمارد برای اثبات 


دوم)تفصیل بین شک در رافع و مقتضی 


وی در جریان استصحاب بین این که مستصحب, اقتضای بقأ و استمرار 
داشته باشد يا چنین اقتضائی نداشته باشد,فرق می گذارد. 


ص:383 


1- (1) .فرائد الاصول ج2.ص43<د. ۱ 

2 (2) .مستفیض خبری است که روات ان در هر طبقه بیش از سه نفر 
باشند؛ولی به حد تواتر نرسیده باشد. 

3- (3) .فرائد الاصول.ج2.ص63د. 


ایشان استصحاب را تنها در مورد نخست جاری می داند.جایی که 
فاص مهن فطل ابیت و افضای سا دای دم کین ناه 
وضو پدید نیاید,برای هميیشه قابلیت طهارت دارد. 


شیخ,دلیل خود را این گونه د کر قف. کند؛ 
همه مواردی که شیک در بقای حکم سابق, ناشی از وجود رافع می 


باشورخست وجو کرو ان اغار با آنتهای قعه:هوردق. آین جنین,تبا فتیم مکر. 
آن که شارع به بقای آن حکم کرده است. .و انصاف اقتضا می کند که این 


چنین استقرایی, قطع آور باشد. (1) 


سوم)تنبیهات استصحاب 


شیح انصاری مسائلی را که درباره«اصل استصحاب»شایسته طرح است و 


به روشن شدن زوایای آن کمک می کند, با عنوان«تنبیهات» مطرح کرد .این 
مسائل دوازده ان مره توجچه اصولیان قرار گرفت و جایگاهی بلند 
بافت .سب آن دو چیز بود. 


-در آنهاردقت ها و ظرافت های اصولی یه کار رفته بود. 


از این روی.یس از وی,این مسائل به نام «تنبیهات استصحاب»در میان 
اصولیان شهرت 4 (2) 


3-اشاره به تاریخ پیدایش مسائل 
آگاهی از پیدایش مسائل و شناخت مراحل تطور یک علم,در سهولت فهم و 
ص :364 


1- (1) .فرائد الاصول,ج2.ص563. 
22 همان ءض 279 


پیدا کردن دید زفشن. از فسانل. ان غام‌تفشی تا حازوسدین 
سبب,اشنایی با تاریخ پیدایش مسائل هر علم,به ویژه در پژوهش های 
امروزین,بسیار در خور توجه می باشد. 


شیح انصاری در دانش فقه و اصول, به این نکته به خوبی توجه دارد.از این 
روی,در بسیاری موارد,وقتی به طرح مسئله ای می پردازد.تاریخ و زمان 


مطلب را به خوبی روشن می سازد. 
4-نظریه«حکومت»و«ورود» 


اشاره 


نظریه حکومت و ورود,از ابتکارهای اصولی شیح انصاری به شمار می 
نقش کاربردی در خوری در حل تعارض ادله و استنبا ط احکام, برخوردار 


۱ ت‌. 


پیش از شیخ انصاری,زمینه هایی از این ابتکار وجود داشته است؛ولی 
بسیار کم رنگ و بی شکل. گاه, فقیهان دلیلی را بر دلیلی دیگر مقدم می 
دیده اند؛ولی این تقدم و برتری,بر پایه و اساسی که بعدها شیح ان را 
قانونمند کرد,برای آنان مبهم و پوشیده بود.تقدم را می دانستند؛اما سبب و 
ضابطه آن را به درستی نمی شناختند: 


«میرزا حبیب الله رشتی ,«روزی از استاد خود(صاحب جواهر).سبب تقدم 
حدیثی بر حدیث دیگر را پرسید؛ولی از جواب استاد قانع نشد.فهمید که 
برای حل این اشکال باید نزد شیخ انصاری برود.به محضر وی رسید و 
اشکال خود را باز گفت:شیخ,با توضیحی به اختصار از قاعده حکومت.,پاسخ 
او را بیان کرد.محقق رشتی از این پاسخ مبهوت گردید.شیخ انصاری به او 
مرس اه ات 


ص: 385 


که او,درس صاحب جواهر را ترک بگوید و در حوزه درس شیخ حاضر 
شود». (1) 
استاد و شاگرد.در تقدم یکی از دو حدیت بر دیگری توافق داشته اند؛ولی 


چون با معیار تقدم,به گونه تخصیص و تخصص-که هر دو به خوبی می 
شناخته اند-هماهنگی نداشته اند.برای یافتن سبب و نحوه آن, گفت وگو می 


کرده اند .صاحب جواهر قادر به تبیین معیاری روشن برای این نجوه 
تقدم, نبوده است؛اما شیخ به ان دست یافته بود. 


اشاره 


این نظریه,با اين که نظریه ای نو است؛ولی شیخ هیچ جا به تفصیل درباره 
آن سخن تکفته بلکه در توضیح اه سخنانی مگ لابه لاای 
مباحث, بسنده کرده است؛البته اصولیان پس از او با تفصیلی در خور,این 
تطریضرا شکافته آنذه ویر دقتق و رون شرا از آن ازانة کروه اند 


یکم)مفهوم حکومت 
«و المراد بالحکومه آن یکون احد الدلیلین بمدلوله اللفظی متعرضا لحال 


7 10 
نفی کند.در جای دیگر می نویسد: 


فضانظ آلنکومهاین کون آحد الدایلن عفلوله اللفظی فرضا لعال 
الدلیل الاخرج راقها للمکم الایت بالدلیل, الاخر عن بعض افراد موضوعد: 


ص:386 


1- (1) .مرتضی انصاری:,زندگانی شیخ انصاری.ص 225. 


فیکون مبینا لمقدار مدلوله»؛ (1)معیار حکومت این است که یکی از دو 
دلیل,به مدلول لفظی اش,در دلیل دیگر تصرف کند و حکم ثابت آن را از 
بعض افرادی که موضوع حکم هستند,خارج سازد.یس,دلیل«حاکم»بیان 
کننده قلمرو دلیل«محکوم»می باشد. 


با مطالعه سخنان شیخ انصاری,درباره«نظریه حکومت» این نتیجه به دست 
می آید:هر گاه مقتضای لفظی یکی از دو دلیل,بر دلیل دیگر نظارت داشته 
باشد؛یعنی بدون حکمی از عقل,لسان دلیل ماوت 
دلیل دیگر تبیین و تفسیر می شود. شیخ چنین نسبتی را بین د 
دلیل«حکومت» نامیده است.دلیل ناظر را«حاکم»و دلیل دیگر را هب 
می گویند.در تمایز این قاعده با قاعده تخصیص.می نویسد:«التخصیص بینا 
للعام بحکم العقل,و هذا بیان بلفظه»؛ (2)تخصیص به حکم عقل,بیان عام 
است و حکومت به دلالت لفظی این اثر را دارد». 


معیار تخصیص آن است که دلیل خاص,از جهت لفظی, هیچ اشاره ای به 
تا فا ی تا ماه ایآ سره ۳ 
به ان است؛ولی در قاعده حکومت این وضع ناشی از دلالت لفظی کلام 
است.از همین روی در تعریف حکومت می نویسد:«یکی از دو دلیل,به 


مدلول لفظی خویش,متعرض حال دلیل دیگر شود». 
دوم)مفهوم ورود 


شیخ انصاری برای تب تبیین این قاعده, تعریفی ارائه نکرده است؛بلکه بیشتر 
درقالب مثال آن را می بت 1۳ ز جمله می نویسد. 


ص: 3807 


1(1) .همان:ءض 751-750 
2 شمان دض 751 


بین ادله اجتهادی و اصول عقلی تعارضی نیست؛بلکه همواره ادله اجتهادی 
بر اصول عقلی«ورود»دارند و موضوع آن را از بین می برند؛زیرا موضوع 
در اصل برائت عقلی عدم البیان و در اصل احتیاط عقلی احتمال عقاب, و 
در تخییر,نبود مرجح.می باشد و با وجود دلیل اجتهادی در مورد این 
اصول,موضوع آنها مرتفع می شود. 

«ادله اجتهادی بر اصول عقلی»ورود دارند؛از آن رو که با وجود دلیل 
اجتهادی جایی برای جریان این اصول باقی نمی ماند. 


مثلأءاصل برائت عقلی در جایی مورد استناد است که هیچ دستور و بیانی از 
سوی شارع نباشد؛اما با وجود دلیل اجتهادی, که مدلول و مضمون ان بیان و 
دستور شارع محسوب می شود,موضوع و مورد اين اصل به کلی از میان 
می ر ود. 

با ال اما خفای ضوع آنراالز ور میات در نتفای 
محتمل می باشد,دلیل های اجتهادی که امان دهنده از عقاب محسوب می 
شود موضوع این اصل را در حقیقت. از بین می برد. 


همین گونه با وجود دلیل اجتهادی, موضوع اصل تخییر منتفی می شود؛زیر| 


پس,هر گاه یکی از دو دلیل از سوی شارع موضوع دلیل دیگری را به طور 
حقیقی و واقعی از میان بردارد,«ورود»نامیده می شود. 


دو فرق اساسی بین قاعده«حکومت»و«ورود»وجود دارد: 

-در قاعده حکومتدلیل حاکم در قالب نفی موضوع,.بعض افراد را از دایره 
حکم دلیل محکوم,خارج می کند و در قاعده ورود,دلیل وارد.موضوع دلیل 
مورود را به کلی از بین می برد. 

-در قاعده حکومت دلیل حاکم, موضوع دلیل محکوم را به طور تعبد و ادعا 
ص :388 


نفی می کند؛اما دلیل وارد موضوع دلیل مورود را در حقیقت از میان بر می 
دارد؛هر چند که پذیرش دلیل وارد با ملاحظه تعبد می باشد. (1) 


نقد مکتب شیخ انصاری 
اشاره 


بعد از شیح انصاریر نقد و بررسی آراء وی به وسیله شاگردانش آغاز 
شد.در اين دوره شاگردان برجسته او به بررسی و نقد دیدگاه های ِِ 
پرداختند.در این قسمت چند نفر از شاگردان برجسته او را به طور خیلی 
مختصر معرفی می کنیم: 


اشاره 


)2( 


میرزای شیرازی از شاگردان صاحب جواهر و شیخ انصاری بوده است.پس 
از رحلت شیخ انصاری,شاگردان برجسته شیخ اعظم,یعنی علامه میرزا 
عبدالرحیم نهاوندی,او را مرجع شیعه معرفی کردند.ایت الله میرزا محمد 
تقی شیرازی و 


ص :389 


1- (1) .فقه» شماره اول. 

2 (2) .محمد حسن بن اسماعیل حسینی معروف به میرزای 
شیرازی(1312ق)از فقهای بزرگ قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری 
است.تاریخ تولد او مشخص نیست. از او کتاب القواعد الحسنیه باقی مانده 
که تقریرات درس فقهی اوست و شاگردش حسین بن اسماعیل رضوی(م 
2ق)ان را گردآوری کرده است.(مقدمه ای بر فقه 
شیعه, ص 8 35) .تقریرات درس اصول او هه دست علامه دوزدوزانی نوشته 
شده و به تازگی از سوی موّسسه آل البیت در قم در چهار جلد به چاپ 
رسیده است.[(درباره شرح حال او کتاب های مستقلی تالیف شده است؛از 


شم گنای دایم الر ار ال لته ای ام تال لت ها رگ 
تهرانی که این کتاب به فارسی نیز ترجمه شده است).میرزای شیرازی در 
سس خمانم 24 فان را فمری کر سا مرا ایا کت و در حف 
اتف ای رده بت الک وا تج مرو و و: 


حاح آقا رضا همدانی و آیت الله شیخ فضل الله نوری و حاج شیخ محمد 
بافر آیتی بیرخندی از شاگردان او بودند. 


سید حسن صدر در مقدمه تکمله امل الامل به شرح حال استادش میرزای 
امد,برای هیچ یک از فقیهان امامیه پیش نیامده بود. 


مرحوم آقا بزرگ تهرانی نیز فرمود:«و لم یتفق فی الامامیه رئیس مثله فی 
الحلاله و نقود الکلمه والاصاد ۱۱۱۰۵1 


الف)شیوه درس میرزای با سایر فقها فرق می کرد.مرحوم شیرازی شیوه 
و سبک خاصی داشت و بیشتر بر نظریات و بحث های شاگردان متکی بود؛ 
بدین معنا که فرعی را مطرح می کردابتدا از اراء و نظریات و مناقشات 
شاگردان استقبال می کرد؛آن گاه به مناقشه با آنها می پرداخت و مطلب 
خود را تقریر می کرد.این شیوه به شیوه و سبک سامرایی معروف و 


ب)میرزای شیرازی در جایگاه مجدد قرن چهاردهم شناخته شده!همان طور 
که وحید بهبهانی(1205ق)را مجدد قرن سیزدهم و امام خمینی را مجدد 
قرن پانزدهم هجری قمری شمرده اند.این مطلب بر اساس حدیثی است 
که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و آله نقل شده است. این حدیث را 
ابوداود سجستانی در سنن و جلال الدین سیوطی در الجامع الصغیر و حاکم 
نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین آورده اند.علامه بحرالعلوم نیز در 
الفوائد الرجالیه در شرح حال محمد بن یعقوب کلینی این حدیت را ذکر 
کرده و مرحوم نوری فرموده است :اصحاب ان تفن بة فنول کرکه اید: 


ص :390 


1- (1) .نقباء البشر,ج5,ص 441. 


این حدیث از جامع الاصول ابن اثیر جوزی نیز نقل شده است که رسول 
خدا| فرموده :«آن الله یبعث لهذه اف ماس کل ع اس نی یجدد لها 
دینها». 


جناب سید صادق بحرالعلوم در حاشیه الفوائد الرجالیه, تحقیق گسترده ای 
درباره این حدیث کرده است (1)و مرحوم شرف الدین نیز در حاشیه هدایه 
الرازی الی الامام المجدد الشیر ازی, به اعتبار و اهمیت این حدیت پرداخته 


است. 


ج)ناصر الدین شاه چند بار به عراق برای زیارت عتبات عالیات مسافرت 
کرد و همه علما به دیدار وی رفتند؛ ولی میرزای شیرازی حاضر به استقبال 
او نشد و صله ناصرالدین شاه را نیز نیذیرفت؛سپس با وساطت برخی از 
علما,ملاقاتی بین شاه و میرزا در روضه منوره امیرالمومنین صورت 
پذیرفت و این امر باعث شد که بعدها هر کدام از حکام و امرا که به نجف 
می آمدند.در روضه منوره با آنها ملاقات کنند. 


وقتی به میرزای شیرازی گفتند که شاه تقاضای ملاقات نموده 

است, گفت :«اذا رآیتم العلماء علی ابواب الملوک فقولوا بنس العلما و 
بسن الاو که ادا راشم الملوی.علی. ایوات: العلماغء فعولما تعم العلماع او 
۱ 


وقتی این سخن به شاه رسید,مبادرت به دیدار میرزای شیرازی نمود. (2) 


د)از نکته های مهمی که در زندگی میرزای شیرازی اتفاق افتاد,هجرت او 
به سامرا بود.سامرا در اصل«سر من راه»بوده؛چنان که حموی در معجم 
البلدان نوشته است و مرقد مطهر امام دهم و امام یازدهم (عسکریین)در 


درباره علت مهاجرت میرزای شیرازی به سامرا نکته های گوناگونی گفته 


شده 


ص: 391 


اه اساهص یه ات مسا 


نقباء البشرج 1.ص 438. 


است,یکی از نکته ها آن است که در آن برهه سامرا مرکز اهل سنت بوده 
است و اهالی آن جا همه از عامه بودند و سید شیرازی با حضور خود در 
سامرا باعث شده که این شهر مرکز شیعیان شود؛البته نکات دیگری را نیز 
در علت مهاجرت وی نوشته اند. 


ه)فتوای معروف میرزای شیرازی در مورد تنباکو نیز فوق العاده 
بود. هنگامی که افراد خبره و دانا و مشاوران-که مرحوم سید هميیشه از 
مشاوره با اهلش غافل نمی ماند-موقعیت زمانی و حیله ها و نیرنگ های 
دشمن را بیان کردند.سید شیرازی به این نتیجه رسید که جز با فتوایی قوی 
و محکم نمی توان از نفوذ استعمار جلوگیری نمود؛ازاین رو در اقدامی 
تاریخی چنین فتوا داد: «بسم الله الرحمن الرحیم. استعمال التنباکو و التتن 
حرام بای نجو کان و من استعمله کمن حارب الامام-عجل الله فرجه-محمد 
حسن الحسینی الشیرازی». 


این فتوا در جهان اسلام به ویژه ایران بازتابی گسترده یافت؛به گونه ای که 
نوشته اند زنان شاه در اندرون قصر قلیان ها را بیرون انداختند و نقل می 
شود که شاه تقاضای قلیان کرد,زنش گفت:حرام شده است.شاه گفت:چه 
فان که علال کردم استت: 


فتوای تحریم تنباکو از نقش زمان و مکان در اجتهاد حکایت می کند؛همان 
امری که امام خمینی بر ان تاکید داشتند. ۱1 
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1- (1) .برای اطلاع بیشتر از شرح حال میرزای شیرازی ر.ی:هدایه الرازی 
الی الامام المجدد الشیرازی؛مقدمه تقریرات میرزای شیرازی,ج1.ص3 1 
اعیان الشیعه فی طبقات اعلام الشیعه,ج1,.ص 436؛تکمله امل الامل؛ 
فقهای نامدار شیعه؛معارف الرجال.ج2.ص233؛:مقدمه تاسیس الشیعه؛ مع 
علماء النجف؛تاریخ صد ساله روحانیت.ج2؛فقه و فقهای امامیه. ص 300. 


2دحاح آقا رضا همدانی(1322 ق) 
اشاره 


)1( 


حاج آقا رضا همدانی عالم و فقیه و اصولی و محفقق ری قرن چهاردهم 
اپ ۳ 


درس فقه را که همان مصباح ۱[ 
را بر شاگردانش عرضه می داشت.جلسه درس وی در مسجد نزدیک 
ات مر 
و انتظار می کشید تا شاگردانش حاضر می شدند.غذای او معمولا نان 
اه ار ی ره ند مر 
که می خورد تازه نبود.شب کم می خوابید و صبح زود بلند می شد و حجره 
جداگانه کوچکی داشت که در آن به مطالعه می پرداخت. بسیار منظم, دقیق 
و وقت شناس بود.هر گاه برای سوالاتی بر او وارد می شدم,قلم به دست 
داشت و کتاب های وسائل و حدائق و جواهر در پیش روی او باز بود.قلم را 
بر زمین می گذاشت و جوایم را می داد و بی درنگ قلم را بر می داشت و 
من فوراً مرخص می شدم.قبل از غروب نیز درس فقه می گفت و بعد از 
داشت.برای هر که وارد می شد قیام می کرد؛حتی 1 درس برای 
شاگردانش قیام می نمود.خودش نیازهای روزمره را از بازار تهیه می 
کرد.روزیر در مغازه قصابی ایستاده بود. قصاب که او را نمی شناخت. به 
مشتریان گوشت می داد و به ایشان 
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1- (1) .حاج آقا رضا همدانی از فقیهان و علمای مشهور امامیه است؛ولی 
علما کم تر به بیان شرح حال او پرداخته اند.یکی از کسانی که شرح حال 
او را نوشته, سید محسن امین جبل عاملی است که شرح حالش را در 
اعیان الشیعه آورده است.وی(سید محسن امینی)از شاگردان آقا رضا 
همدانی است و او را به افعال نیک می ستاید. 


بی اعتنا بود. من رسیدم و فریاد زدم:به شیخ گوشت بده!قصاب عذرخواهی 
کرد و اگر من نیامده بودم,حال او بسان دختران شعیب بود.از این که 
مشهور شود.بسیار پرهیز داشت.در اعیاد جلوسی نداشت تا به زیارت او 
نروند.یک روز و من دوستانم به رغم خواسته او به دیدنش رفتیم,هدیه ای 
به ما داد؛ولی همه وقت خود را صرف نوشتن می کرد.حاج اقا رضا 
همدانی در اواخر عمر بیمار شد و برای بهبود به سامرا| مسافرت کرد؛ولی 
سرانجام در صبح روز یکشنبه 29 صفر 1322 قمری رحلت نمود. (1) 


مصباح الفقیه از آثار حاح آقا رضا همدانی است که در شرح شرایع الاسلام 
نوشته شده است؛ولی متاسفانه به رغم تفصیل ان شرح کاملی 
نیست. کتاب طهارت و صلاه مصباح الفقیه هر کدام در یک جلد قطور به 
قطع رحلی و بخشی از کتاب خمس و رهن آن نیز در یک جلد به قطع 
رحلی به چاپ رسیده است. 


نظریات وی مورد توجه علما قرار گرفته است؛از جمله مرحوم آیت الله 
خوتّی در موارد متعدد سخنان او را نقد و بررسی کرده است.متاسفانه در 
این بیست سال اخیر هیچ یک از این مجلدات تجدید چاپ نشده اند؛ولی به 
تازگی موْسسه انتشارات اسلامی و موسسه ای دیگر : به طور هم زمان به 
نشر مجلدات آخر مصباح الفقیه همت گماشته اند. 


مبانی فقهی و اصولی و رجالی فقیه همدانی 


فقیه همدانی به وثاقت صدوری معتقد است و هر قرینه ای که اعتبار 
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وی معتقد است که اگر محقق حلی شهادت دهد که درباره یک موضوع 
نصی وارد شده این شهادت اثبات کننده نص است (1)و شهادت او به 
منزله حدیث خواهد بود. 


اجماع را بر اساس قاعده«لطف»نمی پذیرد. (2) 
خبر موثق را حجت می داند. (3) 


اد تفای تیه ان ات رصان ها بت هی 
خمینی نیز از وی پیروی کرده است. 


روزی تفع از دوستان به او گفت حدبتی در این موضوع حان مستدرک 
الوسائل وجود دارد.فر مود :این به یک پول نمی ارزد.و روزی گفت:ما در 
حجیت اخبار مقلد این گفته محقق حلی هستیم که می گوید:آن چه را 
اخات صا ی و کر را ای و ی 
رد می کنیم. 


آقا رضا همدانی فرموده است:حضرت رضا علیه السلام هنگام عبور از 
نیشابور,به درخواست حاضران حدیت سلسله الذهب را بیان فرمود و 
هزاران نفر آن را به نقل از حضرت نگاشتند؛حال اگر کتاب فقه الرضوي 

نیز از تألیفات حضرت رضا علیه السلام بود.بر کسی مخفی نمی ماند.اتفاقا 
عالمی به او گفت:این اجماعی است که آز حضرت رضا علیه السلام 
رسیده است.آقا رضا همدانی ناراحت شد و فرمود:تو زیر اين گنبد نشسته 


هی کیش اضما ها اجفاعا. ها 
ص: 395 


ان ی 2 

2 (2) .همان. 

ان و3 

4 (4) .اعیان الشیعه.ج 7,ص 19. 


3-سید کاظم یزدی(صاحب عروه) 


اشاره 


سید کاظم یزدی از بزرگ ترین فقهای شیعه در صد سال اخیر است.وی در 
سال 1247 قمری در یکی از روستاهای یزد به دنیا امده است.پس از 
اتمام تحصیلات ابتدایی به اصفهان رفت و در محضر صاحب روضات 
الجنات و برخی از اکابر دیگر تحصیل کرد و به مرحله اجتهاد رسید و سپس 
راهی نجف شد و به حوزه درس میرزا محمد حسن شیرازی پیوست. سید 
کاظم یزدی فرزندی داشته به نام سید محمد طباطبایی یزدی که در حمله 


فه آا نت ها به شهادت رسید.سید کاظم یزدی در 27 رجب 1328 
قمری در نجف اشرف به رحمت ایزدی پیوست. (1) 


آتار ققهن. سید کاظم پزوق 


عروه الوثقی از آثار گرانسنگ سید کاظم یزدی است که به اختصار به 
معرفی آن می پردازیم: 


این کتاب دارای فروع بسیاری است و نظم و سلامت غبارات. آن باعث 
شده تا مورد توجه علما قرار گیرد. کتاب عروه الوثقی متن درس خارج فقه 
است و بر آن بسیاری از فقها حاشیه فتوایی دارند و شروح فر اواتت بر ان 
نوشته آند. 


صاحب عروه,از ابتدای مبحت اجتهاد و تقلید وارد شده و تا آخر کتاب 
وصیت را بحث کرده و بسیاری از مباحث کتاب های دیگر فقهی را نیز به 
فناسنت آورده است هار در بصت نجاسات درباره بیع آن نیز بحث کرده؛در 
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1- (1) .ریحانه الادب,ج6,ص392؛الذریعه,ج15,ص352؛:فقهای نامدار 
شیعه. ص420؛و اعیان الشیعه, ح10.ص2 و 43. 


حالی که فقها آن را در کتاب بیع مطرح می کنند.سید محمد شیرازی از 
پدرش نقل می کند که طباطبایی به هر کس که مسئله ای را از ایشان 
سوال می کرد که در ساثر کتاب های فقهی نبود,ده لیره جایزه می داد؛ 
ازاین روء.بسیاری در صدد یافتن فروع جدید بر می امدند. (1) 


های متعددی وجود ۳ که در ۳ به آنها به 9 می شود: 


شروح عمده عروه الوثقی 


اک هتشگ آلعرمن تفن آثر سته مخسمی سکیم که باه جرخ 
تهران و قم در چهارده جلد به چاپ رسیده است. 


دو.شرح سید ابوالقاسم خویی بر عروه که تقریرات درسی وی می بااشد و 
به دست شاگردانش گرداوری شده است. 


سه.شرح دیگری که می توان نام برد,بحوث فی العروه الوثقی است که 
تقریرات درس سید محمد باقر صدر است و به دست شاگردش سید 


محمود هاشمی گردآوری و در چهار جلد منتشر شده است. 
چهار. مصباح الهدی از مد اف اصلی در ده جلد. 


پنج.مدارک العروه از شیخ علی پناه اشتهاردی که به تازگی در حدود سی 
جلد به چاپ رسیده است. 


دومین کتاب سید طباطبایی حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری است که در 
یک جلد به. ضورت. چاب ستگی. متنشر شده است:در خاتمه آن. تنیز دو 
رساله ضمیمه 


ص: 397 


1- (1) .آذکیاء الفقهاء و المحدنین, ص 399. 


می باشد:«رساله فی منجزات المریض»و«رساله فی حکم الظن فی 
الصلاه و بیان کیفیه صلاه الاحتیاط». 


از فتاوای خاص سید طباطبایی بدان گونه که از ظاهر عروه الوثقی بر می 
اید,ان است که بلاد کبیره را جدای از سایر شهرها فرض می کند و معتقد 
است که هر محله, شهری محسوب می شود. ایشان قسطنطنیه را مثال 
زده است. این فتوا مورد توجه امام خمینی نیز قرار گرفته است. سید 
طباطبایی عکس گرفتن را نیز حرام می دانست. وجود یک عکس از او خود 
حکایتی خواندنی دارد. (1) 

محمد کاظم بن حسین خراسانی(1329ق)(آخوند خراسانی) 

اشانه 

آخوند خراسانی (2)بیشتر شهرتش در علم اصول است و در این علم اثری 
ص :398 


1- (1) ِِ الفقهاء و المحدئین.ج1,ص‌399 و فقه و فقهای 


2- (2) .معجم سخال الفکر و الأدب,ج1,ص39؛الذریعه,ج1,ص122:ماضی 
النجف,ج1.ص126؛شخصیت شیخ انصاری,ص 299؛نجوم 


السماء,ج1,ص 279؛رجال ایران.ج4.ص 1:معارف الرجال,ج2.ص323؛ 
محمد کاظم بن حسین خراسانی معروف به اخوند خراسانی از علمای 
بزرگ و صاحب نام قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری است.او در 
سال 1255 قمری در عهد شاه محمد سوم از پادشاهان قاجار به دنیا 
آمد.پدرش از علمای بزرگ و برجسته زمان بود.وی ابتدا در مشهد مقدس 
به تحصیل علوم پرداخت و در سال 1277 قمری برای کسب علم قصد 
نجف اشرف کرد و در بین راه وارد شهر سبزوار شد و با حاج ملا هادی 
سبزواری ملاقات کرد و با او انس گرفت و چند ماه(از ماه رجب تا ذی 
الحجه 1277)در آن شهر ماند و در مدرسه علمیه سبزوار اقامت 
کرد.سپس به راه خویش ادامه داد و حدود سه سال در تهران ساکن شد و 
در درس حکیم میرزا ابوالحسن جلوه حاضر می شد.هدف اصلی اخوند 
خراسانی رسیدن به لجف بود؛ولی پول نداشت تا این که روزی هم حجره 
ای او خبر اورد که نزد متولی مدرسه صدر وجوه شرعیه ای مربوط به نماز 
و روزه وجود دارد و او می تواند از ان استفاده کند.اخوند خراسانی یک صد 


تومان آن را گرفت و متعهد شد که بیست سال روزه بگیرد و نماز 
بخواند.پس از ان راهی نجف اشرف شد.در زمان ورود آخوند به 
نجف,زعامت حوزه نجف به عهده شیح اعظم انصاری بود.اخوند خراسانی 
در درس شیخ انصاری حاضر می شد و کسب علم و معرفت می کرد و بعد 
از رحلت شیخ انصاری, از درس میرزای شیرازی بهره می برد.خود در این 
باره می گوید:«در اولین ایامی که وارد نجف شدم شیخ اعظم انصاری را 
به استادی برگزیدم و در درس میرزای شیرازی نیز حاضر می شدم و بعد 
به همراه میرزا در درس شیخ انصاری حاضر می شدیم».علت این که به 
محمد کاظم بن حسین خراسانی, آخوند خراسانی می گفته اند این است که 
روزی شیخ الاسلام عثمانی وارد مجلس درس محمد کاظم خراسانی شد و 
اخوند او را از لباس وهمراهانش شناخت و فورا بحث را منتقل کرد به قول 
ابی حنیفه که نهی در وجوب و حرمت دلیل صحت است؛ نه دلیل فساد و 
این مطلب را با بیانی جذاب بیان کرد.شیخ الاسلام از حضور ذهن او تعجب 
کرد و هم چنین از تسلطش بر مبانی ایی حنیفه و سایر ائمه عامه از اين 
که علم در نجف به این حد رسیده است شگفت زده شد.اخوند خراسانی 
سیس اشکالات را یکی پس از دیگری بر آبوحنیفه وارد کرد تا در نتیجه ری 
فصل را که رآی استادش شیخ انصاری بود, گفت:رآی استادش این بود که 
نهی در وجوب و حرمتدلیل ی یت یت تب 
رسید, گفت:ظاهر آن است: کذ آقایق که وارد مجلس شدند.شیخ الاسلام 
عثمانی باشتد سس بت ات ام اه از نیو بایین امد .شیخ الاسلام از دریای 
علم آخوند تعجب کرد و وقتی که به شهرش برگشت.بیشتر سخنانش 
درباره شخصیت آخوند خراسانی بود.(تاریخ روابط ایران و عراق.ص265 و 
مقدمه کفاأیه الاصول.ص 20. اخوند خراسانی صدای بلندی داشت که به 
همه حضار در مجلس می رسید.آقا بزرگ تهرانی می گوید:«من از بعضی 
شنیدم که شاگردان آخوند بیش از2200 بودند». آخوند خراسانی در روز 
سه شنبه بیستم ذی الحجه 1329 قمری در هفتاد و چهار سالگی به سرای 
باقی شتافت.داستان درگذشت آخوند نیز خواندنی است. 


دارد به نام کفایه الاصول که ازهان افش خی فرشی آخرین رتبه سطح 
و متن درسی خارج اصول است.نظریات اصولی او همواره مورد توجه علما 
تو اف هه ی ار ار ای ای ال رای هه 
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لفات آخوند خر اسان 
درر الفوائد 


این کتاب حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری است و بارها به چاپ رسیده 
است.آخرین چاپ آن از سوی وزارت فرهنگ ۵ ارشاد اسلاهن. تضحیع و 
ها ۱ 
یک جلد می باشد.در خاتمه این کتاب,رساله ای از او به نام«مسئله فی 
الاخلال بذکر الاجل فی المتعه»نیز چاپ شده است. 


کال 


مجموعه ای از رسائل فقهی او به نام شذرات به چاپ رسیده است. این 
مجموعه شامل پنج رساله است به نام های«رساله فی الدماء 
الثلائه, رساله فی الوقف,رساله فی الرضاع.مقاله فی الطلاق و مقاله فی 
العداله».اين مجموعه در بفداد در سال 1331 قمری به چاپ رسیده 


است. 
اللمعات النیره 
این اثر در فقه نوشته شده و شامل کتاب صلاه و طهارت است و در سال 


آثار دیگری از او به دست شاگردانش گردآوری شده که همه در مباحث 
فقهی است.یکی از آنها کتاب القضا است که فرزندش آقازاده جمع آوری 
کرده و دیگری کتاب الخمس و الرضاع است که شاگردش محمد علی 
کرمانی گرداوری کرده است. (1) 


2منقد آرای آخوند خراسانی 

اشاره 

بعد از آخوند خراسانی دیدگاه های وی از سوی شاگردانش در معرض نقد 
و 
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و میا هه مادص 320 


بررسی قرار گرفت.این نقدها باعث پختگی بیشتر مباحث و موجب پالایش 
دیدگاه های شیخ و آخوند شد:در این کسمت جچند نفر از شا کردان برخسته 


0 


اشاره 


)1( 


دیدگاه های اصولی محقق نائینی در کتاب های اجود التقریرات و فوائد 
الاصول منعکس شد و در اين دو اثر در موارد گوناگونی انظار استادش 
مرحوم اخوند خراسانی را نقد کرده است. 


تقریرات«صلات» ایشان که از سوی محمد تقی آملی گردآوری شده آخرین 
چاپ ان را انتشارات ال البیت در سه جلد منتشر کرده است. 
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1- (1) .میرزای نائینی در هفدهم ذیقعده سال 1276 قمری در نایین در 
یک خانواده روحاتی به :دنا ام تحصیلات ابتدایی. زا دز اصفهان گذراند و 
سپس برای ادامه تحصیل رهسیار نجف شد و در زمره شاگردان برجسنه 
میرزای شیرازی قرار گرفت.او را مجدد علم اصول نامیده اند.بسیاری از 
مراجع معاصر ایران و عالم تشیع از شاگردان ایشان هستند؛از جمله سید 
جمال الدین گلپایگانی؛ سید محمود شیروانی, شیخ موسی خوانساری-که 
تقریرات درسی استادش را نیز نوشته است-شیخ محمدعلی کاظمی 
خراسانی. سید محمد حجت کوه کمری.سید محسن حکیم و علامه سید 
محجمد حسین طباطبایی ۰(فقهای نامدار شیعه, ص 4004 و یز 
دانشمندان,ج1,ص224).یکی از شاگردان ایشان کفائی خراسانی است که 
فرزند آخوند خراسانی و متولی مدرسه علمیه نواب بوده او با زبان 
اعتراض به شاگردان خود فرموده است:در هوای تابستان می خواهید درس 


را تقطیل کنیدایا آن که افای نانیتی دز کرهای تنخف لب هاینش به هم می 
چسبید؛ ولی درس را تعطیل نمی کرد.سرانجام میرزای تاه در 26 
جمادی الاولی سال 1355 قمری مطابق با 24 مرداد 1315 قمری به 


رحمت ایزدی پیو ست . 


رساله فی قاعده لاضرر و لاضرار که در تتمه منیه الطالب به چاپ رسیده 


است. 


ال ی لاس الک ان مسالم فد ور یم مه المطال .ات 
شده است و به تاز کن با تعلیقات بیشتر نوه میرزای نائینی,در یک جلد از 
سوی موّسسه ال البیت چاپ و منتشر شده است. 


تقریرات بیع تارف شنم مخمتتقی: املی. که غز دی سل او نسی. دفتر 
انشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چاپ شده 


است. 


عقریر ات مغ بان دیکر به وله سیه عمسی وا سار الیف شوم در ده 
خلد بهعاب رنه است وه سار نی دفتر افشارات انطامی با یمان و 
لفات ان 1 به چاپ رسانده است. 


ب)عبدالکريم حاثری یزدی(1355ق) 


شیخ عبدالکريم حاثری در سال 1276 قمری در میبد یزد به دنیا آمد.بعدها 
برای استفاده از محضر درس استادان بزرگ,راهی عتبات عالیات شد و در 
آن جا از محضر استادان بزرگ عصر مثل سید محمد فشارکی 
اصفهانی, میرزای ِِِ و شیخ فضل الله نوری بهره ها برد.حاثری در 
حوزه سامرا به تحصیل علم پرداخت.چون استادش سید محمد فشارکی به 
نجف هجرت ۳ نیز به همراه ایشان راهی نجف شد.یس از فوت 
استادتشن,در درس آخوند خراسانی خاضر شد و از محضر این استاد قاضل 
کسب علم و معرفت کرد. 


شیخ عبدالکريم مدتی را در کربلا به سر برد و در سال 1332 قمری بنا به 
دعوت مردم اراک به آن جا مسافرت کرد و مدت هشت سال در آن شهر 
اقامت رید و ,رای زبارت,به قم سفر کرد و در آن شهر اقدام به 
تون حوزه علمیه نمود.در این هنگام, شیخ محمد تقی بافقی از ایشان 
تیاس کر مات بان سا 
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به قرآن زدند و این آیه شریفه ۳ 5 آونی هلک أَجمَعین» .بر بر این 
اساس در قم اقامت کردند .سرانجام در سال 1340 قمری حوزه علمیه قم 
را تأسیس کرد و شاگردان بسیاری را در این حوزه تربیت نمود.از 
شاگردان شیخ عبدالکریم حاثری می توان«سید ابوالحسن رفیعی, سید 
محمد رضا گلپایگانی, سید شهاب الدین مرعشی نجفی و امام خمینی را نام 
برد.امام خمینی در نوشته های فقهی و اصولی خود به فتاوا و نظریات 
استادش توجه دارد و از او به عظمت یاد می کند. 


امام خمینی 9 2 شمسی در ضمن یکی از سخنرانی های خود 
فرمودند:«مایی که وقتی مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حاثری مان از دنیا 
می رود,آقازاده هایشان, همان شب شام ندارند, مفت خوریم اما آنان که 
بانک های خارج را پر کرده اند و باز دست از سر ملت بر نمی دارند. مفت 


عقیقی بخشایشی, مصاحبه ای با شیخ مرتضی حائری انجام داده و در آن 
خصوصیات زانلا کی حاج شیخ عبدالکریم حائری را بیان کرده است که برای 
اطلاع بیشتر می توان به ان مراجعه کرد. (1) 


از آیت الله حاثری یزدی کتاب الصلاه باقی مانده که بارها چاپ شده 
است.و نیز کتاب النکاح که تقریرات آن مرحوم است و توسط شاگردش 


سید محمود آشتیانی گردآوری شده است. (2) 
ج)محمدحسین اصفهانی 


اشاره 


محمدحسین اصفهانی (3)اصول را بر خلاف آن چه مرسوم بود,باب بندی 
کرد. 
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لاخ( فقهای مدای یعس 6 
2 (2) .فقه و فقهای امامیه. ص 326. 


3- (3) .محمدرضا مظفر مولف کتاب اصول الفقه که از شاگردان مشهور 
و معروف محمدحسین اصفهانی است,ترجمه استادش را مفصل و دقیق 
در مقدمه حاشیه مکاسب و دیوان کمیانی اورده است.شیخ محمد حسین 
اصفهانی در سال 1296 قمری در نجف اشرف متولد شد.(گنجینه 
دانشمندان,ج1.ص225:معارف الرجال.ج2,ص263؛:مقدمه بحوث فی 
الفقه, ص <؛ مقدمه دیوان اشعار کمیانی ؛نقباء البشرء,ج1.ص60<؛و مقدمه 
رساله اجاره) .پدرش از برجسته ترین تجار کاظمین بود. شیجح محمدحسین 
اصفهانی شست ده: سا دز درسن آخوند خر اسای اضر هی شد وه از علص آن 
بزرگوار بهره می برد. 


آیت الله اصفهانی برای آن که فلسفه خوانده بود و اصول را با فلسفه در 
می آمیخت.از ناحیه علمای نجف طرد شد.این فرزانه جاوید آراء اصولی 
خودش را در کتاب نهایه الدرایه بیان کرده و در موارد زیادی نظرات شیخ 
انصاری و اخوند خراسانی را نقد کرده است. (1)مرحوم کمیانی 
شاعرءادیب و فیلسوف بود.اشعار مذهبی می سرود؛ولی اشعارش مملو از 
اصطلاحات فلسفی بود.شیخ محمد حسین اصفهانی قصیده ای درباره 
حضرت زهرا علیها السلام سروده است که آن را مکرر در ایام فاطميیه بر 
منابر می خوانند. 


-بحوث فی الفقه؛ (2) 
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1- (1) .«فقه و فقهای امامیه. ص 326. 

2 (2) .دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم,دو مجموعه از رساله های فقهی و اصولی شیخ محمد حسین اصفهانی 
را به چاپ رسانده است؛یکی به نام بحوث فی اصول الفقه که مشتمل بر 
چند رساله اصولی است و دوم رساله بحوت فی الفقه مشتمل بر چند 
ات اس ار او اه ها کات تاه ات وی سب 
اشرف به سال 1375 قمری به چاپ رسیده است و نیز رساله فی حکم 
اخذ الاجره علی الواجبات از دیگر رساله های این مجموعه است که به 
را سس شاه اه ای ارت 


4آقا ضیاء الدین عراقی(1278-1361ق). (1) 


اقا ای ی ار مان سسه ات که هد اه 


دوم)آثار آقا ضیاء الدین عراقی 


-شرح تبصره المتعلمین 


شرح تبصره المتعلمین دوره کامل فقه است و ضیاء الدین عراقی همه 
تبصره را شرح کرده است.این کتاب گرانسنگ را محمد هادی 
معرفت, تصحیح و چاپ کرده 
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1- (1) .آقا ضیاء‌الدین عراقی در شهر اراک به دنیا آمد و در ابتدای جوانی 
به اصفهان سفر کرد و برای تکمیل دروس راهی نجف اشرف 
شند. تفا کر دانش می گهیتد:وقتی مرخوم آقا وارد نجف. شد,مچتهد بون و به 
درس سید محمد فشارکی و محقق اصفهانی حاضر می شد و از فضلای 
جلسه درس آن دو بزرگوار بود.درس خارج فقه و اصول را شروع کرد و 
وا ی نک اد 
درس او خارج شدند.از آنجا که محقق عراقی از حوزه مرجعیت دور 
بود,امکان تدریس خوبی برای او فراهم شد.سید عزالدین زنجانی از قول 
پدرش نقل کرد که پدرم فرمود:درس میرزای نائینی به سبب جریان 
مشروطه اهمیت خود را از دست داده بود و به مرحوم اصفهانی نیز به 
سبب آراء و افکار فلسفی وی کسی اعتنا نمی کرد؛ ازانن رهیدرشن اقا ضبا 
شلوغ شده بود. ایشان هم چنین می گوید مرحوم محمدتقی خوانساری از 
شاگردان فاضل ایشان بود که درس استاد را با اشکالات خود قطع می کرد 
تا جایی که گاهی مرحوم آقا ضیا عصبانی می شد و به شوخی می 
گفت:سید!الهی بمیری و جوانمرگ شوی.بزرگان دیگری مثل سید محمود 
شاهرودی, آیت الله حکیم.شیخ حسین حلی و محمدتقی بروجردی از 


ی 


است؛البته باید یادآور شد که در نجف در سال 1345 قمری نیز چاپ شده 
بود. 


+روانع الامالی فی فروع العلم الاجمالی 
تزشتا له قی اللناتی آلعشک ان رساله ع کات خاک الامالی هر حوحات 


شده است. 
رفتالم فین ااعضا 
تالم فی قافتب الاسه‌ اي رساله نهصان کاب ااقضاء جان. رده 


است. 


-مقاله فی الدعاوی:این اثر در سال 1345 قمری به همراه شرح تبصره 


چاپ شده است. 


-نهایه الافکار:تقریرات درس آن مرحوم است که علامه محمدتقی 
بروجردی آن را نوشته است. 


-مقالات الاصول:به قلم خود آن ایشان است و در دو جلد منتشر شده 


است. 


-تحریر الاصول:تقریرات درس ایشان به قلم شیخ مرتضی مظاهری 


5.سید محمدحسین بروجردی (1) 
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1- (1) .آیت الله العظمی بروجردی فرزند سید علی طباطبائی,از سلسله 
طباطباییان بروجرد در سال 1292 قمری در بروجرد متولد شد.یس از 
فراگرفتن مقدمات در بروجچرد در ایام جوانی راهی و9 علمیه اصفهان 
شد و فقه و فلسفه را نزد بزرگان آن حوزه خواند.آن گاه به نجف اشرف 
رفت و در محضر آخوند خراسانی تلمذ کرد و علوم مقدماتی را تا ریاض 
الفتیباتل که در آن. ذهر آن: | ز کتاب های درسی فقه بود,تحصیل کرد.در سال 
0 قمری در هجده سالگی به اصفهان برگشت و در مدرسه صدر نزد 


استادان سطح عالی علوم دینی به تحصیل پرداخت.پس از ازدواج.پنج سال 
دیگر نیز در اصفهان به تحصیل ادامه داد.او در اصفهان حوزه درسی مهمی 
داشت و حدود یک صد نفر در حوزه درسش حاضر می شدند.در سال 
1919 پس از ِِ نه سال اقامت در اصفهان برای ادامه تحصیل "راهی 
نجف شد در درس آخوند خراسانی حاضر شد ۰ (گنجینه 
دانشمندان ,1ص 325 و آثار الحجه,ج2,.ص10)آیت الله بروجردی ده سال 
در نجف در دروس استادان بزرگ حضور یافت و در سال 1328 قمری به 
ایران بازگشت و 33 سال در شهر بروجرد اقامت نمود.در سال 1364 
قمری بعد از عمل جراحی در تهران وارد قم شد و در آن جا اقامت کردند 
و در روز سیزدهم شوال 1381 قمری در 93 سالگی رحلت نمود. 


مرحوم ایت الله بروجردی مسائل فقه را دو قسم کرده اند:قسم اول 
کلیات و اصولی که از ائمه گرفته شده است که از ان تعبیر به«اصول 
متلقات از انمه»نموده اند و بخش دوم فروع و مستنبطات فرعی است که 
فقها استخراج کرده اند. 


ایشان درباره کتاب های قدما فرموده است که کتاب هایی مثل «مقنع و 
هدایه شیخ صدوق,مقنعه شیخ مفیدنهایه شیخ طوسی ءالمراسم 
ما ی ات خحاص العف ان وا سکم مسا 
اصلی بوده اند و کتاب هایی مثل مبسوط شیح طوسی, بخش دوم را در بر 


قلامه خلی در شر انم الاسلام ادا فسات اصلیه ما تفه آز امه را دک فه 
کند؛ سپس در ادامه تفریعات را در مقام مسائل با فروع می آورد ؛ولی از 
عصر شهید اول و شهید دوم دو مبحث با یک دیگر مخلوط گشته است.آیت 
الله بروجردی در بخش اول,اجماع و شهرت را جابر ضعف سند و موّید 
حکم می شمارد؛ولی در بخش دوم چنین اعتقادی ندارد و چه بسا اجماع را 
نیز دلیل نمی داند. (1)ایت الله بروجچردی درباره روایات من لایحضره 
ات تیار ام ره رات 
تا ات اه ار ی رات و 
است؛ زیر | مرسله صدوق است و با لفظ«قال»نقل شده است و مرسلاتی 
را که صدوق از روی یقین به معصوم نسبت داده, معتبر است؛ولی از 
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1( یف اسان فی, المکاسب هس الیو و ال اهر فی.ضلاه الخمعد 
و المسافر.ص9-10. 


عبارت استاد سبحانی در کلیات فی علم الرجال بر می آید که آقای 
بروجردی معتقد بوده است همه روایات من لا بحضره الفقیه معتبر است؛ 
چون آن را از ز کتاب های معتبر گرفته است؛چنان که شیخ صدوق در مقدمه 
کتاب آن را یادآور می شود. (1)آیت الله بروجردی فقه چند فقیه شیعه را 
ممتاز دانسته است:شیخ طوسی. محقق حلی,علامه حلی.شهید اول و شهید 
ثانی؛زیرا انها علاوه بر تسلط بر فقه شیعه,بر فقه سایر فقها و فرق 
اسلامی نیز تسلط داشته اند؛از این جهت,خود بر فقه مذاهب عامه نیز 
تسلط داشته است.استاد مطهری درباره اقای بروجردی این گونه نوشته 


است: 


معرفت به رجال و حدیث شیعه و سنی از یک طرف و اطلاع بر فتاوا و 
تا ها ای و مر 
طرح می شد و ابتدا یک معنا و مفهوم از آن به نظر می رسید؛ولی بعد 
ایت الله بروجردی تشریح می کرد که این شخصی که این سوال را از امام 
کرده است اهل فلان شهر يا منطقه بوده و در آن جا مردم تابع فتوای فلان 
فقیه از فقهای عامه بوده اند و فتوای آن فقیه این بوده است.و چون ان 
شخص در آن محیط بوده و آن فتوا در ان محیط شایع بوده.یس ذهن وی 
مسبوق به چنان سابقه ای بوده و مقصود وی از این سوال این بوده 
است.وقتی که معظم له این جهات را تشریح می کرد و به اصطلاح روحیه 
وی را تحلیل می کرد.می دیدیم که معنا و مفهوم سوال و جواب عوض می 
شد و حدیث شکل دیگری به خود می گرفت. [۳ 


ستاد مطهری در مقاله«مرجعیت و روحانیت»درباره روش فقهی آیت الله 
بروجردی نوشته است که یکی از مزایا و امتیازاتشان همین اشنایی با 
روش های 
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1- (1) .کلیات فی علم الرجال ص 85د. 
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فقهی در شیعه و سنی بود. ایشان فقه را تقریبا به چهار دوره تقسیم می 


کردند: 


اول:دوره ماقبل شیخ طوسی؛ دوم دوره شیخ طوسی تا قرن دهم که 
مقارن با عصر شهید ثانی است؛سوم از زمان شهید انی تا قرن اخیر؛ 
چهارم قرن اخیر. 


ارت الله بروجردی در رجال تبحر دایز شتند و معتقد به ضرورت شناخت 


کردند. 


ایت الله بروجردی معقتد بود که تقطیع روایات کار نیکویی نیست؛زیر| 
ممکن است در صدر روایت قرینه ای باشد که باعث تفسیر ذیل روایت 
شود و بر عکس بر همین اساس ایشان اعتقاد داشتند باید صدر و ذیل 
روایت را بررسی کرد تا فهم صحیحی از روایت به دست آید.همین امر 
باعث شد که کتاب جامع احادیث الشیعه را تالیف کنند.ایشان در این 
اثر,احادیث را به طور کامل نقل کرده است؛بر خلاف وسائل الشیعه که 
روایات را تفطرم نموده و سپس عبارتن«سیاتی»با«م عر | آورده است: 


مخفت املی ۱02یاام مضی روا ات زا وی تابن تخرد 
بلکه روایتی که در جوامع ثلاثه ذکر شده,اولین ۳ از کافی آورده و آن 
گاه گفته است به همین [فظ در تهذیب و من لایحضره الفقیه ذکر شده: 
کند و گاهی اختلاف نسخه باعث اختلاف معانی می شود. 


مرحوم ایت الله العظمی بروجردی در زمینه رجال معتقد به وئوق صر وری 
بوده و صحت و اعتبار روایت را تنها از طریق سند نمی داند؛بلکه قراین 
وی | در اعتبار روایت معتبر می شمارد.مثلا ایشان اهمال راوی 7۳9 

به او را باعث ضعف سند نمی داند و معتقد است که صرف ذکر نشدن 
راوی در کتاب های رجال, یا این که شیح طوسی فلا دارم فلان راوی 
بگوید او مجهول است.دلیل بر ضعف 
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او نمی شود.ایشان در ذیل بحث از صحیحه ابی یعفور فرموده است این 
خدیت ۱ علاقم تزالعلوم طباظایی( 05 12 در صاسی جع رضتیم ناشیده 
جواد عاملی(1216ق)شاگرد بحرالعلوم در مفتاح الکرامه پس از نقل کلام 
استادش فرموده است:ظاهر آن است که اين, خبر صحیح نیست؛ نه در 
تهذیب الکلام و نه در من لایحضره الفقیه ففنضا اشکال در این سند,احمد 
بن معمد بن یعیی است که درباره کر اب های علم رجال جرح یا 
مدحی نیامده؛ولی تحفیق ان است که نیازی به این مطلب نیست؛ زیر | 
کتاب هایی که درباره این موضوع وضع و تالیف شده,از چند کتاب تجاوز 
نمی کند؛مثل کتاب رجال شیخ و رجال کشی و فهرست نجاشی,و متعرض 
نشدن این بزرگان نسبت به یک راوی باعث نمی شود که به روایت ت آو بی 
اعتنایی شود؛مثلاً کتاب شیخ مشتمل بر همه راویان نیست و ظاهر مطلب 
آن است که این کتاب به صورت پیش نویس بوده و مولف بن ان بوده 
ای ای ان را وا ان هی اه 
این لت ان ایبت که پشت به بعضی از زاونان فقط اساضی انان ر 
آورده؛ .بدون این که درباره وثاقت آنها بحت کند و بعضی از راویان را نیز نیز 

مرن د کر کروم است اما این که ها با مت وف اسان طن ات 
پیدا کند که کتاب رجال شیح دارای نظم و ترتیب یک کتاب کامل نبوده 
اتعت,و لت اس احران است. که سم طقف تیار تال ال .و 
تصنیف در فنون مختلف,مثل فقه, اصول, کلام,تفسیر و غیره داشته,به حدی 
که ار ساعات .عفر اه تسه شوه برای انم کناب سعدار. آندکی. تشر 
باقی نمی ماند؛بنابراین.ذکر نشدن راوی در رجال شیخ طوسی,دلیل بر 
عدم وثاقت او نیست. 


اه هه کون الک شتا فانک وک آها سوات ها 


شده است؛چه روایات مادحه باشد,چه روایات قادحه. 
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غرض نجاشی نیز در کتابش ذکر کسانی است که دارای تصنیف بوده اند و 
به سایر راویان کاری ندارد و نیز فهرست شیخ طوسی این گونه است؛پس 
متعرض نشدن نجاشی به یک راوی بدان معنا است که او مصنف نبوده 
است و اين ذکر نشدن دلیل بر آن نیست که موثق نیز نبوده است؛همان 
طور که بعضی از متأخرین در کتاب مشترکات خود گفته اند که ذکر نشدن 
نامی قو کات هان.غلم کال للع رافی شتا ان کم‌طاهر ار 
ات ان ی ات ای ار شا ان سا که ار سید 
گرفته اند, وجود دارد.وقتی که شخصیت هایی مثل شیخ طوسی,شیخ مفید 
و شیخ صدوق از بزرگان راویان روایت می کنند.خصوصاً در فرضی که زیاد 
نیز روایت ت کنند.‌شکی در وئثاقت او باقی نمی ماند؛بنابراین ن ظاهر می شود 
آن چه علامه طباطبائی بحرالعلوم فر موده که روایت اه بن ۳ یعفور 
صحیحه است.درست است؛زیر| آکز چه احمد بن محمد بن یحیی در 
سلسله سند آن واقع شده و در کتاب های علم رجال نسبت به وثاقت او 
بحلی نشده است ما وثاقت او را از روایت شیخ صدوق و شیخ طوسی از 
او استفاده می کنیم؛زیرا او با اجازه از پدرش کتاب های او را روایت می 
تایه ار هش ریا اه ی سای مرا سوه 
نمی توان او را تضعیف نمود.و انصاف آن است که مناقشه ای در سند 
تپستت: یت ال العطمی برو‌خردی بسیان بهضهوت بین قدما افمام 
می ورزید و معتقد بود که طلاب باید کتب قدما را بررسی کنند تأ به رای 
اند؛ازاین رو.عمل مشهور به روایت ضعیف را جابر ضعف سند آن می 
داتفه در نله ایل ار اف از هاش را بات 


شرت 
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ی آ رخ می تاو با نان اگر مشهور از روایتی اعراض کرده باشند,آن 
روایت مو هون می شود و نمی توان به آن عمل و [9 


سوم)اثار محمد حسین بروجردی 


شده است. 


-البدر الزاهر فی صلاه المسافر: که تقریرات درس ایشان در فقه و درباره 


است. 


-زبده المثال فی خمس النبی و الال:که در سال 1380 قمری چاپ و 
منتشر شده است. 

نکته ها و پیام ها 

1.ترتیب و تنظیم منطقی و قانونمند و ساماندهی جدید و ابتکاری از علم 
اصول فقه از سوی شیخ انصاری؛ 


2.ایجاد نوآوری های فراوانی هم در محتوا| و هم در قالب,در دو دانش 


3.پیدایش رساله های علمی به شکل جدید به زبان های فارسی و عربی و 
تمرکز یافتن مرجعیت و ارجاع عموم مردم در مسائل شرعی به فتاوای یک 
یا چند تن از فقیهان؛ 


4.پیدایش تقریرات در دو دانش فقه و اصول؛ 
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5.مزج علم اصول با مباحث عقلی و فلسفی به وسیله اصولیانی مانند 


6.مدرسه های فعال این دوره 


حوزه نجف که تا زمان آیت الله خویی به بالاترین درجه رشد و شعوفایی 
خود رسیده بود و ایشان آخزین مرجع قدرتمند این حوزه حساب می 
شد.پس از شهادت سید محمدباقر صدر.شاگرد برجسته محقق خویی و 
رهبر انقلاب عراق علیه بعنی هاءاسباب تضییق و فشار بر حوزه نجف روز 
افزون شد و بسیاری از فقیهان و دانشمندان این حوزه به شهادت رسیدند 
یا متواری یا منزوی شدند و کم کم اين حوزه رو به اضمحلال رفت و حوزه 
قم مرکز تشبع و جایگزین آن گردید.میرزا علی غروی تبریزی,مقرر عظیم 
لشآن درس محقق خویی و سید محمد صدر,صاحب کتاب ماوراء الفقه از 
دیگر فقهای شهید حوزه نجف به دست نایاک بعثی ها بودند. 


حوزه قم:با ورود آیت الله بروجردی به قم و مرجعیت او سر و سامان 
بیشتری گرفت.شخصیت اخلاقی و علمی بروجردی و اساتیدی که دیده 
بود, قدرت مدیریتی و اجرایی او,ارتباطاتی که با خارج از حوزه قم,از جمله 
شیخ محمود شلتوت مفتی اعظم الازهر,برقرار کرده بود.نمایندگانی که به 
کشورهای اروپایی و امریکایی اعزام کرده بود,گام هایی که برای اصلاح 
امور برداشت و همبی که او در احیای تراثت اتنلافه داشت, همه و همه 
سبب شد که حوزه قم مورد توجه روز افزون قرار گیرد و مشتاقان به 
سوی آن سرازیر شوند. 


ناگفته نماند که جدای از این دو حوزه بزرگ,حوزه های کوچک تری نیز 
وجود داشت که بیشتر,وابسته به حوزه نجف و قم بودند؛مثل حوزه 
کربلاء اصفهان,خراسان, تبریز و حوزه های شیعه در پاکستان و هند و لبنان و 
نقاط دیگر. 
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0-دوره درخشش ولایت فقیه در میدان فمل: 
اشاره 


1 اشنایی با وروت قفا هت در طرصه ررفبری: اختماعی مشلها نار 


2 آشنایی با طرح نظریه ولایت فقیه در جایگاه الگوی حکومت داری در 


3. توجه به مسائل نوپید| و مستحدته در عرصه های سیاسی, اجتماعی و 
اقتصادی؛ 


4آشنایی با تدوین موسوعه های فقهی به شکل الفبایی. 


در این دوره فقیهان معاصر در حوزه فقه و اصول ابتکارات فراوانی داشته 
دراه وانت اخصار ار بان هل این ات رای ان ففتتار 
خودداری کرده و به ذکر مهم ترین و تازه ترین ابتکاری که در این دوره در 
حوزه فقه و اصول اتفاق افتاده بسنده می کنیم.در این دوره ابتکا ر تازه ای 
که در حوزه فقه و اصول رخ داد طرح مسئله مهم فقهی در حوزه احکام 
حکومتی اسلام بود که عبارت است از طرح نظریه«ولایت فقیه»در جایگاه 
الگوی حکومت داری در عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
اای ‏ اصا رها ها ارس سا 
بوده,ابتکار طراحی دوباره این نظریه و برپایی نظام حکومتی مبتنی بر این 
نظربه را امام خمینی-قدس سره-به عهده داشتند؛از این رو,این فصل را به 
این نظریه مهم با عنوان مهم ترین تحول ایجاد شده در تاریخ فقه و اصول 
آ ای وا ار را ی ان اه 
این مسئله مهم طرح و بررسی شده است. 
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ولایت فقیه از نگاه امام خمینی رحمه الله 
اشاره 


امام خمینی رحمه الله معمار بزرگ انقلاب اسلامی, اویین قمیهی استت: که 
در عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم ابتکار تبیین 
نوین و جامع از ولایت فقیه را در عرصه رک و 
و محققانه در چندین مرحله زوایای مختلف حکومت اسلامی را روشن کرد 
و در واقع.نظریه تشیع درباره چگونگی اداره کشور را بیان کرد و هم برای 
نخستین با ر نظام مبتنی بر ولایت فقیه را در ایران برپا ساخت و این نظربه 
مظلوم را,که در لابه لای اوراق کتاب ها محبوس شده بود,به صحنه اجتماع 
آورد و قدرت و عظمت آن را به جهانیان نماياند. 


تبیین دیدگاه امام درباره ولایت فقیه و نیز بررسی ثبات با تحول نظر امام 


بعد از پیروزی انقلاب اسلامی, مقالات بسیار فراوان و کتاب های متنوع به 
موضوع دیدگاه امام ۳ مسئله ولایت فقیه و ثبات و تحول ان پرداخته و 
قرائت های مختلف و گاه متضاد از نظریه امام عرضه کرده اند.عده ای 
معتقد به تحول در دیدگاه امام هستند و عده ای معتقد به ثبات اند. گروهی 
از قائلان به ثبات نظر نهایی امام را ولایت فقیه معرفی کرده اند گروهین 
تظارت قعیة را یه کایت؛امام. دانسته آند. و هر کفام ش .بدام. انبات 
ادعای خود به بخشی از سخنان امام استشهاد کرده اند .بدون هی گونه 
پیش داوری ابتدا دیدگاه های امام را به ترتیب تاریخی از کتاب های کشف 
اس اس سیر اسه ابالنه م مایت یت رای کرد 
سرانجام به جمع بندی خواهیم پرداخت. 

اتام کیرحت الاو نار و مومت اساایی و فیه 
تسم اور کناب کشت الاسراز بان اه ات مقر ات کانبات 
با دلیل عقلی 
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ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه بشری را به اثبات رسانده و 
فشن با ال هی مت ویر مسا و سره سامیو‌صای له فلیت و 
آله و علی علیه السلام,ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در همه زمان ها و 
مان ها دا که کرفه اس ردیل فعلی سل تفت آلفی دک 
کرده و نشان داده است که بلاتکلیف گذاشتن مردم در مسئله حکومت با 
حکمت خدا سازگار نیست و در دلیل عقلی غیر مستقل به ماهیت قوانین 
ام هک ار ما سا ان و ای 
ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در همه زمان ها و مکان ها و با توجه به 
این که اداره حکومت بدون حاکم و و الی امکان ندارد,در عصر 
حضور پیامبر صلی الله علیه و اله و امامان معصوم علیهم السلام را و الی 
و حاکم در حکومت اسلامی معرفی کرده و در عصر غیبت با نقل چهار 
روایت.حق حکومت را تنها برای فقیه عادل قائل شده است و حاکم 
مشروع و منصوب را فقیه عادل معرفی کرده است. 


امام خمینی رحمه الله در کتاب الرسائل در همین دوره قبل از انقلاب.پس 
از اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی با توجه به جامعیت دین 
اسلام,فقیه را به حکم عقل قدر متیقن برای تصدی حکومت اسلامی 
معرفی کرده و روایات را مقید حکم عقلی ذکر کرده است.امام خمینی 
رحمه الله در کتاب تحریر الوسیله-که در دوران تبعید چهارده ساله امام به 
ترکیه نوشته شده و در حقیقت,رساله عملی امام محسوب می شود و 
احکام مسائل مختلف سیاسی در این کتاب در قالب زبان فقهی بیان شده 
است-در مبحت«شرایط نماز جمعه»به صراحت اسلام را«دین 
فاست سعرقی هی کنو و تا کید مین کنر که..هر. ک به دای دی آر. 
سیاست باشد,دین و سیاست را نشناخته است (1)و در مبحث«آمر به 
معروف و نهی از 
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2 رهام یویر اامس ررض 252 


ها ام ایو ای ام عفر وی خر غاد زد تال 
فرجه الشریف معرفی کرده که در اجرای سیاسات(حدود و تعزیرات)و 
همه آن چه برای امام عجل الله تعالی فرجه الشریف است,به جز جهاد 
ابتدایی, جانشین ان حضرت هستند. 


کتاب البیع امام-که اثر مهم فقهی امام رحمه الله در این دوره است., که 
مباحث فقهی را به صورت فنی و اجتهادی مطرح کرده است-چهار چوب 
دهد.امام خمینی رحمه الله در اين اثر ماندگار در درجه نخست.از ضرورت 
حکومت اسلامی در همه زمان ها مان ها.بچت کردو و با وچه به این که 
احکام اسلام جمیع شتئون جامعه اسلامی را در بر می گیرد و اجرای آنها نیز 

در عصر غیبت به اعتبار خود باقی است؛به ضرورت تشکیل حکومت 
اسلامی استدلال کرده است واتکفی پیج روایت را در تأْیید حکم عقل 13 
کرده است و در ادامه با توجه به ماهیت حکومت اسلامی-که حکومت 
قانون خدا بر مردم است-وجود دو صفت«فقیه بودن»و«عادل بودن»را در 
حاکم اسلامی ضروری دانسته است و با این روش ,ولایت فقیه عادل را در 
ردیف مسائل ضروری و بی گفت وگو و روشن فقه قلمداد کرده و سپس 
به نقل و تحلیل روایات مربوط به ولایت فقیه پرداخته است و بر خلاف 
عده ای از فقیهان, که در اطلاق و ظهور ِ در ولایت مطلقه فقبه 
خدشه وارد کرده اند,ایشان با توجه به اين که روح کلی اسلام را«تشکیلات 
و سیستم حکومتی با همه شئون آن می داند»از این رو از تعبیراتی که در 
روایات برای فقیهان ذکر شده است,مانند«دژ اسلام»«جانشین پیامبر صلی 
الله علیه و اله».«امانتدار پیامبر صلی الله علیه و اله».«حجت و حاکم از 
جانب امام» ,«ورائت پیامبر» و. ,.برداشت وسیع نری دارد و مفهوم روایات 
را به شون حکومتی تسری می دهد.پس از این گزارش اجمالی,مروری در 
آنا ر باقی مانده از آن فرزانه جاوید خواهیم داشت: 
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1-ضرورت تشکیل حکومت 


امام خمینی رحمه الله درباره ضرورت تشکیل حکومت در کتاب کشف 
الاسرار کشت استههازای ام زوشن فقل که شهج کش نان آنررا ی 
کات ما سر ام سا اه 
بشر نیازمند به تشکیلات و نظامنامه ها و ولایت و حکومت های اسلامی 


است». (1) 


اشاره 


امام خمینی رحمه الله پس از اثبات اصل ضرورت حکومت و اثبات این که 
حکومت های موجود.حکومت های جاثئرانه هستند و قوانینی هم که وضع می 
کنند, برخلاف مصالح عامه است,به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی 
پردا هه در کاب کش اتسار با دلیل لین فسعل و یل فقلی غذر 
یل و یساس ی ال ای آلی ع اه السا ه سر ورن 
کل حععت اسلاخی را اعات کرت اس 


الف)دلیل عقلی مستقل 


ضرورت حکومت اسلامی استدلال کرده است: 


ایا خدایی که اين جهان را با اين نظم و ترتیب بدیع از روی حکمت و صلاح 
خلق کرده و خود بشر را می شناخته که چه موجود عجیبی است که در هر 
یک هوای سلطنت همه جهان است و هیچ یک بر سر سفره خود نان نمی 
وا اس ها اس بصن اس وا را 
بدون تکلیف رها کند و خود یک حکومت عادلانه در بین آنها تشکیل 
ندهد.ناچار این کاری که از حکم خرد بیرون است,نباید به خدای 
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جهان که همه کارش بر اساس حکم عقل بنا نهاده شده, نسبت داد.پس باید 
تاسیس حکومت و وضع قوانین جاریه را در ممالک خود عهده دار شده 
باشد و قانون های او ناچار همه اش بر پایه عدل و حفظ نظام و حقوق بنا 
نهاده شده است. 1 


حضرت امام خمینی رحمه الله در کتاب البیع دلیل عقلی مستقل را این 


اب که حقط سا اه اعات ا ماال ام فسات ان ار 

مبفض شرع است و به حکم عقل جلو اختلال نظام را جز با تشکیل حکومت 

و تعیین حکومت و و الی نمی توان گرفت؛افزون بر اين که حفظ مرزهای 

دج مر ی ات واجب است و 
کار ممکن نیست؛:مگر با تشکیل حکومت. (2) 


ب)دلیل عقلی غیر مستقل 


ای ادا نات شم مه ما ای 
کرده و نشان داده است که قوانین اسلام به گونه ای است که با مطالعه 
ی را ی هر 
است و در حقیقت,با ملاحظه قوانین شرع و حکومت. عقل به ملازمه میان 
ان دو حکم می کند و این را دلیل غیر مستقل عقلی می نامد: 


این قانون که از جنبه های عمومی ممالک جهان گرفته تا خصوصیات ِِ 
اشخاص و از زندگانی اجتماعی تمام بشر تا زندگانی شخصی انسانی که 

ی ی ال ار اه ری این 
در تنگنای قبر هزارها قانون گذاشته,عبارت است از دین خدا که همان دین 
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1( .همان رض 1824 
2- (2) .کتاب البیعءج2.ص461. 


اسلام است (انْ الدّین عَندّ ال الاسْلام) ما پس از اين ذکر می کنیم با 
دلیل روشن که قانون اسلام در طرز تشکیل حکومت و وضع قانون مالیات 
و وضع قوانین حقوقی و جزایی و آن چه مربوط به نظام مملکت است,از 
شکیل مشون. گرفته ۶ کل ارار انترهیم ست را قره کدار تکرده: ات 
(1) 


در جای دیگر, نوشته است:«دین برای سازمان حکومت و کشور و رد ی 


آمده است. (2) 


امام رحجمه الله در کتاب البیع ابتدا به دلیل عقلی غیر مستقل تمسک کرده 
است.دلیل عقلی غیر مستقلی که امام اقامه کرده,بر دو پایه استوار است: 
الف‌ااگاه اسله تضر مه گام نوی ه اعلافی شمت رکه فرع 
مقدس برای اداره جمیع شون جامعه اسلامی.اعم از شئون 
اقتصادی,حقوقی و اجتماعی, قانون وضع کرده است. 


ب)احکام اسلام(اعم از عبادی.سیاسی و...)نسخ نشده است و تا روز 
قیامت به اعتبار خود باقی است و در همه زمان ها باید اجرا شود و با 
غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف احکام شرع تعطیل نمی 
شود. 


بنابراین.در هر عصر و زمانی تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای احکام و 
جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام لازم و ضروری است. 


خانفترم اس ی الله غلیه و له نام علی له اسلا 


ایشان در این باره نوشته است: 


شما از کجا می گویید دین,تکلیف حکومت را تعیین نکرده است.اگر تعیین 
تکره فص آسام‌صای اه ای و لاور سل مت بر 
به قول 
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1- (1) .همان جا. 
2 (2) .همان.ص 236. 


شما در نیم قرن نیمی از جهان را گرفت.آن تشکیلات بر خلاف دین بود یا 
با دستور دین.اگر بر خلاف بود چطور پیغمبر اسلام و علی ابن ابیطالب بر 
خلاف دین رفتار می کردند. 


...اساس حکومت بر قوه تقنینه و قوه قضائیه و قوه مجریه و بودجه بیت 
المال است و برای بسط سلطنت و کشورگیری بر جهاد و برای حفظ 
استقلال کشور و دفع از هجوم اجانب بر دفاع است.همه اینها در قران و 
حدبت اسلام موجود است .قران در عین حال که کتاب قانون است,برای 
اجرای آن نیز کوشش کرده و در حالی که بودجه مملکت را به بهترین طرز 
که پس از این می گوییم تعیین کرده,تکلیف کشور‌گیری و حفظ استقلال 
کشور را نیز معلوم نموده.... (.1) 


ور کنات اتزیماان فد اد نی خاهفت. کنم. اسلا کم دای خی کر 
تن اشت‌رضن هرت گیل جکوفت اشااسی نا نات کر سس ۳ 


در کتاب البیع-که مهم ترین و گسترده ترین اثر سیاسی و فقهی امام به 
شمار می رود -درباره ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به تفصیل بحت 
کرده است.امام خمینی رحمه الله در اين اثر ارزشمند پس از بیان 
جامعیت دین اسلام و گستردگی آن در همه شون 
عبادی, اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و...نتیجه گرفته است که هر انسان 
عنصفین که در قوانین شرم.مطالغه کند‌بفین بیدا هی کند که این, فوانین 
برای برپایی حکومت و اداره ان جعل شده است و سپس به دلایل عقلی و 
نقلی تشکیل حکومت در عصر غیبت پرداخته است. 


د)دلایل نقلی تشکیل حکومت اسلامی 


امام خمینی رحمه الله در کتاب البیع پیج پنج روایت برای اثبات ضرورت 
ی ۱ کی 7 
2 2 


9 
2- (2( .الرسائل,ج2.ص94. 


مضمون روایت اول و دوم ان است که دین کامل و جامع است و به همه 
نیازمندی های انسان ها پاسخ داده است.یکی از نیازهای ضروری جوامع 
بشری حکومت است و نمی تواند از نگاه شرع مغففول واقع شود.روایت 
اول را مزارم از امام صادق علیه السلام نقل کرده که آن حضرت 
فرمود:«خدای تبارک و تعالی در قران همه چیز را به روشنی بیان کرده 
است.به خدا سوگند!خداوند هیچ یک از نیازمندی های بندگان را فروگذار 
نکرده؛مگر آن که در آن باره حکمی نازل کرده است». (1) 


روایت دوم از محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از 
امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده است که فرمود:«همه سپاس ها 
مخصوص خدایی است که همه آن چه را امت من به آن محتاج اند,بیان 
کرده است». (2) 


رتایت+سوصور عال اش اما فص وان از‌انام وصا له اسلا 
اش ات رهام سای کی است بر اس روا هام را 


ایا ارس تا ی تا 
70 

الف)از طریق ضرورت اجرای قوانین شرع و جلوگیری از تعدی و تجاوز؛ 
ب)از طریق این مسئله که حیات هر ملتی به وجود حکومت و رهبر بستگی 


دارد؛ 


ج)از آن رو که حفظ اصول و فروع دین منوط به وجود حکومت و امام 
است. (3) 

فرماید:«و الامامه نظاما للامه» (4)و نیز سخن صدیقه طاهره در خطبه 
معروفش که می فرماید:«الطاعه نظاما للمله و الامامه لما من الفرقه» 
()تمسک کرده است. 
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و لاصو العافی سر 9ظر 


و ی اش من نان داز 
شاه اس 9 

4- (4) .سید رضی,نهح البلاغه, حکمت 244. 

5- (5) . کشف الغمه فی معرفه الائمه,ح2.ص 10 1. 


3-مبنای مشروعیت حکومت اسلامی 


پس از آن که ثابت شد که در همه زمان ها و مکان هاءتشکیل حکومت 
اسلامی ضرورت دارد.اکنون این سوال مطرح است که با توجه به عدم 
امکان اداره حکومت بدون حاکم و و الی,در نظام اسلامی,چه کسی حق 
حکومت دارد؟ایا هر کسی می تواند حاکم اسلامی و در راس حکومت 
شا ی را رد با این که که مارد عاضم ین خی ره 
سرانجام,اگر اختصاص به دسته خاصی دارد, آنان این حق‌ را از کجا به 
دست آورده اند؟ 


امام در پاسخ به سوال های فوق در کشف الاسرار چنین نوشته است: 


کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانون گذاری نیز ندارد و 
خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع 
ان ما ی و ی 
ثابت می کنیم که این قانون برای همه و برای هميشه است.و اما حکومت 
ها مارا ی ام و ان ۱ 
بر همه بشر واجب کرده است. (1) 


در این عبارت هم به«اصل اولی»در مسئله ولایت و هم به خارج شدن 
شاد صلی لاه ان مات و ماع یه ااسلام ات اصل ااسارنشیده 
است و در جای دیگر نوشته است: 


و آن چه عقل خدا داده حکم می کند آن است که تأسیس حکومت به 
طوری که بر مردم به حکم خرد لازم باشد متابعت و پیروی از ان از کسی 
روا و به جاست که مالک همه چیز مردم باشد و هر تصرفی در نها 
تمام بشر به حکم خرد نافذ و درست است.خدای عالم است که مالک تمام 
موجودات و خالق ارض و سماوات است.پس هر حکمی که جاری کند,در 
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مملکت خود جاری کرده و هر تصرفی بکند,در خانه خود تصرف کرده است 

و اگر خدا به کسی حکومت داد و حکم او را به توسط گفته پیامبران لازم 
الاطاعه دات ویر رت ارم آرست: ۱.۱ اطاعت کنند و غیر از حکم خدا| 
و یا آن که خدا تعیین کرده,هیچ حکمی را بشر نباید بپذیرد و جهت هم ندارد 


کر کات ار اه کات امه شر از آن که ال حمممسموا ار آنخدا 
معرفی کرده است,به بیان این مطلب پرداخته که درباره غیر خدا| 
اصل,عدم نفوذ حکم و ولایت احدی بر دیگری است و ولایت و نفوذ حکم 
غیر خدا نیازمند جعل خدا و اذن الهی است و این اذن واجازه را خداوند به 
# ای اه ی اه اضف مات ماه ات 


4-ولایت فقیه 
اشاره 


از نگاه امام حکومت اسلامی ضروری است و خداوند متعال در زمان 
حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه هدی مسئولیت آن را بر دوش 
آنان نهاده است و در عصر غیبت کبرای امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف این سوال مطرح است که ولایت و حکومت در این دوران چه 
حکمی دارد و در این دوران حاکم کیست و چگونه باید تعیین شود؟ 


کرده است که درعصر غیبت تنها فقیه عادل حق حکومت دارد.وی در پاسخ 
به شبهه نویسنده کتاب که نوشته است:«تازه طبق مبانی فقهی هم این 
ادعا که حکومت حق فقیه است.,هیج دلیل ندارد», (3)نوشته است:«مبانی 
فقه عمده اش اخبار و احادیث ائمه علیهم السلام 
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1- (1) .همان,ج182. 


ات که اس ها ات تس دا هی له عم ماس سا ه 
از وحی الهی است». (1) 


سپس چهار روایت برای اثبات ولایت فقیه ذکر کرده که بعدا نقل خواهیم 
را ی اه اسر تا یر 
عصر غیبت. فقیه را قدر متیقن برای تصدی ولایت و داشتن حق حکومت 
معرفی کرده است. (2) 


وه تخریر ااخسساهسی‌ از آن که اسلام زا خن ات معرفی کردهم با کرو 
کرده که هر کس قائل به جدایی دین از سیاست باشد,دین و سیاست را 
نشناخته است,.می گوید: 


کسی که اندک تدبری در احکام حکومتی.سیاسی,اجتماعی و اقتصادی 
اسلام داشته باشد.در می یابد که اسلام دین سیاست با تمام شئونش 
است.کسی که گمان کند دین از سیاست جداست,جاهلی است که نه 
اسلام را شناخته است و نه سیاست را. (3) 


در کتاب امر به معروف و نهی از منکر نوشته است: 


در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصرنایبان عام ان حضرت که عبارت اند 
از:فقیهان جامع شرایط فتوا و قضاءدر اجرای سیاست(حدود و تعزیرات)و 
دیگر مسئولیت هایی که به عهده امام است؛ ۰ به جز جهاد ابتدایی,جانشین آن 
حضرت هستند. (4) 


در کتاب البیع به صراحت درباره حاکم حکومت اسلامی اظهار نظر کرده 
است و بر اين باور است که گر چه در زمان غیب شخص خاصی برای 
تصدی حکومت اسلامی تعیین نشده است,لیکن چون حکومت اسلامی در 
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1- (1) .همان جا. 

2 (2) .الرسائل,ج2.ص101. 
2 
4 (4) .همان,ج1.ص 482. 


حکومت قانون خداست,والی و حاکم اسلامی باید دارای دو صفت 
باشد:یکی علم به قانون و دوم عدالت و این دو شرط در فقیه جامع 
شرایط فتوا جمع است و سیس نوشته است: 


تسام اقیارانی که بزآه,تسول و آمامان در اهر سکوفت و ساست ارت 
است,برای فقیه عادل نیز ثابت است و معقول نیست در این فرقی میان 
اسر ای هه س اه ماما در بای سا الم هر و 
ایرنضری احکاظ است و اخا راتس کصانی بو احداع احکام دارد. 1۱ 


ار یف و یآ جر وی ار ما ی ۲ 
های ده آن ند که‌مام شمه احشاز‌هانی کیرای اتمه اد یتآ 
که رهبری امت را به عهده دارند,ثابت است,برای فقیهان نیز ثابت است؛ 
هدر ان که دلیلی دلالت کند که این امر,ویژه امام معصوم علیه السلام 
است. (2) 


ی اس مت ای سسات صو ی اه تاه و له 
۵ آفاه اه ای اه ان کشت لاس اه اه مات 
است,برای فقیه نیز ثابت است و اما آن چه که به رهبری جامعه بستگی 
ندارد و برای پیامبر و امام ثابت است,برای فقیه ثابت نیست». (3) 


نیز نوشته است :«بنابراین, فقیه در عصر غیبت سبت به جمیع آنچه امام 
هلق اهر دول امر. است». ( 3 


نیز نوشته است:«نتیجه تمام آن چه ذکر کردیم آن است که تمام آن چه 
برای 
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1- (1) .کتاب البیع.ج2,ص 467. 
2 (2) .همان.ج2.ص488. 

3- (3) .همان.ص 489. 

4 (4) .همان.ص 496. 


دلیل اقامه شود که ان چه برای امام ثابت است,از جهت ولایت و سلطنت 
او نیست». (1) 


اشاره 


امام خمینی رحمه الله برای اثبات ولایت مطلقه فقیه از شیوه ای کاملاً 
ابتکاری استفاده کرده است.در این شیوه,امام رحمه الله با بیان یک 
سلسله مطالب خد شه نایذیر,بدیهی و بی گفت وگو در مقام مبانی ولایت 
فقیه, نتیجه می گیرد که در دوران غیبت کبری باید حاکمیت و رهبری جامعه 
اسلامی با اختیاراتی به گونه اختیارات پیامبر صلی الله علیه و آله و امام 
علیه السلام در اداره جامعه به عهده فقیه جامع شرایط گذاشته شده 
باشد. مبانی روشنی که امام ذکر کرده.همان اصولی است که از اغاز طرح 
دیدگاه امام به ترتیب ذکر کردیم: 


اصل ضرورت تشکیل حکومت 


ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در همه اعصار.حتی در عصر غیبت 
کبری.این اصل با توجه به جامعیت دین اسلام.ماهیت احکام اسلامی و 
سیره و سنت رسول خدا صلی الله علیه و اله و امام علی علیه السلام 
جزء مسلمات حکم عقلی خواهد بود. 


پس از ثابت کردن ضرورت حکومت و رهبری در جامعه در مقام مطلب بی 
گفت وگو و خدشه ناپذیر عقلی و با نبود معصوم علیه السلام تنها کسی که 
به حکم روشن عقلی,یقین داریم خداوند متعال و پیامبر صلی الله علیه و 
الم و آاه له لام ناحصی نم حاکمت. انیم جامع رای 
است. این مسئله جزء مسلمات و بدیهیات عقلی به شمار می رود و هیچ 


نیاز به استدلال ندارد. 


ص :428 


1- (1) .همان. 


امام خمینی در کتاب البیع بعد از ذکر مبانی فوق نوشته است: 


انچه ذکر کردیم از واضحات عقل است,لزوم حکومت برای گسترش 
عدالت,تعلیم و تربیت,.حفظ نظم,رفع ظلم سد ثغور و منع از تجاوز اجانب 
از واضح ترین احکام عقول است.بدون تفاوت بین زمانی با زمان دیگر یا 
سرزمینی با سرزمین دیگر.با این همه دلیل شرعی نیز به این مطلب دلالت 
دارد. (1) 


در ادامه بحث تصریح کرده است:«پس ولایت فقیه-بعد از تصور اطراف 
قضیه-امر نظری که محتاح برهان باشد.نیست؛با این همه روایاتی به این 
معنای وسیع دلالت دارد که بعضی از انها را ذکر می کنیم». (2) 


ولایت فقبه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و 
چندان به برهان احتیاج ندارد.به این معنا که هر کسی عقاید و احکام اسلام 
را حنی اجمالاً دریافته باشد,چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور 


ای دزن تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد 
شناخت». (3) 


امام در سخنان فوق تصریح می کند که ولایت فقیه از«واضحات عقل».«از 
واضح ترین احکام عقول»«بی نیاز از برهان»و«ضروری و بدیهی»است.با 
این وصف.بعضی از نویسندگان معاصر در سخنان فوق قرینه ای یافته اند 
که مشخص می کند مراد حضرت امام رحمه الله بداهت عقلی ولایت فقیه 


خوشبختانه در عبارت اخیر امام رحمه الله قرینه ای است که مشخص می 
کند مراد حضرت امام بداهت عقلی ولایت فقیه نمی باشدبلکه حداکثر 
لزوم و ضرورت 


ص :429 
1- (1) .همان.ج2.ص462. 


2 هفان:صر 407 
دا مولایتت فرص 3 


شرعي آن است؛به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلامی را حتی 
اجمالاً دریافته باشد,چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تور ار آورقیی 
دزن تضدیق خواضد کرد.و آن زا ظروری و تیه خواهد شتاخت: (1) 


امام در سخنان فوق تصریح می کند که ولایت فقیه از«واضحات عقل».«از 
واضح ترین احکام عقول».«بی نیاز از برهان»و«ضروری و بدیهی»است.با 
این وصف,.بعضی از نویسندگان معاصر در سخنان فوق قرینه ای یافته اند 
که مشخص می کند مراد حضرت امام رحمه الله بداهت عقلی ولایت فقیه 


پس این تصدیق متوقف بر دو امر است هنن دریافتن عقاید و احکام اسلام 
ی توت ی اول بدیهی نیست,بلکه 
اشت تیه امن گزیم. که نا" بر عبارت فوق ولایت فقیه بدیهی عقلی 


نیست,چه برسد به این که بدیهی اولی باشد...در نظری بودن(بدیهی 
نود اولایت یت همه علمای امامت تفای ناو دارند. 1 


توجه نویسنده محترم را به چند نکته جلب می کنم: 


1.اهل منطق گفته اند که امور بدیهی لازم نیست برای همگان بدیهی 
بدیهی باشد و پیش شخصی دیگر نظری باشد». (3) 


حتی روشن ترین بدیهیات که اولیات هستند, برای همگان یک ان و 
ازاین رو.محمدرضا مظفر نوبز ته | ی 
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2- (2) . کدیور محسن,حکومت ولایی.ص 226. 
3- (3) , محمد رضاء مظفر, المنطق.ص 22. 


همین اولیات نیز دو دسته اند:دسته ای پیش همه روشن است؛زیر| تصور 
موضوع و محمول آنها پیش همگان روشن است.؛مانند دو مثال«کل بزرگ 
تر از جزء است» و«اجتماع نقیضین محال است»و بعضی از اولیات است 
که پیش بعضی روشن نیست؛زیرا در تصور حدود,امر بر آنان مشتبه است 
و آن گاه که اشتباه بر طرف شد. عقل جزم به حکم پیدا می کند. (1) 


بنابراین,اگر دریافتن عقاید و احکام اسلام برای نویسنده محترم نظری 
است.منافاتی با بداهت ان پیش امام ندارد. 


2.فقیهان احکام شرعی را به ضروری و غیر ضروری تقسیم کرده اند و 
فرضاً بگوییم که احکام ضروری در آغاز بدیهی نبوده اند,بدون شک اکنون 
جزء بدیهیات برای هر مسلمانی است.منظور امام رحمه الله آن است که 
اگر انسان همین احکام ضروری و بدیهی اسلام را تصور کند.مانند مسائل 
هالیت خمس و زکات, قضاوت, اجرای حدود و تعزیرات.جهاد و ۰چون به 
ولایت فقیه برسد و آن را ی و 
که نویسنده محترم درک عقاید و احکام اسلام را جزء نظریات گرفته و 
نتیجه را تابع اخس مقدمتین معرفی کرده است,با واقعیت خارجی هیچ 
گونه مطابقتی ندارد؛زیرا لازم نیست انسان جزئیات این مسائل را بشناسد 
تا به ضرورت ولایت فقیه پی ببرد؛بلکه توجه و مرور در کلیات مسائل 
سیاسی-اجتماعی اسلام کافی است که انسان را به ضرورت تعیین و الی 
برای اجرای انها رهنمون شود. 


اما جمله پایانی نویسنده:«در نظری بودن(و بدیهی نبودن ولایت فقیه) همه 
غلفای. امامیه اتهان نظر ,دا رن اون باه هدن ای آدعا با تفه نه ای 
که فقیهانی مانند صاحب جواهر و امام رحمه الله مسئله را بدیهی دانسته 


اند,روشن می شود. 
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1( .همان ره 


ثانیاً با توجه به مطلبی که از اهل فن نقل شدمنافاتی ندارد مسئله ای را 
گروهی بدیهی بدانند و گروه دیگر آن را نظری به حساب آورند و جالب آن 
است که نویسنده در فصل دیگر , به این حقیقت اعتراف کرده و نوشته 
است :(«آين که عالمی مسئله ای را از فرط وضوح, بد هی , صروری پا 
اختالی ال ان کمو عالسان سر اطال سا مسر ول ا داد 
کرد باشند,در مجموعه علوم ما بی سابقه نیست». (1) 

پس از این که عده ای ولایت فقیه را نظری دانسته آند.نمی تواند در اصل 
مه ه اه بایان ور رز اعام نی داسته 
مسئله, معلول کم توجهی به مبانی خدشه ناپذیری است که امام در مقام 
قتانف ولایت فقیه ذکر کرده است. 


ب)دلیل های عقلی ولایت فقیه 


اشاره 


حضرت امام خمینی رحمه الله ولایت فقیه را جزء مسائل بدیهی و بی نیاز 
اه دا ما سا وه ای و و سر را 
فل رتیل هتم ی و شلی شا تا سوه آفامه کر 
اس مر انسا سم وال قای دای یه ار اه اقا ساره 
فقیه نوشته است,به دست می آید که امام هم به دلیل عقلی مستقل و هم 
دلیل عقلی غیر مستقل برای اثبات ولایت فقیه استدلال کرده است. 


یکم)دلیل عقلی مستقل 


اشاره 
امام خمینی رحمه الله در کتاب البیع نوشته است: 


ص :432 


ی ی 2 


به همان دلیل که امامت ثابت شده است. لزوم حکومت 9 
ی ار اه تعالی فرچه الشریف نیز ثابت می شود؛به ویژه 
که سالیان متمادی از غیبت گذشته و شاید[پناه بر خدا]هزارها سال دیگر 
طول کشد که خدا می داند.آیا مهمل گذاشتن امت اسلامی و بلاتکلیف 
گذاشتن آنان در این مدت طولانی با حکمت خدای حکیم ساززگار است ؟آبا 
خداوند در این مدت طولانی به هرج و مرج و اختلال نظام راضی شده و 
برای اتمام حجت تکلیف شرعی مردم را برای انان روشن نکرده است ؟ 
( 


1.از بیان فوق استفاده می شود که نبود حکومت دینی و حاکمی عالم و 
2.دلیل فوق دلیلی عقلی است که به زمین يا زمان خاصی اختصاص ندارد 
و هم شامل زمان پیامبران می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است و 
هم شامل زمان پس از رسول می شود که ضرورت امامت را نتیجه می 


است. 


3.دلیل عقلی فوق جزء دلایل عقلی مستقل است و در هیچ یک از پایه 
هایش به دلیل عقلی نیاز ندارد و دز کلام به آن قاعده لطف می گویند. 


دوم)دلیل عقلی غیر مستقل 


اشاره 


دلیل عقلی غیر مستقل دلیلی است که برخی از مقدمات آن را عقل و 
برخی دیگر از مقدماتش را نقل تأمین می کند.این گونه دلایل بر دو قسم 
است:قسم اول,دلیلی است که موضوع آن از شرع گرفته شده باشد؛لیکن 
عقل, مستقلاً 


ص:3 43 


1- (1) .کتاب البیعءج2.ص461. 


حکم خود را بر آن موضوع مترتب کند و قسم دوم,دلیلی است که موضوع 
هکم آن از شرع کرفته.شدم: باشد لیکن ععل لارمه ان خکم سا بان 
موضوع بار می کند.دلیل عقلی غیر مستقلی که امام بیان کرده.از قسم 


دوم است. 
امام خمینی رحمه الله در الرسائل نوشته است: 


هه شا نف اش توف اشفا ی رنه ام و ان ان ریم 
نبوت ها و دینش کامل ترین ادیان است و چنین دینی که هیچ یک از 
احتیاجات بشر را بی پاسخ نگذاشته و حتی آداب خوردن و خوابیدن و بهای 
را مر سن راهان کرو اس یک ی یا مت 1 
مهم ترین احتیاج امت در هر شبانه روز است-بی پاسخ گذاشته باشد و 
اگر-پناه بر خدا-پیامبر صلی اللّه علیه و آله امر سیاست و قضاوت را با آن 
همه اهمیتی که دارد, مهمل گذاشته باشد, دینش ناقص خواهد بود و با 
خطبه«حجه الوداع»سا زگار نخواهد بود و نیز اگر تکلیف امت را برای 
دوران غیبت امام معصوم علیه السلام روشن نکرده باشد,یا به امام علیه 
السلام دستور نداده باشد که تکلیف امت را روشن سازد,با این که از غیبت 
طولانی امام علیه السلام خبر داده.ايین امر نقص بزرگی در ساحت تشریع 
و قانون گذاری محسوب می شود که واجب است دین از آن منزه 
باشد.پس به حکم ضرورت عقلی,امت در دوران طولانی غیبت در مهم 
نرین احتیاجشان»,یعنی سیاست و قضاوت, بلاتکلیف رها نشده است؛ ..به ویژه 
تا ترجه مه آن که ور ان درا ات راهم ای سور و سای 
آنان ممنوع شده اند و مراجعه به آنان در حکم مراجعه به طاغوت محسوب 
شده و آن چه با حکم آنان گرفته شود و لو به حق نام«سحت»به خود 
گرفته است.مطالب بالا افزون بر آن که از مسائل روشن و ضروری عقل 
است,.بعضی از روایات نیز بر ان دلالت دارد. 


پس از آن که روشن شد منصب حکومت و قضاوت در دوران غیبت مهمل 
گذاشته نشده و به حکم روشن عقل کسی برای تصدی این منصب تعیین 
شده | ست,عقل حکم می کند که فقیه اشنا به قضا و سیاسات دینی و 
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کا وهای اه هه ی 
و اسان ها ای و 
اند». (1) 


تال فقو کار ات اتسوا ات 


-دین اسلام کامل ترین و جامع ترین ادیان است و به همه احتیاجات بشر 
پاسخ داده است و هیچ نیازی از نیازهای بشری را بی پاسخ نگذاشته است؛ 


-حکومت از مهم ترین احتیاجات بشری است و اگر شرع سرنوشت ان را 
تعیین نکرده باشد,به مهم ترین نیاز امت پاسخ نداده و این نقص در دین 


۱ .1« ۷ 
ست . 


حقع ان کلمت ور طضمر عظیر فاسر ای نايم ال اجه 
علیهم السلام مهم ترین احتیاج امت است,در عصر غیبت نیز از مهم ترین 
نیازهای امت است؛به ویژه با طولانی شدن دوره عیبت و ممنوعیت 


فراحمت و انح و ات نا 


<پس از آن که معلوم شد مسئله حکومت و قضاوت در دوران غیبت مهمل 
ریوصت اه اه ون 
را برای تصدی این منصب تعیین کرده باشد,عقل حکم می کند که زعیم 
امت اسلامی افزون بر شرایط عمومی که به حکم عقل در هر رهبری لازم 
اننت,باید.. اشنا به. قضا.ه تساسات: دیتی. و اد در امفز ات باشند؛ 


بنابراین, قدر متیقن برای تصدی چنین مقامی, فقیه عادل است و عقل حکم 
می کند که پیامبر صلی الله علیه و اله يا امام علیه السلام, فقیه عادل را 


برای تصدی حکومت اسلامی تعیین کرده است. 


در کتاب البیع دلیل عقلی غیر مستقل را به گونه دیگر تقریر کرده 
است.پس از ان که با دلیل عقلی و نقلی ضرروت حکومت اسلامی را حتی 
در دوران غیبت آثبات کرده, نوشته است: 
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(1 تیال فرص 101 


پس می گوییم از آن جا که حکومت اسلامی,حکومت قانون خدا بر مردم 
است و با هدف اجرای قانون و بسط عدالت الهی در میان مردم تشکیل 
می شودباید و الیان و حاکمان چنین حکومتی دارای دو صفتی باشند که 
بدون آن دو صفت,یاده کردن حکومت قانون و اجرای عدالت معقول 
بیست اکن از آن دو صفت عبارت است از «علم به قانون»و دومی عبارت 
است از«عدالت».«کفایت»نیز در علم داخل انیت #زیرا بی هیچ شبهه ای 
در حاکم اسلامی«کفایت»شرط است و اگر خواستی بگو؛ شرط سوم از 
بانط شام هام هخا اس ای تا سرا رای 
رعش اشت ,با این خالایدة موجه داشه باشیم که مسای فرط بودن زو 
تفن ان اس که رای ال صاه رس او الم اسر 
عایل راهان وال مسماان و حام بر مق راو آموال و عون 
انان قرار داده است.با این که شرع مقدس اهمیت ویژه ای برای اموال و 
نفوس مردم قائل است و معقول نیست خدای متعال جاهل و ظالم و 
فاسق را و الی مسلمانان قرار دهد و بر مقدرات و اموال و نفوس انان 
مسلط کند و معقول نیست قانون به نحو شایسته و بایسته اجرا شود؛جز با 
وتو الی الم ال 191 


-حکومت اسلامی در همه دوره ها حتی در دوره غیبت باید تشکیل شود. 


-ماهیت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است و با هدف اجرای قانون 


-برای رسیدن به اهداف فوق و الی باید عالم به قانون(فقیه)و عادل باشد 
و ماس ها 
ظالم و فاسق را و الی مسلمانان قرار داده و بر مقدرات و اموال و نفوس 
انان مسلط کرده است و این معقول نیست. 
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1- (1) .کتاب البیعءج2.ص464. 


امام خمینی رحمه الله در استدلال به ولایت فقیه.دست به ابتکار تازه ای 
زد که با روش دیگر فقیهان فرق دارد.امام خمینی رحمه الله در درجه 
نخست از ضرورت حکومت مت صضرورت حکومت اسلامی با توجه به مذاق 
شریعت و روح کلی حاکم بر احکام الهی که مقدمات دلیل عقلی به شمار 
می روند سخن گفته و با این روش ولایت مطلقه فقیه را در ردیف مسائل 
ضروری و بی گفت وگو و روشن فقه قلمداد کرده است که بر فرض بی 
اعتباری روایات,به اصل ولایت مطلقه فقیه,هیج خللی و اشعکالی وارد 
نخواهد شد.در حقیقتامام تمسک به روایات را در درجه دوم و سوم 
اهمیت قرار داده است و در بعضی اظهار نظرهای خود از روایات در حد 
تایید مطلب یاد کرده است و ما در این قسمت دلیل های نقلی ولایت فقیه 
از نگاه امام خمینی رحمه الله را مرور خواهیم کرد.امام خمینی رحمه الله 
نخستین بار در کتاب کشف الاسرار در پاسخ به شبهه نویسنده کتاب اسرار 
هزار ساله که گفته است:«تازه طبق مبانی فقهی هم این ادعا که حکومت 
حق فقیه است. هیچ دلیلی ندارد»چهار روایت ت از دلیل های نقلی ولایت فقیه 
را نقل کرده و به طور مختصر توضیح داده است. 


آنْ چهار روایت ت عبارت اند از: 


-توقیع شریف: بعد از نقل و ترجمه روایت نوشته است:«پس معلوم شد که 
تکلیف مردم در زمان غیبت امام آن است که در تمام امورشان رجوع کنند 
به راما سم اطاعته اد اما هه اهای سا رات سود کین و 
جانشین خود قرار داده». (1) 
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-نبوی«اللهم ارحم خلفایی...»:در توضیح نوشته است:«پس معلوم شد 
اه واه نت من میات بش ایب لت یه هه لو و 
و و هب رای عرص اه و اه 
بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است,برای انها هم ثابت است؛زیرا| 
ای اه ی یا ات بر 
کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد». (1) 


-مقبوله عمر بن حنظله:در توضیح نوشته است:«در این روایت مجتهد را 
حاکم قرار داده و رد او را رد امام و رد امام را رد خدا و رد خدا را در حد 
شرک به خدا دانسته است». 


4.روایت«مجاری الامور...»:در توضیح نوشته:«از این روایت ظاهر می 
شود اجرای همه امور به دست علمای شریعت است که امین بر حلال و 
حرام اند». 


خر کناب التساتل شاد اسان غقلی مرا افنات ملانت سالعد قفیهنه 
دوازده روایت به عنوان موید اشاره کرده و در ادامه نوشته است 
(2):«اگر چه نسبت به هر یک از روایات شاید اشکال سندی يا دلالی 
بشود؛لکن تمام این روایات در مجموع,فقیه عادل را قدر متیقن برای 
حکومت قرار می دهد؛چنان که ذکر کردیم». (3) 


ص :438 


1- (1) .همان. ۱ ۱ 
ها ری ی اه ار هه 
علیهم السلام العلم و حملته و ما ورد فی حق العلماء من کونهم حصون 
الاسلامی اتاعو وت الاتیاغو خلماء رتسول اللغیه امناة الرسول:و انیم 
ار ی رم ها یا ی 
ها اس ام فا اس ای یت 
انهم حکام علی الملوک و انهم کفیل ایتام اهل اللبیت و ان مجاری و 
الاحکام علی ایدی العلماء...الی غیر ذلک(الرسائل,ج2.ص103). 
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سیس به بررسی سند و دلالت دو روایت معروف, مقبوله عمر بن حنظله و 
مشهوره ابی خدیجه پرداخته است.امام خمینی رحمه الله بحت کارشناسی 
درباره روایات مربوط به ولایت فقیه را در کتاب البیع انجام داده است. 


داند و بقیه روایات را در ذیل این پنج روایت يا در پایان ذکر کرده است و 
ار ی سا و هت 
ار 


-نبوی صلی الله علیه و آله«اللهم ارحم خلفایی»؛ 


حصون الاسلام...»؛ 


-توقیع شریف:«اما الحوادث الواقعه...»؛ 
-مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام؛ 
-صحیحه قداح از امام صادق علیه السلام:«ان العلماء ورثه الانبیاء». 


از میان روایات فوق,سند توقیع شریف را غیر معتبر دانسته؛گرچه دلالتش 
را تمام معرفی کرده است؛اما سند و دلالت چهار روایت دیگر را تمام 
دانسته است.نوآوری که امام خمینی رحمه الله در مبحث ادله نقلی 
دارد.در چگونگی برداشت از روایات فوق است.بر خلاف عده ای از فقیهان 
که ضمن تردید در اطلاق و ظهورات روایات.قدر متیقن از روایات را 
افتا,قضا و امور حسبیه دانسته اند.امام خمینی رحمه الله برداشت وسیع 
تری از اطلاقات روایات کرده و مفهوم روایات را به شئون حکومتی تسری 
داده است؛برای نمونه,حضرت امام خمینی رحمه الله خلافت را در 
جمله«اللهم ارحم خلفایی...»به معنای ولایت و حکومت گرفته,از«حصن 
اسلام»حفظ مجموعه دین را استنباط کرده و بر این باور است که 
مجموعه دین در پرتو حکومت دینی محفوظ می ماند.از جمله«الفقهاء 
افناع»مفهوم امانت در سطح حکومت و ولایت را برداشت کرده و از 
جمله«فانی قد جعلته علیکم 
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حاکما»استفاده کرده است که امام صادق علیه السلام فقیه را هم در امور 
قضایی و هم در امور مربوط 0 و رهبری جامعه حاکم قرار داده 
است و مفهوم ورائت نبا دامتموتی رده رقم ور این ناور است 
که مقتضای ارت بردن از انبیا آن است که همه آنچه در تحت ولایت انبیا 


است, به فقیهان منتقل شده است. 
ولایت فقیه از نگاه فقیهان معاصر امام 
اشاره 


گر چه بعد از شکست مشروطه و پایان یافتن مباحثی که بین مشروطه 
طلبان و مشروعه خواهان جریان داشت.شاهد شکل گیری دوره جدیدی 
هستیم:دوره آی. که می توان آن. را دفره شنیاست. کر پنزی نام گذاری کرد؛ 
لیکن مباحث سنتی ولایت فقیه درباره ادله ولایت فقیه و حوزه اختیارات 

فقیه در لابه لای کتاب های فقهی جریان داشته و به سبک فنی و اجتهادی 
ولایت فقیه و حوزه اختیارات فقیهان صورت گرفته است و ما در این 
تظوهان فعها. معاصر آمام واهم داشت ۲ سوت وید,وریت ماه 
ی را را 
از چتن روش نود 


نظرهای فقیهان معاصر در موضوع ولایت فقیه را به سه دیدگاه می توان 
تقسیم کرد (): 
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1- (1) .بعضی از نویسندگان,.نظریه های فقیهان معاصر را نه(9)نظریه می 
دانند.(نظریه های دولت در فقه شیعه).با تامل در نظریه هایی که این 
نویسنده بیان کرده,روشن می شود که بعضی از آنها از تخیل پا عدم درک 
صحیح مطلب سرچشمه گرفته و نظریه های فقیهانی که طرفدار آن 
نظریه معرفی شده اند,با آن نظربه سا زگار نیست؛مانند نظریه سلطنت 
مشروعه و بعضی از آنها از حوزه ولایت فقبه خارج است؛مانند نظربه 
وکالت مالکان شخصی مشاع و بعضی دیگر نیز در یک دیگر تداخل دارند و 
در یک عنوان جمع پذیر هستند؛ مانند نظریه هایی که در عنوان«ولایت 
افسای: انا سب کرد با نطو هی ور قترا رات 


تام ]۸ ۳ 
۳۶ ی ات ی ی 
هستند 1 ر سه نظریه فوق قابل 


اشاره 


همه فقیهان طرفدار نصب فقیه که حوزه اختیارات فقیه را بیشتر از امور 
حسبیه می دانند را در دیدگاه اول جای می دهیم.گرچه این دسته از فقیهان 
در قلمرو اختیارات ولی فقیه دیدگاه یکسانی ندارند. 


الف) سید محمد حسین بروجردی رحمه الله 


یکی از طرفداران«نظریه نصب»آیت الله بروجردی رحمه الله است.این 
فقیه فرزانه روایات ولایت فقیه را با توجه به روح قوانین اسلام و نقش 
ولی فقیه در اجرای احکام شرع تحلیل و برای درک بهتر روایات مربوط به 
ولایت فقیه به ویژه مقبوله عمر , بن حنظله چهار مقدمه را تنظیم کرده 


است. 


1.در هر جامعه ای کارهایی هست که از قلمرو وظایف فردی خارج است 


2اسلام دیلنی سیاسی-اجتماعی است که احکام آن در عبادت های شرعی 


خلاصه نمی شود؛بلکه بیشتر احکام شرع درباره کشورداری, تنظیم جامعه و 
تامین امنیت فرد و اجتماع است؛ 


3.در اسلام وظایف سیاسی از احکام عبادی جدا نیست و مردان دین از 
مردان سیاست جدا نیستند؛ 


سامت مان بش از ساسن ی له اه الب از عفن احافان 


دوازده گانه است. 
با توجه به مقدمات چهار گانه ای که کذشتض از آن جا که این امور در همه 
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عصرها حتی در عصر غیبت مورد ابتلای مردم است و در عصر حضور نیز در 
همه احوال شیعیان متمکن از مراجعه به ائمه نبوده اند,ما قطع و یقین پیدا 
می کنیم که شخصیت هایی مانند زراره و محمد بن مسلم از مرجعی که 
در صورت عدم تمکن از مراجعه به معصومان علیهم السلام در مسائل 
سیاسی-اجتماعی وظیفه دارند به او مراجعه کنند, پرسیده اند و اتمه علیهم 
اه اس شا را 
انجام دادن این امور نصب کرده اند؛به ویژه که از آینده خبر داشته اند و 
اصحاب را از مراجعه به طاغوت و قضات جور نهی کرده بودند و مقبوله 


پس مراد از«حاکم»در مقبوله کسی است که در امور سیاسی-اجتماعی که 
جزء وظایف فرد فرد نیست و شارع نیز راضی به ترک ان نمی باشد, مردم 
است. (1) 


۲ و 


اين شهید فرزانه در پاسخ به ندای پدر بزرگوارش که از حوزویان خواسته 
بود به شناساندن و تبیین«ولایت فقیه» بر دازند, این بحت را مطرح کردند و 
خلاصه نظر این بزرگوار از کتاب ولایت فقیه اش نقل می شود.به عقیده 
مصطفی خمینی همه اختیاراتی که خداوند در اداره شئون مردم به 
معصومان علیهم السلام داده,به فقیه نیز داده است.وی تصریح کرده است 
که حل همه مشکلات فردی-اجتماعی و تشکیل وزارتخانه های مختلف در 
شئّون مختلف مملکت از جمله اختیارات فقیه است و فقیه برای انجام 
دادن این وظیفه بزرگ نصب شده است.این شهید بزرگوار در زمینه اثبات 
ولایت فقیه دو ابتکار داشت:1.اصالت دادن به دلیل های عقلی 2.استناد به 
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1- (1) .البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر ص 52 به بعد. 


آیات قرآن.دلیل عقلی ایشان بر دو مقدمه استوار است:اول.جامعیت دین 
اسلام و دوم,تکالیف شرعی که به چند دسته تقسیم می شود:دسته 
اول,تکالیفی که از شخصی خاص يا حالتی خاص,خواسته شده است؛مانند 
بسیاری از تعالیف فردی؛دسته دوم تکالیفی که انجام دادن پا ترک ان از 
همه افراد در همه حالات خواسته شده است.؛مانند ترک شرب خمر یا زنا" 
سوم تکالیف مربوط به جامعه است که شارع به هیچ وجه راضی نیست 
این تکالیف زمین بماند و هیچ تکلیفی نمی تواند با انجام دادن انها مزاحمت 
کند؛مانند نظم و امنیت جامعه.دین اسلام که دین جامعی است.نمی تواند 
نسبت به این قبیل تکالیف(نظم و امنیت)بی تفاوت باشد و کسی را 
مسئول و متصدی این قبیل کارها تعیین نکند. معقول ترین گزینه برای انجام 
دادن این دسته از تکالیف در عصر غیبت تعیین فقیه عادل است. 


در قسمت ادله نقلیه, این شهید زر کوان ابتدا به آیات قرانتشن به 
استدلال به روایات پرداخته بود.در استدلال به روایات افزون بر روایاتی که 
استدلال , به آنها در مسئله متعارف است,به روایات جدیدی نیز استناد کرده؛ 
مانند بعضی از خطبه های نهج البلاغه و در پایان ادله, به اجماع منقول و 
محصل نیز تمسک کرده است.در بحث تعیین قلمرو ولایت فقیه, ابتدا ولایت 
را به دو قسم ولایت«اختیاری»و غیر اختیاری»و ولایت اختیاری را نیز به 
ولایت«عامه مطلقه» و«ولایت عامه مقید»تقسیم کرده است.ولایت مطلقه 
مانند ولایتی که انسان بر جان و مال خودش دارد و ولایت پیامبر صلی الله 
غلیه:و اله و اتمه علیهم السلام را مصداق ولایت عامه مقیده قرار داده؛در 
نتیجه ولایت فقیه را نیز از مصادیق ولایت عامه مقیده قرار داده در ادامه 
اک 
شود و فقیهان از سوی امام صادق علیه السلام نصب شده اند,چگونه می 
تواند وکالتشان پس از امام صادق علیه السلام ادامه پید | کند,, بر این باور 
است که این بحت فایده چندانی ندارد؛زیرا مقتضای ادله ۳ است که 
ولایت برای فقیه 
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فعلاً ثابت است و این که به چه صورتی این ولایت اتفاق افتاده است.مهم 
نیست؛ضمن اينکه از دو جای توقیع شریف نصب فقیهان استفاده می شود 
وک از «حوادت واقعه»و دیگری«فانهم حجتی علیکم». 


بایان خن مات مربوط یواست فقیه آوشنی این فعیم شید یت 
شرایط حاکم اسلامی است.این شهید فرزانه سهِ شرط 
اساسی«فقاهت»,«عدالت»,«سیاستمداری و مدیریت و اگاهی به 
زمان» را از شرایط حاکم اسلامی دانسته و بر هر یک استدلال کرده و در 
شرط فقاهت افزون بر اجتهاد در فروع.اجتهاد در اصول را نیز معتبر 
دانسته است و در بحث شرط عدالت این ادعا را که فسق شخصی با 
عدالت در مسائل نوعی و اجتماعی قابل جمع است را به شدت رد کرده و 
شرط بصیرت,سیاستمداری و مدیریت را بدون شبهه در ولی فقیه لازم 
دانسته است؛با این توجیه که اگر فقیه این شرط را نداشته باشد,مذهب و 
دین به ناتوانا در اداره جامعه منتهم و این امر باعثت انحراف مردم ِِ 
حق می شود و آن چه باعث اتهام دین يا انحراف شود,به حکم عقل جایز 
نیست؛افزون بر این که قدر متیقن از کسی که از اصل عدم ولایت خارج 
شده, فقیه عادل سیاستمدار مدیر ومدبر است؛وانگهی عقلای عالم هم 
کسی را که مدیر و سیاستمدار نیست.در راس حکومت قرار نمی دهند و 
شرع مقدس کاری بر خلاف فهم عرفی و بنای عقلا در اين امور عقلایی 
اتجام کمی:د هو ۱11 


ج) سید محمدرضا گلپایگانی رحمه الله 

تا نی خن امسر ات ار کاب امه ی 
و یم اس یر ها رس تا 
خلاصه کرد: 
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1 .اصل این انست که هیچ کس بر دیگری ولایت دا ودآمگر یامبر ضلی. اه 
علیه و اله و اتمه علیهم السلام که بر جان و مال مردم از بزرگ و کوچک 


ولایت دارند؛ 


ماندن انها نیست؛ 


3.از روایات استفاده می شود که آئمه علیهم السلام فقها را به نوعی از 
ولایت و حکومت بر جامعه منصوب و اداره امور سیاسی- -اجتماعی مردم را 
که شارء راضی به معطل ماندن آنها نیست, به فقیهان واگذار کرده است؛ 


4.ولایت فقیهان به جز در اموری است که اختصاص به ائمه علیهم السلام 
دارد؛مانند امور شخصی, اموال مردم و.... (1) 


اين فقیه فرزانه ولایت ذاتی تکوینی و تشریعی را مختص به خداوند متعال 
و ولایت غیير ذاتی را مختص کسانی می داند که خداوند به انان ولایت داده 
است که عبارت اند از:ییامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیه 
السلام.اين بزرگواران به ادله اربعه از اصل عدم ولایت خارج شده اند.از 
ان جا که تنظیم امور مردم هميشه مطلوب است و نظم بخشی به امور 
مردم هم به اشخاص خاصی واگذار شده, به عقیده ایشان این اشخاص به 
دلیل عقل و نقل فقیهان جامع شرایط هستند.این فقیه بزرگوار تصریح 
کرده است که اگر صفاتی که در مورد فقیه جامع شرایط گفته شده,در 
ی جمع شود؛ ولایت ی بر عهده ۳ .«چه و با ۳ جچه 
است ۳۷ "۳ از عهده فقیه خارج شده 0 رح 
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1( لهذانه الی‌هن لاو ایض 20 تا گر 
2 وت الاحکام یمان الحلا له الصر امه 50 


2-ولایت فقیه در امور حسبیه 
اشاره 


طرفداران این دیدگاه,ادله ولایت فقبه را از اثبات ولایت عامه انتصابی 
فقیه عاجز دانسته و بر این باورند که تنها از دلیل های لفظی انتصاب ولی 
فقیه در امر فتوا و قضا استفاده می شود و تصدی فقیه نسبت به امور 
حسبیه از باب قدر متیقن ثابت است.دو تن از فقیهان معاصر در جایگاه 
نماینده این دیدگاه معرفی شده آند. 


الف) سید محسن حکیم 


این فقیه فرزانه ضمن اشاره به روایاتی که طرفداران ولایت مطلقه فقیه 
بدان استناد کرده اند,دلالت یک به یک روایات را مورد مناقشه قرار داده و 
آنها را حمل به بیان وظیفه علما در تبلیغ احکام و قضاوت کرده است.به 
منصوب از طرف جائر,در مقام حاکم معرفی شده است و چون قاضیان 
دستگاه جائز دارای حوزه و قلمرو اختیارات گسترده اند.فقیه نیز همان 
اختیارات را دارد؛بنابراین فقیه اختیارات وسیع تر از قضاوت را بر عهده 
دارد؛اما قدر متیقن از این اختیارات حوزه امور حسبیه است. 


آیت الله خویی این سخن آیت الله حکیم را مورد مناقشه قرار داده و 
معتقد است مقام قضا و ولایت دو مقوله جدای از یک دیگرند. اثبات هر یک 
برای فقیه نیاز به جعل و دلیل معتبر دارد و اثبات یکی مستلزم اثبات 
دیگری نیست. (1) 


ب)آیت الله خویی 


دومین فقیه طرفدار این دیدگاه آیت الله خویی است.ایشان در کتاب 
مصباح الفقاهه بحث مستقلی در مسئله ولایت فقیه منعقد کرده است.وی 


پس از بحث 
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1- (1) .نهح الفقاهه, ص 299. 


درباره ولایت تکوینی,ولایت تشریعی و وجوب اطاعت در اوامر شرعی و 
اوامر شخصی معصومان علیهم السلام.به سراغ ولایت فقیه رفته و یکایک 
ادله ولایت فقیه را مورد مناقشه قرار داده و در پایان نتیجه گرفته است 
توان برای فقیه ثابت کرد؛اما به حسب اصل. ,وضع متفاوت است؛زی | پا 
علم داریم که غیر فقیه بدون فقیه حق تصرف در آن امور را ندارد,مانند 
حدود و تعزیرات؛در این صورت,باید از فقیه اذن بگیرند یا شک داریم.حالا 
شک پا در اعتبار اذن فقیه در صحت شینی داریم؛نه وجوبش؛ ,.مانند نماز 
میت,به اطلاق ادله وجوب نماز میت برای اثبات صحت بدون اذن فقیه 
تمسک می کنیم پا شک در اعتبار اذن فقیه در اصل وجوب شیی داریم؛ 
مانند نماز جمعه.در این فرض برائت جاری می شود و یا شک در جواز 
تصرف بدون اذن فقیه داریم؛مانند تصرف در اوقاف عمومی.در این فرض 
تصرف بدون آذن جایز نیست و يا شک هم در وجوب و هم در جواز تصرف 
بدون اذن فقیه داریم؛مانند امور حسبیه, در این فرض سبت به وجوب 
برائت جاری می شود و نسبت به تصرف حکم می کنیم به عدم جواز 
تصرف بدون اجازه فقیه.پس از طریق اصلی عملی برای فقیه در قلمرو 
امور حسبیه ولایت ثابت می شود. (1) 


ات این قفا 


طرفداران این دیدگاه بر این باور بودند که از روایاتی که دلالت بر ولایت 
ای اه هط دای ان فص فا وا انا کم ار 
روایات تنها در مقام بیان شر ایط ولی امر هستند؛ اما انتخاب ولی امر, به 
عهده امت گذاشته شده و با انتخاب امت ولایت او فعلیت پیدا می کند.این 


نظربه در گذشته میان فقیهان رایج 
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[- )1 ۰مصباح الفقاهه, ج 5.ص 9. 


تبوده است تیه تحاظ یکی اولین کموا که صراخت از ات ولی امز 
فرع خفتهشیت اسدالله یر اشامن هروه خارماتیران غلهای دوه 
مشروطه است.در میان اندیشمندان معاصر شیخ مهدی شمس 
الدین» محمد جواد مغنیه, و جعفر سبحانی, و صالحی نجف آبادی را می توان 
به نوعی طرفدار دیدگاه انتخاب معرفی کرد؛اما با این همه, نقطه عطف 
نظربه اتتخاب در ففه..شیعه را بایند در کنات «راشات فی. ولابه الففنه 
جستجو کرد.نویسنده کتاب پس از تنظیم پنج مقدمه که برای توضیح هر 
یک,باب مستقلی را اختصاص داده, به بررسی ادله نصب در مقام تبوت و 
اثبات پرداخته و اعتراف کرده است که اگر نصب فقیهان در مقام ثبوت 
ممکن باشد و در مقام اثبات هم ادله ان تمام باشد, نوبت به انتخاب نمی 
رسد.سپس به بررسی امکان ثبوتی نصب بالفعل پرداخته و محتملات نصب 
را در مقام ثبوت,ینج احتمال دانسته و به همه احتمالات خدشه و اشکال 
وارد کرده است اشکالات مربوط , به مقام تبوت از خلط مباحث مربوط به 
مقام اجرا با مقام ثبوت ناشی شده است و اشکالات ثبوتی بر نظریه نصب 
وارد تشبت: ۱۱۱ 


نویسنده محترم در مقام اثبات نیژ به تفصیل به نقد ادله نظربه نصب 
پرداخته است. فهرست اشکالااتی که به ادله نصب کرده است عبارتند از: 


1.اشکال ثبونی؛ 


2.منظور از اين روایات اخبار از شأآن و منزلت فقهاست؛نه جعل منصب 
برای آنان؛ 


فتاه رات واست که اسان اام و انم وشات ین 
به عهده فقیهان گذاشته شده است و دلالتی بر منصب ولایت ندارد؛ 
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1- (1) .ر.ک:ولایت فقیه در انديشه فقیهان. 


/ 


4.فرضاً دلالت بر ولایت داشته باشد,در حد بیان شرایط و صلاحیت است؛ 
نه نصب بالفعل. (1) 


نویسنده محترم در ادامه فصلی را نیز به اقامه دلیل برای اثبات نظربه 
انتخاب اختصاص داده و دز ان فصل بیست و شش دلیل برای اثبات مدعای 
خودش آورده است و در آن ادله با استفاده از حکم عقل, سیره عقلا و 
محتوای قاعده سلطنت ایات قران که دلالت بر وجوب وفای به عقد دارد و 
شر. آبات مرا آبات خاننه نیون اسان هر اعکام اخساعی اسام وه 
تثبیت نظریه انتخاب همت گماشته است (2)ما در کتاب ولایت فقیه در 
انديشه فقیهان به همه دلایل نویسنده پاسخ دادیم و اثبات کردیم که حق با 


دیدگاه نصب است. (32) 


نکته ها و پیام ها 


2.طرح نظریه ولایت فقیه به عنوان الگوی حکومتی داری در عصر غیبت 
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. 


3. توجه به مسائل نو پیدا و مستحدثه در عرصه های سیاسی, اجتماعی و 
اقتصادی؛ 


4.نفوذ مسائل فقهی در عرصه قانونگذاری و حکومت داری؛ 


6.ندوین موسوعات فقهی به شکلی تازه مانند موسوعه الفقه الاسلامی 
یاف اس اس سم ال مس 
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1- (1) .پاسخ همه این اشکالات را در کتاب ولایت فقیه در اندیشه فقیهان 
داده ایم. 

یم 
2 (2) .دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه.ج 1.ص 407 به 


بعد. 


9( )بت هی فرح لابق ور اتدرته فقیوان رض وود ره 
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السلام, تبریز. محمد باقر کتابچی حقیقت, 1381 ق. 


2.ردبیلی, احمد.مجمع الفایده و البرهان, قم,انتشارات جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم. 


3.اردبیلی, محمد بن علی,جامع الرواه اردبیلی, قم, مکتبه 
اش و 


4<.اردبیلی, مقدس,زبده البیان, تهران, عطائی, 1362 ش. 


ص:3 45 


5 استرآبادی, محمدامین بن محمد., شریف ‏ الفوائد المدنیه, قم, موسسه 
النشر الاسلامی,1424ق. 


6.اصبهانی,افندی, عبدالله, تعلیقه امل الامل. قم, کتابخانه آیه الله مرعشی 
نجفی.1410ق. 


7.صفهانی نجفی,محمدحسن بن محمدباقر,جواهرالکلام, ناشر:حاج 


بن حسین خوانساری,1310ق. 


9.افندی الافهانی میرزا عبدالله,ریاض العلماء و حیاض الفضلا. مشهدبنیاد 
پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی,1366ش. 


0.سمام خمینی,تحریر الوسیله, قم.جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم,1279ق. 


[ تسود مخشی بان | تشه مازعا ون 1 وف 
غان انش روت دا رتارف 151403 

و6حطظ خل عامل ان انار الغا نز140 ی 

4 ای مه تفت امه شیاه اتقضرا شیاسرف ود 9 
میتی تعاطا مج المکی ادا 1425 
تفر اند الاصول رقم رطف ی 4 7 13 

7اتتایغلن تن شم کی فک تسا ره روز و 
8بحرانی,یوسف, الحدائق الناضره, قم, النشر الاسلامی,1363ق. 


با عبدالحمید احمد حنفی 4 


1.برقی, احمد نن محمد,رجال, تهران, دانشگاه تهران,1342ش. 


ص :454 


5بهاءالدین محمد بن حسن بن اسفندیار کاتب, بتصحیح عباس اقبال ابن 


6.بیهقی, تاریخ بیهق, تهران, کتابفروشی فروغی. 


7.تحت نظر بجنوردی.سید محمدر کاظم,دائره المعارف 
نشیع, تهران, ناشر: موسسه دائره المعارف بزرگ تشیع,1368ش. 


8..ترمذی».محمد بن عیسی,السنن, مدینه, مکتبه السلفیه,1384ق. 
ی سا سم و 


1.جمعی از نویسندگان القاب الرسول و عترته, موسسه تحقیقات و نشر 


الفر وش هم دار اکاء الفلوم الاملامت :1404و 


السیت علمهم السلام 51416 


الاسلامی, 1362. 


ابراهیم, 1297ق. 


تالم الاضول ی انار کلف :9 19 


0.-,معالم الاصول, قم,دارالفکر.1374ش. 


الحیدریه, 1381ق. 


2.حسینی دشتی, مصطفی بن عبدالله, معارف و معاریف,تهران, موسسه 


و کم محند. تضارادگاع. القفهاه: .و او تین رپیرفت وه 
الاعلمی,1418ق. 


ص: 455 


5.حمصی, سدیدالدین محمود الحمصی الرازیالمنقذ من 
التفلید رقم موه الشفر الاسلایی :1412و 


0.خمینی,روح الله الموسوی, کشف الاسرار.عمان,دار عمار للنشر و 
التوزیع, 1408ق. 


7.خوئی, ابوالقاسم, معجم رجال الحدیث,بیروت, منشورات مدینه العلم آیه 
الله خوئی, 1409ق. 


1 


0..داثره المعارف ری اسلامی,تهران, مر کز دایره المعارف رک 
اسلامی, 1367ش. 


01 زو اننرعلی فا هو استاا مر مران‌ سر کر فزهنگی فیلهر 62 13 


2 هبی, ابی عبدالله محمد,میزان الاعتدال فی نقد 


الوخالسرص سا راتکه 


نجفی, 1405 ق. 


9.رضی الدین ابی القاسم علی بن موسی بن جعفرین محمد ابن 


1 زرکشی,محمد بن بهادر,البرهان, بیروت,دارالکتب العلمیه, 1422ق. 


سایق ان یم خی ال سس که میت وه 
غلفته 0 5121 


السلام,1387ش. 


لا اف ان ای ارآ نی 
اشرف,مطبعه الاداب, 1372ق. 


ص :456 


احیاء الکتت العربیه غیست البانی الحلب: 21976 


ری مهف مورا هون رس ی وا الکت القافیه: 1120 


7سید رضی,محمد بن ابی احمددنهح البلاغه, تهران,چایخانه 


علمی, 1325ق. 
8 سوطی لا الخش‌ا رنه الخاهاع سرت وا الفلو ۵140۵ 


ااتهد و 


الاسلامی,جامعه مدرسین حوزه علمیه قم,1410ق. 


افی رسحمو ی الک اسر ۵ اشفا هم سکم لاس 
ات050 


ی ال هی ی ای ره یا رن 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, 1417ق. 


3.-,غایه المراد, قم,انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم.,1414ق. 
4.-:ذکری الشیعه, قم,.مسسه آل البیت علیهم السلام,1419ق. 
5 الذکری,تهران, 1272 ق. 


6 له | تسف شرع لته الوم تصحیه آفای کات ی 
اشرف,جامعه النجف الدینیه,1390ق. 


8 -ذکری الشیعه,قم,موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء 
التراث,1419ق. 


ی 


1 رده انس قفوم شرع اللععه همم اش خاش 
التجف الدیتیه,1396ق. 


2 البیان, قم, محمد حسون,1412ق. 
133.-,الرعایه, قم, کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی,1408ق. 
4.-.مسالک الافهام, تهران, سنگی,1268ق. 

5.-,تمهید القواعد, قم, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم,1429ق. 


ص : 457 


6 اوه اهر قم‌عکی الاغلام لاشسامین 133 

7 رش اتضاری,ق اند الاضول‌ هر ان انسمالیان: 93 دنس 

8 رکنات لیر ان تخر 82 رش 

داضتم احقاه اه ماه ال هنت و0 10 


الصدوق: 392 ی 


ایا اه اسهم ات و 


4شیخ طوسی,الفهرست, مشهد,دانشگاه مشهددانشکده الهیات و 
فعازف اسلامی:1 نش 


5 وه الاضول ی میم وت ترش درو 1 و 1 

0 الخلاف, قم: انتشار ات خامعه مدرشین خورن علمیه قم: 61421 
7.-امالی, قم,دارالنقافه, 1414ق. 

9 ه ا هت را ندیه غلی کا یرعش 7 191 
9 العده, قم, محمد تقی علاقبندان, 1417ق. 

0 الفیبهقم: موه المعازف. الاشلامیه:1 141 


اک ند لاش سح اسلاست.. تست ایو قاری 
ایران,1358ق. 


13.-التذکره باصول الفقه(مصنفات شیح مفید), قم, الموتمر العالمی 
امه لس تم 11 


6.-,تحریم ذبائح آهل الکتاب(مصنفات), قم, الموتمر العالمی لالفیه الشیخ 
المفید, 1413ق. 


لاصو الما انیت فا اس ای 


ص :458 


اوه اه مضه شمه تارف اسلایه :7 101 


9 المسائل الصاغانیه(مصنفات),قم,الموتمر العالمی للالفیه الشیخ 
المفید, 3 141ق. 


0.شیخ مفید.محمد بن محمدتصحیح الاعتقاد,تهران.روشنای 


1 خلاضه الانجان فم,الخوتمر ( تالف لالقیه لشیم الیو دامن 
اف مف اما المها لاش روانش 12 12 ۵ 
دص حصات همق یلاها در رانا مر ی 
4 همه ارشا دی انکا ری ا شاه ۱197۸ 

5.شیرازی, ابواسحاق, طبقات الفقهاء, بغداد, المکتبه العربیه,1356ق. 


س ازخ‌خان. السسنمه. مووت. ات القفیاء ال 
اتاتهس روت رال اند الهرنی :0 19 


متیر وانی/علاشتایی: با علوم اسلافن دار العلم:قم د روا 


8.صدر.حسن بن فافش شین الشیعه, تهران, منشورات 
الاعلمی, 1375ش. 


9.,تأسیس الشیعه, شر که النشر و الطباعه العراقیه, نجف. 
0 .صردر محمد باقر المعالم الجدیده, نجف اشرف, 380 1. 


1 .صفدی,خلیل بن ایبکالوافی بالوفیات,بیروت,دار احیاء التراث 
العربی,1420ق. 


ق1304 


مدرسین حوزه علمیه قم. 


الفلعته 1 132 3 


۱ 


الترات, 1417ق. 


مدرسین حوزه علمیه قم,1388ش. 


حوزه علمیه قم,1420ق. 


ص :459 


علفبه قم 3 8141 


0 عابدی, محمد قره العین,دراسات فی 


1 عاملی, محمد جواد بن محمدمفتاح 


الاسلامی,1414ق. 


اه التکارص رنه اسر مرن ویر اد 
قم,1414ق. 


تخرد ام 


5علامه حلی,ابن داود,رجال, نجف اشرف المطبعه الحیدریه,1392ق. 
6 تذکره الفقهاء, قم, مسسه آل البیت علیهم السلام.1414ق. 

7 تهذیب الوصول,تهران.علی اکبر بن صالح الجیلانی,1308ق. 

8 حسن بن یوسف المختلف, تهران,1324ق. 
9.-,تحریرالاحکام.1314ق, قم, موسسه آل البیت علیهم السلام. 


0 تذکره الفقهاء قم,موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء 
التراث,1400ق. 


2 منتهی المطلب, قم, کتابفروشی وجدانی. 


4 کشف المراد, تهران» هرمس,1388ش. 

5.-,مبادی الاصول, نجف اشرف.مطبعه الاداب,1390ق. 

6.-,ایضاح الفوائد, قم,محمد حسین کوشانپور 1387ق. 

7 مختلف الشیعه,قم,انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه 


2 
العزبی1203ق. 
الحندريه, 1391 ق. 


0 رسائل الشریف المرتضی, قم,دارالقر آن الکریم,1405ق. 


1 الذخیره, قم, موسسه النشر الاسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم1411ق. 


ص :460 


02 اسان اساتات رتسا الترت. المرضی افمسخنه اااید 
الاسلامیه, 1425ق. 


203جوابات. الستانل: .الرشته. الولی(رسانل. ارف 
الشرعضی) متفر ان ااکر تمد ی 


5 الحدود و الحقائق مشهد.دانشگاه مشهددانشکده ادبیات و معارف 


او مر ۵ ی 


دای ای ب ‏ مه لیرد نف ار 


9عیاشی, محمد بن مسعود, تفسیر عیاشی, تهر ان, العلمیه 
الاسلامیه, 1363. 
0 مشصان را شتا فص کی یاهمیت کر 
النشر, 1413ق. 


2 المنخول,دمشق,دارالفکر, 1419 ق. 


3 فاضل مقدادالتنقیح لرائع.قم, کتابخانه آیه الله مرعشی 
نجفی:1404ق. 


فاص ات سس شالی. مب 


16 2 فرویتی رانی‌تشصض هر آن:انجمن اناد حلی: 9 و1 


اسلامته 31360 


6 قضی تیه قباتن تقو‌اند الزض‌به:قم, پونشان: کناب: 387 انش 
9.قمی,ابوالقاسم بن محمد حسن,قوانین, تهران,المکتبه العلمیه. 
0.قمی,حاح شیخ عباء فوائد الرضویه, کتابخانه مرکزی, 1327ق. 
1.قمی, شیخ عباس,الکنی و الألقاب,بیروت,مقسسه الوفا,1403ق. 
2.قمی, محمد بن علی,عجائب الاحکام,دمشق, مطبعه الاتقان,1366ق. 
ص :461 


3 کی شین تا کات الوفات رس وت ها رالکتت القام ی 1221 


اک تیا تیور لکش عیی اعسی بر اتب 


العامای امه لاصو نی سس اعدا فمتوسمه ال اافت نید 
السلام,1408ق. 


9 تسوت ی سای ول تم الکافی وان مک 
الاسلامیه, 1392ق. 


1 تیه ارات ال و له لا ای 
علمیه, 1383ش. 


2 اس افص اضف سید ی ساموت 
ال ان مت نشف الا عامی الا ات زان 61 


233.متقی هندی, علاءالدین, کنز العمال,حیدر آباد دکن, مجلس دائره المعارف 
العثمانیه, 1395ق. 


4ص مات ففه آهان تایه ترلا فا سم شنم اسان ۳2 زره 
محمود شاهرودی. 


اه 


الاسلام 3137 


7 معارج, قم, موسسه آل البیت علیهم السلام.1403ق. 
8 المعتبر تهران, 318 1ق. 


کی یاهع 


1 سح کر کسشهای ی سار اتاظ الاخاسه فک 
الاسلامیه الکبری,1396ق. 


ص:462 


عبدالرزاق لواسانی تهرانی.1270ق. 


وان 90 


25.محیی الدین عنذالتاق ادن ای رها منیا هد 
المعارف, 1957م. 


6 مدرس, محمد علی,ریحانه الادب, تبریز, خیام, 1346 ش. 


7مدرسی طباطبایی, مقدمه ای بر فقه شیعه, مشهد بنیاد پژوهش های 
اسلامی, 13068. 


8مرتضی انصاری,زندگانی شیخ انصاری, تهران, حسینعلی 
نوبان, 1361ش. 


نجفی,1409ق. 


رام اه مه متاخ سفن ده الاو 
التوزیع. 


1 ,مطهری, مرتضی ,ده گفتار تهران, انتشارات جامعه مدرسین حجوزه 
علمیه قم,1361ش. 


2 مظفر محمد حسین, تاریخ شیعه,تهرآن,دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی,:1374. 


انسانی دانشگاه تربیت مدرس,:1372ش. 


آافوی 11101 


7ممنتجب الدین,علی بن بابویه الرازی الفهرست, قم, کتابخانه آیه الله 
مرعشی نجفی ,366 1. 


انا عنم صقر ستقات اساعی 1209 


0موسوی, سید محمدجایگاه شهید اول در فقه امامیه,پایان 
نامه,دانشگاه امام صادق علیه السلام.1376ش. 


1 میرزای شیرازی.محمد حسن بن محمود.مقدمه تقریرات میرزای 
شیرازی, قم:موننشه. ال البییت السلام لاحیاء الترات, 1409ق. 


2اه :ابو فانصا القفاخشحی. رایمه 
القافته 72 31 


ص:3 46 


3.ناصر مکارم شیرازی,قواعد الفقهیه, قم, مدرسه الامام الأمیرالمقمنین 


7نصیری امینی, فخر الدین,پیمبران و خمسه 


الوسائل: ی آل البیت ۱ اسلا 1417 


جوم 3 2142 


0.نووی,یحیی بن شرف,آداب الفتوی,دمشق(سوریه),دارالفکر 1408ق. 
1 .نووی.یحیی بن شرف.المجموع, بیروت,دار احیاء التراث العریی,1380. 


72 ورام.ابی الخسر یت الخ‌اظی و خرف او رنه 


فرهنگی 3724 وش 


ص :464 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


